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مش مرحم زوین 


الحمد ثّ الذی بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام علی سیّدنا ونبیّتا محتّد 


وعلی آله وصحبه اجمعین؛ امّابعد: 


پنج سال قبل سومین جلد از «مکتوبات سربازی» به جاپ رسید و در 
دسترس همگان قرار گرفت. متأسفانه و با عرض پوزش و معذرت از مریدان 
آن‌جناب ۶ و علاقه‌مندان به اين کتاب. پس از آن موفق به ترتیب و چاپ جلد 
دیگری از مجموعه مکتوبات استاذنا و مرشدنا حضرت علامه «محمدعمر» 
سرباژی رحمهالّه تعالی رحمة واسعة نشدیم. هم اینک توفیق و لطف بی‌پایان الّه 
متان شامل حال ما گردید و توانستیم تا چهارمین جلد مکتوبات را ترتیسب داده 
و به چاپ برسانیم. پس از رحلت حضرت قطب‌الارشاد علامه سربازی ۶ اين 
نخستین جلد از مکتوبات ایشان است که جاپ می‌شود و به عرصء ظهور 
می‌آید. امید است و از الّه سبحانه و تعالی مسألت می‌نماييم که مورد استفاد‌ی 
مسترشدان و سایر مسلمانان قرار گیرد و موحد آثرات اخلاقی در دنیا و اجسر 
اخروی برای همه‌ی ما گردد. آمین وماذلک علی‌الّه بعزیز. 

یادآوری این نکته حایز اهمّیت است که جلد سوّم حاوی نقص بزرگی بود و 
آن این که مکاتیب. فاقد ذکر سوال و استرشاد سوال کنندگان و مریدان بود که 
این مورد از سوی بعضی از برادران که در حروف‌جینی و تهیه و آماده‌سازی 
این کتاب با ما شریک بودند. انجام گرفته است و مابه نوبه‌ی خود از 


خوانندگان گرامی پوزش می‌ خواهیم. اما در این حلد (حلد چهارم) سعی شده 


این نقص تکرار نشود ولی در عین حال روش و روال قدیم و معمول- در 
جلدهای اوّل و دوّم- را که در آن محتوای کل نامه و سوال درج گردیده 
اعمال نکرده‌ايم بلکه خلاصه و گزیده‌هایی از مطالب اصلی نامه‌ها و سوال را 


نوشته‌ايم و مطالب اضافی را حذف نموده‌ايم و اگر یاری و توفیسق خداوند 

متعال شامل حال گردد. جلد سوّم را نیز طبق همین روش در آینده‌ای نه چندان 
دور. محدداً تصحیح و جاپ خواهیم نمود؛ ان‌شاءاله تعالی. 

العبدالضعیف ابوحسان (عغفی‌عنه) 

مدرسةٌ دینی منبع‌العلوم کوهد‌ون - خداآباد 

۵ رجب- ۱۶۳۲ ه-. ق 

۸ خرداد-۱۳۹۰ ش 


مکتوب ۶۲۳ 
در جواب حافظ خارکوی در توجیه جند احوال 


(در ماموریت دینی مشغول هستم و به‌برکت آن اخلاقم خوب بوده و ذوق و شوق و محبت 
ذکر و محبت الهی در قلب دارم. گوشه نشینی را زیاد دوست دارم. گاهی خوشی و گاهی 
پرییشانی رخ می‌دهد) 

عزیز مکرم جناب حافظ صاحب! السلام علیکم و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد خداوند کریم مأموریت 
شما را قبول فرماید و مزید بر خیرات و خدمات دین موفق فرماید. اخلاق زیبا و 
ذوق و شوق شما را زیاده و محبت خود را در قلوب ما و شما متمکن فرماید. 
محبت گوشه گیری. یکی از احوال سلوک و قناعت هم صفتی عالیست. رخ 
دادن خوشی و اخوشی وفتاً فوقت به علت قبض و بسط است در راه سلو کت که 
در آن هم خیر هست. 

درطربقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست 

بر صراط المستقیم ای دل کسی گمراه نیست 
له تعالی ما و شما را موفق و مأجور فرماید. مزید التماس دعا دارم. 


مکتوب ۶۲۳ 
در جواب ملا عبدالحمید ناروئی در مورد رجوع به شیخ و طریق اخذ بیعت 


(با یک شیخ بیعت کرده‌ام. ابتدا حالاتم خوب شد. اما اکنون با مشاهدة کارهایی از او که 
به نظرم خلاف شرع‌اند. حالاتم عوض شده است. آن کارها عبار تند از: آمدن زنان 


باحجاب و بدون حجاب نزد او بعضی از مریدان عوام او دست و پای او ۳ بوسه داده و 
به چشمان می‌گذارند و : بعضم می‌گویند: شیخ د بعضم از حالات ما را مین شنود و او آنان 
را منع نمی کند. خرج کردن طعام و ... را برای میت جایز می‌داند. گفتن «یارسول‌الله» و 
«یاعلی» و ... را ممنوع نمی‌داند و ... و .... حالا تکلیف من که به دست وی بیعت کرده‌ام. 


جیست؟) 


مه 


عزیزم ملا عبدالحمید! السلام علیکم و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

نامه شما را کاملاً نگاه کردم. عزیزم! چند چیز در مورد مذ کور نوشته می‌شود 
ملاحظه فرمایید. 

۱ انسان در مرحلهٌ اول وقتی که می خواهد مرید شود استخاره و با دانشمندان 
مشوره کند که کدام‌جا مناسب است. بعد ازآن» همان شیخ را بر معیار شرع و 
طریقت دیده و اخذ بیعت کند تا موجب ندامت نگردد. 

۲-وقتی که بدون ملاحظةٌ امور بالا بیعت کرد و بعداً دید که شیخ کاملاً از 
جادهٌ شریعت بدور است و اهل بدعت کامله است. از او نقض بیعت نموده و با 
شیخی دیگر که مناسب باشد بیعت کند. 

۳ شیخی که دارای این صفات باشد که نوشته‌اید» با او پیعت نکند بلکه شیخ 
دیگری برگزیند ولی بر او اعتراض و غیبت او را جایی دیگر نکند و از نزدیکک» 
به او احترام بگذارد و اگر می‌تواند او را به راه شریعت راهنمایی کند و به او 
تهمت و طعنه نزند البته اگر وی راهنمایی او را قبول نکند با او جدال و علناً تردید 
نکند بلکه به طور پنهانی به کار خود مشغول شود و او را در امورش معذور داند. 


مکتوب ۶۲۵ 


در جواب ملا عبدالباسط... در راهنمایی به دارو و تعویذ 


عزیزم عبدالباسط! السلام علیکم و رحمة اه و ب رکاته؛ امابعد: نام شما رسید. 

برای این که از چشمان‌تان هميشه آب می‌ریزد. این نسخه را درست نموده و 
استعمال کنید ان‌شاءاللّه مفید خواهد شد و آن این که: «نبادشیرین» پوست هلیلهٌ 
زرد» زنجبیل و مَارَغْ همه را برابر خوب ساییده مثل سرمه کنید و در شیشه 
نگهدارید پس به وقت خواب در هر چشم سه سه میل بکشید». 

جهت تقویت ذهن. بعداز نماز عشا کلم تمجید را صد بار بخوانید و این که 
در وقت ظهر خوابتان نمی گیرد؛ به پهلوی چپ بخوابید و ۳۳ بار سبحان اللّه و 
۳بار الحمد له و ۳۴ بار اللّه اکبر بخوانید ان‌شاءاللّه تعالی خواب می آید. مزید 
التماس دعا دارم. 


مکتوب ۶۲۶ 


در جواب ... در مورد چند سوّال که پرسیده بود: 


(۱- حضرات مبلغین می‌گویند پیشرفت اسلام در خصوص چهارعمل جهانگیر ىد: ۱. 
دعوت الی‌اللّه» ۲. تعلیم و تعلم ۳. ذکر و عبادت» ۴. خدمت و در رس همه دعوت قرار 
گرفته و در هر مسجد پنج کار صورت گیرد تا چهار مورد بالا رونق گیرد: ۱. مشوره در 
مسجد. ۲. روزانه دو تعليم. ۳. هفته‌ای دو گشت. ۴. روزانه حداقل دو ساعت و نیم به 
مسجد دادن جهت گشت خصوصی. ۵. ماهیانه سه روز تشسکیل شدن. می‌خواهم نظر 
شما را سوال کنم آیا مهم‌ترین نقشة کار رسول اللّه صلی‌الله‌علیه وسلم همین است که 
برادران می‌گویند؟ ۲- برای صحیح کردن یقین و خارج کردن یقین غلط چه کار باید 


کرد؟ ۳- برای این‌که اخلاص در وجود ما بیاید. چه کار باید کرد؟ ۴- بعد از عصر که 
وقت ذکر است. اگر گشت محله باشد. ما افراد محلی کدام را انتخاب کنیم ذکر را یا 
اعمال اجتماعی را؟ ۵- مدتی است به نسبت امور دنیوی بی‌میل شده‌ام بیشتر به غقبی 
می‌اندیشم ۶- برای اين که نورانیت ذکر در وجود ما بياید چه کار کنیم؟ ۷- عملی به ما 
نشان دهید تا يقین ما پخته شود ۸- می‌گویند هر نمازی در تشکیل برابر ۴۹۰ ملیون نماز 
است. نظر شما چیست؟ -٩‏ در فضائل اعمال حدیثی نوشته که اگر اللّه جل جلاله را در 
جمع یاد کنید اللّه شما را در جمع فرشتگان یاد می‌کند آیا همین مجالس است که ایمان 
و يقین بیان می‌شود؟ ۱۰- آیا دعوت آَمّ الحسنات است؟ ۱۱- آیا ایمان با دعوت درست 
می‌شود؟ ۱۲- آیا دعوت دادن در رأس امور است؟ ۱۳- خانم من به جماعت رفتنم و 
زیاد ریش گذاشتن موافق نیست چه‌کار کنم؟) 


مخلص محترم جناب...! و علیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را حفظ فرماید. پاسخ پرسش‌های‌تان 
را در زیر ملاحظه فرمایید: 

۱ اين گفتُ آن‌ها فی‌الجمله صحیح است؛ گرچه مشوره مقیّد به مسجد 
نیست؛ هر جا که باشد خوب است. آری! مهم‌ترین نقشهٌ کار رسول اللّه 
صلی‌الهعلیه‌وسلم دعوت بوده است و در رس همه بلاریب دعوت است. اما آن 
طور که بعضی از حضرات مبلغین دعوت را محدود و مقیّد به همین روش 
مخصوص خود که نزد ایشان مروجست. فهمیده‌انده صحیح نیست بلکه مقیّد و 
محدود کردن دعوت به این روش مخصوص اشتباهی بزرگک است و خوف 
خودی و رَغُونت دارد. بلکه دعوت در شرع مقدس و در روشنی قرآن کریم و 
حدیث شریف مفهومی خیلی وسیع دارد. 

دعوت از نظر تحقیق اولاً بر چهار قسم است: ۱- دعوت باللسان, ۲-بالقلی 
۳- بالقلب. ۴- بالسیف (شمشیر). 

دعوت باللسان بر پنج قسم است: تعلیم و تعلی تبلیغ و وعظ و تقرین ارشاد؛ 


اصلاح و قضاوت. 


دعوت بالقلم بر دو قسم انیت «تالنف و تصنیف» و «فتوا». دعوت بالقلب نیز 
بر دو قسم است: تخلّی عن الرزائل و تحلی بالفضائل. دعوت بالسیف فقط یک 
صورت دارد. 

دوباره دعوت تعلیم و تعلم بر شش قسم است: دعوت عقاید. دعوت 
عبادات» دعوت منا کحات. دعوت معاملات» دعوت حدود و کفارات و دعوت 
اخلاقیات. دعوت تبلیغ و وعظ و تقریر بر پنج قسم است: تبلیغ توحید و عفاید» 
تبلیغ عبادات. تبلیغ معاملات تبلیغ احکامات و تبلیغ اخلاقیات. 

مدار و رس و مهم‌تر از همةّ این دعوت‌ها در نظر انبیاء علیهم الصلاةوالسلام و در 
نظر کتب آسمانی» دعوت توحید و رد ش رک و کفر و دعوت ست و رد 
بدعات است به طریق تعلیم و تعلم سپس دعوت عبادات؛ سپس دعوت 
منا کحات» سپس دعوت معاملات» سپس دعوت حدود و کفارات و بعد دعوت 
اخلاقیات. دو مرتبه پایین‌تر از آن» دعوت به طریق تبلیغ است به همین ردیف بالا 
و در مرتبةٌ سوم دعوت بالقلم و پایین ازآن دعوت قلبی است و در آخر و پس 
اک هه این و لها دقوک یا شستم است: 

این روش خاص و تشکیلات تبلیغی مروّج امروزی هرچند که کاری بس 
بز رگ است و ذی‌فضایل اما آن چیزی از جزئیات تعلیم و تعلّم بلکه موجی از 
دریای ذخار و بی‌پایان تعلیم و تعلم است که مقامش بعد از مقام تعلیم و تعلم و 
بعد از مقام دعوت توحید و سنت است. دیگر مراتب مذ کور دعوت که توضیح 
داده شد. به جای خود محفوظاند و این تبلیغ خاص هم وقتی مفید و قبول 
می‌باشد که طبق شرع و سنت و هدف درآن احیای دیین و سنت باشد و خود 


خود از مقام دیگران کمتر ارزش قایل باشد و در دعوت خود غلو و مبالغه و 
افراط و بر دیگران تنقید و غیبت نکند و خود را پیش یک مصلح دارای عرفان 
اصلاح کند. 

۲ کثرت ذکر و صحبت کاملین و مطالعهٌ قرآن و حدیث است. 

۳ کثرت ذکر اللّه و صحبت کاملین مخلصین. 

۴ در اعمال اجتماعی شر کت کند. 


هاين حالی مبار ک است خداوند آن را بیفزاید. 

۶اکل حلال و قلّت کلام و قلت صحبت با مردم و توجه به حضورالی اللّه 
وقت ذکر و مراقبه» (نورانیت به‌دنبال خواهد داشت). 

۷ کثرت ذکر اللّه و تلاوت قرآن و صحبت اهل یقین و بی نیازی از خلق. 

۸ این یک نوع مبالغه و قولی بدون دلیل است؛ گرچه از فضل خداوند این 
مقدار هم کم است. 

٩هر‏ مجلسی که درآن هر نوع تعلیم دینی و دعوت دینی خالصاً له باشد 
در همین حکم داخل است. مقیّد کردن آن به این مجلس» تفریط در دین است. 

۰ آری! به شرطی که همان دعوت جامعه باشد که تفصیلش را بالا نوشتم. 

۱- آری! اگر طبق نوشتة بالا باشد. 

۲ آری! اگر طبق تحریر بالا باشد. 

۳ بروید قول او اعتبار ندارد. البته ملاحظ؛ حقوق او را هم کرده باشید. 
مسلا ريش مهم است قول او را رد و او را تفهیم کنید. سنت ریش از خانم و پدر 


و مادر ترجیح دارد. مزید التماس دعا دارم. 
۲ ربیع الاول -۱۴۱۹ه.ق . 


مکتوب ۶۲۷ 


در حواب خانمی محتر مه از اير انشهر که نوشته بود؛ 


سال‌هاست که شوق زیارت شما را دارم اما نمی‌توانم. خداوند پدر ما را زود از ما جدا 

کرد ولی وجود مبارک ثسما امیدی به قلب ما بوده و شما را پدر دوم خود می‌دانيم و 

احساس جدایی پدر را با وجود شما احساس نمی‌کنيم. برای همه خانوادهْ ما دعا بفرمایید 
تا در راه حق قدم بگذارند. 


دختران محترمه‌ام و برادر شما! السلام علیکم و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم داشته حفظ فرماید. 

نامه شماها رسید و از یاد آوری شما تشکر می‌ کنم. خداوند کریم به شما 
سعادت دنیا و آخرت نصیب و علم با عمل و قبولیت عطا فرماید و به خدمت 
هم‌جنسان خود در جامعه موفق فرماید. به‌خاطر حفظ قرآن کریم و تحصیل 
علوم دینی به شما هزاران بار تبریک می‌گویم. شما فرزندان حاجی حامدی 
مرحوم همه فرزندان معنوی بنده هستید و شما همه را مثل فرزندان خود تصور 
می‌کنم. خداوند کریم به شما بر کت دین و دنیا و سرفرازی هردو جهان ارزانی 
بخشد و به بندگی و عبادت خود قبول فرماید. 

در امور دیانت و خواندن علم دین و نماز و احکام اسلامی و مسایل ستر و 
حجاب مستقیم و پای‌بند باشید و دیگران را هم تعلیم دهید. 

بنده دعاگو هستم و شما هم برای بنده دعا کنید. در پایان شما را به خداوند 


کریم می‌سپارم. 


مکتوب ۶۲۸ 


در جواب خواهری محترمه که نوشته بود: 


دلم می‌خواهد شمارا از نزدیک مللاقات کنم از خدای تعالی خواهانم این سعادت را نصیبم 
گرداند. به قصد تحصیل علوم دینی» تحصیل علوم دنیوی را ترک کرده و وارد مدرسه 
دینی شده‌ام و حفظ قرآن را به‌پایان رسانده‌ام. برای من و خانواده‌ام دعا بفرمایید. 
دختر محترمه و عفیفه‌ام! و علیکم السلام و رحمة اللّه و برکاته؛ امابعد: 
نامةٌ شما رسید و از یادآوری آن دختر محترمه تشکر می کنم و به این اظهار 
ارادت غایبانه شما را تبریک می‌گویم و دعا می‌کنم که خداوند کریم آن دختر 
۰ ۰ ۰ > مه و ۰ 
محترمه را علم دین نصیب فرماید و به عمل و اخلاص موفق گرداند و موجب 
خدمت دین در جامعه برای هم‌جنسان خود گرداند و سعادت دارین عطا فرموده 
و شوق و جذبهةٌ دوستی با خدا و رسول و دوستان‌شان نصیب گرداند. به حفظ 
قرآن کریم شما را هزاران بار تبریک می‌گویم. این همّت عالی شما را خداوند 
کریم قبول فرماید. 
بنده برای شما دعاگویم و از شما هم التماس دعا دارم. موفق باشید. 
در پایان شما را به خداوند کریم می‌سپارم. 
۲ ربیع الاول -۱۴۱۹ه.ق . 


مکتوب ۶۲۹ 


در جواب خواهری از تربت‌جام در طلب دعا جهت آزاد شدن زندانی 


خواهر عفیفه و محترمه! و علیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 


نامه شما رسید و از هدفش باخبر شدم خداوند کریم تمام مشکلات شما 


را حلّ و غم‌های شما را به شادمانی مبدل فرماید. شما به پیشگاه قاضی‌الحاجات 


رجوع کنید و برای عبادت و بندگی او متوجه شوید و در حضرت ذات 
ذوالجلالی او با صد نیاز و الحاح دعا و تضرع کنید و احقر هم دعا می‌ کنم. 

این دو تعویذ را اگر در زندان می‌گذراند» یکی سعید و دیگری طاهره بر 
بازو ببندند و اگر نمی گذارند آن‌ها را در پوشش کرده ودر خانهةٌ سعید و طاهره 
سمت شمال آویزان کنید. مزید خیر است. التماس دعا دارم و شما را به خداوند 


رز کت می‌سپارم. #۶ربیع الا ول -۱۴۱۹ه.ق . 


مکتوب ۶۳۰ 


در جواب حاجی ضیاءالحق مشهدی در مورد تشویق جهت خدمت دین 


جناب حاج ضیاء‌الحق نقشبندی مجددی! زاد فضله السلام علیکم و رحمة 
اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را صحت و عافیت عطا فرماید و از 
همه آفات ارضی و سماوی و از فتن آفاقی و انفسی حفظ فرماید. 

نامه گرامی شما به تاریخ ۶ ربیع الاول رسید و از یادآوری آن بزرگوار بسیار 
تشکر می کنم و دعا می کنم که خداوند کریم شما را به معنی صحیح خادم دین 
و به خدمت دین و علم و عمل و اخلاص موفق گرداند و خدمات ما و شما و هم 
مسلمین را جامةٌ قبولیت بپوشاند. 

در این بُرهه از زمان بزرگترین نعمت و جهاد» خدمت دین و قرآن و علم 
است و همین است سرمایه نقشبندبه مجددیه. تا می‌توانید برای ترقی و توسعه 


این امور به جان و مال سعی فرموده باشید. مزید التماس دعا دارم و شما را به 


خداوند کریم می‌سپارم. 


به نور چشم عبدالکریم و آقای میرزا رخشانی و دیگر برادران و مدرسین و 


۷ ربی عالاول ۱۴۱۹ هب ق . 


مکتوب ۶۳۱ 


در جواب طالب علمی که نوشته بود: 


با حضرتعالی بیعت کرده‌ام و در امور ذیل راهنمایی می‌طلبم: ۱. در وقت ذکر و فک 
حواسم جمع نمی‌شود و گاهی بر اثر فکر در عظمت خداوند متعال موهایم بر بدن بلند 
می‌شوند ۲. آیا چسپاندن زبان به کام بهنگام ذکر و متصل کردن دندان‌ها و رعایت عدد 
در ذکر اسم جلاله ضروری است؟ ۳. این وظیفه و ذکر در۲۴ ساعت‌چندمرتبه باشد؟ ۴. آیا 


عزیز مکرم جناب... السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: حال احقر 
بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 

۱- پرا کندگی افکاری که بدون توجه و قصد شما می‌آیند. محل رنج نیستند؛ 
چون عنداللّه مسئولیتی ندارند و در فکر دفع آن افتادن؛ تضییع اوقات است. در 
عظمت خداوند کریم فکر کردن اشکال ندارد ولی برای شما مناسب نیست. 

۲ چسپاندن زبان وغیره ضروری نیستند اگر باشند بد نیست. 

۳ وظیفه و ذکر بستگی به مقدار فرصت دارد؛ هر قدر که فرصت داشته 
باشیدء ذکر کنید. البته سعی کنید که در شباروزی یک ساعت باشد. 

۴ اسم جلاله وقت مخصوصی ندارد. در قلب خود؛ فکر آن را ادامه دهید. 

مزید التماس دعا دارم و شما را به خدا می‌سپارم. 


مکتوب ۶۳۲ 


در جواب خانمی مخلصه در تعبیر یک خواب () 


دختر عفیفه و محترمه‌ام! زاد شوقها وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را حفظ نموده و سعادت دارین 
نصیب فرماید 

نامه شما رسید و از یاد آوری شما متشکرم خداوند کریم شما را علم با عمل 
و عفت و حیاء و ستر کامل نصیب فرماید و دعا می‌کنم که خداوند کریم برادر 
شما را از عمل مذ کور و از تمام اعمال کثیف محفوظ فرماید و به کارهای نیک 


۱ - خلاصةٌ خواب این است: «مثل این که گریه کنان صحرای خشکی را پیمودم و به‌یک دشت 
سرسبز و با انبوه از درختان رسیدم. در آن‌جا مردی سفیدمو با ریش بلند و لباس عربی ملاقات کردم. 
از من علت گریه را پرسید. گفتم: همه آشنايانم رسول اللّه صلی‌اْعلیه‌وسلم را به خواب دیده‌اند اما من 
نه. او مرا به وضو امر کرد. از نهری که جاری از آب آرام بخش بود؛ وضو کردم و بعد به سفارش او 
شوه من شریف وا خوانده و در خانقاه او خوابیدم. در خواب دیدم اتاق روشن شد ناگهان دوتا 
پای سفید دیدم به سفیدی برف من فکر کردم این شخص پیامبر صلیالعلیه‌وسلم است اما دیدم لباس 
زنانً عربی پوشیده و صورت خود را پوشانده است. پرسیدم شما که هستید؟ من منتظر رسول اللّه 
صلی‌الهعلیه‌وسلم هستم فرمود: من ام المومنین عائشه ‏ هستم ناراحت نباشید ایشان هم به دیدار شما 
می‌آیند. من درحال اشک ریختن از ایشان خواهش کردم که صورتش را به من نشان دهد گفت 
اجازهُ این کار ندارم و رفت بعد چنان نوری بیرون آمد که طاقت نگاه کردن را نداشتم دیدم شخصی 
با لباس سبز عربی و چهره‌ای جذاب و چشمانی زیبا چون آهو و ابروانی باز و کشیده و لبانی چون 
یاقوت سرخ رنگ ظاهر شد و دسته‌ای از موهای زیبای‌شان روی پیشانی مبارک ریخته بود. آن قدر 
زیبا بودند که بیش از چند لحظه نتوانستم به ایشان نگاه کنم. فرمود: آرزو نداشتی مرا ببینی چرا نگاه 
نمی‌کنی؟ گفتم جرأت ندارم و همینطور گریه کردم... بعد رفتند. از خواب که بیدار شدم تمام بالشم 
از اشکك خیس شده بود. 


و خیر موفق گرداند تعویذی که در پاکت است برایش بدهید که بر بازوی 


راست ببندد. 

خواب شما خوابی خیلی و بس مبارک است و پرنور. تعبیر آن در فکر احقر 
این طور به نظر می آید: 

دشت خشکک. میدان جهل و بی‌علمی بود بحمد اه شما آن را پیمودید و 
پشت سر گذاشتید و دشت سرسبز وغیره» بوستان علم و فیض قرآن بود که به آن 
به فضل خداوند کریم موفق شده‌اید و مزید موفق باشید. این باغ؛ الگوی جنت 
بود که از فیض علم و قرآن کریم است و این مرد سفیدمو که دیدی فرشتة 
هاتف خیر بود که برای تسلی و بشارت شما ظاهر شد و راهنمایی کرد. این که 
مادر مومنان شتا را در خواب دیدی, چون شما زن بودی و او اولاً برای تسلی 
شما ظهور کرد و شما را تعلیم و راهنمایی به ستر کرد و دیدن جناب رسول اللّه 
صلی‌اله‌علیه وآله وسلم به این صورت مقدس. خود ذات گرامی‌اش بود که تمنای 
شما را تکمیل کرد و این دلیل قبولیت دعا و محبت و فیض گریه و قرآن کریم 
بود. شما را به این خواب مبارک تبریکک می‌گویم. زهی سعادت خوابی که به ز 
بیداری است. 

در پایان شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم . 


۴ ریع الاول -۱۴۱۹ ه.ق . 


مکتوب ۶۳۳ 


در جواب طالب علمی در موضوع اصلاح جند امراض معنوی 


عزیزم ملا... وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 


آفات حفظ فرماید و برای تحصیل علوم دینی و عمل و اخلاص موفق گرداند. 


برای این همه امراض خر ره تتا نالا حول ولاقوة...» و «حسینا ال و نعم 


الوکیل» را صد صد بار بخوانید و بعد از نماز (...) صد بار درود را هم اضافه کنید. 
مزید التماس دعا دارم. 


۴ ریع الاول -۱۴۱۹ ه.ق . 


مکتوب ۶۳۴ 
در راهنمایی ما ... کیانی درمورد حالت قبض 


(گاهی آن‌طور حالت قبض دست می‌دهد که احساس پوچی می‌کنم و حتی گاهی مبتلا به 
حسد می‌شوم و خود را محروم نعمت‌ها می‌بینم و احساس ناشکری می‌کنم. ملتمس 
راهنمایی هستم). 


فرزند عزیزم ملا کیانی! السلام علیکم و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 

نامه‌ی شما دیر است که رسیده است و از یادآوری شما تشکر می کنم ولی 
از تأخیر جواب به سبب کم فرصتی» عذر می‌خواهم. خداوند کریم شما را به 
تعلیم و تعلم و ذکر و اخلاص موفق گرداند. 

از حالت قبض دلهره نشوید که این هم رحمتی از رحمت‌های خداوند کریم 
است و درآن حال هم تشکر کنید. این محرومی نیست بلکه مقبولیتی است. هر 
زمان که این حالت رخ دهد. بعد از تجدید وضو و ادای دو رکعت نماز» صد 


بار درود شریف بخوانید و بعد از آن دعا کنید که خداوند این حالت را برای‌تان 


۱- امراض: حسد» بغض. کینه» وساوس شیطانی» تکبن اامیدی و مشغله‌های ذهنی از قبیل: عدم 
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رحمت و نعمتی بگرداند. 


شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. به والدین محترمین و عبدالحمید 
و عبدالصمد عثمانی و جناب مولوی تاج محمد صاحب را سلام عرض است. 


۴ ربیعالاول -۱۴۱۹ ه.ق . 


مکتوب ۶۳۵ 


در جواب مولوی عبد الحکیم در موضوع جند امور 


مکرمی جناب مولوی عبدالحکیم صاحب زاد فضله! السلام علیکم و رحمة 
اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. نامةً شما رسید وموجب 
خوشی گردید. 

شکر نعمت توفیق ادای اذ کار و عبادات را ادا کرده باشید؛ چون کسی رابه 
بند گی مشغول کردن» نعمتی بس بزرگ است که شکر آن لازم است. 

گفت این اللّه تو لبیک ماست این نیاز و درد و سوزت بیک ماست 
منت منه که خدمت سلطان همی کنی 
منت ازو شناس که به خدمت بداشتت 

البته بار خود را سنگین نکنید چون مریض و معذور هستید. لا یکلف ال 
تفا الا وسعها...4 [لبتر:: ۰]۳۸۶ خیر الأمور اوساطها. 

عبادتی که به‌سبب افراط به ضرر جان تمام شود در شرع مقدس نارواست و 
خسنی ندارد. هرچه قدرت خواندن آن‌ها دارید» اجازت دارید ولی به شرط آن 


که بخ افراط نرست: 


مزید بستگان و ملابائیان و مولوی صاحب را سلام عرض است. 


مکتوب ۶۳۶ 


در جواب صوفی محمّدرضا کرد در مورد جند مساأله که پرسیده بود: 


(از این که نمی‌توانم به تحصیل ادامه دهم ناراحت و در عذاب هستم البته یکی از بزرگان 

تصوف هم همین رأی دادند که نمی‌توانم به تحصیل استغال کنم. با دوستان و آنسنایان 

در هرحال مدارا و تکلف می‌کنم تا رنجیده خاطر نشوند. می‌خواهم مدتی چله نسینی 

کنم حضرتعالی چه دستوری می‌فرمایید؟ اگر جواب مثبت است چه برنامه و توصیه‌ای 
می‌فرمایید؟.) 


محترم بنده جناب صوفی محمّدرضا زند! السلام علیکم و رحمة اللّه و 
بر کاته؛ امابعد: 
موجب خوشی گردید. ممکن است استعداد شما به عرفان ارتباط دارد و از 
تحصیل علوم توقف دارد لذا شما به راه عرفان متوجه شوید و همین مقدار تعلیم 
حلال و حرام شما را کفایت می کند. مدارات مسلمان هم یک نوع عبادت است. 
البته مواظب باشید از حدٌ زیاد وقت خود را به آن‌ها ندهید. معتکف شدن اگر به 
طریق شرعی باشد» اشکال ندارد اما متوجه باشید که در چله نشینی امری مشروع 
و مسنون را از دست ندهید و فوت نکنید. در این مدت اگر می‌توانید روزانه 
۰ مرتبه اسم ذات را بر قلب و روح تکرار کنید و سبق سوم و چهارم و 
مقداری ذ کر کنید و اذ کاری که در رساله‌ام «کنزالدارین» نوشته شده‌اند اگر 


فرصتی میسُر شود نیز در این مدت انجام بدهید. 


حالاتی که نوشته‌اید الحمدله همه خوب و از تحولات لطایف و تصوف‌اند» 
خداوند کریم موفق گرداند. مزید شما را به خداوند کریم می‌سپارم و التماس 
دعا دارم. 

اگر امکان باشد به ملا حسن زارعی و محمد ایوب گنجی و عطاءاللّه 
علی‌مرادی و سید امجد حسینی ساکنین سنندج از طرف احقر سلام عرض کنید. 

۵ ربیع الا ول -۱۴۱۹ه. ق . 


مکتوب ۶۳۷ 


به مولوی محمّدیوسف سهرابی ب در مورد ترغیب و هدایت به چند امور 


عزیزم مولوی محمّدیوسف زاد فضله! السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ 
امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. به هر نحو (ممکن) به 
کار خود مشغول باشید. نصرت خداوند کریم با شماست و به احساس کهتری 
خود پریشان نباشید. بنده که استاد شما هستم: محض تب رکاً با مردم سر و کار 
دارم و گر نه من آنم که خود می‌دانم» ولی چون نصرت خداوند کریم و دعای 
پیران کبار دنبال کسی باشد. صد در صد او کامیاب می گردد. مزید موفق باشید 
و التماس دعا دارم. 


۶ ربیعالاول -۱۴۱۹ه.ق . 


مکتوب ۶۳۸ 


در جواب مولوی واحد بخش در موضوع معالجة وساوس 


(مدتی است در وجودم کششی به ذکر پیدا شده, اما با شروع ذکر؛ قلبی باشد یا لسانی 
یاکتابی مطالعه کنم» وسوسه و خیالات هجوم می‌آورند و اين باعث می‌شود گاه گاه سرم 


عزیزم مولوی صاحب! السلام علیکم و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما رابه سلامت داشته و در خدمت دین 
بااتلاعی متفر گرم فرزایت 

در ذ کر و عبادت وغیرهما لازم نیست که وساوس, منتفی گردند. با وجود 
وساوس و خیالات و هجوم آن‌ها» ذ کر کنید. ذکر بدون مزاحمت وساوس وغیره» 
یک درجه ثواب و با هجوم وساوس» دو درجه ثواب دارد؛ زیرا در آن مجاهده با 
نفس و وساوس او موجود است. علت دردسر این است که شما برای دفع آن‌ها 
متوجه می‌شوید و آن‌ها را مهم تصور می کنید. صورت دفع آن‌ها این است که به 
آنها اصلاً توجه نکنید و آن‌هارا تحویل نگیرید؛ هرقدر که شما آن‌ها را مهم 
تصور کنید و تحویل گیرید و در دفع آن‌ها بکوشید بیشتر هجوم آورده و 
دردسر بسیار پیدا می‌کنند. کمال بندگیء عبادت و ذکر کردن است نه دفع 
وساوس جلکه یعقتی کین فزمووه‌ند که ان یکف‌بوم یبن آپلیشن ات او ندو 
قلب انسان تزریق می کند که با این‌قدر وساوس, ذکر شما چه اثری دارد؟ ترککث 
کنید. یا می گوید: ای بیچاره تا این وساوس برطرف نشوند. ذکر تو اثر ندارد» به 
دفع آن‌ها سعی کن. هدفش این است که هرمقدار که شخص بیشتر سعی در 
دفع کند. او خود را کامیاب‌تر می‌داند؛ چون بیشتر می آورد و او را با خودش 
مشغول می‌سازد. فتدیر. مزید التماس دعا دارم. 

۳ ربیعالثانی-۱۴۱۹ه. ق . 


مکتوب ۶۳۹ 


در جواب حافظ... در موضوع توجیه یک حال 


عزیزم حافظ صاحب! السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد و به خدمت قرآن کریم 
و دین مبین موفق گرداند. 

این خوشی که در وقت ذکر احساس می‌کنی نعمتی بس بز رگ است. قدر 
آن را بدانید و خدا را شکر کنید. احساس سنگینی در لطیفةٌ روح؛» یک تلوّن و 
واردی است از فیض قرآن مقدس که برآن نزول می‌کند و به حکم آية نا 
سَنلقی غلیلک قوّلاً تقیلاً 4 المزتل: ۵] گران محسوس می گردد. 

به‌سبب قلت فرصت گاه وقتی نامه‌ها در کتم عدم می‌روند» عذر می‌خواهم. 
مزید التماس دعا دارم. به والدّین‌تان و دوستان سلام عرض است. 


مکتوب ۶۳۰ 
در جواب لعل محمد جالقی در موضوع سوّال از پیرکامل و مشوره بیعت 
(پرسیده بود: ۱. می‌خواهم مرید بشوم. بفرمایید درحال حاضر بهترین و کامل‌ترین 
دربارة مرحوم سیّد غریب‌شاه وحاجی عبدالله چه می‌دانید؟ ضمناً اهل آن مرحوم نسبت 
به حضر تعالی آشنایی و شناخت دارند. تحصیلات دیپلم دارم و ضمن کارمندی در دعوت و 
تبلیغ فعالیت می‌کنم). 


عزیزم لال محمد! السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 


مضمون آن باخبر شدم. 

۱ عزیزم بنده از حال جهان بی‌خبرم نمی‌دانم کامل‌ترین پیرطریقت در 
جهان چه کسی است!. اين علم نزد علام الغیوب است. بنده کامل‌ترین آنان را 
در پا کستان هم نمی‌دانم. شما که دارید در جماعت تبلیغ کار می کنید. وقتی 
آن‌جا رفتید از حضرات مبلغین که از پیران پا کستان از احقر باخبرتراند» سراغ 
بگیرید. البته از کسانی که من دیده‌ام حسن ظنْم به حضرت مفتی رشیداحمد 
صاحب مدظله (4۶) بیشتر است. ایشان در کراچی» منطقة ناظم آباد می‌باشند. 

۲ بنده با این آقایان برخورد نکرده‌ام و از احوال ایشان هم کماحقه باخبر 
نیستم و خودم با آن‌ها از نزدیک آشنا نیستم. نمی‌دانم آن‌ها از بنده چه خبری 
دارند. مزید التماس دعا دارم. 


مکتوب ۶۳۱ 


در جواب حاج خویردی درمورد جند سوّال که پرسیده بود: 


(از وقتی که از حضور جنابعالی به تربت‌جام آمده ام. وظایفی که فرموده بودید از سه 
هزار و شش هزار و اکنون به ده هزار (ذکرالله را) رسانده‌ام و وظایف لسانی به‌علت چند 
سوال که مطرح شده هنوز انجام نداده‌ام؛ مثلاً تسبیح ملائکه را نمی‌دانستم. گاهی بر 
اثر کثرت ذکر نمی توانم آن‌را انجام دهم مثل وظایف صبح و ظهر و روی همین اصل, 
سوال‌های مختلف دارم: ۱- چرا چیزی را هنوز نمی‌فهمم و ذکر قلبی هنوز در قلب 
جایگزین نشده است؟ ۲- وظایف نما در سب‌ها و بخصوص در سب‌های جمعه 
چیست؟ ۳- اگر ممکن می‌شود ذکر زبانی دیکری برایم برای بعد از هر نماز بنویسید. 
۴- چه کنم که زود به نتیجه برسم؟ خیلی زود دوست دارم با خداوند ارتباط برقرار کنم 
رمز آن چیست؟ ۵- تنها دیشب بعد از نماز تهجد چرتی زدم و خودرا همراه با مرید 
پاکستانی شما جناب حاجی عبدالغفور صف نماز جماعت که شما امامت می‌کردید. دیدم. 


دیگر چیزی مشاهده نکرده‌ام. ۶- هنگام ذکر آبا لازم است که سر مقداری حرکت کند؟ 
۷- به‌نظر شما ما در مجالس شرکت کنیم یانه؟ درحالی که از غذای آن مطمئن نیستیم و 
شما شرکت در مجالس و دعوتی‌ها را می‌پذیرید؟ ۸- چطور بر نفس خوردن غالب آییم؟ 
-٩‏ ذکر مختصر و مفید در شب‌ها (نیمه شب) چیست؟ ۱۰- گاهی در نیمه‌های شسب 
چنان گریه بر من غالب می‌شود که آب می‌نسوم و در آن هنگام حاجت می‌خواهم و 
مشکل را با خدا می‌گویم اما نتیجه نمی‌گیرم و همه مشکل را به مردم می‌گویم. این چه 
حکمت است؟ ۱۱- در نسخه داروی گیاهی که داده بودید. «ارواح» نوشته‌اید. در فارسی 
چه می‌شود؟ ۱۲- نسخه‌ای دارویی برای دردسرهای مکرر که دکترها می‌گویند از اعصاب 
است. بفرستید ۱۳-برای رفع قرض‌هایم راهنمایی و دعا بفرمایید). 


مخلص محترم جناب خویردی! السلام علیکم و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم جنابعالی را حفظ فرماید. 

نام آن محترم رسید و موجب خوشی گردید. از انجام وظایف و ادامه بر 
آنها خیلی خوشنود گردیدم خداوند کریم مزید موفق گرداند. مهم‌ترین وظیفة 
شما همین ذکر اسم ذات است. 

له له اين چه شیرین است ام شیر وشکر می کند جان را تمام 

و فرموده‌اند: 

ذکر کن ذکر تا تو را جان است پاکی دل ز ذکر رحمان است 

شیرازی ۶ می‌گوید: «مرا روزی مباد آن‌دم که بی‌یاد تو بنیشیم». 

تسبیح ملایکه این است: «سیْحَان ال ویحنده سبْحَان الله لعظیم». 

اگر به‌سبب کثرت ذکر فرصت به اوراد و تسبیحات نرسد. دلخور نشوید که 
آن افضل و مهم‌تر است. و اما جواب سوال‌های شما: 

. شما تاحال تازه در مبادی سل وک هستید. در این میدان مدتی می‌خواهد. 


از نبودن اثر وغیره هم پریشان نشوید که هدف اصلی در اين راه بندگی کردن 


است. آثار. احوال. الوان» کشوف و کرامات. مقاصد نیستند و چه بسا حجاب 


راه می‌شوند و اگر دیده شوند هم مهم نیستند. شعر: 
پس از سی‌سال این معنی محقق شد به خاقانی 
که یک‌دم باخدا بودن به از ملک سلیمانی 
این آثار وغیره نزد عارفان به جَوز و مُوئز نمی‌ارزند. آن‌چه ارزشمند است. 
دوام و کثرت ذکر است. آثار» هیچ وقت وسیلةٌ قرب خداوند قدوس نمی‌توانند 
باشند. وسیلاٌ بزرگی که انسان را با خالق خود وصل و مرتبط و مقرب و محبوب 
می گرداند» چهار چیز است: صحبت کاملین. کثرت ذ کراله نجز و نیاز و حب 
کاملین. همین که به شما در شباروزی به اسم ذات خود ده هزار بار موفق 
فرموده‌است» دلیل توفیق و جذب و قبولیّت شماست. شکر و قدر این نعمت را 
بدانید. رومی ط فرموده است: 
گفت این اللّه تو یک ماست ‏ این نیاز و درد سوزت پیک ماست 
به اذ کار لسانی هرچه فرصت برسد. بخوانید و اگر فرصت هم نرسد. اشکال 
ندارد. 
۲ لطفاً احقر را از پاسخ به این پرسش معذور دانید و خودتان به هرنحو عمل 
که در این شب می‌پسندید اجازه دارید. 
۳ در نامه مستقل چیزی از ادعیات زبانی طبق کنزالدارین نوشته شده است. 
این طریق خیلی عالی است. اگر فرصت میسّر شود. به آن عمل کنید. 
۴ بز رگ‌ترین وسیلاً زودرسی به خداوند کریم این دو چیز است: یکی 
صحبت کاملین و دوم کثرت ذ کر اللّه و آن هم مشروط است به کمک خالق کاینات. 
گر خود روی بی حاصلی چون او کشیدت واصلی 


رفتن کجابردن کجا این سر رتانی‌ست این 


سَراب دارد. شما به صحبت اول و اخذ بیعت. با ذات خداوندی ارتباط کامل 
پیدا کرده‌اید؛ می‌دانید یا ندانید؛ چرا که روش حضرات خواجگان قدس‌الّه اسرارهم 
طریق «اندراج‌النهاية فی‌البدایة» است. رومی ع می‌فرماید: 
آنکه به تبریز یافت یک نظر از شمس‌دین 
خنده زند بر دهه سخره کند بر چله 
شعر: 
نقشبند به عجب قافله سالارانند که می‌برند از رو پنهان به‌حرم قافله را 
از دل سالک ره جاذبةً صحبت‌شان . می‌برد وسوسة خلوت و فکر چله را 
۵ این خواب مبارکک است. نماز خواندن پشت‌سرم. دلیل اقتدا و اتباع به 
اعمال کفته شنو نه شما است: 
۶ حرکت دادن سر لازم نیست. البته اگر به کسی از حرکت دادن سر بهتر 
لذت می‌آید. در خلوت اشکال ندارد و در جلوت این طور نکند. 
۷ در مورد غذا خیلی احتیاط کنید که به جانب حرام و مکروه نروید. بنده 
در مجالس تعزیه و عروسی نامشروع برای غذا خوردن شر کت نکرده ونمی کنم. 
۸ کثرت ذکر به تدریج انسان را از غذای فضول باز می‌دارد و شخص بر 
غذای خود حاکم می گردد. 
4 (ذ کر مختصر) اسم ذات است. بعد از ادای نماز تهجد به آن مشغول شوید. 
۰ در دعا توقع عجله نداشته باش؛ زیرا حتماً یک‌روز نتیجه می‌گیری. اگر 
در دنیا نگرفتی؛ بازهم خفه نشوی چون در آخرت نتيجةٌ آن حتمی است. 


۱ داروی «ارواح» شیرة «فقیرا؛ هست که آن‌رادرست می‌کنند. نام گیاه را 


در فارسی «فقیرا» می‌گویند. 


۲ برای دردس بگیرد پوست «یبت» آن را ساییده در شیشه‌ای نگهدارد. 
در وقت ضرورت اند کی در بینی استنشاق کند. 

۳. برای ادای قرض این دعا مجربست. بعد از نماز عشا و وتر آن‌را صد بار و 
اول و آخر ده ده بار درود را بخوانید. دعا این‌ست: للم اکفنی بحلالک عن 
حرایک و اغننی بفضلک عم سواک». 

مزید التماس دعا دارم دوستان را سلام عرض است. 


مکتوب ۶۳۲ 
در جواب ملا مسلم در موضوع چند حالت و طریق ذکر 
(احساس سنگینی بر فرق سر قطعی است لیکن بعضی مواقع ذره‌ای به‌طرف چپ یا 
خواب آلودگی رو می‌دهد که مانع تلاوت می‌شود. قلب و معده‌ام به تندی ضربه می‌زند. 
در مراقبةٌ اسم ذات برخی انوار و الوانی مشاهده می‌شود که این ناکاره به آنها توجهی 
نمی کنم چون می‌دانم فاقد مقصود و مطلوب هستند. در وقت بیعت به‌درستی باد ندارم 
مراقبهٌ اسم ذات را چگونه بیان فرمودید لذا من با الفاظ «الثه اله» ورد می‌کنم و مدتی با 
تسبیح شمار می‌کردم اگر اشتباه است مجدداً عرض نمایید). 


عزیز محترم مسلم! السلام علیکم و رم اه و بر کاته؛ امابعد: 
نامةٌ شما رسید و موجب مسرت گردید. حال احقر بد نیست خداوند کریم 
آن عزیز را موفق و حفظ فرموده و در راه دین مبین قبول و صحت و عافیت 


صوری و مادی و معنوی عطا فرماید. 


برای سنگینی سر بعد از هر نماز پا بعد از نماز صبح و عشا فقط آخر سورة 
«حشره از لو لا ها ان عَلل جَبل ...46 [الحشر: ۲۱] تاآخر سوره را به 
این طرییق تخوانند که کمن دش زاشت را پر که سر بنهید و وذ با اسب 
لیم من الَیّطانالرجیم» را سه بار و این آیات را یک‌بار بخوانید بعداً دست را از 


سر بردارید. شاید سنگینی سر از مرض باشد و امید است خواندن این آیه مفید 
باشد. حالت خواب آلودگی بد نیست و ضربة قلب گاهی بر اثر ذ کر می‌باشد. 
آری بر الوان و انوار و کشوف چندان توجه ندهید که مقصود نیستند. طریق ورد 
اسم ذات و ذکر همین است که رو به قبله باشد و چشم و زبان را بند نمایید و 
خیال را به کی به جانب قلب خود که زیر پستان چپ است؛ متوجه کنید. بعد 
فقط به خیال اسم ذات را بر دل ضرب کنید و این را ادامه دهید و تعدادی 
مشخص هم ندارد هرچه قدرت باشد انجام دهید. شمار نکردن عموماً بهتر است. 
بنده دعاگویم و التماس دعا دارم. 


مکتوب ۶۳۳ 
در جواب ... دکالی در بیان هدف اصلی از بیعت 


(سه ماه پیش بیبعت کرده‌ام خوشبختانه قلب و روح شروع به کار کردند ولی کارشان 
موقت است. خواهشمند است راهنمایی کنید). 


فرزند عزیزم د گالی! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته» امابعد: 


کردن لطایف و ظهور کشف وکرامات نیست بلکه هدف اصلی رضای «الّ» جل 
شائه و اتباع سنت سب «حَاَم ارسٌل» 9598 است و این دو چیز به کثرت و ادامهة 
ذکر مسر می گردد نه به کار کردن لطایف. وظیفهٌ شما ادامةٌ ذ کر باشد؛ لطایف 
کار کنند یا نکنند شما به آنها کاری نداشته باشید. ممکن است که کار می کنند و 


شما از آن آگاه نمی‌شوید؛ زیرا کار کردن آنها سه صورت دارد: یکی همین 
حرکت و اضطراب غیرطبعی آنهاست. این ادناترین کار کردن آنهاست. دوم 
اینکه کار آنها بدون حرکت فقط به جانب خوف و رجا و نیاز می‌باشد که احساس 
نمی‌شود. سوم: حرکت آنها نوری به جانب اصول خود که فوق‌العرش است» 
می‌باشد و اضلاً معلوم تمی‌شود. «وتزی ابال ما جایده وهی تمر بر 
آلسحاب؟ [لنمل: ۸۸]. و فرموده‌اند: «لطایف هم کنند طیران. شوند واصل به اصل 
خود). 
شما در فکر این چیزها نباشید فقط ادامه و کثرت ذکر را لازم گیرید. 
خداوند کریم شما را موفق گرداند. شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 
۳ جمادی/لاول -۱۴۱۹ه.ق . 


مکتوب ۶۳۴ 
در جواب حافظ ... در توضیح چند احوال و ترغیب 


(درماموریت دینی مشغول هستم دعا بفرمایید. به ذکر و اوراد ادامه می‌دهم و این حالت 
را دارم که در مجالس مردم شرکت نمی‌کنم اگر کنم خیلی ناراحت می‌شوم. نفلی را که 
وبنده را قبول می‌کنيد, بنده آماده‌ام؛ چون می‌خواهم شهر را ترک کنم و دهات رابگیرم). 


مخلصی و محترمی جناب حافظ! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 


نام شما رسید و باعث خوشی گردید خداوند کریم به خدمت دین مبین با 


اخلاص و استقامت موفق و برای ادا ذکر و اوراد سر گرم فرماید. 

حالت تنفر از مجالس بیهوده حالی خیلی مبارک است. حالت میل به انجام 
نوافل» شمه‌ای ازآثار قرب نوافل است که پل قرب فرایض می‌باشد و حالی بس 
شناد کت اشی 

اراده‌ای که به خدمت در این مدرسه اظهار فرموده‌اید. برای آن دومرنسه 
استخاره کنید و ما هم مشوره کرده بعد از ملاقاتی شما را جوابی خواهم داد. شما 
را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 

۳ جمادی/لاول -۱۴۱۹ه.ق . 


مکتوب ۶۳۵ 


در جواب امیر ارسلان امیری درمورد جند مسایل که نوشته بود: 


در علوم دینی و خصوصاً کلام‌الله پیشرفت قابل توجهی کرده‌ام. برای تشویق این حقیر 
در علوم دینی از شما تشکر می‌کنم. دنبال کتاب «خلاصة‌التصوف» خیلی گشستم پیدا نشد. 
یکسال است از سیّد فرهود بی‌خبرم اگر آدرسش را می‌دانید لطفاً بفرستید. درمورد این 


و 
سر فا اه مه و 


دو سوّال راهنمایی فرمایید: ۱.آية وضو «یا آنها النرین آمنوالذا قنتم [لی‌الصلاة...» را چنین 

ترجمه کرده‌ام: «ای موّمنان هنگامی‌که برای نماز به‌پا خاستید شاه ۶ دست‌های 

خودرا بسوی آرنج‌ها بشویید و سرهای خودرا مسح کنید و پاهای خودرا همراه با 

قوزک‌های آنها بشویید». «ارجلکم» عطف است بر «وجوه» و «آیدی» یعنی اندام‌های 

شسستنی است. آیا صحیح است. ۲. اگر فرصت وحوصله دارید درمورد «وجد» و «سماع» و 
چگونه حاصل شدن آن کمی شرح دهید. 


۳ امیر ارسلان امیری! وعلیکم السلام و رمه اللّه و بر کاته. امابعد: 


حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 


نامه شما رسید و باعث خوش‌وقتی گردید. خداوند متعال شما را شوق دین 
عطا فرموده و برای پیشرفت کمالات علمی و عملی موفق گرداند. 

عزیزم «خلاصةالتصوف» الآن تمام شده است تا مجدداً بهجاپ نرسد. تقریبا 
دو سه ماه می‌شود که سید فرهود از چابهار به بنده نامه فرستاده بود و از آدرس 
جنابعالی سراغ می کرد ولی نزد احقر آدرس‌ها محفوظ نمی‌مانند. شما به این 
آدرس نامه بفرستید امید است که به او می‌رسد: چابهان حوزه علمیه خدمت 
مولانا عبدالر حمن رسیده بعداً بدست سید فرهود برسد. 

و اما جواب سوالات شما: 

۱. درمورد آيةٌ وضو ترجمهٌ شما صحیح است. آری دلیل عطف کافی است. 

۲ خلاصهٌ جواب در این مورد این‌ست که «وجد؛ و «سماع» اگر به آلات 
موسیقی باشد» نزد جمهور مذاهب اربعه نامقبول و نادرست است و نزد اقل قلیلی 
از مشایخ طریقت و بعضی متصوفه گنجایش دارد. سماعی که بدون آلات 
موسیقی و فقط با زبان وحلق (آوازخوش) خواندن ابیات حمد و نا باشد» نزد 
جمهور مذاهب اربعه رواست؛ مگر نزد قلیلی. این مسئله خیلی پیچ و تاب دارد؛ 
آن را بر طاق رواق‌تان بگذارید. 

خواجة بزرگ شاه نقشبندبخاری (قدّس‌الل‌اسراره) دربارةٌ سماع دوم می‌فرماید: 
«نه این کار می‌کنم و نه انکار می‌کنم). 

حضرت شیخلعرب و العجم حاجی امداداللّه چشتی (دّ‌الّهاسراره) نیز درمورد 
سماع دوم می‌فرماید: «سالک مبتدی را مفید نیست و منتهی نیازی به آن ندارد. 

مزید شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 


۳ جمادی/لا ول -۱۴۱۹ه. ق . 


مکتوب ۶۳۶ 
در جواب ملا عبد الکریم در طلب تعویذ و دعا 


عزیزم ملا عبدالکریم وعلیکم السلام و رحمة للّه و ب رکاته امابعد: 
حال بنده بد نیست خداوند کریم شمارا سالم دارد. نامه شما رسید و از 
شافی حقیقی اه جل شانه شما را شفای عاجل و کامل عطا فرماید و از علم باعمل 
بهره‌مند گرداند. این یک عدد تعویذ که پیچیده است آن را پوش گرفته دررگردن 
آویزان کنید. بقیه تعویذها را یکی صبح و یکی شب به آب در یک استکان 
شسته آب را به نام خدا بخورید و یک شیشه روغن زیتون گرفته یک عدد 
تعویذ از همین خوردنی‌ها جمع کرده در روغن بکنید و همین روغن را صبح و 
شام بر گردن و هر جایی که درد دارد بمالید و امید شفا از شافی حقیقی جل شانه 
داشته باشید. مزید التماس دعا دارم. 
۳ جمادی/لاول -۱۴۱۹ه. ق. 


مکتوب ۶۳۷ 


در جواب مولوی راجی در موضوع تعبیر خواب (۱) 


مکرمی و محترمی جناب مولوی صاحب زاد فضله! السلام علیکم و رمة 
اللّه و بر کاته امابعد: 


۱- خلاصهٌ خواب: به زیارت کعبةٌ شریف مشرّف شدم و داخل خانة خدا غسل می کنم و بدن را شستشو 
می کنم درهمین وقت مردی باچهره‌ای زیبا و ریش سیاه و قد میاته می‌آید می‌گوید وقت نماز است. 


موجب خوشی گردید. خداوند کریم شما را عالم با عمل و اخلاص نصیب 
نموده و شوق و ذوق و بندگی را در قلب من و شما تزریق فرماید. 
خواب شما خوابی مبارک است. زیارت کعبه. امکان دارد که به زیارت 


صوری موفق گردید و شستشوی کنایه از توبه و عبادات در آن‌جا می‌باشد که 
موجب عفو و مغفرت گردند و رسیدن وقت نماز» موفق شدن به عبادات دیگر 
است و این هم امکان دارد که زبارت کعبهٌ معنوی که دل است. مراد باشد و 
زیارت آن. موفق شدن است به ذکر قلبی و شستشو در آن» شستشو از اخلاق 
ذمیمه به حمیده وستوده و رسیدن وقت نماز انتقال به لطیفه و ذکری دیگر باشد. 
اهل عرفان دل را کعبهٌ معنوی می‌گویند؛ چنان که شیخ بز ر گوارم (قدٌس‌الله‌اسراره) 
فرموده است: 
کعبةٌ دل به تو نزدیک چه‌حاجت رو نجد نقشبندانه ترا زمزمه و واله و وَجُد 
بی اف و چنگ ورتابست توهم می‌دانی دل‌من بی‌تو کبابست توهم‌می‌دانی 
جان زارم به‌عذابست تو هم می‌دانی 
مزید التماس دعا دارم. 


۳ جمادی‌الاول -۱۴۱۹ه.ق . 


مکتوب ۶۳۸ 
در جواب ملا محمدیوسف در مورد تعبیر خواب و احوال و مسایل 


ا(۱. درس سوم کم کم درحرکت است. ۲. آیا کسی که درمسجد مشغول ذکراست. جواب 
سلام کسی که سلام می‌دهد. درست است؟ ۳. آیا بعد از سنئت‌های فجر صحبت کردن 
جایز است؟ ۴. آیا قربانی که در زمین‌های مردم بچرد و مردم ناراض باشند قبول است و 
خوردن گوشت آن رواست؟ ۵. مردم که حلال و حرام را نفهمیده و زمانی که دانسته 
اجتناب کرده آیا خداوند می‌بخشد و دعا قبول می‌شود؟ ۶. اگر توبه را سه بار شکست و 


دیگر نشکست و تقوا اختیار کرد آبا خداوند می‌بخشد؟ ۷. آیا مردم خواب را با استاد 
خود بیان کند؟ ۸. منزلی که مبلغ ششصد هزار تومان از بانک وام گرفته شده و اکثر پول 
از خودم خرچ کردم و با دوملیون و دویست هزار تومان تکمیل شده آیا فروش این منزل 
حلال است؟ 4. آیا اگر در نماز تهجد سورهٌ اخلاص را ۱۲مرتبه خواند. درست است؟ 

۰ اجازهُ عمل کردن بر «شفاء الاسقام» را می‌خواهم. ۱۱. مادرم عاجز است و نصف 
شب نماز می‌خواند و من او را بیدار کرده آب وضو تهیه می‌کنم» اهل بیت و بچه‌ها را دین 
می آموزم و با بچه ها نماز را باجماعت در مسجد می‌خوانیم. برادران تبلیغی به من 

می‌گویند تشکیل شو. پس چه راهی را اختیار کنم؟). 


عزیز محترم ملا یوسف صاحب! السلام علیکم و رجمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. نام شما رسید و از 
دیدن آن» خوشی حاصل شد. خداوند کریم شما را توفیق عمل و اخلاص عطا 
فرماید. خواب‌ها و احوال شما همه خوب‌اند. 

۱-در درس سوم بیشتر ذ کر کنید ولی از درس اول و دوم هم غفلت نکنید. 
گه گاهی آنها را به ذ کر تذ کر دهید تا غفلت نکنند. 

۲_بهترآن است که مشغولین به ذکر و تلاوت را سلام ندهند و اگر داددند 
علیک و جواب را بگیرد. 

۳ صحبت دنیوی بعد از سنت‌ها مطلقاً مکروه است و صحبت دینی و بنابر 
ضرورت دنیوی هم جایز است. 

۴ نفس قربانی چنین گوسفند رواست و ادا می گردد و خوردن گوشت آن 
هم رواست. لکن مقبولیت آن عنداللّه اشکال دارد. 

۵ آری! بعد از توبهٌ خالص می‌بخشد و دعا نیز قبول می‌شود. 

۶ توبه را اگرصدها بارشکست و دومرتبه توب خالص کرد خداوند می‌پذ برد. 


ام ِ 2 و م2 ِ 
باز ! بازا هر آنچه هستی بازا گر کافر و گبر و بت‌پرستی بازا 


صد بار اگر توبه شکستی بازآ کین درگه ما ذرگه نومیدی نیست 


این پول حلال می‌شود. 

٩-بهتر‏ این‌ست که در رکعت اول دوازده بار بخواند بعدا یک‌یک بارکم 
کند. این طریق که شما نوشته‌اید بهتر نیست. 

۰ به عمل از «شفاءالاسقام» اجازه دارید. 

۱ در این حالت خدمت والده وغیره صدها درجه از تشکیل شدن به 
جماعت افضل است. این خدمت والده و... را ترک نکنید که گنهکار می‌شوی. 

به والده‌ات از طرف احقر سلام بسیار عرض کنید و التماس دعا کنید. شمارا 
به خدا می‌سپارم. 


۳ جمادی/لاول -۱۴۱۹ه. ق. 


مکتوب ۶۳۹ 
در جواب خویردی تربت جامی در مورد تشویق به اذکار و اوراد و ... 
(نوسته بود؛ به اذکار و9 اوراد [مختلف] موفق 9 پایبند هستم. در مورد «مکشوفات» سوال 
می‌کنم البته من عجله نداشتم ولی همین قادریه اصرار کردند و من مجبور به سوال 
شدم. اگر ممکن است شمارُ تلفنی به من بدهید تا در وقت رفتن شما به انزا یا جایی 
دیگر بتوانم با شما صحبت کنم. درمورد طب سئتی گیاهی تقاضای راهنمایی لازم را دارم 


و آیا می‌شود تنها از روی کتب و نسخه های موجود. دارویی به مریض داد؟ منابع معرفی 


ای نام تو بهترین سرآغاز بی‌نام تو نامه کی کنم باز 
خویردی زاد لطفه! السلام علیکم و رمة اللّه و ب کات اما بعد: 


حال بنده بد نیست خداوند کریم شمارا سرافرازی دنیا و آخرت نصیب گرداند 


و از همه آفات و بلیّات زمینی و زمانی و از شر آشوب‌های فتن آخرالزمن در زیر 
سایةٌ لطف خود حفظ فرماید و برای ذکر و فکر خود موفق و از محبت دوستان 
خود سرشار گرداند؛ به قول [حافظ] شیرازی ۶: 
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست 
تاکنم جان از سر رغبت فدای نام دوست 
واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس ۱ 
طوطی طبعم ز شوق شکر و بادام دوست 
ژلف او دامست و خالش دانهٌ دام من 
ببمرامید دانهای افتاده‌ام در دام دوست 
سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر 
ه رکه چون من درازل یک جرعه خورد از جام دوست 
گردهد دستم کشم در دیده همچون توتیا 
خاک راهی کان شرف گردد از اقدام دوست 
میل من سوی وصال و میل او سوی فراق 
ترک کام خود گرفتم تا بسرآید کام دوست 
(محمّد» اندردرد او می‌سوز و بی‌درمان بساز 
زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست 
برای ادامةٌ اذ کار به شما تبریکك می گویم. خداوند کریم شما را از فیض 
خواجگان نقشبندیه بهره‌مند فرماید و از ذوق این می باخب رگرداند. 


به اذ کار قلبی سعی فرموده باشید و به اذ کار لسانی هرقدر که فرصت میسّر 


شود. همان مقدار بخوانید» خوب است و به هرچه فرصت نباشد. اشکال ندارد و 


به هر نحوی که فرصت داشته باشید اجازت دارید. 
چون که زمان رفتن بنده به‌سربازه مشخص نیست لذا شمارة تلفن وغیره فایده 
ندارد. جهت تسلی قلبی و تحریر احوال خود فقط به نامه‌ها اکتفا فرمایید. سعی 
در تکثیر اذ کار کنید و هدف اصلی را رضای مولی و اتباع سنت سنیّةُ بیضا کرده 
باشید و بس. کار همین است وغیر از اين» همه هیچ. نسبت خواجگان نقشبندیه 
خیلی بی‌رنگک می‌رسد. 
نقشبندبه عجب قافله سالارانند که برند از ره پنهان به‌حرم قافله را 
آن چنان‌ست که خودجاذبهةً صحبت‌شان. می‌برد وسوسة خلوت وفکرچله را 
پیر بزرگوارم (قدٌس‌الّه‌اسراره) فرموده است: 
ماسوا را بگذار و بنما او را سجّد ‏ کعبٌدل‌به تونزدیک چه‌حاجت‌رونجد 
نقشبندانه ترا زمزمه و واله و وجد ‏ بیدذف‌وچنگ وربابست توهم‌می‌دانی 
دل‌من بی ت و کباب ست تو هم می‌دانی جان زارم به‌عذاب ست توهم می‌دانی 
زآن تجلی که شرر بر جگر طورنهاد . داغ نورش به دلم خنجر ناسورنهاد 
عزیزم بسوز تا بسازی» بباز تا بنازی, بتاز تا چو رازی. [مولوی طه می‌فرمایدأ: 


گفت این الله تو لبیک ماست این نیاز و درد سوزت پیک ماست 
در بهاران کی شود سرسبز سنگ ‏ خاک شو تا گُل بروید رنگ رنگ 
پیش یوسف نازش خوبی مکُن جُزنبازو آه مقوبی مسکُن 


تا نبارد ابر کی خندد چمن تا نگرید طفل کی‌جوشد لب 
به کار خود ادامه دهید و از جانب مولای حقیقی امیدوار باشید. 
کسی که هدف کتب طب را و ترکیب داروها و آزمایش آنهارا می‌داند» 


می‌تواند از نسخه‌ها کارگیرد وگرنه احتیاط کند. بدون تعلیم و اخذ تجربه نزد 
استاده مشکل می گردد. احقر زمانی که در پاکستان بودم» در این مورد کلاس 
کوتاه مدت وجود داشت الآن نمی‌دانم و از حال داخل این کشور؛ شما از بنده 
واردتر هستید. اکنون بنده از اين کار دست بردار شده‌ام؛ چون فرصت به این 
کار پیدا نمی کنم. آن زمان که اين فن را یاد گرفته و انجام داده‌ام» منابع مورد 
استفادهٌ بنده کتاب‌های زیر بوده‌اند: 


۱- «کتاب‌الرحمة فی‌الطب» به‌زبان عربی از علامه سیوطی. 
۲ «گنجينة طبیب» به‌زبان اردو در۴ جلد. 

۳ تمجریات:هاهمید) ی‌زبان اردو: 

۴ «مخزن الادویه» در ۲ جلد. به‌زبان اردو. 

۵ «استاد جرامی». 

۱۶ گنجينة روزگار»» از محمد عبداللّه (اردو). 

۷ «کنزالمفردات». 

۸ «طب الکبیر». 

٩‏ «کنزالمجربات»» در ۳ جلد» از محمد عبداله. 

۰ «کنزالم رکبات». 

۱-«کنزالاطباء» و ... و... 

در پایان شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 


مکتوب ۶۵۰ 


در جواب خویردی در تعبیر خواب ۲۲۱ و راهنمایی و بیعت دخترش 


محبّی و مخلصی و محترمی الحاج محمد خویردی زاد فضله! السلام علیکم 
و رجة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

نامه گرامی جنابعالی همراه با نامهٌ دختر عفیفه‌ام رسیدند و موجب خوشحالی 
شدند. خداوند متعال به شما سعادت دارین عطا فرموده و برای بندگی خود موفق 
گرداند. 

عزیزم! سالک عرفان در راه عرفان خیلی خواب‌ها ‏ و گاهی مکاشفه‌ها و دیگر 
چیزها می‌بیند» ولی این چیزها اهمیت ندارند و اینها را به جوز و موی نمی‌خرند. 
آن‌چه نزد اهل عرفان ارزشمند است. دوام ذکر و فکر است. جز یاد دوست 
هرچه باشد بطالست. 

خواجهٌ اهل عرفان مدار الف ثانی» خواجه مجدد الف ثانی ط می‌فرماید: 

چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم 

نه‌شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم 

آری! اگر این خواب‌ها و مکاشفه‌ها وغیره ببایند. بد نیستند بلکه برای تشویق 
سالک‌اند. گویا اینها دعوت بچه‌ها اند که بهتر به همین جهت میل کنند. 

تعبیر این خواب شما ان‌شاءاللّه تعالی این است: این حرکت شماء حرکتی 


0 ۰ ضّ ۰ ح 
۱- خواب دیدم: می‌خواستم وارد روستایی بشوم به‌من گفتند این روستا و روستای دیگر ممکن است 
افغانی داشته باشد. من گفتم مهم نیست این‌طوری می‌روم و شروع به پرواز کردم و از فراز هرد و کوه 


است در مبادی عرفان. این روستاء منزل اولی بود از منازل مبادی سل وک و 
آن که شما را تهدید کرد نفس اماره بود و منظورش از افغانی‌ها. قشون شیاطین 
بود. الحمد له همت شما عالی بود و به آن بااک نکردید و پروا پرواز لطایف و 


سّیرملکوتی بود که به شما نشان دادند که مرید حضرات خواجگان به‌ب کت سیر 
لطایف, از مکر و حیلةٌ شیاطین و نفس فریب نمی‌خورد و خفه نمی‌شود بلکه با 
پرواز از محل شان عروح می کند. خداوند کریم توفیق بیشتری عطا فرماید. 

عاطفه را ازطرف بنده سلام عرض است. به او بگویید ترا غایبانه بیعت دادم. 
نمازها را ادامه داده و برآن محافظت کنید و در شبا روزی ۳ هزار مرتبه اسم 
«اللّه» را با زبان ذکر کنید و ۵۰۰بار کلم «لا اله الا اللّه» را ورد کنبد. تا الآن 
همین مقدار کفایت است بعدا |ن‌شاءاللّه دیده می‌شود. احقر هم التماس دعا دارم 
و شما و بستگان شما را به خدا می‌سپارم. 


۲جمادی/لثانی-۱۴۱۹ه. ق. 


مکتوب ۶۵۱ 


در جواب ... حمیدنیا در مورد طلب نصیحت و راهنمایی 


(نوسته بود: بنابه دستور شما درمیان مردمی سرکار هستم که فساد و... بی‌داد می‌کند. 

چند وقت است ذکر لطیفهٌ قلب از من فوت می‌شود البته الحمدلله نمازها را در مغازه 

می‌خوانم و تلاوت کلام پاک را با تفسیر هم می‌کنم و ذکر خفی هم از من فوت می‌نسود. 

می‌ترسم خداوند از من ناراض شود ولی وقتی فکر می‌کنم از میان این همه مردم 

خداوند من و چند نفر دیگر را توفیق میدهد خیلی خوشحال می‌شوم. در خواب دیدم به 
من فرمودید روزی ۱۸بار ذکر الحمدلثه را شروع کنید ولی من ندانستم). 


فرزند عزیزم حمیدنیا! وعلیکم السلام و رمة اه و بر کاته؛ امابعد: 
حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 


نامه شما رسید و باعث خوشی گردید موفق باشید. این که شما در میان 


گروهی خداناشناس افتاده‌اید» دلخور نشوید که اين هم یک نوع امتحان است و 
بند گی خداوند قدوس در چنین جاها خیلی ارزش دارد. 
درخرابات مُغان نورخدا می‌بینم این چه نوری‌ست ببین تا ز کجا می‌بینم 
برای فوت شدن ذکر قلبی هم پریشان نباشید؛ چون این تخم کاشته شده 
هرگز معدوم نمی گردد؛ ولو این که صد سال به آن بگذرد و هر زمانی که ذکر 
را شروع کنید. رشد و بالیدگی دومرتبه پیدا می‌کند. اين ازآن تخم‌ها نیست که 
موش و مور بتوانند آن‌را از بين ببرند. همین طو رکه دست به کار و پا به‌راه است. 
خیال دل‌تان به جانب ذکر یار باشد؛ گاهی با زبان و گاهی به خیال دل. در عین 
کار و بار به ذ کر مشغول باشید. لازم نیست که بنشینید. نمازها را اکیدا برقرار 
دارید» به همین طربق ورزش و ادامة ذ کر پیدا می‌ گردد. وافعاً این توفیق 
به خواندن نماز را که درمیان حیوانات می‌رسد. غنیمت دانید و برآن تشکر کنید. 
این نعمتی خیلی بز رگ است. 
آن ذکر را که در خواب به شما گفتم. اگر ممکن باشد آن‌را انجام دهید. 
خوشابه حال شما که در بين خدا ناشناسان» خدا را می‌شناسی و می‌پرستی. 
(ن‌شاءاللّه امید است که خداوند قدوس از شما راضی می گردد. 
مزید شما را به خدا می‌سپارم و دعاگوی شما هستم والسلام. 
۲جمادی‌الثانی-۱۴۱۹ه. ق. 


مکتوب ۶۵۲ 


درجواب صوفی محمد اشرف پلیروی در راهنمایی به ذکر و فکر و مطالعه 


مر گرم لاب صول جر شرت صاحب | امس ردان کی بابخر: 

رای نا وصول بیش که پا عم وس ان اد تایب کف تا 
لیب فراول | اقا تکرام یکو دروکر تلاوت سک سا مشول رکخیی _ بو رین 
بیج ال ب رک داوس تکرنتز ساول وتصوون سک لات هسیر ونان اور ماو نگو 
ات که متیر یکرن اور سمت ک سار ولدادی‌پیر رل ادرپرمات وال برعانت . 
ی یی ان بگرزست ستااق من را تخپ 

ایس مفال هی زد مفیرن ,ریا لقن معارت لقن ,مارا ات ما 
ال اعال, یس وی مسمانن, نوات مد بابسا یم من «ضرات الق 
رش تیا ی ای دومن ای ,تدای اد کیت ,ای 
کوديم نها - 

آپشیطران سک ساره شفاء متام« سک ات سب مه وا سک درواست سب - 

۳۲جمادی‌الثانی -۱۴۱۹ه. ق. 


مکتوب ۶۵۳ 
در جواب مولوی عبد الحکیم که نوشته بود: 
نزد حکیمی در کراچی جهت معالجه رفته‌ام او به من دارو داد و گفت با اذکار بر خود فشار 
مکرمی جناب مولوی عبدالحکیم صاحب! زاد فضله السلام علیکم و رم 
له و بر کاته؛ امابعد: حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 


نامه شما رسید و موجب خوشی گردید. الحمدلْه حال شما به بهبودی مبدل 


شده است. خداوند کریم شما را صحت صوری و معنوی عطا فرماید و به 


خدمات دین موفق گرداند. 


حدی سنگین است شاید به صحت شما اثرانداز گردد. «لایکلف له تَفمّا 
وسعها که [البقر: ۸۶ مزید التماس دعا دارم. ملا بائیان و مدرسین و اهل بت شتما 


۳۲جمادی‌الثانی-۱۴۱۹ه.ق . 


مکتوب ۶۵۴ 


در راهنایی دکتر محمدر ضا برشان که نوشته بود: 


۱. خواب دیدم سرکوه بلندی قرار داشتم که دارای ساختمان و گل‌های رنگارنک بود و 
خوف داستم بیفتم. قسمت دوم: تعداد زیادی صف کنسیده برای روضه اطعر حضور 
پاک ۲. مدتی است از عاقبتم و محاسبهٌ اعمال خیلی می‌ترسم. خوف اعمال و خوف 
انجام می‌دهیم باعث نجات است؟ ۴. در ذکر نفی و اثبات «لامشهود» هستم. چه تصوری 
کنم؟ ۵. برای دیدن رسول پاک کدام ورد مجرب‌تر است؟ ۶. زانوی راستم سدیدا 
درد می‌کند یک داروی گیاهی تجویز کنید. ۷. برای ترقی در اعمال عرفان چه اعمال 
خصوصی انجام دهم؟ ۸. برای ترقی ذهن چه بخوانم؟ .٩‏ برای نثارکردن شخصی که از 
ما دور است از فاصله چه اورادی می‌توانيم بخوانیم؟ ۱۰. برای من دعا کنید که سخت 
در مشکلات هستم. ۱۱. بهترین وظیفه درخصوص مشکلات کدامست؟ 


عزیز محترم جناب برشان! السلام علیکم و رمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
حال احقر بد نیست» خداوند کریم شما را موفق گرداند. 
۱ این خواب خیلی مبارک است. کوه بلند. کوه استقامت است و گل‌های 


رنگارنگ درآن, ثمرات اذ کار لطایف‌اند. قسمت دوم خواب: این تعداد زیاد 


اهل عرفان بودند. الحمدله به شما دیدن و هم‌مرام بودن آن‌ها نصیب شده است. 

۲ ترس از مآل و عاقبت خود؛ حالی خیلی زیباست که انسان را به تقوا و 
فکر معاد می‌برد و راهنما می گردد. 

۳ آری! بزرگترین وسیلهٌ نجات از همه آفات اخروی؛ از سکرات و قبر و 
حشر و پل‌صراط و دوزخ وغیره بعداز ایمان و اعتقاد صحیح و ادای فرایض و 
واجبات و سنن این پنج چیز است: یکی کثرت ذکراللّه؛ اسم ذات باشد یا نفی و 
اثبات. در حدیث آمده است که خداوندقدوس فرموده است: «لاله الالله» قلعةً 
محکم و استوار من است هرکه درآن داخل گردد. از عذاب من نجات می‌یاید. 

دوم: تلاوت قرآن کریم. سوم: کثرت درود. چهارم: ادای نماز تهجد. پنجم: 
کثرت فکر آخرت يا مراقبات اسما و صفات ذات حق سبحانه وتعالی. 

۴ تصور «لامشهود» را به شما شفاهاً گفتم. 

۵ برای دیدار منامی حضرت رسول له کثرت درود از همه مجرب‌تر است. 

۶مقداری تیل «مّنده» و برابر با آن تیل «کرچکک» مخلوط کنید و برابر وزن 
این هردو سیر» و همین مقدار «اسپندان سرخ» کوبیده درآنها به‌هم زنید و 
خوب جوش دهید تا «سیر) و «اسیندان» سرخ گردد. بدا صات کرده در 
شیشه‌ای نگهدارید. بعدا صبح و شام بر جای درد بمالید. 

۷ همین اذ کار لطایف و غیره‌اند که ترقی در عرفان می‌دهند. 

۸ بعد از نماز عشا صد بار سور «فاتحه» را همراه با «بسم اللّه...» بخوانید» در 
ذهن و حافظه ترقی می آید. 

٩‏ صبح و شام «آیةالکرسی» را سه بار و معوذتین را سه سه بار بخواند و نیت 
کرده به همان سمت 3ّم زند يا «حزب البحر؛ را یک بار بخواند و به همان سمت 


دم زند. 


۰- ان‌شاءاللّه دعا کرده و می‌کنم. 
۱-بهترین وظیفه در حل مشکلات. اسم ذات یا درود یا حزب‌البحر است. 
شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 


۲۶ جمادی‌الثانی -۱۴۱۹ه. ق . 


مکتوب ۶۵۵ 


در راهنایی ملا کیانی بیررجندی که نوشته بود: 


برخی از مودودی‌ها بر فتاوای شسما انتقاد کردند من با اینها چه طریقه‌ای اختیار کنم؟. 
عزیزم عبدالصمد در دانشگاه مذاهب اسلامی قبول شده است و بیشتر مدرسین آن از 
اینان هستند. بعضی که بی خبر از وضعیت این دانشکاه‌اند» او را مسوره به ورود به 
دانشگاه داده‌اند و او هم از یکی از اینها متأثر شده بود. حالا چه راهنمایی می‌فرمایید؟ 


فرزند ارجمندم ملا کیانی! السلام علیکم و رمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال بنده بد یست خداوند کریم شمارا سالم دارد. نامه شمارسید. از یاد آوری 
خوش‌دل شدم مزید موفق باشید. 

عزیزم آن عده و امثال‌شان درحکم مأفون افکاراند. آن‌ها و انتقاد آن‌ها را بر 
طاق نسیان بنهید و اهمیت ندهید. «جواب جاهلان, باشد خموشی» البته اگر شما را 
تنگ کردند به آن‌ها بگویید با صاحب کتاب خط و کتابت کنید. 

عبدالصمد را به‌نحوی که می‌توانید از علاقه با آن‌ها دور و از صحت آن‌ها 
منصرف کنید. صحبت و تعلیم این‌ها مسموم است و اثر سم قاتل دارد. شما 
خودتان اگر امکان ادامةٌ دروس عربی در حوزه و درس دانشگاهی با هم هست؛ 
اشکال ندارد و الا به نظر بنده حوزه مرجح است. 


ضمناً هردو نامتان پشت سرهم رسیدند. به تعلیم و اذ کار خود ادامه دهید و 


ما را هم در دعاها یاد فرموده باشید. جناب مولوی تاج محمد و دیگر مخلصین و 


۷ رجب -۱۴۱۹ه.ق . 


مکتوب ۶۵۶ 
در جواب حافظ عبد الحکیم 


رز وم اف رای صاعب الا ردان داد 

انیت بل نا هلر ها تفن سک سا مت وسا مق رین - 

یرای نامرآ کرموصول :وا ور ویب نوی مب اند با دآ له ول والاض بل لت 
عطا فراول - 

اث سک بزی مت ادراصاان سکن ترآ نگیم قاوت ارقراعت تول فرایلب 
ی سامت سک قآ عبت ارات ی مق لاک 
ان نم آفات لیات زت اورآسانی فو فراو وت یاچ وان سک 
رم تکام موف فراف اور اخلاص اوراستقامت عرا فرباول در کم کی هآ _ذ داد 
مرب هآپ ده اج تن نکر ها سب را تکو سم مر سب 


۱ 


مکتوب ۶۵۷ 
در جواب یک نفر طالب علم در تعبیر خواب )٩(‏ 


وعلیکم السلام و رمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

خواب‌های شما اجمالاً خوب‌اند و اما تعبیر تفصیلی آن به‌فکر احقر این است: 

۱-اين خواب به اين دلالت دارد: رسوم و بدعاتی که به‌غیر از طریق مستقیم 
وارد روستای شما از ماضی آمده‌اند که منظور از صخره‌ها» همین‌اند. به وسیلهً 
شخصی به تدریج ازآن‌جا ريشه کن و نابود شده و به جای آن طریق سنت و خیر 
جاری می گردد که آب شیرین کنایه ازآن است و چون شما کنار نهر بودید» 
ممکن است به وسیلاٌ شما آنها از بین بروند. 

۲ این خواب اشاره به این است که همین محله به امید خداوند کریم تبدیل به 
صورت خیر و تعلیم دین می گردد و ممکن است به وسیله شاگردی از شاگردان 
احقر باشد. 

۳ اشاره به‌این است که حال اخروی این میت خوب است و آن‌جا در حالتی 


بهتر بسر می‌برد. 


نت ٩اه‏ 


۱- خلاصة خواب‌هایش: ۱. دیدم از سمت جنوب روستای‌مان صخره‌هایی بز رگ و سیاه برمی خیزند 
و به شمال به دریا می‌ریزند و در این جا نهری شیرین جاری به دریا بود و من در کنار آن ایستاده 
بودم. ۲ در محلةٌ ما کنار دریا فتنه و فساد هميشه از همین‌جا صورت می گیرد؛ جنابعالی را در 
همین جا مشغول تدریس مشکوة شریف دیدم. من و چند طالب حضور داشتیم. ۳. عموزاده‌ام را 


به خواب دیدم گفت مردم می‌گویند من مٌرده‌ام» من نمرده و زنده‌ام. 


مکتوب ۶۵۸ 
در جواب جاویدان در تعبیر خواب‌ها و توجیه احوال 


(نوشته بود: احوال من بدین قرار است: ۱. دیدن درمراقبه چندبار سفرةٌ غذا همراه گوشت 
و برنج» ۲. دیدن در مراقبه یکعدد پر تقال پوست کنده درسینه خود. ۳. دیدن در مراقبه 
سفرة برنج وگوشت و تشریف‌آوری شما با لباس خاکستری وخوردن یک لقمه ۴. در 
ذکر نفی واثبات دیدم قلبم خیلی بزرگ و مثل گوشت بوگرفته بود و بعد مثل شمشیربه 
قلبم می‌خورد و قلبم تکه تکه شد و ریخت به‌جای آن قلبی کوچک به‌اندازة قلب مرغ و 
خیلی تازه و قرمز و متحرک پیدا سد. ۵. خواب دیدم شما با مریدان درمنزلی نشسته و 
ذکر می‌کنید. نوری خیلی منور از شما می‌درخشید و تمام مریدان را مثل تسبیح بهم 
متصل کرده بود. من بدون دم‌پایی دویدم و با اجازه کنار شما نشستم و در دل گفتم حالا 
مشغول ذکر می‌شوم شما سر را بلند کرده فرمودید «چرا کم ذکر می‌کنید» و...). 


۰ ۳۹ 7 
ای نام تو بهترین سر اغاز بی نام تو نامه کی کنم باز 

عبدالرحمن جاویدان! السلام علیکم و رجة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

نامه گرامی شما در ماه رمضان مبارک رسید و سبب خوشی گردید. گرچه 
مدتی دراز است که از دیدار بینی جنابعالی محروم هستیم اما خط چون که 
حاکی از نصف دیدار است. ما به دیدن آن خوشحال شدیم. 

خداوند کریم شما را حفظ فرموده و برای ذ کر و عبادت خود موفق گرداند. 
هرچه از خواب‌ها و احوال که نوشته‌اید» زیبا و خوب‌اند اما آن‌چه در خواب از 
قول احقر نقل کرده‌اید که گفتم «چرا کم ذکر می‌کنید» واقعاً اگر جنابعالی به 
وجدان خود مراجعه کنید این قول احقر را تصدیق می کنید و همین علت کم 
ذوق شما کمتر شده است و در سالی یکبار هم توفیق آمدن به نزد احشر 


نمی رسد. غبارهای حبٌ دنیا بر قلب گرامی‌ات اثرانداز شده است. خحدا نخواسته 
اگر بگویم تا حدودی در مقامات سل وک عقب نشینی کرده‌اید؛ بدون محل 
پتسا اولا تاتعال ,وله تعاجی غلی وغیره‌توفیت, الان آن‌ها شلسله رفت 


و آمد را محفوظ داشته‌اند ولی شما دراين مورد از آن‌ها هم کسل‌تر شده‌اید. این 
کسالت و دوری بدترین امراض مرید است. صحبت شیخ گرچه ساده و دنیوی 
باشد» از عبادت و ذکر تنهایی به درجه‌ها بالاتر است. رومی ط می‌فرماید: 


نفس نتوان کشت الاظل پیر دامن آن نفس کش محکم بگیر 
ای شهان کشتیم ما خصم بُرون ماند ازو خصمی بتر در اندرون 
۳۹ َ مز ۰ ۰ ت 0 + و و ۰ 

کشتن آن؛ کارعقل‌وهوش‌نیست . شیر باطن سخرةً خر گوش نیست 


در ای #بئس لام الفسوق بَعدَ الایمنن [الحجرات: ۱۱] توجه باید فرمود. 
دنیای منحوس ارزشی ندارد. به وقت صبح می‌آید و به شام می‌رود» به وقت شام 
می‌آید و در صبح می‌رود و عمر من و تو هم ادامه ندارد؛ به قول لقمان حکیم: 
«در عمرجوانی کار دوجهانی راست کن». بر سالک لازم است که ابوالوقت باشد 


نه این الوقت؛ به قول عارف شیرازی ط: 


غلام همّت آنم که زیر چرخ کبود 
نصیحتی کُنمّت یاد گیر و در عمل آر 
مجُو درستی عهد از جهان سست‌نهاد 
که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین 
ترا ز کنگرةٌ عرش می‌زنند صفیر 
غم جهان مخور و پند من مَبّر از یاد 
نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل 


ز هرچه رنگ تعلّق پذیرد آزاد است 
که این حدیث ز پیرطریقتم باد است 
که‌این عجوزه‌عروس‌هزارداماداست 
نشیمن تونه این کنج محنت آباد است 
ندانمت که درین دامگه چه افتاداست 
که این لطیفهٌ نغزم ز هروی یاد است 
بنال بلبل بی‌دل که جای فریاد است 


حرف کوتاه اينکه این تنبلی و کسالات را کنار بنهید و استعداد با ارزش را 

به جو و مویز نباید باخت. 
مزید به حاجی علی و دیگر دوستان و خانواده شما سلام برسد و التماس دعا دارم. 
۲ شعبان -۱۴۱۹ه.ق . 


مکتوب ۶۵۹ 
در جواب صوفی ... قنبرزهی در مورد عامل و علوم عاملین و عملیّات و... 


(۱. اگر موقع خواب به‌طرف قبله بخوابم خواب بد می‌بینم اما اگر سر به‌طرف شسمال و رو 
به‌طرف مشرق و دست راست برروی ران راست باشد. مشکل حل است و اگر دست 
برروی ران نباشد این مسأله رخ می‌دهد. ۲. برای خواندن ذکر «الّه الصمد» نثار و 
خط کشیدن لازم است یانه؟ و اگر درخانه بخواند و خط به اساره کشسد چطور است؟ 
وردهایی که از شما اجازه نگرفته‌ام چنین بخوانم چطور است؟ و لطفاً راهنمایی بفرمایید 
موقعی که موٌکلین ورد مخصوص حاضر شده چگونه با آنها عهد نموده و موقع خواندن که 
آنها حاضر می‌شوند چگونه رفتار نمود؟ و آیا ممکن است اصلا حاضر نشوند یا به انسان 
ضرر برسانند؟ ۳. لطفا مختصری دربارهة موٌکل و جن برایم بنویسید و موقع ورد اين آیات 
کدام گروه تسلیم می‌شود؟ و در رابطه به ارواح نیز بنویسید که چه گروهی هستند؟ ۴. 
تصور پیر موقع تعویذ. دم کردن, ذکر اسم ذات» ورد برای تسلیمی موکل وغیره چگونه 
است؟ ۵. اگر کسی وردی را بخواند تا پخته گردد مثل «الله الصمد». موقع دعا نوشستن 
باید آنرا تکرار کند یا لزومی ندارد؟ ۶. امسال رهسپار خانهٌ خدا هستم دعا بفرمایید.) 


مخلصی و محترمی جناب قنبرزهی! وعلیکم السلام و رحمة اللّه وبر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را حفظ فرماید. نامه شما رسید و از 
مضمون آن معلوم شدم. 

۱ آینده سر به جانب شمال و رو به جانب قبله بر پهلو راست بخوابید و وقت 
خفتن یک بار سورة فاتحه و آیة کرسی و چهار قل را بخوانید و بر هردو کف دم 
زده بر تمام بدن بمالید و بخوابید. اگر مزید مشکلی پیش آمد» اين‌ها را به اضافة 


۳ بار سبحان اللّه و ۲۳ بار الحمدله و ۳۴ بار له اکیر خوانده استراحت کنید. 
۲ خط بکشد به اشاره هم اشکال ندارد. وردهایی که اجازه نگرفته‌اید. تا 
اجازه نگیرید نخوانید که بهتر نیست. حضور مق کلین این اوراد تنها به خواندن 
هر کس بدون اذن کامل از یک عامل که همين عملیات را به‌پایان رسانده است. 
ممکن نیست و عامل این عملیات هم کسی می‌باشد که از عاملی دیگر ردیف 


همین درس را دریافت و تجربه کرده است. بنده خودم چون عامل این عملیات 


نیستم و باب عملیات چون که با سل وک و شرع مقدس جور درنمی آبد. بنده از 
نیت تحصیل ثواب و ذکر می‌خوانم و کسی که به اين نیت بخواند» به او ثواب 
اخروی و سرور دنیوی می‌رسد؛ اما مق کل وغیره ممکن نیست. 

کسانی که به‌نیت ریاضت می‌خوانند. به شرط اجازه از عامل کامل برای او 
م کل حاضر می‌گردد و تسخیر می‌شود و به او محض فواید دنیوی می‌رسد ولی 
در آخرت اجری ندارد بلکه چه بسا که ملحق به ش رک و بدعت شده و مجازات 
شدید اخروی برایش مرتب می گردد؛ بدین سبب اگر عارفان و سالکان را عامل 
رسمی و اصطلاحی نام نهند» ناراحت می‌شوند بلکه این لب آن‌ها را از دشنام 
مادر هم بیشتر ناراحت می کند. یک مرتبه شخصی به عارف بالله مولانا 
فضل‌الرحمن گنج مراد آبادی 8۶«عامل» گفت ایشان او را خیلی تهدید کرد. 
حکیم الامة له را کسی به همین نام یاد کرد او را از مجلس خودش بیرون کرد. 
بلکه بسیاری از عاملین رسمی بعد از درک حقیقت. توبه و انابت کرده و از 
کرده‌های خود شرمنده و نادم گردیده‌اند؛ مثل مولانا محمدغوث گوالباری ل 
صاحب کتاب «جواهرخمسه». او بزرگترین عامل هندوستان بود که تمام 


حکومت‌های اجنه را تسخیر و م کل کرده بود و او را به چشم زدنی از شرق به 


غرب می‌بردند و در بر و بحر تصرف داشتند و بسیاری از علویات مسخر داشتند 


که او را به افلاک و کر خورشید و ماه و مریخ وغیره می چرخاندند. بعد از 
مدتی به بر کت نظر کیمیای یک عارف بالّه تایب شد و راه تصوف و سلوک و 
عرفان را پیمود و یکی از اکابر اولیای سلسلة شطاریه گردید. رومی ‏ می‌سراید: 
آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشة چشمی به ما کنند 

خلاصه این باب را کنار بزن و به طریق ذکر و ثواب بخوان. اوقات گرامی 
را به عملیات بی‌حاصل صرف نکن. 

۳ دز این موود کتاین به‌نام «آکام المرجان فی احکام الجان» نوشته شده است 
آن را گرفته و مطالعه کنید. موضوع ارواح هم سوال بی‌سود است. 

۴ تصور پیر در این موقع ضرورت [و خوب ] نیست. 

هلزومی ندارد. 

۶-عزم زیارت خانهٌ خدا بزرگترین سرمایه است با قبولیت و اخلاص موفق 
باشید. از مشکلات دنیوی خوف نباید کرد. 

به‌رنج و راحت گیتی مرنجان دل مشو خرّم 
که آیينة جهان گاهی چنین گاهی چنان باشد 
مزید التماس دعا دارم حافظ مولوی احمد صاحب را سلام بنده عرض کنید. 


۲ شعبان -۱۴۱۹ه.ق . 


مکتوب ۶۶۰ 


در جواب مولانا بدرالدین از جده در تشویق به دیارمقدس 


(بعداز نمازهای پنجگانه و حین طواف و... لحظه‌ای فراموشم نیستید و شما هم درحق 
این حقیر دعا کنید. شاید به‌طفیل دعای‌تان خداوند متعال برایم اقامه نصیب کند و 


آزادانه درحرمین شریفین رفته زیارت کنم و برای شما هم باربار حج و عمره کنم). 


مخلصی و محترمی جناب مولانا بدرالدین صاحب! السلام علیکم و رحمة اللّه 
و بر کاته؛ امابعد: 
حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم و فایز گرداند. نام گرامی 
رسید و از یاد آوری‌تان خیلی ممنون و متشک رگردیدم. الحمدلّه به اهمداف خود 
فایز شدید. پس ما دورافتاده گان را هم از دعوات صالحات در آن سرزمین محترم 
یاد آورده باشید. همان طور که تا الاآن یاد کرده‌ایده فراموش کار نباشید. ما ناقص 
و نالایقان نیز درحق جناب و خانواده‌ات دعاگو هستیم. خداوند کریم اقامة آن 
دیارمقدس را نصیب فرموده و آن را موجب اقامهٌ جنت الفردوس گرداند. 
خانواده و بستگان شما را سلام عرض است. در پایان شما را به خداوند کریم 
می‌سپارم و از شما هم التماس دعای بیشتری در مقامات مبار که دارم. 
۳شعیان -۱۴۱۹ه. ق . 
مکتوب ۶۶۱ 
در جواب مولوی دین محمد صاحب که درمورد اظهار درد و شوق و یاد دیار 
مقدسه و حرمین شریفین نوشته بود 
یا سائراً نحو الحمی بالّه قف فی بانه 
واقراً طُوامیرالجوی منی علی سکانه 
ان یستلوا عن حالتی فی السقم منذ فقدتهم 
قالقلت قیاع نهر و التر اسف دوواد 
لکنه مع ما ری مَشغوفا حسبٌ المصطفی 
فخیاله فی قلبه و حخدیشه بلسانه 


و ‌ 
۰ 


يا من تفوق امره فوق الخلائق فی العلی 


حتی لقد آثنی علیک ال فی قرآنه 


مکرمی و محترمی جناب مولانا دین محمّد صاحب! السلام علیکم و رحمة 
اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

نام گرامی و پرمحتوا درحین سعید و ساعت میمون اواخر رمضان مبا رک به 
دستم رسید. از دیدنش نور بصری و سرور قلبی افزون گردید. این نامه‌ای نه 
بلکه تحفه‌ای تحریک‌انگیز شوق و ذوق و متذ کر احوال دیار و مقامات پرانوار و 
سروران آن دیار پربر کات بود که حال این لاشیء را از کیف طبرخونی به طبر 
زدی مبدل فرمود. جزاک اللّه خیر الجزاء وحفظک اللّه عن جمیع آفات الارض 
فاشمام وال فان والاقتی والذیا وال خره و وی الله مایب فیرضی وزادی ار 
حرص العلم والعمل والاخلاص وأستقامک علی‌الاستقامة الی یوم المیزان. به قول 
شیرازی 

ما درپیاله عکس رخ بار دیده‌ايم ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما 

گویا نام جناب برای این لاشییء حکم پیاله داشت که مارا از عکس رخ 

یار باخبر کرد يا به قول دیگرش: 


محرم راز دل شیدای خود کس نمی‌بينم زخواص وعام را 
با دل آرامی مرا خاطر خوش‌است کز دلم یک‌باره رد آرام را 
و به قول دیگری: 

نه تنها عشق از دیدار خیزد بسا کین دولت از گفتار خیزد 


عزیزم به شما تبریک می گویم و دعای قبولیت می‌کنم. واقعاً چیزی که در 


آن موارد برداشت کرده‌اید» برداشتی مبارککك است ولی قطره‌ای از اقیانوس و 


ذره‌ای از سَهّا و شعایی از خورشید پرانوار است. به قول شیرازی ب: 
تو و طوبی و ما و قامت بار فکر هر کس به‌قدر همّت اوست 
اهل عرفان در ورود به آن دیار بر داشت‌هایی دارند که از حوصلهٌ ما بالاتر 
است و نظر سطحی ما از آن بی خبر. گویم: حالم مصداق این شعر شد: 


عْمُریست تا ز زلف تو بوی شمیده‌ايم 


زان بوی در مشام دل ما هنوز بوست 
آن پیک نامه‌پر که رسید از دیار دوست 
آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست 
خوش می‌دهد نشان حلال و حمال پار 
خوش می کند حکایت عز و وقار دوست 
جان دادمش به مژده و خجلت همی کشم 
زین نقد کم عیار که کردم نثار دوست 
کحل الجواهری به‌من آر ای نسیم صبح 
زان خاک نیک بخت که شد رهگذاردوست 
مائیم و آستانة عشق و سر نیاز 
تا خواب خوش کرا برد اندر کنار دوست 
جناب من! [بندهْ] لاشیء از دور و غایبانه چشم و جبین پایت را می‌بوسم که 
بدیدند و بسوختند و به‌دوزش دور زدند. واهاً من رأی و سَجّد و طاف له ارزقناو 
ارزقهم مرة بعد اخری مع القبول والااخلاص. 
به تکلف و تصنع به شعر دلکش شیرازی از شوق آن می‌سرایم: 


مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست 


تاکنم جان از سر رغبت فدای نام دوست 
واه و شیداست دایم همچو بلبل در قفس 
طوطی طبعم ز شوق شکر و بادام دوست 
سر زمستی بر نگیرد تا به صبح روز حشر 
ه رکه چون من درازل یک جرعه خورد از جام دوست 
و گویم: 
«دینک» اندر درد او می‌سُوز و با درمان بساز 
زانکه درمانی ندارد درد بی‌درمان دوست 
این «عمر؛ عاصی شریک درد تو باشد مدام 
بی‌خبر از سُوز ما باشند این جمله عوام 
مزید التماس دعا دارم. به اهلیةٌ خود از طرف احقر سلام عرض کنید و بگویید 
که به وظایفش ادامه فرماید و اگر وقتی ضرورت وظایفی دیگر باشد با بیان 
حال اذ کار اول بنده را آ گاه فرمایید. 


۱ 


مکتوب ۶۶۲ 


در جواب حاجی خویردی تربت جامی در مورد تعبیر خواب و... 


گفت چسب بیاور و رو لثه‌ها را چسب زد و دندان‌ها را سرجایش قرار دادیم. ۳- خواب 
دیدم وقتی به‌خانه آمدم با ویرانه‌ای روبرو شدم و منزل حالت مخروبه‌ای به‌خود گرفته 
بود. خانمم آمد گفت من خودم دستور داده‌ام تا خانه را جمع و جورتر و اگر ممکن نسد 


دوطبقه می‌سازم. ۳- وقتی به‌زیارت اهل قبور می‌روم چگونه از حالت مرده اطلاع یابم؟ 
بعضی از صوفیان اینجا می‌گویند ما وقتی به‌زیارت حضرت رضا خ می‌رویم با سکوت و 
خواندن فاتحه آن بزرگوار پاسخ می‌دهد و به استقبال ما می‌آید. این چه حالتی است 
راهنمایی فرمایبد. ۴- آیا زنان درحین دوران قاعدگی باید ذکر کنند؟ ۵- آیا بدون هیچ 
هدفی می‌شود اگر کسی خواسته باشد من به او حسب رهنمایی ذکری بدهم؟ 


ارجمند عزیزم جناب الحاج خویردی! زاد لطفه السلام علیکم و رمة الله و 
بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد و از هر بلا حفظ فرماید. 

نام شما رسید و موجب خوشی گردید. عزیزم شما از قدم رنجه کردن احقر 
در آن مناطق تشکر می کنید ولی احقر تصور می کنم که خواه مخواه موجب 
مزاحمت مردم شدم و هیچ اثری مرتب از وجود نا کاره‌ام به خلق خدا نرسید. 
عاطفهٌ عفیفه را سلام احقر عرض کنید و بگوییدش که به کار خود ادامه دهد. 

۱ خوابی که دیده‌اید بد نیست امید است که سختی‌هایی چند از شما به‌دور 
شوند و خسن زندگی رو دهد. 

۲ خوابت دوم شما تعبیرش این است که خانم شما در امور دیانت ضعف 
دارد؛ چراکه خانه [درخواب] معیّر به خانواده و خانم است. 

۳ الان شما نمی‌توانید که از نسبت ارواح اطلاعاتی حاصل کنید. زمانی که 
شما خود در راه عرفان صاحب نسبت شوید. آن وقت می‌توانید. این صوفی‌ها 
که چنین و چنان می‌ گویند اگر صاحب نسبت شده‌اند» حرف‌شان امکان صحت 
دارد و الا مبالغه می گویند باور نباید کرد. 

۴ آری ذکر هیچ زمانی موقوف و ممنوع نمی‌باشد. 

فلم وتا کرزاها کی تن اراکد اد کت فتاه انس کس با 


بعداز اجازه به شما رهنمایی کرده می‌شود. التماس دعا دارم. در ماه رمضان 
مبار ک بر ذکر و لطایف خیلی متوجه باشید. 


۳شعان ۱۴۱٩‏ ه.قن. 


مکتوب ۶۶۳ 


در راهنمایی طالب علمی از بندرعباس که نوشته بود: 


با شما بیعت کرده‌ام ولی به‌علت مشکلات به خدمت نرسیده‌ام و قلب من درکنار 
شماست. می‌خواهم ببرسم آیا گناه و معصیت بیعت را باطل می‌کند؟ گاهی به‌سبب 
دهید و برای من دعا کنید. 


مخلصی و محترمی جناب سید توانا! السلام علیکم و رمة اه وبر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را حفظ فرماید. 

نامه شما رسید و از مضمونش معلوم شدم. خداوند کریم شمارا برای برقرار 
کردن ارتباط نامه نویسی موفق فرماید. 

عزیزم! هیچ گناه و معصیتی نمی‌تواند بیعت را باطل کند؛ به‌استثنای سه گناه: 
کفر. شر ک و نفاق اعتقادی. از ترک ذکر نیزه هیچ زمان باطل نمی گردد. 

بنده دعا می کنم که خداوند کریم به شما علم با عمل و اخلاص نصیب و به 
خدمات دین موفق گرداند. برای تحصیل علم و عمل و اخلاص سعی کنید. 

در موضوع جواز و عدم جواز تعویذ بنده رساله‌ای تحت عنوان «التحقیق 
الوجیز فی مسئلة التعویذ» نوشته‌ام. درآن تمامی موارد متعلق به تعوبذ نوشته شده 
است آن را پیدا و مطالعه کنید. مزید التماس دعا دارم. 


۴ شعیان -۱۴۱۹ه.ق . 


مکتوب ۶۶۴ 


در جواب ملاً امانی درمورد تسلی 


فرزند ارجمندم ملاً امانی! السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را حفظ فرماید. 

نام شما رسید بنده دعا می کنم خداوند کریم به‌شما صحت جسمانی و 
روحانی ارزانی بخشد و امراض لاحقهٌ شما را زودتر به بهبودی مبدل گرداند. 


علم با عمل و عرفان کامل نصیب‌تان فرماید. مزید التماس دعا دارم. 
۴ شعیان -۱۴۱۹م.ق . 


مکتوب ۶۶۵ 
در جواب مولوی حقانی که پرسیده بود: 


درپایان نماز تراویج گفتن «صلواصلاة الوتر» چطور است؟ مقتدی‌ها من می‌گویند من 
اقدام کردم که بند کنم اما گفتند اگر این‌طور گفته نشود مردم تمام شدن تراویح را 
نمی‌دانند. 
عزیزم جناب مولوی حقانی! السلام علیکم و رمة اه و بر کاته؛ امابعد: 
تال هنومب او همع مسرت گرهید و ات ما ضواب اس اون 
کریم اعتقاد صحبح و توفیق بندگی عطا فرماید. 
گفتن این کلمه هیچ اشکالی شرعی ندارد بلکه آگاه نمودن مردم بهتر است 
تاو اقا زوا 
۴ شعبان ۱۴۱۹ ه.ق . 


مکتوب ۶۶۶ 
در جواب ملاً ... ملاح در تسلّی و راهنمایی به چند امور 


(الحدلله از موقع بیعت خیلی از مشکلاتم حل شضده است. ۱. شبی در نگهبانی بودم 
متوجه آسمان شدم در قبله ستاره‌ای دیدم درخشنده و از همه روشن تر بعد چند لحظه 
کم‌کم نورش کم شد و بهکلی ازبین رفت. همیشه در روز ذرات نور از آسمان می‌بینم که 
می‌بارد وگاهی که نشمسته و ذکر می‌کنم» از بغل صورت نوری را می‌بینم. ۲. لطفأً تفسیر 
ای ۲۵ سورة نور را بنویسید. ۳- آیا احوال خود را با اهل ذکر بیان کردن اشکال دارد؟ 


فرزند ارجمندم صوفی ملاح! السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

حال بنده خوب است خداوند کریم شما را سالم دارد. نامه شما رسید و 
موجب خوشی گردید. خداوند کریم به‌شما صحت و عافیت دو جهانی عطا 
نموده و در علم و عمل و اخلاص و عرفان و غُمُر و رزق شما بر کت پیدا فرماید. 

در ذکر و فکر کوئاهی نکنید؛ خصوصاً در ماه رمضان مبا رک خیلی سعی 
کرده باشید تا دل‌تان ذاکر گردد. 

۱ آن ستارة شب که دیدید» یک‌نوع بشارت نوری از نورهای لطایف بود و 
به صورت ستاره و پروین ظاهر شد. این ذرّات نور هم امید است که از فیوض و 
انواری باشند که بر اثر قلب فرود می‌آیند. آن نور بغل واقعی از نور قلب است. 

۲ تفسیر آیةٌ کریمه را الان بگذارید. 

۳ احوال خودرا با شیخ خود بیان باید کرد نه با دیگران. مزید التماس دعا دارم. 

۴ شعبان ۱۴۱۹ م.ق . 


مکتوب ۶۶۷ 
در جواب ملا حمیدنیا در مورد راهنمایی 


(ذکر قلب که به من داده بودید از من فوت می‌شود. نمازهايم حال و تلاوتم شسوق و 

روحی ندارد. حس می‌کنم گمراه شده‌ام. اخلاقم اخلاق خوبی نیست. کنترل زبان ندارم و 

بسیار اعمالم خراب است. دیگر این که در زاهدان آمده‌ام و در دکانی کار می‌کنم که 

خیلی ظلم وگران‌فروشی درحق مردم می‌شود آیا من درگناه شسریکم و ماندنم دراین 

مغازه جایز است؟ اگر جواب این باشد مغازه را ترک کنم. پس من به مدت یکسال عبهد 
کرده‌ام آیا عهدشکن نمی‌شوم؟ 


فرزند عزیزم ملا حمیدنیا! السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. نام شما رسید و از 
مضمونش معلوم شدم. 

عزیزم همین خراب دانستن حال خود هم یک‌نوع خوبی است؛ چون انسان 
را از غرور بیرون کرده و به غجز و نیاز می‌برد و عُجز و نیاز نزد خداوند کریم 
خیلی ارزش دارد. برای ذکر لطیفه سعی کنید که غفلت نشود؛ زیرااین همه 
مشکل‌های شما را حل و اخلاق شما را جمع و اصلاح می کند. احقر نیز دعا 
می‌کنم که خداوند کریم شما را اصلاح علمی و عملی و اخلاقی و ظاهری و 
باطنی نصیب فرماید. 

برای شما که کار گر هستید مسئولیتی ندارد. کار خود را ت رک نکنید البشه 
هرچه مسئولیتی دارد؛ بر ذمهٌ صاحب مغازه هست. این مشاغل دنیوی برای کسب 
حلال هم در جزو عبادت داخل‌اند تا درآنها خرابی شرعی نباشد آنها را باید 
انسان ترکک نکند که ناشکری نعمت خداوند کریم می‌شود. 

برای ذکر و سبق خود هم در اوقات فراغت متوجه بشوید. اگر مشکلی پیش 
آید. بنده را به‌وسیلةٌ خط و مکاتبه درجریان گذارید. در رمضان مبارک بیشتر از 
هروقت متوجه شوید. مزید التماس دعا دارم. 

۴ شعبان ۱۴۱۹ م. ی . 


مکتوب ۶۶۸ 


در حواب ملا .هه که نوشته بود: 


۱- من بیماری و مشکلی دارم. گاه موقع وقتی از دستشویی بیرون می‌شسوم. آب 

چسپنده‌ای از مجاری ادرارم بیرون می‌آید. داروهای زیادی از جمله داروهای «سوغات 

برادران» مصرف کرده‌ام ولی خوب نشده‌ام لطفاً راهنمايیم فرمایید. ۲- نمی‌توانم کتاب 
مطالعه کنم و وقتی کتاب را برمی‌دارم خیلی زود خسته می‌شوم چه‌کار کنم؟ 


عزیزم... السلام علیکم و رمة اللّه و برکاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. نام شما رسید و از 
مضمونش باخبر شدم. عزیزم! امروزه میدان د کتری وحکیمی خیلی وسعت و 
تفت ییا کرده )اد رها تحص ما انم با لام اجه کنو 
امید است خداوند کریم صحت می‌بخشد و اگر ازدواج نکرده‌اید و فرصت 
دارید. ازدواج کنید. 

برای توفیق یافتن به مطالعة کُتب. قبل از باز کردن کتاب سه مرتبه «لاحَولو 
لاقوة ال باثه لب ی لعطیم؛ را بخوانید و شروع به مطالعه کنید. وقتی خستگی 
محسوس گردد؛ «لْحَمُد نث علی کل حال» را بخوانید استراحت کنید. [به‌اين تدییر] 
رفته رفته شوق مطالعه افزون می گردد و خودتان عادت می‌گیری. 

مزید برای طلب علم وغیره همت خود را بلند کنید. به‌جناب حاجی غازی و 
حاجی موسوی و مولوی غلام سرور را اگر ملاقات کردید؛ سلام بنده عرض 
کنید. مزید التماس دعا دارم 


۴ شعان ۱۴۱٩‏ ه. ق . 


مکتوب ۶۶۹ 


در جواب علی اکبر که نوشته بود: 


در «شفاءالاسقام» ص ۶۲ نوشته است: «اگر یکی را زحمتی برسد باید این اسم را سه 
بار بنویسد به‌خوردن دهد شفا یابد این‌ست: «یاغفور» و اگر یکی را غم و اندوه غالب 
باشد یا دل او سیاه باشد این اسم‌ها را وظیفةٌ خود سازد ان‌شاءالله خلاصی یابد این 


است: «یا علی باعظیم». بنده اولاً از شما اجازه می‌طلبم و ثانیاً چگونه و روزانه چند مرتبه 
وظیفة خود سازم و چند عدد بائسند؟ 

فرزند عزیزم علیاکبر! السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را صحت و عافیت عطا فرماید. نام 
شما رسید و از مضمونش مطلع گردیدم. 

به خواندن چیزی که نوشته‌اید» اجازت دارید به‌همان ترکیب که در کتاب 
نوشته است وظیفه کنید. اگر طریق و ت کیب ننوشته است» طریق وظیفه‌اش این 
است که در شبانه‌روزی هزار بار این دعا را بخوانید؛ در یک مجلس باشد یا در 
مرتبه درود را هم بخواند. مزید التماس دعا دارم 

۴ شعبان ۱۴۱۹ ه.ق . 


مکتوب۶۷۰ 


در حواب حافظ خارکوی که نوشته بود: 


در خدمت و تعلیم قرآن عظیم مشغولم. اکنون با لذت و فکر و خوشحالی ذکر الله پاک 
انجام می‌دهم و هرچه ذکر کنم گویا ذکرالله پاک کرده‌ام و خود را در جلو له تعالی نیست 
حساب می‌کنم. اگر درس دیگری می‌دهید. درس من اسم ذات است ولی هر چه صلاح 


محترمی جناب حافظ صاحب! وعلیکم السلام و رمة اه و بر کاته؛ امابعد: 


حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. نامه شما رسید باعث 
خوشی گردید. خداوند کریم شما را به خدمت دین موفق گرداند و خدمات شما 
را در حضرت خویش قبول فرماید. مزید برای اسباق باطن خود متوجه باشید و 
در رمضان مبارک بر سبقات و لطایف دوره کنید مثل دورهُ قرآن کریم و 
همیشه خود را عاجز دانید. 

بنده یاد ندارم چه لطیفه‌ای را درس گرفته بودید ولی به هرجا که رسیده‌اید 
اجازه دارید سبق بعدی را طبق راهنمایی «خلاصة التصوف» عمل کنید. 

مزید التماس دعا دارم وخصوصاً در ماه مبا رک رمضان. 

۴ شمعبان ۱۴۱۹ م.ق . 


مکتوب۶۷۱ 


در جواب تیمور محمدی در پاسخ به جند سوّال و توجیه اشعاری عارفانه 


نوشته بود: هروقت به یاد شما می‌افتم. برای صفای دل و آبیاری بذر محبت‌تان که در 
دلم کاشتید. هزار چندگاهی نامغ‌تان را پشت‌سرهم می‌خوانم. بازهم مثل همیشه جز 
سوالات آشفته و درهم که از عقل ناقصم ناشی می‌شود. مطاعی ندارم امیدوارم مرا با 
جواب حکیمانهٌتان دلارام کنید: ۱- مطابق آیات قرآن آفرینش انسان به اذن خدا 
یک‌دفعه و کن فیکون صورت گرفت یعنی خداوند [متعال] با قدرت خود از خاک انسان 
کامل و تمامی را بنام حضرت آدم اج آفرید. تکرار می‌کنم: یک‌دفعه وکامل نه به‌طور 
تدریجی و تکاملی. حالانکه مطابق نظریات «داروین» دانشمند مارکیست. انسان ابتدا از 
یک موجود تک‌سلولی بوجود آمد و به‌تدریج و درطول زمان تکامل پیدا کرد تا به انسان 
کنونی تبدیل شد یعنی از تک‌سلولی به دوسلولی از... به تدریج به‌گیاه و ازگیاه به حیوان 
وبالآخره از حیوان به انسان کنونی تبدیل شد. حال جالب اینجاست که شخصیت کامل و 
انسان والایی چون حضرت مولانا جلال‌الدین رومی #۲ نظرات مارکیستی را پذیرفته و در 
اشعارش بدانها اشاره کرده است؛ همچون: 


از حد خاک تا بشر جند هزار منزل است 


شهر به شهر بُردمت؛ بر سر ره نمانمت 
به مقام خاک بودی سفر نهان نسودی 
چو به آدمی رسیدی هله تا به این نبایی 


از جمادی مردم و نامی شدم وز نمامی مردم به حیوان سرزدم 
مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم 
حملة دیگر بمیرم از بشر تا برآرم از ملایک بال و پر 
وزقلک هم بایدم تن زجو گلّشیء هالکاالارجقه 
بار دیگر از ملک قربان شوم آذچه اندر وهم ناید آن شوم 


همین‌طور که می‌بیند باوجود معانی عظیم عرفانی و اسلامی از نظریات مار کیستی در 
اشعارش نام‌برده است. لطفا دلیل این تضاد و دوگانگی را در اشعار مولوی برای این 
حقیر بیان بفرمایید. 


ارجمند عزیزم و فرزند کریمم! السلام علیکم و رمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد و حفظ فرماید. نامه شما 
رسید و موجب خوشحالی گردید. پاسخ پرسش‌های شما در زیر دیده شود: 

۱ آری خداوند کریم خودآدم علالسْلام را از یک مشت خاک که طول آن 
یت کر بوه فرست کرد هدن آن روح دمید و اين در وادی «نعمان» واقع در 
شرقی عرفات مگه بود. صورت تدریجی» غیرصحیح و آن نظری؛ُ فیلسوف‌های 
یونانی وغیرهم است. البته تخلیق نسل او را تا قيامت به اين تدریج که از نطفه به 
علقّه و خون بسته و از خون بسته به تکه‌ای گوشت و بعد از آن به تشکیل صورت 
و بعد آن در او روح دمید و پیدا فرموده و پیدا می‌فرماید. نظر مار کیست وغیره 
در مقابل قرآن و حدیث اعتباری ندارد. نظر حضرت جلال‌الدین رومی 4 خیلی 


بلند است و در محل رسید فکر امثال من و تو نیست. شیخ اشاره می کند که 
تخلیق تدریجی بردو قسم است: یکی صوری و دوم معنوی. صوری را تردید و 
علیه او انتقاد می کند که نظرية آرسطو و بلنیاس و برخس و طلیموس و مارکس 


و امثالهم بود. اینها تخلیق تدریجی صوری را قایل‌اند؛ زیرا بالاتر ازآن» عقل و 
فکرشان پوچ و خر در گل است. او تخلیق تدریجی معنوی را ثابت می‌کند که 
از فکر من و تو خیلی بلند است و آن اين که انسان معنا اولاً المیکن شیتاً مذکورا 
بود بعد تنزل کرد و در مرتبة وجود روحی آمد. پس از آن به تنل مثالی در آمد 
بعد ازآن به تطوّر و تقلب به قالب‌های مختلف بر آمد. بعد از آن از خاکک» آب؛ 
آتش و هوا صورت چهار آخشیجی اختیار کرد. بعداً روح به او دمید و به شکل 
آدم متشکل شد و نسل او از مواد آزوغه‌جات جمع شده خون شده نطفه شده» 
مضغه شده و خلق آخر پیدا شد. این چند هزار منزل مراد همین است. می‌گوید: 
«سفر نهان نمودی» یعنی نه سفر آشکارا که صورت است. ابنحا [درحقیقت] نظر 
مار کیست را رد می کند. معنای این اشعار همین است. چنان که در جایی دیگر 
می‌گوید: 

هفتصد و هفتاد قالب دیده‌ام همچو سبزه بارها رویده‌ام 

جامی طْ در همین معنا چه خوش سروده است: 

حبُذا روزی که پیش از روزوشب ‏ فافل از اندوه و آزاد از طلب 

تحد بودیم با شاه وجود . حکم غیریّت به کی مقحو بود 

ناگهان در جُنبش آمد بحر جنود . جمله‌را از خودبه‌خودباخودنمود 

عزیزم این حرف‌ها از مق عرفان‌اند که از مقام من تو بدوراند. 
۴ شعبان ۱۴۱۹ ه.ق . 


مکتوب ۶۷۲ 
در جواب خویردی دربیان حقیقت تصوف و حیثیت کشف و کرامات وغیرها 


(موضوع مهم برایم مطرح است آن که هرچه اذکار زیاد می‌شود در حالتم تغییری 
نمی‌آید و رقت دلم روز به‌روز کم می‌شود و حالات طبیعی دارم. اوایل احساساتی داشتم 
اما اکنون کارها را خوب انجام می‌دهم ولی اشکی ندارم. اعمال و اذکار را در وقت‌ها 
انجام می‌دهم اما هیچ نمی‌فهمم و حالت عادی دارم. خواهشمندم نظری بیندازید و 
الطافی کنید که آزاین حالت بی‌تفاوتی بیرون بيایم. البته اين‌را می‌فهمم که باید شکر کنم 
که در شباروزی تعداد ۱۲ تا۲۰ هزار مرتبه «النه» می‌گویم اما سوال یا وسوسه‌ای پیش 
می‌آید که تو با دیگران چه فرقی دارید. از حضرت باری‌تعالی بخواهید تا به من رفشت و 
حالتی عنایت بفرماید تا به ارزش کارم پی‌ببرم و افسرده نباشم. البته مسلم این است که 
خطا در من و اعمالم و دل من سیاه از گناه است. 


ای نام تو بهترین سر آغاز بی‌نام تو نامه کی کنم باز 

مخلصی و محترمی و ارجمندی جناب الحاج محمّد خویردی جامی! زاد 
ذوقه و لذْته فی ذکرالله السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم به‌شما صحت و عافیت دو جهانی ارزانی 
بخشد. مثل اينکه [و به گمان من ] بنده پاسخ نامه قبلی شما را داده‌ام و ممکن 
است تا این زمان رسیده باشد. محترما! چند چیز به‌طور اندرز خدمت‌تان معروض 
می‌دارم. امید است با کمال توجه و تفکر و با تکرار درآنها نظر فرموده وآنها را در 
اندرون سویداء دل خود محفوظ دارید. 

-نذانین خلاصته کلبه تصر ی ور هر فان امن فقو که است:۱ کس تن 
پیوستن». یعنی گسستن از «ماسیوی الّه؛ طبق طریق شرع و سنت و پیوستن با اه 
به ادا یاد او به قلب یا به فکر یا به زبان طبق شرع و سنت دیگر همه از کشف و 


کرامات و انوار و احوال و مقامات و جذبات و صَحو و محو و سشکر و گریه و 


خنده و اضطرابت و... هیچ از هیچ‌اند. 


خواجه بز رک ما حضرت مجدد الف ثانی (قدس‌اللهاسراره) فرموده‌اند: 


«عارفان و عاشقان این راه. این همه کمالات را از ادامة ذکر و توجه الی اللّه به 
ارزش جوز و مُویز نخرند». 
امام این سلسله خواجة نتزار کف خیرات شاه تفیگ تحار فش ال دانس آره) 
فرموده‌اند: 
از درون شو آشنا وز پُرون بیگانه‌زش 
کین چنین زیباروش کم می‌بُود اندر جهان 
«نسبت ما نسبت بی‌رنگی‌ست و نسبت ما نسبت احسان و نسبت یادداشت است». 
قطب الجن والانس حضرت شاه عبدالعزیز دهلوی (قدس‌الله‌اسراره) می‌فرماید: 
«تلک خیالات تربُی بها اطفال الطریقة». بعنی این همه کشف و کرامات وغیره 
بازیچةٌ اطفال طریقت اند که باآن ایشان را می‌پرورند» مقاصد نیستند. عارف 
رومی ط می گوید: 
اندرین ره می‌تراش و می‌خراش تادم آخر دمی غافل مباش 
و فرموده‌اند: 
ذکر کن ذکر تا تو راجان است پا کی دل ز ذ کر رحمان است 
رومی ۶ می‌فرماید: 
چشم بند و گوش بند و لب ببند . گر نبینی سر حق بر ما بخند 
اللّه الّه اين چه شیرین است نام شیر و شکر می کند جان را تمام 
عزیزم! به فکر کشف و کرامات و حالات نروید؛ زیرا هدف اصلی همین 
است که در دست دارید و همین اداما ذکر و توفیق به آن است. بزر گترین چیز 


از تمامی اهداف همین یاد نام دوست است. شکر او را با زبان و هر مُو ادا کنید 


که تو را به یاد و ادامة آن توفیق بخشیده است. قسم به خدا! از این» نعمست 


بزرگتری نه در دنیا هست و نه در آخرت. همین است که به‌وصل عُریانی 
می‌رساند و مرضیّات الهی را جلب و به سرچشمة آب حیات وصل نموده و 
مقبول و محبوب و معشوق سبحانی می گرداند. رومی ۶ می‌فرمابد: 
گفت این اللّه تو لبیک ماست این نداء و دردسوزت پیک ماست 
عزیزم! خاصیت نسبت مجددیه نقشبندیه متواری و مخفی مشثل آب قنات 
می‌رود و به ظاهر چندان معلوم نمی‌شود. فرموده‌اند: 
نقشبندیه عجب قافله سالارانند که برند از رو پنهان به‌حرم قافله را 
ایشان می گویند: 
آنکه به تبریزیافت یک‌نظر زشمس‌دین . خنده زند بر دهه سخره کند بر چله 
شیخ بز رگوارم (قدّس الاسراره) فرموده‌اند: 
نقشبندانه ترا زمزمه و واله و وجد ‏ بیدذف و چنگ وربابست توهم‌می‌دانی 
کعبة دل به تو نز یک چه‌حاجت رونجد ماسوا را بگذار و بنما او را سَجّد 
نور عشق دل من بر جگر طور نهاد . زخم شوقش به دلم مرهم ناسور نهاد 
همین گمنامی و بی‌رنگی. همه هست؛ هرچه هست. خاقانی 4 می گوبد: 
پس از سی سال این معنا محقّق شد به‌خاقانی 


که سلطانی ست درویشی و درو یشی‌ست سلطانی 


هردل که درحظیرة حضرت حضور بافت 
سرّش سربرخود ز سرای سرور یافت 
در سواد فقر طلب نور دل که چشم 


درحوف هفت پرده تاریک نور یافت 


برخوان زبور عشق زنور دلت ازآنکه 
داد هرچه یافت ز نور زبور یافت 

حافظ شیرازی ۶ می‌فرماید: 

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاداست 

نصیحتی کنمت یادگیر و درعمل آر که‌این حدیث زپیرطریقتم یاد است 

مجو درستی عهد از جهان سست نهاد . که این عجوزه عروس هزار داماد است 

برهمین اذ کار که دارید. ادامه دهید البته لطایف را دوره کنید. گاهی براین 
ذکر کنید و گاهی برآن. 

سای هرش کی یو وال عوتی اس سا که هاگ 
هستم که موفق باشد. 

خانوادة شما را سلام عرض است. حاجی محمود موسوی و مولوی غلام سرور و 
دیگر احوال سرور و نظر بسیار سوال کننده و حاجی غازی را اگر دیدید سلام 
عرض کنید. 


۵ شعبان ۱۴۱۹٩‏ م.ق . 
مکتوب ۶۷۳ 
درجواب سیّد حسین توانا درموضوع محو نشدن عبادات به‌سب معصیت 


(پرسیده بود: اگر آن ذکر را که گفته بودید بخوانم» چند روز یا هفته‌ای ترک کنم بر اثر 
فراموشی یا کار و يا گناه کردن آیا بیعت باطل می‌شود؟) 


ارجمندم ملا سید حسین توانا! السلام علیکم و رم له و بر کاته؛ امابعد: 


حال احقر خوب است خداوند کریم شما را سالم دارد. نامه شما رسید و از 
مضمونش معلوم شدم. خداوند کریم شما رابه علم و عمل و اخلاص موفق گرداند. 
عزیزم! به حکم قرآن و حدیث هیچ گناه و معصیت غیراز کفر و ش رک 
عبادت و بیعت و بندگی را باطل نمی‌تواند کرد البته نور آن را ضعیف و محو 
می‌کند و چون دو مرتبه توبه و رجوع کند. همان بذر عمل رشد و بالیدگی 
اختیار می کند. جواب سوال دوم شما هم همین است که اگر در تمام عمر یکبار 


«للّه» بگویید. غیر ازآن سه چیز بالا هیچ معصیت نمی‌تواند آن را باطل و بذر آن 
را در دل فاسد کند البته همان کم نوری پیدا می گردد. 
احوال پرسان را سلام عرض است. مزید التماس دعا دارم. 
۸ شعبان ۱۴۱۹ مه .ق . 


مکتوب ۶۷۳ 


در جواب ملا عبدالحکیم که پرسیده بود: 


(۱- دو برادر می‌خواستند پسران و دختران یکدیگر را به ازدوج بدهند ولی یکی از 

پسران می‌گوید از مادر دخترهای عمویم نیده‌ام که برایم گفته بود تورا شیر داده‌ام 

مادر این پسر می‌گوید من یادم هست این پسر شیر اورا نخورده است و تمام خانواده و 

حتی مادربزرگ زنده است می‌گویند ما یاد نداریم. از شما حل این مسأله را خواهانيم. 

۲- از شما امید خاصی دارم. مشکلی دارم که درخانه‌ام تلویزیون آمده و من نمی‌توانم 

اجتناب کنم چارة کارم چیست؟ ۳- پدر و مادر می‌خواهند زن بگیرم ولی من علاقه دارم 
طریقه و دروس را تکمیل کنم. چه کار کنم؟ 


عزیزم ملا عبدالحکیم! السلام علیکم و رمة اه و بر کاته؛ امابعد: 


۱- عزیزم! حرمت رضاع تنها به گفتن دایه (شیردهنده) یا به گفتن یک نفر 
دیگر مرد باشد یا زن» درمذهب ما حنفیه ثابت نمی‌شود بلکه برای ثبوت آن 


دوگواه مرد يا یک مرد و دو زن گواهی بدهند که این بچه را ما به چشم خحود 
دیده‌ايم که از فلان زن شیر خورده است» آن وقت حرمت رضاع و نکاح ثابت 
می‌گردد. لذا در مسأله‌ای که شما ذکر کرده‌ایده تا حال حرمت ابت نیست؛ تا 
د و گواه نباشد. این مسأله در فتاوای شامی و هدایه و بحر وسایر کتب فقه مذ کور 
است. البته اگر کسی احتیاط کند. مساأله‌ای دیگر است. 

۲- تا می‌توانید از نگاه کردن به تلویزیون احتیاط کنید چون در نگاه کردن 
به آن» خرابی‌ها وجود دارد. 

۳- زن کردن منافی طریقه نیست. هم زن بگیرید و هم به طریقه رفتار کنید و 
درس هم بخوانید. البته اگر نفقة زن را کسی متکفل نمی‌شوّد پس اولاً علم را 
تکمیل کنید و بعداً زن کنید. 


غرة رمضان- ۱۴۱٩‏ م. ق . 


مکتوب ۶۷۵ 


در جواب خواهری درمورد اخذ بیعت و راهنمایی او 


دخترعفیفه ومحترمه‌ام خانم فاطمه! وعلیکم السلام و رحمة الله وب ر کاته؛ امابعد: 
تقوا و دانش دینی و عرفان صحیح موفق فرماید. شما را به این ارادة خیرتان 
تبریکک می‌گویم. خدا کند از سراغ عرفان باخبر شوید. وظیفه بنده راهنمایی 


است» حرکت و خنبش از خود شما می‌ خواهد. 
ما سراغ یار را با تو کنیم بس آشکار 
جنبش و حرکت ز تو خواهد عزیز نامدار 


و به قول رومی ط: 
ما همه شیران ولی شیر علم جنبش از باد باشد دم به‌دم 
دختر محترمه‌ام! پی بردن به راه عرفان و رسیدن به یار حقیقی محدود به گروه 
مردان نیست بلکه بسی زنها هستند که استعداد عرفانی شان از مردان به درجه‌ها 
بالاتر و مستعدتر است. مگر حکایت مادرمومنان حضرت عائشه صدبقه 
(رضی‌الّهعنها) و حکایت سيدة النساء حضرت فاطمة الزهراء (رضی‌اللّهعنها) و حالات 
بی‌بی رابعه بصریه و بی‌بی شعوانه و ربحانه (رحمهن‌الهتعالی) به گوش شما نرسیده 
است و در قصص و تاریخ نخوانده‌اید. لذا بنده شما را از راه دور راهنمایی 
می‌کنم و شما به آن حرکت کنید توفیق خداوند کریم شامل حال شما می گردد؛ 
ان‌شاءاللّه تعالی. دوری ابدان» اشکال ندارد؛ وقتی که نزدیکی روحی باشد. 
می‌نداند عشق سال و ماه را نزد و دور و دیر و زود راه را 
خلاصه: وقتی که نامه به‌دست شما رسید. همان شب بعد از ادای فریضه عشاء 
در جایی که خلوت باشد. بر سر مصلی رو به قبله بنشینید. یک بار کلم «لااله...» 
و یکبار کلمهٌ شهادت و سه با رکلمةٌ استغفار بخوانید. بعد ازآن تصور کنید بنده 
در جلو شما با لباس و عمامه و محاسن سفید نشسته‌ام و به شما تلقین می کنم. بعد 
از این تصور بگویید: «بیعت کردم با مشایخ به‌واسطة خليفة ایشان و اختیار 
کردم طريقة نقشبندیه مجددیه را» بعد به‌زیر پستان چپ به‌فاصلةٌ دو انگشت که 


محل دل است. متوجه شوید و چشم را بند و زبان را خاموش کنید. فقط به زبان 


خیال و فکر اسم اعظم «الّه» را بر دل خود تا ربع ساعت ضرب کنید. بعداً دعا 
کنید. بدین ترتیب بیعت غایبانةٌ شما تمام شد. بعد از آن بعداز هر نماز پانصد بار 


همین ذکر را به زبان و به خیال دل انجام دهید و برای ادای فرایض و واجبات و 
سنن و وافل سعی کرده باشید. و اگر مشکلی رخ داد بنویسید یا به خدمت 
الحاج خویردی مرید مخلصم مراجعه فرمایید. 
از دور شما را به خداوند کریم می‌سپارم و التماس دعا دارم. 
۲اشوال- ۱۴۱۹ ه.ق . 


مکتوب ۶۷۶ 
درجواب سیّد عبدالخالق درموضوع توضیح حال 

(بنده در ذکر مشغول می‌باشم ولی چند وقتی است که از ذکر نه خودرا بینم نه دیگر 
کسی را امید قوی دارم دراین معامله مرا راهنمایی فرمایید تا حال سابق ظاهر می‌شود) 

محبی و مخلصی سیّد عبدالخالق صاحب زاد فضله! السلام علیکم و رحمة اللّه 
و بر کاته؛ امابعد: حال احقر خوب است خداوند کریم شما را سالم دارد. 

نامةٌ شما رسید و موجب خوشی گردید. آن‌چه درموضوع ذکر نوشته بودید 
و حالتی که به‌شما رخ داده است. محل پریشانی نیست. این حالتی‌ست که آن را 
در اصطلاح تصوف «فناء الفناء» می گویند و اين» از اثر ذ کر و گاهی از اثر مراقبه 
دایرهٌ امکان می‌باشد آن را بد ندانید. به وظایف خود ادامه دهید و از حالات 
خود گاه گاه نوشته باشید. مزید خیر است شما را به خداوند کریم می‌سپارم و 
التماس دعا دارم. 


۲ ان ۱۴۱ مق 


مکتوب ۶۷۷ 


در جواب خارکوی در راهنمایی و تشویق 


(نوشته بود: درس جدیدی که اجازه فرموده بودید» روی کتاب «خلاصه‌ّالتصوف» عمل 
کردم و مشغولم. درس قبلی اسم ذات و نفی و اثبات بود و درس جدید مراقبهٌ اول است 
حالابفرمایید این مراقبه چند مدت طول می‌کشند؟) 


عزیزم حافظ خارکوی صاحب! السلام علیکم و رمة اللّه و بر کاته؛امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. نام شما رسید و از 
مضمونش باخبر شدم. 

این مراقبه لا اقل یک سال طول می کشد عجله نکنید. «کاندرین راه کار دارد 
کار». مراقبه نعمتی بس بزرگ است؛ گذر کردن از اسم و رسیدن به مسمی است. 

مزید شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 


۱۲ شوال- ۱۴۱۹ ه.ق . 


مکتوب ۶۷۸ 


در جواب خویردی درمورد یک تقاضا و در خواست که کرده است 


(موضوعی به‌ذهنم آمده است لازم است آن‌را خدمت‌تان عرض نمایم. همان‌طور که 
شرح حال اولیاء را علما و بزرگان نوشته‌اند تا این که در صدهٌ نهم مولانا جامی «نفحات 
الأنس» را نوسته است. بندهٌ ناچیز تقاضا دارم کتابی در زمینه شرح حال اولیا ۴ غرفای 
بعد از عصر جامی به‌رشتة تحریر درآورید تا چراغ راه ما و آیندگان باشد؛ زیرا من مکررا 
از شما اسامی بزرگانی شنیده‌ام که من تابه‌حال درجایی ندیده‌ام چراکه آن‌چه کتاب در 
زمینةٌ تصوف در ايران نوشته شده تقریباً مطالعه کرده‌ام. گرچه این کاری سخت است 
اما یادگاری ابدی خواهد بود و مثل کتاب «تذ کر:الاولیاء» عطار بانسد. ببخشید مرید جاهل 


و پرحرفی هستم) 


مخلصی و محترمی جناب حاج خویردی السلام علیکم و رحمة الله و ب رکاته؛ 
امابعد: حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 


نام شما رسید و از مضمونش معلوم شدم. قبل ازاین هم نامه‌ای از شما در 
تقاضای دعا برای استادت که تومور مغزی دارد رسید. بنده دعای خود کردم اما 
موضوعی که در ذهن سامی شما خاطر شده است. ان‌شاءاللّه تعالی به شرط 
فرصت و موفقیت من جانب‌اللّه به آن توجهی کرده می‌شود و شما هم در این 
زمینه دعای موفقیت بفرمایید. شما مربد جاهل و پرحرف نیستید بلکه مرید 
دانشمند عالی و حقیقت فهم و محبوب دل ما هستید. بنده چنین مرید را دوست 
می‌دارم که در پی تحقیق و حق باشد؛ گرچه به تکرار هم باشد. 
مزید شما را با خانواده و عاطفه را جداگانه سلام عرض است. شما را به 
۲ شوان- ۱۳۱۹ هرق 


مکتوب۶۷۹ 


به عبدالبشیر در توجیه یک واقعة عجیب و پاسخ به چند سوّال که پرسیده بود: 


۱- دوستی از برادران اهل‌تشیع دارم که آدم پرهیز کار و دارای علم است. من با او برسر 
اين مسأله اختلاف دارم که او می‌گوید بوسیدن و لیسیدن عورت زن و زن به مرد 
اشکالی ندارد و حتی حدیثی از حضرت جعفرصادق عِلْ نقل کرد. حالا به‌نظر شما چطور 
است؟ راهنمایی فرمایید. ۲- بنده در فقر و فاقث بدی گرفتارم و از کمبود کار و رزق خیلی 
رنج می‌برم خواهشمندم راهنمایی لازم را بگویید. ۳- از وقتی که از بیش نسما آمده‌ام 
اگر خطا یا خدای ناکرده گناهی از من سرزد شود همیشه شمارا دررخواب می‌بینم و 
به‌نوعی مرا هشدار می‌دهید آیا این خوابها رحمانی‌و واقعی‌اند؟ ۴- اگر کسی ورزش‌های 
رزقی یاکار کند یا برای یادگرفتن آن به کشورهای دیگر برود و مدت زیادی مثلاً هفشت 
هشت سال کار کند آیا گناه دارد یا عبادت بشمار می‌رود؟ ۵- آیا کوهی بنام «کوه قاف» 


وجود دراد؟ ۶- شما در تفسیر «تبیین‌الفرقان» ج ۰۲ ص ۱۵ از علامه ابن‌عربی نقل 
کرده‌اید بدین صورت که کسانی قبل از اين آدم مب حول کعبه طواف می‌کرده‌اند... حالا 
اگر آنها قبل از حضرت آدم مثلا طواف کرده‌اند. کعبه که بنای حضرت ابراهيم است پس 
آنها برچه چیزی طواف کرده‌اند؟ ۷- توجه: آیا دعایی که با دست نوشته می‌شود با آنکه 
چاپ کرده می‌شود یک اندازه اثر دارند؟ ۸- موضوع مهمی پیش آمده و آن این که 
دوستی بنام شیرمحمد دارم برایش اتفاق عجیبی افتاده است. وی بعداز چند روز از 
ازدواج با همسرش به مشهد می‌رود و یک عکس می‌گیرد و بعداً درخانه‌اش برای 
یادگاری می‌گذارد. بعد مدتی با منظرةٌ عجیبی روبرو می‌شود و آن این که روی عکس 
یک مار طرف راست بدنش نقش بسته و روی سر خودئس این‌طور نوشته شده: «لاحول 
ولاقوَّه لا بالله العلی‌العظیم» و روی سینةٌ راستش ذرست زیرسر مار چیزی نوشته بود که 
کنتی تتوایییت بخواند و نیز کمه‌ای دیر که من توستشی راب د سدارم وبه‌قارسی 
می‌نویسم: «قولوا لااله الا له تُفلحوا» نوشته شده بود. این عکس را پیش بسیاری از 
علما می‌برد کسی نمی‌تواند جواب مثبت بدهد. بعد به‌دستور یک مولوی آن‌را می‌سوزاند 
ولی قبل از سوزاندن یک عکس دیگر ازروی آن چاپ می‌کند و آن دو آیه رفته رفته گم 
می‌شود و لیکن مهری در گردنش است که من زیر ذره‌بین بردم کلمهٌ «یاالله» را خواندم. 
حالا این عکس را برایتان می‌فرستم تا ذرست بفهمید و جواب را بفرستید. اگر عکس را 
لازم دارید می‌توانید بگیرید. 


به‌نام آن که نامش حرز جان‌هاست ثنایش جوهر تیغ زبان‌هاست 

پسر ارجمندم جناب... صاحب! السلام علیکم و رم اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

دو نامه شما در یک پاکت همراه عکس شیرمحمد در تاریخ ٩بهمن‏ ماه 
رسیدند و در۱۰ ماه مذ کور پاسخ آن نوشته شد. بنده به این زودی شما را 
فراموش نکرده‌ام. حال بنده خوب است خداوند کریم شما را سالم دارد. 

۱ این عمل اگر در مذهب اهل‌تشیع ثواب دارد» ما نمی‌دانیم» اما نزد ما 
امل‌سنت اگر عضو مخصوص زن یا مرد پلیدی داشته باشد برای‌آن دیگر 
لیسیدن آن حرام است و اگر پلیدی نداشته باشد بازهم مکروه است. در فتاوای 


هندیه وغیره از فقه ما همین‌طور نوشته شده است و چنین حدیت و روایتی در 


ملاهت ما تست: 


۲-برای ازدیاد رزق» هرروز یک ساعت مقررکرده درعین همان ساعت که 
تقدیم و تأخیر نباشد اول و آخر پنج پنج بار درود شریف و بعد از آن۱۱۰۰ 
(یکهزار و صد) مرتبه «یا بّاسط» را بخوانیده مجرب است. 

۳ خواب‌ها رحمانی و خوب‌اند. 

۴ این ورزش‌ها اگر برای آمادگی اهداف دینی باشند و به‌شرط خلل‌انداز 
نبودن در عبادات فرایض و واجبات و سنن و به‌صورت مشروع باشند که درآن 
ختی و بی‌نظمی و ضرر جسمی و مالی نباشد» آن وقت گنجایش جواز دارند و 
اگر یک شرط از اینها فوت گردد. گناه و وبال دینی‌اند. 

۵ محققان وجود کوه قاف را رد فرموده‌اند؛ همچنان که در تفسیر روح 
المعانی نوشته شده است. البته گروهی دیگر و داستان گویان آن‌را ثابت می‌کنند. 

۶ کعبه از روزی که آفرید گار زمین وآسمان را پیدا فرموده است؛ در همین 
محل کعبه بیت المعمور که از گوهر بود مثل گنبد آورد وهمین‌جا نهاد و مطاف 
فرشته‌ها و ارواح شد. بعداز آمدن آدم لعْا بیت المعمور بلند کرده شد و همین 
فضا مطاف آدم اف و اجنه وغیرها شد. خلاصه. بنای ابراهیمی خیلی بعدی است. 

۷- جواب توجه: بادست نوشتن, بر کت دعا زیاده‌تر است از چاپ. اما اگر 
شخصی عارف باشد در اثر او فرقی نمیآید. 

۸- در موضوع عکس شیرمحمد آن‌چه در دل بنده القاء شد به این قرار 
است: در این مورد چهار نوع هشدار و تذ کر برای شیرمحمد و من و تو و 
دیگران وجود دارد. اول: مار به این شکل اشاره است به این طرف که ای انسان 
غافل که به این عکسبرداری و نهادن آن در خانه دل داده و علاقه پیدا کرده‌اید» 


مگر از نتیجةآن بی‌خبرید که در مجازات همین عکس‌ها در قبر وآخرت بر 


صورت شما ادها مسلط می گردد. به‌جانب راست اشاره به‌این‌ست که روح 


انسان به‌طرف راست است یعنی همین عمل فاسد شما در آن‌جا مجازات شدید بر 
روح همراه باجسم شما دارد. براین صورت زیبای شما از شامت عکس‌برداری و 
عکس کشی و تعظیم و محبت آن در قبر و محشر همین‌طور اژدها مسلط 
می گردد العیاذ باللّه. 

دوم: «لاحول...» اشاره است که مسلمان مأمور به توحید و رد ش رک است و 
عکس. همدوش با شر ک است. لذا اين «لاحول» برای تعجب است که چرا 
مسلمان این کارهای نازیبا را انجام دهد؟!. 

سوم: آی کریمه اشاره است که شما مسلمانان مآمورید کلم؛ توحید را 
بخوانیده نجات حاصل می کنید و حیف است که شما برعکس» از توحید گریخته 
و به سوی شرک می‌پیوندید. 

چهارم: آن‌چه خوانده نمی‌شد. در دل بنده این‌طور القاء شد که آن کلمه 
این بود: ار شک للم عَظیمگه (لقمان:۱۳] یعنی این عکس و امثال آن داعی 
به‌طرف شرک و ظلم بزرگ‌اند. از اینها خیلی احتیاط کنید. ولی متأسفانه شما 
مبتلا برهمین عمل‌ها هستید. ای انسان‌ها از آن‌ها بدور باشید. 

۳ شوال- ۱۴۱۹ ه.ق . 
مکتوب ۶۸۰ 
درجواب محمد ایوب گنجی درمورد رفع اشکالی دریک آیه 


و صد م 


(نوشته بود: حقیر به‌طورکامل و بدون ابهام از معنی و ترجمة آية مبا ركف ( لقدالقول خق 


نارهم فهم لا ییون - الی- لا یُبَصرونّ ؟ متوجه نمی‌شوم. ما ایمان داریم که 
خداوند سبحان ظالم نیست پس چرا این‌جا می‌فرماید: عذاب واجب شد برای کسانی که 


در ازل رفته بود که ایمان نمی‌آورند. گناه این بیچارگان چیست که دچار عذاب می‌شوند 


مگر خود نفرموده است ما قلب‌شان را پوشانده‌ايم تاذره‌ای از ایمان را نچشند و به اسلام 
روی نیاورند؟! اگر ممکن بود حقیر را قانع فرمائید.) 

فرزند ارجمندم جناب سیّد محمّدایوب! السلام علیکم و ر مة اللّه و بر کاته؛ 
امابعد: حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم و محفوظ دارد. 

نام جنابعالی به‌تاریخ دهم شوال رسید و از مضمونش باخبر شدم ولی 
متأسفانه از حال زارعی وغیره چیزی ننوشته بودید. 

جواب سوال خود را به دقت مطالعه کنید: 

قوله تعالی:< لد حَق لول عَلنَ رهم فهُم لایوُینون» ایس:۷]- [اين ارشاد 
به این معنا نیست که] در ازل و اجباراً گمراهی برای ایشان ثابت شده است بلکه 
انیبان است ازن قعوای» انلس و وان رالاس به او نمی روز که 
ابلیس مدعی شد: (لَعُوتَهُ حون 4 اص: ۸۲ : (البته کمراه خواهم کرد بندگانت 
را همگی] خداوند متعال جوابش داد: ...لاملا جَهْم من اجه والتاس أَحَیین» 
آمود: :]۱۱٩‏ [البته پر خواهم نمود دوزخ را از جن‌ها و آدمیان همه] پس دراین‌جا 
می‌فرماید: همان قولی که در جواب ابلیس گفتم که جهنم را از اين دوگروه پُر 
می‌کنم ثابت شد براین کفار؛ البته به‌علت سوء اختیار این‌ها که به‌دنبال ابلیس رفتند. 

روشن‌تر می‌گویم: اين فرمان الهی به‌مثل آن است که پزشک ماهری برای 
یک مریض که مبتلا به‌مرض سرطان است می گوید: بیماری او الان به درجة 
چهارم مثلاً رسیده است و حالا او درست و سالم نمی‌شود. پس, این‌جا ظاهر 
است آن مریض به گفتن پزشک. مبتلا به سرطان نشد. بلکه او قبل از این مبتلا به 
این بیماری بنابر اسبابی و... سرطانی شده است. بلکه همین سرطانی بودن او که 


شاید به علت بی احتیاطی در آزوغه‌جات پیدا شده است. باعث این اعلان و 
اخبار د کتر شده است. پس همین‌طور بدان که ناقابل ایمان بودن کافر علت و 


سبب آن» اعلان و اخبار و اراده و خواستة خداوندی نیست بلکه علت آن |خود 
او و عملش بود] و سبب اصلی این اعلان و اخبار خداوندی نیزء سوء اختیار و 
ناقابل ایمان بودن او شد. اين آیه مثل آبة (أَندَرَتَهم أم لم تنذزهم لا یُوَنُونْ» 
البقره: ۶] و امثال این آیات که در قرآن کریم آمده‌اند» می‌باشد. 

غیرقابل بودن کافر برای ایمان به‌علت سوء اختیارش بوده است؛ زیرا 
شرارت. عناد. مخالفت حق و تکذیب کرده است. به‌طور مثال در مشاهده ثابت 
ات زمانی که یک آدم برمخالفت فردی بیاخاسته و کمربسته و هر وقت درآن 
مخالفت و عناد» ساعی شود از صلاحیت و استعداد و موافقت و مصالحت او 
روز به روز کاسته می‌شود حتی در نهایت کاملاً نابود می‌گردد. 

همین طور اللّه سبحانه و تعالی در مبداً پیدایش ازلی» هر شخص رابا کمال 
استعداد قبول توحید و حق. خلق فرموده است؛ همچنان که می‌فرماید: ۶... فطرت 
نّه آلّی فطر التاس علا لاتبدیل لحلق ان ...» [الروم:۳۰] ودر حدیث است: «کل 
مولود یود علی الفطرة...» الحدیث. اما شخص کافر به علت هوای نفسانی و خود 
غرضی عناد حق می‌کند؛ تا حدودی که استعداد او فنا می‌گردد. پس این وقت 
حکیم روحانی اعلان می‌کند که حالا اين فرد معالجه قبول نمی‌کند؛ چراکه 
استعداد قبولیت دارو در بدن و اعضاهای رئيسة او باقی نمانده است» مثل اعلان: 

3 

«ِحَتَم له علن قلوبهج ون سَمعهم..» [البقره: ۷] یعنی بعداز فنا و نابود شدن 
استعداد قبول» به این مقام رسیدند. 


ما به طور منطقی این را این طور تجزیه و تحلیل می کنیم: «اعلان و مُهر و 


ختم خدا ثابت شد که ابوجهل ایمان نمی آورد؛ چراکه او در مقابله خدا قیام 


کرد و این اختبار بد» استعداد او را از بين بُرد. پس هر که اختیار بد کند» استعداد 
او از بین می‌رود و او ایمان نمی‌آورد. 

واضح‌تر می گویم: دکتر اعلان می کند ای مردم متوجه شوید که زید الاآن 
بهبودی نمی‌یابد؛ چرا که سرطان او به‌درجه چهارم رسیده به‌علت بی‌پرهیزی و 
بی‌احتیاطی او در غذا و... و هرکه چنین بی‌احتیاطی کند. دارو در بدن او موثر 
نمی‌شود چون منفی موجود است. پس وقتی که دارو در او اثر نمی کند» او ه رگز 
بهبود نمی گردد. 

حالا جناب عقل خود را گم کنیدآیا در این مورد اشکالی مانده است؟!. 

درپایان شما را به خدا می‌سپارم. به زارعی با پسرش و دیگر مخلصین آشنا 
سلام عرض است. 

۳ شوال- ۱۴۱۹ ه.ق . 


مکتوب ۶۸۱ 


درجواب مولوی عبدالغفور غفرانی درموضوع تحقیق لفظ «یا بدوح» 


عزیزمکرم جناب مولوی صاحب! السلام علیکم و ر مة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. نامه شما رسید باعث 
خوشی گردید. جواب سوال شما در زیر مرقوم است ملاحظه فرمایید: 

عزیزم! همان طوری که نوشته‌اید. در معنی و تلفظ و حقیقت این لفظ خیلی 
اختلاف هست. برخی مثل «لغت‌نامة دهخد» آنرا فرمانده کل قوای اجنه 
گفته‌اند. بعضی دیگر آن‌را اسم فرشته گفته‌اند. فرهنگ عمید اسم جن را ترجیح 


داده است و... . اما آن‌چه تحقیق محمّقان حدیث و تفسیر و فقه است این است: 


این که در تلفظ این لفظ ببْدَوح» به‌ضم با و تشدید دال می‌نویسند اشتباه و 


غلط است [بلکه به فتح با و سکون و تخفیف دال خوانده می‌شود] و این اسم 
اتتمی: از اسای داز ند است او وو-غرنی ما یفن تا مدل کل خیازا با یزیا 
ُذْل) می‌باشد. بعنی ترجمه «یابدوح» به‌فارسی «ای‌عاجز و ذلیل کنندة هرظالم» 
است.پس بدین توضیح وظیفه وخواندن آن بلاریب جایز و ثواب است. آن‌چه 
در لغت‌ها وغیرها نوشته است؛ همه مرجوح وغیرصحیحاند. در فتاوای دارالعلوم 
دیویند مبوّب. حصه امدادالمفتین» چاپ آمداد به دیوبند» ج ۷و۸ ص ۲۳۳ تحفیق 
این لفظ طبق تحریر بالا موجود است. خصوصیات این لفظ عیناًمشل 
خصوصیات «یامذل» درعربی است. برای توضیح بیشتر درشرح اسماء حسنی 


و 


مکتوب ۶۸۲ 
درجواب رحیم بخش درمورد تعبیر خواب 


(نوشته بود: مادرم خواب دیده است که در بیابان رفته است و چند رودخانه بوده که در 
دوراهی همین رودخانه‌ها رفت وآمد کرده است و مرا درخواب دیده وگفتهام این‌جا 
چه‌کار می‌ کنی چیزی نیست بخوری بیا ما یک نخل داریم به‌تو نشان می‌دهم خرما 
بچینی. بعد به‌او نشان نمی‌دهم و او همان‌جا حیران می‌ماند و راهی پیدا نمی کند... بعدا 
ازکوهی پایین می‌آید شخصی به‌او سکی می‌دهد که مال رحیم‌بخش است. او با همین 
سک پایین می‌آید داخل رودخانه طوفان به‌او راه نمی‌دهد. بعد چندنفرسفیدریش می‌بیند 
یکی می‌گوید من ترا نجات می‌دهم و آن بچه‌سک را از او می‌گیرد و می‌گوید با من بیا و 
مادرم را نجات می‌دهد درهمین حال مرا می‌بیند و می‌گوید چرا نخل را به‌من نشان ندادی؟ 
از این‌جا بیدار می‌شود.) 


عزیزم رحیم‌بخش! وعلیکم السلام و رجة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 


نامه شما رسید. به‌مادرت بگو خواب‌تان بد نیست ولی به‌نماز خود سعی 


نموده و آن را به خوبی و در اوقات و با پاکی ادا کن. این سرگردانی دربیابان 
س رگردانی در امور دین است. نخل کاشتهٌ شما عمل خیری است که شما انجام 
می‌دهی و به مادرت اجر می‌رسد. بچهٌ سک امکان دارد مال حرامی باشد ازآن 
احتیاط لازم است. این طوفان فتنة آخر زمان است.آن شخص ریش‌سفید یکك 
فرشته بود که به‌داد شما رسید. امید است به‌بر کت نصرت آسمانی از بلا و فتنهٌ 
آخرزمان محفوظ باشید. 
مزید خیر است ولی به‌دیگران ومادرت مسائل نماز و دین تعلیم دهید تا از 
دین آ گهی پیدا کنند. 
۷ وال ۴(۹ هت و 


مکتوب ۶۸۳ 
در جواب غلام فرید در تعبیر خواب 


یر میقم ری و ام دار ای اد 
رل تک ما یاه نامر آپ ارگ سامت رکه اد شک دپرعات _س و 
ره آپ سل و وب داب ودایها چاو یل که رورت تم هآ نات 
کرش کل کر سم ام مات مار موس گل ال اما مت ال اک مگ اد 
اپ ی نوی رل مل باس کوش کرن ور ان تا دما آپ والرن 
ویب لت امس - 


۷ وال ۱۹اه 


مکتوب ۶۸۳ 


در جواب مولوی اسماعیل... در توضیح و توجیه حالاتی جند 


مختصری از حالاتی که درپایان سال تحصیلی گذشته پیش آمده شرح می دهم: ۱. احساس 
می‌کردم هرگاه مساألة رقت‌باری پیش بیاید. سینه‌ام بلااختیار تکان می‌خورد و حتی بعضاً 
از کنترل خارج می‌شود. این حالت قبلاً نبوده است. ۲. فکر آخرت در اوقات مختلف بیش 
می‌آیدکه گویا مسألهٌ قیامت و حشر و نشر و سفرآخرت تعبین و نگران کننده بود به 
همین دلیل مادیات نطرم را کمتر جلب می‌کرد... ۳. در تنهایی وقتی که به‌یاد خداوندمتعال 
می‌افتادم»گویا دنیا درنظرم یک‌شیی بسیار زودگذر نمایان می‌شد و اصلاً دنیا را به گونه‌ای 
دیگر می‌دیدم ۴. در مجلسی که بزرگی الّه درآن بیان می‌شد. خیلی احساس لذت 
می‌کردم؛ ولواین که بیان توسط فردی جاهل انجام می‌شد و در تنهایی وقتی‌ که نام الّه 
جل‌جلاله با توجه کامل می‌گرفتم لذت عجیبی دست می‌داد و بی‌ساخته اشک‌ها می‌ریخت 
۵ نسبت به‌رسول الله 1 محبت بسیار داشتم و با درودخواندن و به‌زبان راندن نام آن 


حضرت 4 اشک‌ها جاری می شد و همچنین نسبت به حضرتعالی چنین محبتی محسوس 
بود. سعی داشتم این حالات را حفظ کنم اما متأسفانه تا نیمه دوم ماه مبارک رمضان چهار 
حالت آخری را گویا ازدست دادم قلبم سخت گردید و دیگر این حالت بازنگشسته است. 


فرزندارجمندم جناب... صاحب! وعلیکم السلام و رمة اللّه و برکاته؛ امابعد: 

حالاتی که تحت تحریر درآورده‌اید اجمالاًهمه خوب و قابل تحسین‌اند و 
اما تفصیلا: 

۱ این حالت از آثار اضطراب قلب است برای میل الی ذکر ال. 

۲-اين هم حالتی است از احوال قلب که به‌علت میل به‌سوی معاد و خوف 
مجازات رخ می‌دهد. این را «رهبة القلب» می‌گویند. 

۳ این حال از همه بهتر است. این را «حب الخلوةالی الخالق و التنفرعن الخلق» 
می‌گویند. این قدمی از مبادی و داعی الی حب‌الله می‌باشد. 

۴ این حالت دلیل حصول آشنایی و انس قلب است به‌آن سو. 


۵ این هم حالی خیلی مبا رک بود. 
از دست دادن این حالات متأسف نباشید؛ زیرا این حالات را در اصطلاح 


اهل تصوّف «تلوّنات» می‌نامند و خاصیت تلوّنات همین است که گاهی می‌آیند 
و گاهی می‌روند پس, دلبستگی به آنها نشاید. آن‌چه هدف اصلی است. ادامة 
ذکر و اتباع سنت است. خداوند کریم موفتی گرداند. 

۶ ذیقعده ۱۴۱۹ ه. ق . 


مکتوب ۶۸۵ 


درپاسخ به‌چند سوّال خواهری که پرسیده بود: 


۱ استادبزرگوار علت چیست انسان نماز می‌خواند گریه نمی‌کند یا ما نمی توانیم گریه 
کنیم و وساوس درنماز بیشتر می شود؟ درصورتی که انسان نوار وعظ گوش می‌کند کمی 
اشک از چشمانش جاری می‌شود. چه کار کنیم تا وساوس دفع شوند و آیا نماز با وساوس 
قبول می‌شود؟ ۲. نظر شما استاد دربارةُ رفتن ما زنان به‌مسجد و دعوت وتبلیغ با رعایت 
حجاب اسلامی چیست؟ ۲. رسم مناطق ماست پدر و مادر به‌دختر حق انتخاب همسر 
نمی‌دهند بلکه آنها هستند که شوهر دختر را انتخاب می‌کنند و آنان را به‌افراد معتاد می‌دهند 
و به‌مال و نسب نگاه می‌کنند. بفرمایید آیا از نظر اسلام دختر حق انتضاب شوهر دارد؟ 
اگر دختری اطاعت والدین را نکند گنهکار می‌شود یا نه؟ ۴. اگر لطف وکرم کنید یک دسته 
تسبیح به‌عنوان تبرک به‌این عاجزه بفرستید 


عفیفةً محترمه! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال بنده خیراست خداوند کریم شما را سالم دارد. نامه شمارسید. جواب 
سوالات‌تان را در زیر ملاحظه کنید: 

۱ مقام نماز چون خیلی بلند است» رسیدن به‌غمق حقایق آن کار هم رکس 


نیست و چون ما از حقایق آن بی‌خبريم متأثر نمی‌شویم و گریه نمی کنیم. رخ 


دادن وسواس هم همین حکمت دارد که ابلیس درآن تمام قوای خود را برای 


تزریق وساوس به خرج می‌دهد. دیگرها [غیراز نماز] چندان اهمیت ندارند و 
اثرآنها با ما مناسبت دارد» بدین سبب زود اثر می کنند. وساوس به قدرت من و 
تو دفع نمی‌شود؛ تا توفیق خداوند کریم شامل حال نگردد. نماز با همین وساوس 
هم نزد خداوند کریم صحیح است و اعتبار دارد. 

۲ از نظر شرع مقدس رفتن زنان به مساجد برای نمازهای پنجگانه و نماز 
جمعه و تراویح و... مکروه تحریمه و نارواست و نمازش نزد خداوند کریم 
مردود می‌گردد. برای دعوت و تبلیغ نیز از خانه بیرون رفتن و شهر به شهر گشتن 
هم دراین زمان پر فتنه روا نیست؛ گرچه تمام حجاب را رعایت کند. 

۳ شرع اسلام به دختر بالغه اختبار داده انتت: پدر و مادر او را در جایی که 
دلش نخواهد. اجبار نمی‌توانند کرد و اجبار کردنش حرام است بلکه بدون اجازه 
و رضایت او اصلاً نکاح صحیح نمی‌باشد و دختر حق انتخاب دارد؛ امّا با مشورة 
والدین. البته به این نکته نیز توجه باید داشت که در محل غیرنسب و هم کفو 
خود و با افراد کمینه نسب يا بدعمل حق انتخاب ندارد بلکه شخص متدین و 
هم‌نسب خود را انتخاب کند و در صورت اجبار پدر و مادر اگر طرف نکاح؛ 
غیرمتدیّن باشد و اطاعت نکند» گنهکار نمی‌باشد و در جای مناسب اگر اطاعت 

۴- تسبیح ارسالست. مرید التماس دعا دارم. 


۶ ذیقعده-۱۴۱۹ م.ق . 


مکتوب ۶۸۶ 
در جواب مولوی ... در تعبیر جند خواب 


(۱. مثل این که جلسه‌ای تشکیل داده بودید و یکی سخنرانی می‌کرد ناگهان یکی در 
جلسه اعلان کرد که... می‌گوید جلسه را تعطیل کنید شما فرمودید: جلسة شروع شده 
متوقف نخواهد شد. ۲. خواب دیدم با امیرالمومنین ایستاده بودید و مرا صدا زدید و چیزی 
گفت و هردو دست او از حالت عادی دو يا سه برابر بودند. ۳. دیدم مثل این که با عده‌ای 
از اهل... برای حفاظت خانةٌ رسول الله [به نوبه نگهبانی می‌دادیم و من آنان را تشویق 
می‌کردم که قدر این‌را بدانید و گویا خانهٌ آن حضرت 2 در قندهار بود.) 


محترمی جناب مولوی صاحب! وعلیکم السلام و رمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

خواب‌هایی که دیده‌اید همه خوب‌اند. تفصیل آنها ان است: 

۱ خواب اول اشاره است به اين که حرکتی که در امر دین شروع شده به 
مکیده و حبلا مخالفین به نصرت خداوند متعال تعطیل نخواهد شد بلکه در ترقی 
خواهد شد؛ ان‌شاء اللّه تعالی. 

۲ دوم و سوم هم خوب‌اند. درازی دست نامبرده دلالت بر وّسعت فتوحات 
اتان ات : 

۴ حفاظت خانه و نگهبانی آن کنایه از همین تعلیم و تبلیغ و مدارس و 
مکاتب است که این علم و قرآن خانهٌ دین ایشان 8 است و شما همه را مبارکث 
چون که جهاد است. لذا این خدمت به آن تشابه کامل دارد. وفقناالله‌وای‌اکم‌لسا 
یحب‌ویرضی. 


۶ذیقعده- ۱۴۱۹ ه.ق . 
مکتوب ۶۸۷ 
درپاسخ به‌جند سوّال خداداد درزاده که پرسیده بود: 


۱. عقيدهٌ شما در مورد فرقةٌ مودودیت چیست؟ ۲. در مورد بنیانگذار این فرقه برای 


اینجانبان شرح دهید, ۲. به نظر شما تعویذ دادن به خاطر شفای مریض مطلوب است 

یاخیر؟ ۴. نظربةٌ شما در مورد کتاب‌هایی که در مدارس دینی در رابطه به مودودیت 

تدریس می‌شود چیست؟ ۵.آیا زن از نوکر یا برد‌خویش گناهکار می‌شود؟ ۶. موسیقی و 
انواع آن از جمله بربط و ذف از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ 


فرزند عزیزم خداداد! السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

۱ عقیدهٌ احقر درحق این فرقه این است که آن. انحرافی است ولاخیر فیها. 

۲ کتاب‌های بنیانگذار این فرقه را مطالعه کنید؛ به شما احوالش معلوم 
می‌شود. آن‌چه بنده از اول تا آخر از او دیده و شنیده‌ام دراین نامه نمی گنجد 
زیرا آن طولی دارد و فرصت بنده محدود است. 

۳ گر هدف تحصیل مادیات نباشد و تعویذ صحیح و شرعی باشد و درآن 
مکر و حبله نباشد مطلوب و جایز است و لا نه. 

۴ این امر برای بچه‌های مسلمین خیلی نتیجة خطرناک و بد به بار می آورد 
که ضرر آن از ضرر سم بدتر است. 

۵ آری اگر نوکر مرد بالغ باشد» در حکم اجانب و بیگانه است وگنهکار 
می گردد. 

۶اينها همه حرام و ناروا می‌باشند. شرع مقدس حرمت آنها را در قرآن و 
بحدیث اعلان فرموده است. 


۸ذیقعده-۱۴۱۹ مق . 


مکتوب ۶۸۸ 


در جواب حاج خویردی 


محترم بنده حناب الحاج محمد! السلام علیکم و رمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 


حال احقر خوب است. نامه جنابعالی رسید و خوشحال شدم شمارا 


خداوند کریم در حضرت خود قبول فرماید. از تأخیر پاسخ‌های بنده دلخور 
نشوید چون سر بنده شلوغ است و گاهی دیر می‌شود عذر می‌خواهم. نامةٌ هر که 
آمده جوابش کرده‌ام علت نرسیدن را نمی‌دانم. جواب نامةٌ عاطفه فرستاده شد او 
زا تسلی ذهید, 

بنده برای صحت استادتان دعا کرده و می کنم خداوند کریم به لطف خود او 
را صحت و عافیت عطا فرماید. به عاطفه و مادرش و کل خانواده و دانش آموزان 
علاقه‌مند به عرفان از این حقیر سلام عرض کنید و بگویید بنده دعا گوی شما هستم. 

مزید التماس دعا دارم و شما را به خداوند کریم می‌سپارم. 


۳ ذیقعده- ۱۴۱۹ م.ق . 


مکتوب۶۸۹ 


در جواب ع. درمورد ترغیب به‌نماز و ذکر و تلاوت 


دخترعفیفه ومحترمه‌ام ع. ! وعلیکم السلام و رم اه و ب رکاته؛ امابعد: 

نامةٌ شما رسید و موجب خوشی گردید خداوند کریم شما را سالم دارد و 
صحت و عافیت عطا فرموده و به بندگی و ذکر خود سرگرم و ذوق و شوق راه 
عرفان نصیب فرماید. جواب نامةٌ شما را ضمن نامه پدر بز رگوارت فرستادم. 

از کم بودن شور و اشتیاق اول پریشان نباشید. راه عرفان همین طوری است؛ 
گهی خندنده گهی گرینده گهی خمپند» گهی خیزند. 

چیزی که ادامة آن لازم است. نماز و ذکر و تلاوت قرآن است. شما به کار 
خود مشغول باشید |ن‌شاءاللّه تعالی همه چیز شما را میسر می گردد. 

کتاب خلاصةالتصوف تمام شده است ولی قرار است مجدداً چاپ بشود آن 


وقت ان شاءاللّه فرستاده خواهد شد. مزید التماس دعا دارم و شما را به خدا 


۲ ذبقعده ۱۴۱۹ ه.ق . 


مکتوب ۶۹۰ 
به ملا محمد بوسف در جواب جند سوّال 
۱- خویشاوندان من درجاهایی زندگی می‌کنند که با رزق حرام تغذیه می‌شوند اگر به 
دیداربینی بروم باید از همین رزق بخورم آیا رفتن من لازمی است؟ ۲. آیا نماز چائست 
هر هفته روز پیج شنبه خوانده شود درست است يا در چند مدت خوانده و ترک شود؟ 
۳. بندف کلمةٌ توحید را این طور می‌خوانم «لااله الاله محمد رسول الله» آیا درست است؟ 
۴ آیا بستن چشم‌ها در نمازهای فرض يا نفل درست است؟ 


عزیزم ملا پوسف صاحب! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. به مادرت سلام برسان و 
بگو از پنهان شدن روشنایی پریشان نباشید؛ زیرا مقصود ذ کر است و از ذ کر 
غافل نباشید. و اما جواب سوالات شما: 

۱-رفتن شما به چنین خانه‌ها لازمی نیست که درآنها رزق حلال نباشد. 

۲-نماز چاشت به شرط فرصت هر روز جایز است. 

۳ کلمه توختا این اس لاله الا وعد: لافر یک له له الملی وله الخخه 
یخی وت هو علی‌کل شیم قدی. آن‌چه شما می‌خوانید. کلمة طییه نام دارد. 

۴_در نمازهای فرض» واجب و سنت درست نیست و در نوافل گنجایش دارد. 

خواب‌های شما خوب‌اند. به‌مادر محترمه و عبید و اهل بیت را سلام برسد. 


مکتوب ۶۹۱ 


به ملا عبد الحکیم در جواب سوّالی که پرسیده بود: 


بین زن و شوهری اختلافی بوجود می‌آید و فحش و بد گویی روا می‌دارند بعدازین زن مدعی 
است شوهر این کلمات را گفته است: «برای من خواهر و مادر باشید. یک‌سنگ. دوسنگ. 
سه‌سنگ» یعنی دراصطلاح افغانی‌ها سه طلاق باشید. بعد از آن شسوهر دفعة دوم با 
خواهر ژن و دفعه نوم بیرون خانه همان کلام را تکرار من کت اکنون سوهوهتکت اکن 
صحبت‌ها است و می‌گوید این طور گفته‌ام: فحش نگویید که سه طلاق می‌شوید و حاضر 
است قسم بخورد. اولیای زن دو شاهد دارند ولی زن‌اند. آیا این زن طلاق می‌شوند؟ 


عزیزم ملا عبدالحیکم سعیدی! السلام علیکم و رمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

نامه شما رسید و از مضمونش معلوم شدم. 

این مرد که الان انکار می کند اگر دو شاهد و گواه گواهی بدهند به طریق 
شرعی که او در جلو ما اقرار کرده است که زن را طلاق یا سه طلاق داده‌ام با 
مادر و خواه رگفته‌ام پس در صورت اول یک طلاق رجعی و در صورت دوم 
سه طلاق مغلظه و در صورت سوم یک طلاق بائن واقع شده است و اگر گواه 
نیست و اولیای زن يا خود زن مدعی‌اند که وی این چنین گفته است و او انکار 
می کند. در این صورت بر شوهر قسم می آید اگر قسم خورد. کنار زن راه دارد 
والا پس زن او از وی به همان طور که بالا نوشتم. مطلقه است. 

مزید خیر است و التماس دعا دارم. 

۲ 
مکتوب ۶۹۲ 
در جواب ملا عبدالمجید مری در پاسخ به‌جند سوّال: 


۱. مدتی است در ذکر لطایف خشوع نمی‌آید البته دوسه روز است بهتر شده‌ام ۲. به چند 
نصیحت نیاز دارم لطف نموده چند نصیحت بنویسید ۲. چیزی به من نشان دهید تابر 


گناه دلیر نشوم ۴. راهنمایی بفرمایید چگونه در خانه تعلیم کنم تا ترقی بياید و اهل خانه 
2 نشوند؟ ۵. آیا در ذکر لطایف ضرورت عدد هست؟ برای هر لطیفه عدد را مقرر 


فرمایید تا بر آن پایبندی کنم. اکنون لطیفةٌ نفس را می‌خوانم. 


عزیزم ملا عبدالمجید صاحب! السلام علیکم و رمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

بنده بارها برایتان نوشته‌ام که مقصود اصلی دوام ذکر و اتباع سنت است باقی 
همه مقصود اصلی نستند. 

۱ آمدن و نیامدن خشوع امر مهمّی نیست. 

۲-برای نصیحت. درس ترجمه قرآن مقدس کافی است و همچنین کتاب‌های 
طا ات هت خن 

۳ خوف خدا را در دل خود جایگزین کنید. 

۴ ولا به آنان مسایل توحید و قرآن پاک و نفرت از شرک و بدعات تعلیم 
دهید بعد از آن فرایض و واجبات و سنن و نوافل را تعلیم دهید. 

۵ عدد. ضرورت نیست البته اگرشما می کنی» اشکال ندارد پس اگر فرصت 
باشد روزانه بر قلب دوهزار و بر لطایف دیگر هزار هزار مرتبه يا بر قلب هزار و 
بر باقی پانصد بار ذکر کنید. مزید خداوند کریم موفق فرماید. 

۳ذیحجه- ۱۴۱۹ ه.ق . 
مکتوب ۶۹۳ 
در جواب دو فرد زندانی در مورد پاسخ به‌چند سوّال که پرسیده بودند: 
۱. کسی که می‌خواهد به مسافرت برود چند کیلومتر راه برود مسافر می‌شود؟ ۲. شخصی 


از سفر برگشت و به‌شهر خود وارد شد و اول به‌خانه نرفت بلکه به‌مسجد رفت آیا نماز 


مقیمی بخواند یا مسافری؟ ۳. من نویسندة نامه خبر نداشته‌ام خالکوبی کرده‌ام حالا از 
احادیث وگفتار علما شنیده‌ام که‌گناه است و توبه کرده‌ام آیا اینها را پاک کنم یا بسوزانم 


یا اين که توبه‌ام قبول می‌شود؟ ۴. کسی که اعصابش خیلی خراب است چه دعایی بخواند 


تا اعصابش راحت باشد و خود را کنترل کند؟ ۵. این سوال همیشه در زندان مطرح است 
که می گویند شما که بیرون نماز نخوانده‌اید حالا در زندان می‌خوانید نماز تان قبول نمی‌شود 
آیا همین‌طور است؟ 


آقای نیاز بلوچی و محمّدعثمان! السلام علیکم و رجة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

نام شما در مورد چند سوال رسید جواب آنها در زیر نوشته می‌شود: 

۱- هر زمان که انسان از جای و محل خود می‌خواهد به‌مسافت ۷۷ کیلومتر 
به قصد سفر برود مسافر می گردد و در کمتر ا زآن مسافر نمی‌باشد. 

۲ اگر منزل او هم درآن شهر باشد که مسجد است و در مسجد رسید مقیم 
می‌شود. نماز را تمام کند چون مسافرت او تمام شد. 

۳ وقتی که محمّدعثمان از خالکوپی توبةٌ خالص کرده است. نیازی به پاک 
کردن آن ندارد.آری اگر خالکوبی عکس جاندارند و پاک کردن آن بدون 
زحمت شدید ممکن است. پاک کردن آن لازم است. 

۴ «لاحول ولاقوة لا له ای یم را بعد از نماز صبح و نماز عشاء صد 
صد بار بخوانید. 

۵ اینان اشتباه می‌گویند. نماز هرجا و هرزمان قبول می‌گردد و توبه هم هر 
جا قبول می‌گردد البته قضای نمازهای گذشته را تا می‌توانید بجا بیاوربد تا از 
مسئولیت آنها بری شوید. 

عزیزانم! زندان جای توبه و ندامت است خوب توبه کنید و عزم مصمّم کنید 
که بعد از بیرون شدن به راه بیراهان نروید و درآینده از اعمال بد خودداری 
کنید. حکومت‌ها از جانب خداوند مأموریت دارند که جنایتکاران را ادب دهند 
و در حقیقت این را از خداوند بدانید و از جنایات و جرائم خود خوب توبه کنید 
خداوند نیز مشکل شما را آسان می کند. حکومت‌ها از یک نظر رحمت خداوند 


متعال هستند که اگر این تأدیب به شما نرسد عذاب آخرت شدیدتر می‌باشد. 


به دیگر زندانیان سلام بنده را برسانید. 


مکتوب ۶۹۴ 
در جواب خواهری در راهنمایی ایشان به‌جند امور 


۱ از اين که بنده را مورد لطف قرار داده و اذکاری که فرستاده‌اید. سپاسگذارم و از همان 

شب شروع به خواندن اذکار کردم. فرموده بودید: سه بار کلم استغفار را بخوانم من به 

چندین استغفار درکتاب‌ها برخوردم یکی این‌گونه بود: «ستفرائه ری من کل ذنب آذنبته 

عَمّداً آوخطاٌ...» حالا منظور کدامست؟ ۲. در مواقعی که خواندن نماز برایم درست نیست 

آیا ذکرها را هم ترک کنم؟ ۳. آیا می‌توانم همان کلمات و بیعتی که در نام قبلی تان نوشته 

بودید را دوباره کنم؟ چون آن موقع استغفار را نمی‌دانستم ۴. اگر کسی آدرس شسما را از 
من خواست آیا اجازه دارم به او بدهم؟ 


ای نام تو بهترین سر آغاز بی نام تو نامه کی کنم باز 

دختر محترمه و عفیفه‌ام... باوجود! خداوند کریم وجود شما را نقشة علم و 
عرفان گرداند و برسل وک زهد حضرت فاطمهٌ زهراء رَضیللهْعَنها موفق گرداند. 
السلام علیکم و رة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

نام آن دختر عزیزه رسید و خوشحال گردیدم موفق باشید. 

۱- این کلمة استغفار را بخوانید: «استغف رالله ی لا ال الاهوالحی الوم و اتب 
ی آن استغفا رکه شما نوشته‌ایده هم خوب است. آن‌را صبح وشام فقط یک‌یک 
بار بخوانید. در راه ذ کر و سلوک سعی کرده باشید رحمت خداوند کریم بسیار 
است: همان طور که سباری از مردان به کمال.عرفان و ولانت مشرف شده‌آنده 


بسی از زنان هم به کمال شاشت کم ان راه را به پایان برده‌اند. 


هرچه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماست 


ورنه تشریف تو بربالای کس کوتاه نیست 
مگر از حال بی‌بی رابعةٌ بصریه و شعوانه و ربحانه (رَحمَهُناللّه) نشنیده‌ای و به 
گوش شما حکایت و داستان‌های شان نرسیده است که اولیای زمان بوده‌اندا. در 
لباس زنان کار مردان کرده‌اند. عارف پرانوار شیخ فرید الدین عطار نیشابوری 
(قلس‌الله سرارَة) در «هیلاج نامه» می فر ماید: 
کُنون بکٌشای دل درعشق وقستی ‏ حقیقت دان تواین یک دم که هستی 
زبس معنی که دارم درضمیرم خدا داند که در گفتن اسیرم 


نیز او می‌گوید: 

چو داغ عشق تو ماراست در دل از آن اینجا مراد آمد به‌حاصل 
چو افتادیم اینجا هم چوخاکت مکن از ما دریغ آن نورپاکت 
کریماقادرا پروردگارا به‌فضل خود ببخشی این گدارا 


خاک سرزمین شما که تربت جام است. خاک اولیاء‌خیز است. شیخ احمد 
جام و از همین خاک رسته است. عاشق بی‌بدل و عالم بی‌مثل عبدالرحمن 
جامی طه ازهمین خاک سر بلند کرده است. خلاصه این که بکوشید. عید به شما 
مبار ک باد. 

۲- ذکر یاد محبوب است هیچ زمانی تعطیل ندارد؛ بیداری باشد یا خواب 
پا کی باشد يا ناپااکی» ایستاده باشد یا نشسته درهمه حال جایز و درست است. 

۳-آن بیعت شما بحمداللّه تمام شده است دوباره نمی‌خواهد همین استغفار 


بالا را بخوانید. 


۴-آری به دادن آدرس بنده هم اجازه دارید. 
به مخلصی و محبٌ خاصم خویردی و دخترش عاطفه اگر اتفاق ملاقات شد» 
سلام مرا عرض کنید. 


. ذیحجه- ۱۴۱۹ ه. ق‎ ٩ 


مکتوب ۶۹۵ 
به خویردی در پاسخ به‌جند سوّال که پرسیده بود: 
۱. آوازه دکتری از تبهران شنیده‌ام که مریضان را شفا می‌دهد تا این که روزنامه‌اش بدستم 
رسید و چنین فهمیدم کار او بر عرفان و مسایل روحی وابستکی دارد پس لازم دیدم روزنامه 
را خدمت شما بفرستم آیا به نظر شما او یک صوفی نیست که از مرشدش چنین اجازه‌ای 
گرفته با خودش انسان جاافتاده‌ای است‌و چنین نیرویی به او داده شده است ۲. آیا هنوز 


عزیز و مخلص محترم جناب...! السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را از همه آفات و بلیات حفظ فرماید. 
نام شما رسید و خوشحال گردیدم. 

آن‌چه درموضوع آقای محمدعلی اکبری تهرانی و معالجة عجیب و غریب 
او از راه اثرژی درمانی برای شفای امراض نوشته‌اند» اولاً یکك حرف تمهیدی به 
جنابعالی عرض کرده می‌شود آن‌را در فکر عالی خود حفظ فرمایید تا موقع و 
حس آدم‌شناسی به شما روشن گردد. 

بدانید که معالجة امراض وحل مشکلات اکثراً به‌پنج صورت قرار می گیرد: 
یکی به طریق طب یونانی بعنی به‌وسیلةٌ داروی گیاهی. دوم به‌طریق مواد و کشتة 
معدنیات که آن را طریق حکمت گویند. سوم به طریق جراحی و عملیات که آن 


را طریق د کتری و پزشکی می‌گویند. چهارم به طریق تصرفات روحانی که 
اولیای اهل تصرف می کنند؛ بدین صورت که امراض را به قوة روحانية خود 


یک‌هو سلب می کنند و اين را طریق تصرف و روحانی وکرامت وخرق عادت 
گویند. پنجم به‌طریق ارتیاض نفسیاتی که آن را معالجهٌ نفسیاتی می گویند این 
هم یکک‌نوع کسبی و یک‌نوع وهبی است. این آقا از همین گروه است و این با 
تصوف و عرفان اصلاً ارتباطی ندارد. این را لادین‌ها مثل گبر و هنود و بهود و 
صهیونی‌ها وغیره هم می‌توانند انجام دهند. 

۲-آری وقت سبق جدید آمده است. از حال سبق قبلی بنویسید آن گاه اجازه 
داده می‌شوید و درموضوع تحصیل طب گیاهی؛ احقر فرصتی ندارم. اگر جایی 
دیگر آموزش آن میسّر گردد خیلی خوب است. 


۳ دیحجه- ۱۴۱۹ ه.ق . 


مکتوب ۶۹۶ 
در جواب ... درمورد راهنمایی و ترغیب به‌ذکر 
(با شما بیعت کرده‌ام ولی مقصد از بیعت را نمی‌دانستم اکنون با مطالعة کتب بزرگان 
فهمیده‌ام اصلاح ضروری است. من به‌بیماری حسن پرستی دچار بودم و هنوز هم 
هست گفتند عروسی کن عروسی کردم خوب نشده است. وقت ذکر نمی‌توانم زیاد نفس 
بند کنم.) 
عزیزم ...! السلام علیکم و رمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
نامه شما رسید و از مضمونش مطلع شدم. عزیزم الان که هدف را فهمیده‌اید 
به آن سعی فرموده باشید که موجب کامیابی دوجهانی شما می‌باشد. همان ذ کر 


قلبی که درس گرفته‌اید خوب و بسیار کنید تمام حالات شما درست می گردد و 
|ٍن‌شاءاللّه تعالی آن مرض شما هم کم کم معالجه می‌شود. اگر (در وقت ذکر) 
نمی‌توانید تفس را بند کنید. اشکال ندارد بدون نفس بندی ذکر کنید هم اثر 
کامل دارد. 
خداوند کریم در عمر و صحت و دین و مال و اولاد شما بر کت و نور پیدا 
فرماید آمین. اگر در وقتی فرصت بهذ کر قلبی نداشتید. ذکر زبانی کنید» ولی 
غفلت نکنید. ادامهٌ ذ کر بر کت و نوری فوق العاده دارد. شعر: 
ذکر کن ذکر تا تورا جاذ‌ست پا کی دل ز ذکر رحمان‌ست 
ذکر کن ذکر با منی ای دل یک زمانی نشو از آن غافل 
هرجه جز ذ کر دوست می‌باشد به یقین دان که عاطل و باطل 
دوستان را سلام عرض است. شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 


۳ دیححه- ۱۴۱۹ ه. ق . 


مکتوب ۶۹۷ 
در جواب ملا محمدابر اهیم در موضوع راهنمایی به‌تحصیل علوم و... 


(بنده درباب حفظ قلب و بصر به‌نظرم کوتاهی دارم چراکه حملةٌ وساوس بسیار است و 
زمینه ازدواج هم فراهم نیست زیرا اتمام تحصیلات دانشگاهی و مهم‌تر تحصیلات حوزوی 
درپیش است لطفاً درحق من دعا و راهنمایی بفرمایید) 


مخلصی و نورچشمی! زاد علمه و عمله السلام علیکم و رةاللّه و ب رکاته؛ 
امابعد: 
حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم و حفظ فرماید. نام شما که 


نصف دیدار است رسید و سرور قلبی بخشید. عزیزم! هیچ کس و هیچ بنده‌ای 


غیرمعصومین بی‌قصور و کوتاهی نیست ولی از لطف کریم کارساز امیدوار باید 
بود. خداوند کریم زودتر زمينة اهداف جناب را فراهم فرماید» آمین. اتمام 
تحصیلات و مرامات شما را ب‌وجه احسن و در مدتی کوتاه‌ترو به‌نحو سهل‌تر 
انجام فرماید. َجُل الّه فرجکم فیما تریدون. البته شما را برای ادامة ذ کر لطایف 


توصیه می کنم که از آن تغافل نورزید و همّت خود را در ادامة تحصیلات بلند دارید. 
همّت بلند دا رکه نزد خدا وخلق . باشد به‌قدر همّت تو اعتبار تو 
دیده و دل احقر همراه توست. وقت فرصت تشریف بیارید. 
پدر و مادر و برادر و خواهران شما همه را سلام عرض است و در پایان شما 

را به خدای بز رگ می‌سپارم و التماس دعا دارم. 


۳ ذیحجه- ۱۴۱٩‏ مق . 


مکتوب ۶۹۸ 


درجواب مولوی تاج محمد بیرجندی در تشویق ایشان به‌خدمت دین 


محترم بنده جناب مولوی صاحب! السلام علیکم و رم اه و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر خوب است خداوند کریم شما را سالم دارد. نامة تشکری 
جنابعالی رسید موجب سرور بنده گردید. خداوند کریم شما را به خدمات موفق 
و سرگرم فرماید و از تمام بلیات صوری و معنوی حفظ فرموده و جوّ ماحول را 
با شما و دیگر علما هموا رگرداند. نرسیدن به‌صحبت احقر محل تأسف نیست و 
دورکا دلیل بعد روحی نمی‌باشد. 

جوشتی و عرفستلی | احقر از علمای اسلام و فرزندان مذهب؛ اشتغال 


بیشتر گرداند. مخلصین را سلام عرض است شما را به خداوند کریم می‌سپارم و 
التماس دعا دارم. 


مکتوب۶۹۹ 
در جواب ملامسلم درموضوع تسلّی و صبر برمصایب وغیره 


فرزند ارجمندم ملامسلم! عَجِّل‌اللّه صحّته وعافیته وکشف‌اللّه همّه و غمّه. السلام 
علیکم و رجة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم جناب را حفظ و موفق فرماید. نامة عزیز 
رسید و از مضمونش باخبر شدم. 

عزیزم! انسان همراه با صدها هم و غم آفریده شده است. «لقَدّحَُا لانشن نی 
کب زلبند: ۴] دراین مصایب سری بز رگ از جانب آفرید گار نهفته است. این 
شر هو دنیا از من و تو پوشیده است. اما در عالم آخرت آشکارا می‌گردد و 
کسانی که به‌اين امور مبتلا کرده‌اند» پاداش چنان بزرگ درآن عالم برای ایشان 
مقرر شده است که ارباب سُرور و عبادات را بر کمال آن‌ها رشک می‌آید. بنده 
برای صحت و عافیت شما دعاگويم. نباید شما را دراین مرض‌های چند روزی 
خفه کنند و داد بزنی یا شما را از ملاقاتی احقر محروم کنند همّت را بلند کن. 

همّت بلند دا رکه نزد خدا وخلق باشد به‌قدر همّت تو اعتبار تو 

نباید دچار شدن به این امراض جزئی» مانع ذکر و فکر شما باشد. 

زرنج وراحت گیتی مرنجان دل مشو خرم 

که آبینةٌ جهان گاهی چنین گاهی چنان باشد 


احقر برای جنابعالی ودیگر مریضان شما دعا می کنم و شمارا به خداوند 


کریم می‌سپارم و التماس دعا دارم. 


مکتوب ۷۰۰ 
در جواب مولوی ... درمورد طلب مشوره 
(۱. خواهرم برای فرزندش به دختر من خواستگاری کرده من گفته ام شما حجاب را رعایت 
نمی کنید و من اختیار خود در کارها را به‌دست استاد و مرشد خود داده‌ام لذا نمی‌توانم 
فرزندت را داماد کنم پس قول داده‌اند که درحجاب می‌نشينيم حالا شما چه می‌فرمایید؟ 
۲ به ذکر انا له و انا الیه راجعون را که در شفاءالاسقام نوشته بعد از هر نماز خوانده شود 
اجازه می خواهم). 


محترمی جناب مولوی زاد فضله! السلام علیکم و رمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم نگه دارد. 

نام شما رسید و موجب خوشی گردید خداوند کریم شما را در دین و دنیا 
سلامتی و شفای روحانی عطا فرماید. عزیزم! چیزهایی که درنامهٌ قبلی درمورد 
مولوی‌ها و کار امامت تحریر فرموده‌اید. به‌نظر احقر صلاح درآن مورد برای 
جنابعالی سکوت است. شما حق امر به‌معروف و نهی عن‌المنکر را ادا فرموده‌اید 
وه (َسَت عَلیهم بمَصیطر ‏ الفائی: ۳ 

درمسألهً دامادی نامبرده وقتی که ایشان وعدهٌ رعایت حجاب کرده‌اند» به‌نظرم 
بد نیست شما هم قبول کنید خداوند کریم به‌ایشان توفیق ایفای وعده عطا فرماید. 

درمورد خواندن آیه‌ای که نوشته‌ای» اجازه داربد. اگر اول و آخرآن درود 


خوانده شود» بهتر است. 


مزید اهل بیت و والدهُ شما را سلام عرض است و التماس دعا دارم. 


۳ دیحجه- ۱۴۱۹٩‏ ه.ق . 


مکتوب ۷۰۱ 
در جواب پونس درموضوع بیعت و... 
(بنده در ابتدا به درس قرآن و کتب دینی روی‌آوردم و بعد ناخودآگاه به دبستان رفتم و 
حال دیبلم گرفته‌ام بعد کتاب‌های تصوف را درمعرض مطالعه قرار دادم و مدت‌ها دعایم 
برای شاگردی و غلامی و راهنمایی دراین راه یاری و قبول فرمایید.آرزوهای قلبی من: 
تصوف. شریعت» تبلیخ اسالام درهر صورت» نویسن دگی 9 تحقیسق. ان شاءالله مترجمی» 
خدمت خلق. عمره و حج» طبُّ حکیمی‌گیاهی. پزشکی و راه حقیقت. 5 


فرزند ارجمندم! السلام علیکم و رمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

نامه آن عزیز رسید و از مضمونشآ گاهی حاصل شد. اراده‌ها و عزایم شما 
قابل تبریک است خداوند کریم شما را به ارادهای صحیحی که در دل دارید؛ 
به‌غایات و نتایج آن فایز گرداند. مطالعاتی که درمورد تصوّف وسل وک کرده‌اید 
ارزش دارد و به هدف شیوایی که به آن پر و بال بسته‌اید. موّفق باشید. ایده‌ای که 
در سودای قلب‌تان الگو شده است. به نتیج آن برخوردار باشید البته بندهُ ناچیز 
چنان که درفکر سامی خود برداشت کرده‌اید» از ویژگی خاص راه عرفان و 
تصوف عاری هستم لذا شما جایی دیگر که از نعمت عظمی برخوردار باشد. میل 
فرمایید و استخاره هم دراین مورد مستحب است. در استخاره به هرچه که موفق 
شدید. بدان جانب مهار اراد خود را منعطف فرمایید احقر هم دعا می‌کنم. البته 
اگر بعد از استخاره واقعاً جناب را به‌جانب این ناقص اشاره شد. احقر را 


درجریان گذارید وآن وقت بدون تَقبّل چاره‌ای نمی‌باشد. شریعت و طریقت با 


همد گر می‌سازند وهم‌زمان می‌شوند تعارض و تناقصی ندارند. مرد آن است که 
همه کار باشد و همّت به‌غفله گیری همه داشته باشد. در فکر یکی بعد از دیگری 
افتادن کاردون همّتان است؛ به‌قول لقمان حکیم ‏ در عمرجوانی کار دو جهانی 
راست کن؛ چراکه غمر امانتی است که میعاد معین ندارد و برآن اعتماد 
نباید کرد. شاید تحصیلات ردیفی را هزار و یک بلا به دنبال باشد بدین وجه 
خداوند متعال فرموده است: «فْأَسَتَقوً لت ...6 [لبقره: ۱۴۸]. 

شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 


۳ ذیحجه- ۱۴۱۹ ه ق . 


مکتوب ۷۰۲ 


درجواب محمّد ایوب گنجی درتوضیح جند حالات 


۱ بنده قبل ازآمدن به این جا غرق درمعصیت بودم وگاه با توجهات استاد ملا زارعی مدت 
کمی به‌خود می‌آمدم. در نمازها جعیت و لذت نمی‌دیدم و تاحال این حالت باقیست و 
باوجود درمعیت شما در نمازها لذت و تمرکز حواس ندارم و در ذکر نیز ۲. وقتی بخواهم 
در شب درجای تاریک برای ذکر بنشینم می‌ترسم نمی‌توانم چشم بندم و حواس را 
جمع کنم و احساس می‌کنم در اتاق افرادی حضور دارند. ۴. درهنگام ذکر هرقدر سعی 
می‌کنم با زبان خیال بگویم نمی‌توانم و زبان درآن داخل می‌شود. ۴. خطرات و وساوس 
به ذهن و قلب زیاد وارد می‌شود و حتی هم گاهی نسبت به شماء ۵. لطایفی را که درس 
گرفته‌ام هیچکدام را درحال ذکر نمی‌بينم توجه بفرمایید. 


وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 
۱-عزیزم نماز را فقط برای رضای و ادای ذمهٌ فرض میگذارند که دراین 


حضور وغیره ادا می کند.آن نماز نزد عارفان حظٌ نفس و ش رک است.آری اگر 


او طالب نباشد و خود به‌خود لذت آید. آن را بد ولی مهم هم نداند. شما نمی‌دانم 
چه می‌خواهید رضای مولا با رضایت و لذت نفس را؟!. 

۲_اين حالت به‌علت آن است که تا حال خوف خدا در قلب شما جا نگرفته 
است. وقتی که خوف خدا در قلب کسی جا گیرد» از غیراللّه نمی ترسد و نباید بترسد. 

هر که ترسّد از حق و تقواگزید . ترسّد از وی جنوانس ه رکه دید 

۳ این هم علت نقص است. زبان را تکان ندهید فقط به خیال و دل ذکر کنید. 

۴ خطرات اگر نسبت به‌خداوند قدوس هم چیزی بتراشند از درجه اعتبار 
ساقطاند و مسئولیت ندارند. اهل کمال فرموده‌اند: به‌دنبال دفع وساوس و 
خطرات افتادن» کمال نادانی و تضییع اوقات است؛ زیرا چیزی که به نصٌ شرعی 
مسئولیت و گناه ندارده چرا به دنبال آن وقت خود را ضایع کندا. 

درحدیث صحیح بخاری و مسلم هردو آمده است: پیامبر اکرم 96 فرموده‌اند: 
«ان اه تجاوزعن امّتی ماوسوست به صدورهاما لم تعمل به او تتکلم». بعد از 
ورود این حدیث صحیح اگر کسی به دنبال دفع وساوس افتد و ناراحت گردد 
او احمقی بز رگ است. 

۵ اين هم اشتباهی بزرگ است برای سالک که هدف خود را جریان ذکر 
در لطایف کند يا بخواهد ذکر لطایف را خودش احساس کند بلکه هدف 
اصلیء دوام ذکر است نه جریان لطایف و بساست که لطایف چون به ذکر آشنا 
می‌شوند مثل برق خاطف سیر می کنند؛ به‌طوری که صاحب لطیفه آگاه نیست. 
توجه بنده تا دیر در شما موثر است ولی شما باخبر نیستید. مثل این که جناب از 
حقیقت هدف اصلی تصوف تا حال ناآگاه معلوم می‌شود. برشما لازم است 
کتاب «ضمائرالحکمة» را مطالعه کنید تا از رمز و حقیقت تصوف آگاه شوید. 


توفیق خداوند کریم شامل حال شما باد. 


مکتوب ۷۰۲ 
درجواب بهرام معلم درموضوع چند عرایض 
. گاهی ترس و اضطراب از خلق در وجودم می‌آید ولی باز به‌خود تلقین می‌کنم این‌طور 
نیست ۲. ...دربارةٌ من سوالاتی نموده است که این شخص با چه کسانی رابطه دارد و 
من می ترسم دردسر برای من ایجاد نکند ۳. افکاری در ذهن دارم که از کارم استعفا دهم 


یا کساورزی کنم یا درس دینی بخوانم مرا راهنمایی کنید ۴. در این زمان اگر کسی ریش 


عزیز محترم السلام علیکم و رمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 

۱ اين اضطراب و وحشت از خلق بد نیست. باطن انسان چون با خدای خود 
ور ذ کر او آشتایی ینعی کته طعا اوترا از صضختفاهای علی تفی بیدا می شود 

۲ خداوند کریم شمارا از شر اهل شرّ حفظ فرماید و ایشان را مغلوب گرداند. 

۳اگر فرصت به تحصیل علوم دینی دارید و مجرد هستید آن از همه بهتر 
است و اگر اهل و ذی حقوق دارید پس برای تأمین مخارج آنها شغل آمو زگاری 
سهولت دارد و کشاورزی مشکل تر است؛ گر چه طبق شریعت حلال‌تر است. 

۴ دراین مورد شما استخاره کنید و به نتیجة آن عمل کنید. 

شما را به خداوند کریم می‌سپارم خداوند کریم حافظ و ناصر شما باد. 


۷ محرم- ۱۳۲۰ ه. ق . 


مکتوب ۷۰۴ 


درجواب مولوی ... در توضیح بعضی حالات و اذکار 


(الحمدانه در ذکر نفی و اثبات علاقفخاص دارم ومشفولم اما درهمان ابتدا وقتی به‌ذکر 
می‌نشینم طبق ارشاد شما و آن‌چه در خلاصهٌّالتصوف است در وقت نفی «لااله» می‌خواهم 
«لامعبود» را درنظر داشته باشم گویا وجدانم خطاب می‌کند این جزو ایمان توست 
ازبس که آنرا تکرار نموده‌اید. جزو لاینفک قرار گرفته لذا جلوتر حرکت نمایید یعنی 
«لامقصود» را درنظر بگیرید و حتی گاه‌گاهی چنین خبال می‌آید اکنون «لاموجود» را هم 
در نظر داشته باش اول این نوع تصور مشکل به نظر می‌رسید اما یک‌هو در قلب الا شد 
«کل من علیها فان الا وجه ریک ذی‌الجللال و الاکرام» در نتیجه برای بنده تذبذب پیدا 
شده که این چگونه خیالاتی است آیا وساوس هستند یا کیفیات وحالات‌اند. حال بنده در 
وقت نفی کدام تصور را درنظر داشته باشم ارشاد و راهنمایی فرمایید). 


مکرمی جناب مولوی صاحب زاد فضله! السلام علیکم و رم الله و ب رکاته؛ 
امابعد: حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 

عزیزم! این حالات وساوس محض نیستند بلکه حالات تحوّل کیفیات 
مراتب نفی اثبات‌اند که هر مرتبةٌ نفی با نفی دیگر اتصال کامل دارد. در نفی هر 
مرتبه؛ نفی آن دیگر خود به خود جلو می‌آید البته بر صاحب حال التزام بر درس 
خود ضروری است. آن‌چه وجدان شما بدان‌جانب اشاره می کند» آن فقط در 
مرتبةٌ علم الیقین و استدلالی بوده الآن برشما نفی معبودان باطله به‌طوری لازمی 
اتیت ۶ اصوزت کی وی شتا کروفسان بهما ال ان آعاره دار ین 
که «لامقصود» را درنظرگیرید. امّا تا در نفی» استغراق وٌجدانی نیاید» اعتباری 
چندان ندارد. استحکام و رسوخ در نفی و اثبات ۱ فنای لطایف سالک 
است در اصول خود. گفته‌اند: 

هیچ کس را تا نگردد او فنا ره کُجا یابد به‌درگاه خدا 


تا فنای لطایف در مراتب نفی اثبات مکمّل نگردد. سالک در ش رک است 
بعد از فنای کامل که له آفاقی و انفسی منتفی گردند. قدم اول توحید حقیقی 
است. پیش تر از این توحید فقط صورت رسمی دارد و بس فتدتر. 

ثمره ونتيجة این ذکر مبارک مضمحل شدن بدنست و ظهور اثر استهلاک و 
طلوع ستاره‌ی محویت در ذات مقدس باری عز اسمه.آری ظهور این آثار 
زمانی می‌باشد که این ذ کر طبق شرایط انجام پذیرد. 


شیخ عطار طه دراین شعر به همین رمز اشاره فرموده است: 


وصال عاشقان درجان فشانی‌ست 
وصال ما درحقیقت در فنای است 
نهان شو تا عیان گردی چو منصور 
رومی ۶ می‌فرماید: 

عشق آمد عقل او آواره شد 
عقل خود شحنه است جو ن سلطان ر سید 
چون پری غالب شود برآدمی 
هرچه گوید او پری گفته بود 
روی او رفته بری خود او شده 


پس خداوند بسری و آدمی 


که عاشق در ازل راز نهانی‌ست 
وصال این است و باقی کل هبّاء است 


بسانی جاودان نوز علی نور 


صبح آمد او بیچاره سد 
شحنة بیچاره در کنجی خزید 
گم شود از مرد وصف مردمی 
زین سری نه زان سری گفته بود 
ترک بی الهام تازی گو شده 


از پری کی باشدش آخر کمی 


به گفتن ندارد. خداوند کریم توفیق کردن عطا فرماید. والسلام. 


۸محرم- ۱۳۲۰ ه. ق . 


مکتوب ۷۰۵ 


در جواب ملا... درمورد اندرزی چند برای طلبه 


(۱. به‌علت‌های مختلف نتوانسته‌ام خدمت شما بيایم اکنون می‌خواهم به‌دست مبار ک سما 
بیعت کنم مرا راهنمایی فرمایید ۲. بنده درخراسان علمایی را می‌بینم که بعداز فراغت 
محبوبیت دارند ولی به گذشت یک دو سال هم خودشان خراب شده و ازنظر تقوا افت 
می‌کنند و هم مردم نسبت به‌آنها کم‌شوق می‌شوند. از شماکه تجربة بیشتر دارید علت را 
سوال می‌کنم و مارا در بهتر شدن و ترک اعمالی که خلاف شأن طلبه‌اند» راهنمایی کنید). 


عزیزم ملا...! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

۱- اشکال ندارد صبح روزی از روزهای جمعه ببایید بیعت کنید. 

۲- خداوند کریم ماو شما و دیگر علماء را اصلاح فرماید. متعلم اگر 
درزمان تعلّم بر ده چیز عامل باشد بعد از تحصیلات توفیق الهی |ٍن‌شاءاللّه شامل 
حال او شده و او را به خدمت جامعه انتخاب می کند: 

اخلاص نیّت در تحصیل علم؛ ۲-رعایت ادب و خدمت به اساتید ۲ 
رعایت ادب به کتاب. ۴ احترام علما و صْلحاء ۵ تقواگزیدن در تمامی امور ۶- 
کثرت ذکر و تلاوت قرآن» ۷ دعا با کمال نیاز» ۸-احساس کمتری و کهتری 
خود از همه طلبه ٩‏ جدّیت و دقت در توسعٌ مطالعة کتب و ۱۰-اکرام و تأذّب 
با سلف صالحین. مزید التماس دعا دارم. 


مکتوب ۷۰۶ 
در جواب مولوی آژ درمورد ترغیب به‌خدمت دین و توضیح عشق و مقامات عرفانی 


(مشغول خدمت تعلیم و امامت هستم اما چیزی که باعث پریشانی و نگرانی است. فراق 


پدر و مرشد مشفق می‌باشد که به‌علت آن توفیق ذکر و شوق عبادت سلب شده است. 

اگر گاهی به تکلف مشغول ذکر شوم خسته وکوفته می‌شوم. استدعا دارم به‌این حقیر 

توجه نموده و از راهنمایی و ارشادات گرانبها مستفیض گردانید و در دعاهای سحرگاهی 
از یادم نبرید). 


مخلصی و محترمی جناب... صاحب! السلام علیکم و رمة اه وب رکاته امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را حفظ فرماید. دیدن نامة شما سبب 
خوشحالی گردید. خدماتی که به آن اشتغال دارید مباررکند. خداوند کریم برای 
خدمات دین توفیق مزید عنایت فرماید. از دوری و فراق ناراحت نباشید؛ چراکه 
در راه عشق مرحلة قرب و بعد نیست. بسی دوران اند که باخبر و نزدیک‌اند و 
بسیاری از نزدیکان‌اند که بی‌بصر و دوراند. بوی جنسیت هرجاکه باشد. به‌رشتة 
جاذیة خود آن دیگر را روحاً می کشد و به‌خود روحاً متصل می گرداند؛ گرچه 
صورت بعد مابین‌المشرقین و المغربین باشد. عارف رومی ۶ این قانون جاذبه را 
نیروی غریزی و فطری معرفی می‌کند. 

ذرّه ذره کاندرین ارض وسماست . جنس‌خودراهمچوگاه و کهرباست 

ناربان مر ناریان را می‌کشند . نوریان مر نوریان را می‌کشند 

آفرید گار جهان در آفرینش انسان آدمی را برای آن آفرید تا به‌وسیلةٌ نیروی 
لایزال عشق وجاذبة حس ازل. خود را به صراط مستقیم معرفت رساند و عشق 
به کمال نامتناهی او را وادار به‌حرکت و چنبش و تفکر و طی سفر نموده و رشتةٌ 
علّیت و معلولیت او را از کثرت به وحدت و از جزئی به‌سوی کی رهبری نماید 
و چون راهبران نفوس بشر جز انبیا و اولیا که دارای نیروی جاذبة الهی هستند 
کسی دیگر نمی‌تواند باشد. ناگزیر بایستی از کانون مشتعل و انفاس گرم آنان 
کاسب فیض و حرارت بشودو تا شوق نیل به کمال و جاذبة عشق سالک را تحریکك 


و وادار به بخشش و حرکت نکند» کوشش راه‌رو و سالک به‌جایی نرسد. 


عُرفای شامخین همان مفهوم نیروی جاذبه را که بین موجودات ناقص 
و کامل مطابق قانون امکان اشرف موجود است. به‌نام عشق تعبیر کرده‌اند. به‌قول 


مولانا رومی ب: 
گفت پیغمبر که اجزای قنید جزء را از کل چرا برمی گنید 
جزء از کل قطع شدبیکار شد ۰ عضو از تن قطع شد مردار شد 
همیچنین می‌فرماید: 
مازبالايیم و بالا می‌رویم ما ز درياييم و دربا می‌رویم 
قل تعا و آیه است از جذب حق تا بدانی ما کجاها می‌رویم 


همین نیروی عشق است که غرفا را به کشف اسرار و سرودن اشعار دلکش و 
شیرین و باد نیستان الست واداشته و سخنان آتشین مولانا رومی و فریدالدین عطار و 
غیرهما (رحمهمال) را شهرتی عالم گیر وشیوه‌ای جان‌فزا داده است. نظامی 4۶ 
می‌فرماید: 

فلک جُز عشق محرابی ندارد ‏ جهان بی خاک عشق آبی ندارد 
غلام عشق شو کاند يشه این‌ست همه صاحب دلان را پیشه این‌ست 
شیخ عطار (قدس‌سره) می‌فرماید: 
دوعالم سایة خورشید عشق است د و گیتی حضرت جاو ید عشق است 
نگردد ذره‌ای در هر دو عالم که تا نبود کمال عشق محروم 
همه آفاق در عشق‌اند پویان دراین وادی کمال عشق جویان 
فلک درعشق خود دل بیر دارد و زان دیوانگی زنجیر دارد 
کمال عشق پابانی ندارد چنین رفته است ودرمانی‌ندارد 


عزیزم اگر چشم دل واگردد؛ به مشاهده می‌رسد که همه ذرات عالم در 


عشق خالق خود به‌رقص اندراند. به‌قول شیرازی (فْدس‌سره): 

صد باد صبا اینجا بی سلسله می رقصند 

این‌ست حریف ای دل تا باده نپیمایی 

شیخ نیشابوری (ُدس‌سره) می گوید: 

اگر چشم دلت گردد بدین باز. ‏ برون‌گیری زیک‌یک ذره صد راز 

همه در گردش اند ودرروش‌مست ‏ توبی‌چشمی‌ودرتواین روش‌هست 

خلاصه عزیزم دره رکاری باشی و هستی. امّا از راه عرفان وسل وک و اذ کار 
لطایف و اشواق روحی غافل نباشید که علم و عمل و اخلاص همه بدون حب و 
عشق و جذب الهی صورت بی‌معنا هستند. هداناللّه وایاک لهذه‌النعمةالکبری آمین. 
مزید التماس دعا دارم. 


مکتوب ۷۰۷ 
به حضرت شیخ سلطان العلماء مو لانا محمَّدعلی خالدی از ذبی در مورد اعلام 
وصول هدیه و نامه 
ان و وه 
من محمّدعلی الی حضرة صاحب الفضائل مولانا الشیخ محمّدعمر بیض‌اله غرة احواله 
و اورق آغصان آماله, السلام علیکم ورحمةائه تعالی. اسأل له لکم عیشاً رغيداً وحظاً 
سعیداً وعمراً طويلاًکلّه عیداء تلقّیت بیدالتکريم کتابکم الکریم و حمدت ال سبحانه 
علی سلامتکم وتوفیقکم ضا 2 وت و تفسیرکم المعروف ب «تبیین‌الفرقان» جزاکم ال 


تعالی علی ذلک خیرالجزاء وکان وصول الکتاب فی شعبان و ُوصیتٌ حامل‌الرسالة 
بان یخبرنی فا خصل مسافر ندیم الجواب فلميخیر لا فی هه اللة و یرآ 
المسافر یسافر فی‌الصباح‌الباکر فبادرت الی تقدیم هذه العريضة مستعجلاً وکنت منتظرا 
وصول کتاب لمریدکم مسمّیٌ ب «لب‌للباب» فی الفقه لأْقّمه و لکن الکتاب لم‌یصل 
فاذا وصل أقدّمه لمحضرکم الفیّاض. و اذا آحببتنی بفضلک اقول أحبّک الّه الذی 
أحببتنی له, وکنت فی شهر رمضان فی مکةالمکرمة و لمآنس مولانا من دعاء‌الخیر 
لیوفقکم ال لمحابّه ویْجِنیکم مساخطه, وأشکر فضلکم وأسأل ال تعالی لکم المزید من 
فضله. وقدّمت لکم کتابین او ثلائة هی: «ریاض‌الصالحین» و«برای همه» و«شرح 
العقیدةالطحاویة». رت فیما بعدٌ «تاریخ لنجة» و«لب‌اللباب» فی الفقه و«التسهیل» و 
هو مختصر فی‌النحو کما آنی منتظر لأستلم منابع الفضل فیما یسطره قلم فضلکم. هذا و 
تقبّلوا سلامی وثنائی ودعائی وأآبلغوها الی من یعز لدیکم من‌الهل والأنجال والأصدقاء 
ودمتم رافلین فی خُلْل السعادة وطیب‌الحياة فی‌الدنیا والاخرة. و اضافة الی تللک 
الکتب آرسلنا «الارث الاسلام». «المرئة المسلمة» و«کتاب الحیض والنفاس» بالعربية 
والقازشتهه والست ‏ 


جواب آن: 
ای نام تو بهترین سر آغاز بی‌نام تو نامه را کی کنم باز 
طال شوقی الی لقائکم یا الغاییون عن نظری 


من العبدالحقیر الی الشیخ الکریم صاحب الفضائل و الفواضل المجاهد فی الدین 
بلسانه و قلمه و سیف بنانه ذی‌الجود والکرم حضرة سطان‌العلماء مولانا محشّدعلی 
الخالدی خد اللّه عزه و شرفه فی‌الکونین و برد اللّه احواله فی الملوین, السلام علیکم و 


رحمة اللّه وبرکاته, امّایعد: 


اسأل اللّه الکریم لی‌ولکم آن یجعلنا من العالمین العاملین المخلصین المقبولین وآن 
یِجعنا خداماً لدینه ومتبعاً لسنة نبّه صلی‌اللّه علیه‌وسلم ومحّاً للسلف‌الصالحین‌کماقال 
عز اسمه: «کونوا مم الصَادقین» وآن یُدیمنا علی طاعته عاملین و آن یختم آعمالنا کختم 
اعمال الکاملین‌وان بعشرتا فی زم امه العالسن (ضی الله علیت وغل آله اه ): 

قد وصل الیٌ کتابکم توأماً مم الهدایا العظیم. تقبّل اللّه مناومنکم فی کل آن وحین 
وقد تلقیتهما بیدالتکریم و التعظیم بارک له # علمناو علمکم وفی عمرناو غمرکم وفی 
اولادنا و اولادکم و وفقنا له وایّاکم لمایحب و یرضی و آرجوا من جنابکم آن لاتنسونافی 
دعانکم و اقول متلجاً الی جنابه تعالی لی و لکم: 


0 اتضا تخر نی الختیی نا نها 
ونکت ال قتذیر شتا فاللفس تعجز عن اصلاح ما فسدا 


انت العلیم وقد وجهت من آملی الی رجاتک وجهاً سائلا و یدا 

لت ام وان ارت امن فاجعل ثوابی دوام الستر لی ابدا 

آقول قولی: یغفرالّه لی ولکم ویرحمنا له وایاکم. السلام علیکم وعلی من لدیکم و 
آخرفعراتا ام له ری الخالس ورضای الل شا رل خی هه تالم اه 


مکتوب ۷۰۸ 
به آقای محمّد بو سفی کر دستانی در موضوع تقاضای نصیحت و ر اهنمایی بیعت 


عزیز مکرم محمد یوسفی السلام علیکم و رمة اه و بر کاته؛ امابعد: 
نامه آن عزیز رسید و موجب خوشی گردید. خداوند کریم شما را برای 


اعمال خیر موفق گرداند. صحبت جناب زارعی را غنیمت دانید. ایشان شخصی 


بسیار محترم و دارای نسبت مجددیه‌اند. ان‌شاءالله تعالی ایشان از لطایف عرفانی 


اذواق عالیه چشیده‌اند بنده صد درصد امید دارم به‌وسیلهٌ ابشان درآن دبار و در 
مذهب امام شافعی تا نسبت مجددیه نقشبندیه مروج می گردد. حفظ اللّهعن جمیع 
شور دیا وال رز 
عزیزم از ایشان بیعت بگیر و به ذ کر مشغول باش که سرماية دنیا و آخرت است. 
ذکر کن ذکر تا تو را جاذ‌ست پا کی دل ز ذکر رحمان‌ست 
بنده ازهمین جا برای شما دعا و توجه می‌فرستم ان‌شاءاللّه تعالی آنجا به شما 
اثر فیض می‌رسد. 
در راه عشق مرحلا فرب و بُعد نیست ‏ می‌بینمت عیان ودعا می‌فرستمت 
به قول عارف رومی ۶: 
ذره ذره کاندرین ارض وسماست جنس خو درا همچو کاه کهرباست 
نوریان مر نوریان را طالبند ناریان مر ناریان را جاذبند 
آب کُلبن وصل کن این خار را وصل کُن بارنور یار را 
وصل او گُلبن کند خار تو را نوراو گُلشن کند نار تو را 
گر تو خواهی همنشینی با خدا . رو نشین اندر حضور اولیا 
در پایان شما را به خدا می‌سپارم و از ذات او برای شما توفیق کامل در امور 
دینی می‌خواهم. به جناب زارعی سلام گرم بنده عرض کنید. 


مکتوب ۷۰۹ 


به جناب مولوی دین محمد صاحب در راهنمایی درمورد توفیق به‌عبادات 


انقان بسن از ان سین و رفن از ادن قیشه بویت دای المید الضعیت: بر توا 
من حضرتکم العالية الدعاء لاسیْماً علی خاتمتی بالخیر, و آستشیر من جنایکم کیف 
آصنع حتی تزول القسوة من قلبی لأنی متکاسل فی العبادة, آجد فرصة لکن لاأجد 
توفیقاً للقیام والتلاوة وأنا فی خوف شدید. فًرشدنی له ورداً آوشیتاً آخر لعل اه یزول 
تلک الحالةء ون (بنی عندکم هناک فأجعله فضیلة الشیخ مریداً لک وأرشده الأوراد 
والذکار کیلایکون من الغافلین». 


من الأحقرالنّاشیء الی حضرة العلامة الشیخ ذی‌الفضل والفضيلة المولانا دین‌محمّدا 
وعلیکم السلام ورحمة اللّه وبرکاته؛ امایعد: 

قد وصل الیٌ کتابکم الکریم جزاکم الّه خیرالجزاء بتذکرکم مواعید الحب و الاأحبة؛ 
و ان‌کان بعده کطول عمرنوح علیه‌السلام, هاأنا اشکرکم و آدعوالله آن یبارک فی 
علمکم وعملکم و |خلاصکم و آن یوفقکم لمایحب و یرضی. 

قد سألتتی ارشاداً تمحصیل التوفیق, فأقول غیرمتکلف: یا شیخ! لست آهلاً لذلک. 

ی کالب قیرآرشی. ۰ راشای نم فبختی 

و لکن اقول ماقاله هل الارشاد والاصلاح: ٍن کنت" صاحب بيعة من شیخ کامل 
فأکتر اسم الذات علی لطيفة القلب والروح. توفق لکل خیر ترید. هذا من مجربات 
الکاملین العارفین. و ٍن لم‌تکن صاحب بيعة فعلیک بهذین الدعائین: 

۱- قراءة «لاحول ولاقوة...» بعد کل صلاة مائة مرة. 

۲ قراءة دعاء «اخن اللّطْف آذرکنی بلطْفک انیت بعد کل صلاة مائة مرة. 

وضم بهما هذه الدعاء مائة مرة بعد الاشراق ومائة ۱ 
عندالنوم. وهی: «یارزحيم کل صریخ ومَکرّب و غیانه مان ارحیم». 


خیرالکلام ما قل ودل ونلتمس منکم الدعاء والسلام. 


۳۰ محر الحرام-۱۴۲۰ ه. ق . 


مکتوب ۷۱۰ 
در پاسخ خواهری درموضوع چند سوّال که نوشته بود: 
۱. برای این که درنماز تمام افکارم متوجه ذات مقدس الله باشد چه باید کنم؟ ۲. طریق 
بجاآوردن نمازهای قضایی چگونه است؟ ۳.آيا این درست است که می‌گویند درجنگ 
جمل حضرت عائشه (رضی‌اله‌عنها) باحضرت علی علْْ جنگیده است و معاویه تل دشمن 
حضرت علی له بودند؟ ۴. آیا اهل تسنن هم نهج‌البلاغه را قبول دارند؟ 


دختر عفیفه و محترمه‌ام خانم ف. ! السلام علیکم ور 2 اه و بر کاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 

دو نامه شما پشت‌سرهم‌دیگر رسیدند. بنده از یادآوری شما تشکر می کنم. 
نامه دوست شما... قربانی هم رسید و جوابش نوشته شده به آدرس شما فرستاده‌ام 
به او تحویل دهید. ان‌شاءاللّه امید است اصلاح بشود و شما هم دنبال او و صحبت 
او را ترک نکنید. از قلم او بنده را بوی خوبی میآید امیدوار هستیم. بنده راضی 
هستم که بند گان خدا با بنده بیشتر رابطه قایم کنند و هدایت شوند. 

۱ بر ذکر ادامه دهید. آخرا توجه کامل می آید و اگر نیاید هم متأسف 
نشوید؛ زیرا هدف اصلی ادای بند گی است نه لذت و توجه کامل. 

۲-اولاً از یک نماز شروع نموده و نیت کنید که اولین یا آخرین نماز قضای 
صبح یا ظهر یا عصر یا مغرب يا عشاء مثلاً است بعدا در نمازهای دیگر فقط نیت 
کنید که قضای ظهر با فلان نماز می‌خوانم. 


۳ این هردو قول غیرصحیحاند. حضرت عائشه صدیقه (رضی‌الله‌عنها) برای 


صلح آمده بود جنگ را سباییه در اين دو گروه به مکر و حیله به راه انداختند. 


امیرمعاوبه طل دشمن حضرت علی تب نبود البته در مسألهًٌ خون حضرت 
عنمان له اختلاف نظر و اجتهاد پیدا کردند و سر به جنگ کشید و دوانندة ريش 
این جنگ هم گروه سبائیه (خذلهما) بود. حضرت علی عْ داماد حضرت رسول 
اکرم ی و پیامب ی داماد امیرمعاویه ت بودند که خواهر او ام‌حبیبه (رضی‌اعنها) 
در عقد نکاح آن‌حضرت نت بود. 

۴نهج البلاغه همه‌اش را اهل تسنن قبول ندارند. البته بعضی خطباتش که به 
سند صحیح از حضرت علی تفه ثابت‌اند» قبول دارند. همه خطبات آن از 
حضرت علی تفه نیستند بلکه خود مصنف و دیگران درآن اضافه کرده‌اند. 

در پایان شما را به خدا می‌سپارم. 


مکتوب ۷۱۱ 


به حاجی محمّد خویردی درموضوع تجدید سبق و راهنمایی طریق ذکر 


(نوشته بود: ۱. نامه‌های حکمت‌آمیز شما به من می‌رسند و تشکر می‌کنم. دربارة سبق 
جدید من اطلاعات خواسته بودید. بنده پس از یک‌هفته که از پیش شما آمدم ذکر قبلی 
را از سه هزار و به ترتیب چنان تنظیم کردم که به‌سطح دوازده هزار رسید و مرتب انجام 
می‌گیرد و تمام اعمال دیکر را بدون فوت شدن انجام می‌دهم... ۲. بفرمایید با دادن 
سبتی جدید بایستی اين سبتق قبلی لغی شودیا ادامه داشته باشد؟ توضیح دهید۳: 
حداقل و حداکثر انجام ذکر جدید را برایم بنویسید۴. این اذکار را تا بحال دقیق و به 
کمک تسبیح انجام می‌دادم. ولی احساس می‌کنم تسبیح مزاحم است آیا می شود بدون 
شمارش ذکر کرد و میزان آنرا بعداً چگونه حدس بزنیم؟ و خودتان چطور می‌کنید؟ 


مخلصی و محترمی جناب آقای حاجی خویردی السلام علیکم و رمة الله و 


بر کاته؛ امابعد: حال بنده خوب است خداوند کریم شما را سالم و حفظ فرماید. 


نامه آن محترم آمد رسید و باعث خوشی و مسرت گردید. درس جدید شما 
وقتش رسیده است» اگر فرصت یافتید در تعطیلات تابستانی تشریف بیاورید 
تجدید سبق داده می‌شوید از حالات قبلی شما خیلی خوشنودم الحمدلّه چاشنی 
نسبت نقشبندی مجددی به جنابعالی رسیده است. 

نقشبندبه عجب قافله سالارانند که برند از ره پنهان به حرم قافله را 

از دل سالک ره جاذبةٌ محبتشان می‌برد وسوسٌخلوت وفکرچله را 

انشاءاللّه تعالی رو به کامیابی داری دلخور نشوی مقداری کار و صبر 
می‌خواهد. شیرازی ط میفرماید: 

یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور 

کلبة احزان شود روزی گلستان غم مخور 
ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن 
این سر شوریده بازآید به سامان غم مخور 
در بیابان گر به‌شوق کعبه خواهی زد قدم 
سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم مخور 

جان من! بسوز تا بسازی» جای درین ره بباز تا به‌عرفان حق نبازی. بیا و بیا 
در کوی نیاز» با فیض رحمانی بسازء اعتقاد راسخی پیدا کن. ترک تازی درین 
پیدا کن؛ در دلم جای داری, ان‌شاءالُه تعالی از فیض خواجگان برخورداری؛ 
بکوش بکوش, تا خرقة مردان پپوش جرعه‌ها از این دریای ناپیدا کنار بنوش, تا 
۹ در سرای عرفانی به‌هوش. 

به سبتی جدید اجازت دارید» سبق قبلی مُلغی نباشد بلکه وقتاً وقتاًتذ کره داده 


شود و بیشتر برسبی جدید کار کرده شود. 

۲ حداقل ذکر درس جدید سه هزار و حدمتوسط ۶ هزار و حداکثر ۱۲ 
هزار است. اسم سبق جدید لطیفهٌ روح و محل آن زیر پستان راست به فاصلهٌ دو 
انگشت طریق ذ کرش مثل ذکر قلبی است. 


۳ درس قبلی ادامه داشته باشد اما گاه گاه» نه هروقت؛ مثلاً در شبا روزی در 


آن فقط ۳ هزار و برسبق جدید طبق فرصت از ۳و ۶و ٩‏ و۱۲هزار بار ذکر شود. 

۴ آری می‌توانید بدون شمارش انجام دهید. شما ببینید در یک ساعت به 
شمارش چند مرتبه ذکر انجام می‌گیرد پس در یکساعت و نیم ساعت همان 
قاس و لاه رون ما رین کت ال نله راک ارنك: 


شیخ فریدالدین عطار ف می‌فرماید: 


جهان از باد نوروزی جوان شد 

شمال صبحدم مشکین نفس گشت 

تو گوئی آب خضر وآب کوثر 
چو کل در مهد آمد بلبل مست 

کائی ساقیا در ده شرابی 
شک ون فانک در 
چه می‌جو ی به‌نقد وقت خوش باش 
بقین می‌دان که جون‌وقت‌اندر آ ید 
چو باز افتادی از ره ره ز س رگیر 
بلای ناگهان اندر پی ماست 


زهی زیبا که این ساعت جهان شد 
صبای گرم او عنبر فشان شد 
ز هرسوی چمن جویی روا شد 
به‌پیش مهد گل نعره زنان شد 
که عمرم رفت ودل خون گشت و جان‌شد 
اگرخواهی‌شدن اکنون توان شد 
چه می گوئی که این یک رفت و آذ‌شد 
ترا هم می‌بباید از میان شد 
که همره دور رفت و کاروان شد 


دل عطار ازین غم ناگهان شد 


و السلام. به خانواد‌تان سلام عرض است. 


مکتوب ۷۱۲ 
پاسخ خواهری درمورد حل مشکلات 


(نوشته بود: من از شاگردان جناب... و دوست صمیمی خواهر نیز می‌باشم. دلم می‌خواهد 
شما را برادر خطاب کنم. غرض از مزاحمت این که مشکلاتی دارم: خداوند مرا برعکس 
دیگران خلق کرده است از هرنظر؛ صورت و ظاهر و هیکل و باطن خیلی زشت و بدبخت 
نیز می‌باشسم ازین بابت خیلی جوش می‌زدم ولی حالا می‌دانم سودی ندارد. دوم اینکه 
پسردایی‌ای دارم وآدم خوبی است او را خیلی دوست دارم ولی او نمی‌داند. می‌خواستم 
به‌طور ناشناس به او نامه بنویسم و نظر او را دريابم ولی این کار را نکردم. بفرمایید اگر 
این کار را بکنم یا به طور مستقیم به او ابراز علاقه نمایم چه طور است؟ لطفاً راه حلی 
پیش پای من بگذارید. 


دخترعفیفه و محترمه‌ام خانم! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

نامةٌآن دختر محترمه زکیه باسواد آمد و رسید. حال بنده بد نیست 
خداوند کریم شما را سالم دارد و برای بندگی خود و ادای فرایض و فهم دین 
موفق گرداند و به حرمت حضرت ختمی مرتبت 6 و به حرمت دختر پاک 
پیامبر اسلام حضرت زهرا (رضی‌الّهعنها) تمام مشکلات شما را حل فرماید و 
زندگی شما را با کمال نشاط و سرور و خوشی مبدّل گرداند. خدا کند مشل 
دوست صمیمی خود به توحید و ادای فرایض اسلامی و محبت صالحین موفق باشی. 

دخت رکریمه‌ام! تحصیل علوم دنیوی هرچند خوب باشد. اما در مقابل 
تحصیلات دینی به هیچ نمی‌ارزد. باید به‌نقش قدم استاد گرامی خود حاج ... که 
محبوب و مخلص بنده است. راه بیفتی و همان طور که از او استفاده علوم این 
جهان کرده‌اید لازم به ذکر است که از اخلاص و اخلاق و جنبٌ عرفانی او هم 


استفاده کنید. ایشان از کمال اخلاص درهمین مدت قلیل از نور و فیض عرفانی 


بهرة وافر حاصل کرده‌اند؛ گرچه خودش متوجه نیست. اما بنده می‌دانم. 

من که پیرمردم به‌جای پدر شما هستم و به «پدرم» خطاب کنید نه برادر. بنده 
برای خطاب پدری شما دختران اسلام و امتی حضرت ختمی مرتبت ک افتخار 
می‌کنم و ننگم نمی‌آید. شما دوران و نزدیکان را مثل دختران صلبی و حقیقی 
خود می‌دانم. 

آن‌چه از نکوهش خودت تحریر کرده‌اید» برداشت بنده این است که اینها 
همه دلیل کمال و خوبی شما هستند شکر خدا را ادا کنید.... لین کرت 
آازیدنکم...» [ابراهیم: 4۷ فرمودة خداوند کریم اسست: .ببین | خداوند کریم به شما 
چه قدر کمال سواد و فهم و ذهن و حسن ظن با صالحین و زیبایی اخلاق 
و کم‌نسی و عجز و نیاز داده است و امید است جمال و زیبایی صورت هم داده 
است. فقط در بندگی و ادای فرایض تا حدودی کوتاهی هست. آن را ان‌شاءاللّه 
تعالی بعد از رسیدن نامةٌ بنده جبران می‌کنید و بعد ازآن ان‌شاءاله تعالی منتظر 
حل تمامی مشکلات خود باشید. شیخ سعدی ۶ گفته است: «هرکه خود را کم زند. 
مرد آن بود». 

نظر احقر و مشوره‌ام درمورد آن پسر این است که خودتان اظهار و تقدیم 
هدیه وغیره نکنید؛ چون این ارتباطات و تماس‌های مخفیانه آثار بدی به دنبال 
کات رط اگر میل تان توقع طریق حلال است. از خداوند کریم دعا کنید و بنده 
هم دعا می کنم که مشکل شما حل گردد. در پایان شما را به خدا می‌سپارم. 

۱ محرم/لحرام-۱۴۲۰ ه. ق . 


مکتوب ۷۱۳ 


در پاسخ خواهری درمورد جند سوّال که پرسیده بود: 


۱. هنگام انجام ذکرها باید درچه محیطی قرار گرفت و چکونه بهتر است؟ و من‌که این 

طور انجام نمی‌داده‌ام» ذکر من باطل است؟ ۲. گوش کردن نوارهای تلویزیون و موسیقی 

گناه دارد یانه؟ ۳. فکر می‌ کنم بدون تسبیح انجام دادن ذکرها بهتر باشسد چون گاهی 

حواس را پرت می‌کند ۴. آیا انجام ذکرها زمان بخصوصی دارد؟ من بعد از نماز شام و 
خفتن انجام می‌دهم وآیا باید هميشه انجام داد یاگاهی نه؟ 


دختر محترمه و موفقه‌ام! السلام علیکم و رمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را موفق گرداند. نام شما رسید و 
مسرور شدم. 

۱.هنگام ذکر بهتر این‌ست که در اطاقی تنها و درخلوت باشید و در نشستن 
هر وضعی که آسان‌تر است. اختیار کنید. ذکرها گاهی باطل نمی گردد. دومر تبه 
تکرار کنید اثرش پیدا می‌شود. 

۲- گوش کردن نوارهای موسیقی از تلویزیون یا رادیو یا ضبط جایز نیست. 
روز قيامت گوش‌های گوش کننده را به میخ جهنمی داغ می‌دهند. آری گوش 
کردن وعظ و قرآن و اخبارات گنجایش دارد. 

۳ آری بدون تسبیح یک‌سویی بهتر می‌آید و فکر بهتر کنترل می گردد. 

۴-برای ذکر زمانی مخصوص وجود ندارد. هر زمان و هر مکان و 
هرطوری که بتوانید انجام دهید و اگر در بعضی روز و بعضی وقت ناگاه فوت 
شد اشکال ندارد البته ادامهةآن خیلی برکت و اثر دارد. شما را به خدا می‌سپارم. 
به پدرت سلام عرض است. 


مکتوب ۷۱۴ 


به حامد هوتی در پاسخ به چند مسأله و سوّال که پرسیده بود: 


آیا نسبت دادن سلفی به امام ابوحنیفه طٌْ درست است که گفته شود او یکی از علمای 
سلف صالح و سلفی بوده است؟ ۲. آیا این نسبت که به شما می‌دهند که باجن‌ها کلاس 
دارید و جداگانه درس می‌گيرند. راست است؟ ۳. آیا این قول صحیح است که مآمورین 
آمده‌اند پیش شما که بیایید به‌همراه ما زاهدان و ماشین نتوانسته حرکت کند؟ ۴. آیا 
عمل طریقت و بیعت کردن از یک مرشد از قرآن و حدیث و عمل صحابه و علمای سلف 
مثل امام ابوحنیفه» امام مالک امام شافعی. امام احمد عرُ و... ثابت است؟ ۵. اين نسبت 
دادن به شما که شما مردمان را طریقه می‌دهید به‌اين روش که چندنفر زیر یک چادر 
حلقه می‌زنند و بعد یکی که معلم آنهاست با صدای بلند می‌گوید «یاالله. یاهو» وغیره آیا 
درست است؟ ۶. آیا خود ایمهٌ احناف؛ امام ابوحنیفه له تعویذ داده‌اند؟ اگر ثاببت است 
امیدوارم با حوالةٌ کتاب بنویسید. ۷.آیا درست است کسی مخارج خود را از راه تعویذ به 
دست بیاورد؟ ۸اين عمل که بعضی ملا دزد را به‌نوشتن روی تخم‌مرغ ظأهر می‌کنند چه 
حکم دارد و آیا ثبوتی هم دارد؟ .٩‏ چرا امام ترمذی ۶ نام ابوحنیفه 2 را نمی‌برد و فقط 
با لفظ «اهل کوفه» باد می کند درحالی که بقیه ایمه را اسم می‌برد؟ ۱۰. تراسیدن سبیل 
چه طور است؟ ۱۱. رفتن به جماعت تبلیغ چه حکم دارد؟ ۱۲. بدون داشتن مال از خود. 
قرض گرفتن و به جماعت رفتن چطور است؟ و می‌گویند توکلت علی‌الله بیرون می‌شویم. 


عزیزم حامد هوتی! السلام علیکم و رم اه و بر کاته؛ امابعد: 

۱ درست است. سلفی در زمان اول به کسی می گفتند که قدم بر قدم اتباع 
سنت و صحابه رضی‌الهعنهم می کرد ولی الاآن سلفی کسی را می‌گویند که تقلید 
از ائمه نمی کند و مدعی اتباع حدیث است. امام ابوحنیفه ل از قسم اول سلفی 
است نه دوم. 

۲- این دروغ محض است. پیران نمی پرند مریدانش می‌پرانند!. بنده معلوم نیستم. 

۳اين دروغ دیگر است. بنده اصلا معلوم نیستم. بنده را بار بار تقریباً ۱۸بار 


در دادگاه و ادارات دیگر احضار کرده و برده‌اند. 


از ان همه بات ات 

۵.از نزدیک بیایید؛ صبح یکی از روزهای جمعه و عمل بنده را به چشم 
خود مشاهده کنید تا شکک در دل‌تان نماند. 

۶-برای امام ابوحنیفه بط ضرورت دادن تعویذ پیدا شده است ولی دادن آن 
از بالاترین اشخاص که صحابه‌اند مثل عبدالْله‌بن عمروین‌العاص له در احادیث 
صحیحه آمده اسننتء در این مورد به رساله‌ام «التحقیق الوجیز» مراجعه کنید. 

۷ اگر خاص دکان و جایی خاص کرده و مخصوص به همین کار بنشیند و 
تمام مخارج او به همین کار وابسته باشد و کاری دیگر نکند و از مردم اجرت 
مقرر کرده بگیرد» دراین صورت این عمل مکروه و نادرست است و اگر این 
طوو کل و کار کارش هیک ییا نوی امه ایا مدا وق که کب 
او مراجعه می کند او به طریق صحیح وشرعی تعویذ می‌دهد و اجرت مقرر 
نمی کند بلکه اگر کسی به او بدهد می‌گیرد و اگر ندهد» گله نمی کند دراین 
صورت درست و جایز است بلکه عنداللّه اجر و ثواب بسیار دارد. کما فی صحیح 
البخاری و درمورد تعلیق تعاویذ رسالهٌ بنده در همین زمینه دیده شود. 

۸ حکم این عمل ظنّی است.می تواند قرینه باشد ولی عقلاً و شرعاً بوت و 
اعتباری ندارد. 

٩‏ وجه و سبب گفتن این کلمه این است که مذاهب دیگر ائمه همه فردی 
است ولی مذهب امام ابوحنیفه 4 اجتماعی و شورایی است که در هر مسأله امام 
ابوحنیفه با ۸۰ نفر محلّث و ۴۰ تن از فقها تخریج و تحقیق مسأله می کرده است و 
بعد از اجتماع آراء آن را زی رکتابت می‌آوردند. بنابراین؛ اگر امام ترمذی له 


۱ . 1 5 و ۰ 5 3 . 
چنین می که : «هو مدهب آبسی حنیفة)» خر می‌شد. پس این روس» بیانگر 


احتیاط محدئین است مثلاً می گویند: «هذاقول أهل‌مکة او آهل‌المدینة» و نیز این 
کلمه بر تعظیم و جامعیت امام ابوحنیفه طه مستعمل می گرد یعنی ایشان کسی 
بودند که اکثر علمای اهل کوفه تابع و شاگرد او در زمان او بودند. 

۰ نزد امام مالک عِ بدعت است و نزد حنفیه و ائمة دیگر جایز و خلاف 
اولی است البته آن‌ها را به مقراض گرفتن و مثل تراشیدن کوتاه کردن سنت 
است. رسول اکرم 96 درتمام عمر همین طور می کرده‌اند. 

۱ نزد محققین؛ مباح و نزد گروهی دیگر مستحب است. البته برای اصلاح 


نفس خود بیرون رفتن» واجب است؛ چراکه اصلاح نفس واجب است؛ به 
شرطی که در آن امید اصلاح نفس باشد. 
۲- گر بعداٌ توانایی ادای آن قرض را دارد» جایز است و الا لا. 
۴ صفر-۱۴۳۰ ه. ق . 


مکتوب ۷۱۵ 
در جواب ملاً رحمت اللّه دامنی درتعبیر جند خواب مختصر 
(نوشته بود: درحق من دعا فرمایید تا در راه سعادت و شریعت گام برداردم و درکارها و 
حضرت رسول کر را دیدم و نماز خواندم. بار دوم مصافحه نمودم و فرمود یکبار زیارت 
کرده‌ای با لفظ اين که حج شما قبول شده است. بارسوم قبر مبارک رسول اه ی ویاران 
راشدین 2 را دیدم. دیشب شما را به همراه مادر و خانواده دیدم که سوار یک اتوبوس 
بودیم و به طرف مرب حرکت داشتیم) 


عزیزم ملا رحمت اللّه دامنی! السلام و رحمة و بر کاته؛ امابعد: 
خواب‌های مبارک شما خیلی شیوا و زیبااند. تعبیر این خواب‌ها ظاهر است و به 


شما متذ کراند که به راه سنت و راه صحابه (رضی‌ال‌عنهم) زیاد پیرو باشید و ه کار 


خود را طبق سنت مبار که انجام دهید. مزید التماس دعا دارم. 


۴ صفر-۱۴۳۲۰ ه.ق . 


مکتوب ۷۱۶ 


در جواب ... در تعبیر جند خواب و راهنمایی 


(دوسال قبل از شما بیعت نموده‌ام ولی به‌سبب بیماری و دردشکم نتوانسته‌ام بیایم» مرا 
ببخشید. بنده معلم هستم و درضمن درس دینی هم می‌خوانم. دوتا خواب دیده‌ام: ۱. 
دیدم با سرورکاینات حضرت رسول یی و یک صحابی سوار یک کشتی کوچک بودم 
آن حضرت .2 درحال هدایت آن بودند و بالای کوه‌ها بود. در قسمت من سوراخی 
مستطیل بود که می‌شد زمین را دید. آن حضرت 4 فرمود: چرا این قوم ایمان نمی‌آورند 
مگر نمی‌دانند من نبی‌آخرالزمان هستم... ۲. در بیت‌الله شخصی دعوا می‌ کرد که 
«مهدی» هست و درحال سخنرانی بود. بعدخواست بیرون شود او را دیدم به‌نظرم 
اقعانی و ریشی‌هار! تراسیده بود به دنیالفن رفتم بعد برکشتم دیدم مهدی توالعین کسسن 
دیگر است و درهمان جای قبلی دیوار و پله‌ای بود او برهمان پله ایستاده بود و عصایی 
در دست داشت.گاهی فکر می‌کردم مهدی است وگاهی فکر می‌کردم حضرتعالی هستید 
و نیز فکر کردم که یکی از علایم مهدی این‌ست که اگر واقعاً مپهدی باشد دیوار پشتش 
جنبانده شود نمی‌افتد بنابه همین نان مولانا قمرالدین صاحب ۶ آمد و دیوار را 
به‌شدت تکان داد ولی او بی خیال ایستاده بود... ۳. بعداز بیعت دوست ندارم با اشخاص 
برخورد نمایم و اگر کنم خودرا ضعیف احساس می‌کنم و از اکثر مردم بدم می‌آید ۴. در 
مسایل دینی اگر کسی مخالفت کند زود عصبانی می‌شسوم؛ مخصوصاً ار مخالف از 
خانواده‌ام باشد ۵. پدرم بیش از شصت سال عمر دارد و قبلا مواد می‌کشید ولی 
الآن کمی می‌خورد و با تلاش حقیر به‌نمازها درمسجد پایبند و ریش را به‌طریق سنت 
گذاشته است لذا برایش تقاضای دعای خیر و اصلاح دارم ۶. در خانوادةٌ ما یک دستگاه 
منحوس تلویزیون وجود دارد هرکار می‌کنم نمی‌توانم بیرون کنم ولی من و زوجه‌ام اصلا 
تماشا نمی کنیم.) 


عزیزم ...! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و برکاته؛ امابعد: 


حال بنده بد نب نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. درد شکم و تمام دردها 
و مشکلات شما را حل فرماید. عزیزم بهذ کر خداوند کریم کم کم تمرین کنید؛ 
درآخر موفق خواهید شد. به‌همین دوخواب که دیده‌اید تشکر کنید و قدرآنهارا 
بدانید. خواب اول شما دلالت می کند که در رشتهة سل وک قبول کرده شده‌اید. 


البته به آن متوجه شوید و غفلت نکنید. خواب دوم به این اشاره است که مسیری 
که اولاً برآن بوده‌اید. کثیف و نازیبا بوده است که دنبال هم چوآن افغانی بوده‌اید 
ومسیردوم شما موجب هدایت‌تان است که مسیر هدایت یافتگان است. اینجا 
منظور از مهدی هدایت شده است آن مهدی موعود واصطلاحی نیست لذا اگر 
می‌توانید در شبانه‌روزی سه الی چهارهزار بار ذ کر اسم ذات الْله را بکنید که 

تک تخر ال انم 
حال سوم شما خیلی خوب و چهارم هم خوب است ولی به ملائمت کار 
کنید. برای پدر و مادر و خانواده‌ات دعا می کنم. درمورد پنجم کمال شما همین 
است که عمل می کنید. خداوند کریم مزید موفق گرداند و شما را به خدا می‌سپارم. 
مره ۱۴ هن 


مکتوب ۷۱۷ 


درجواب مولوی سعیدی درموضوع خرید و فروش مواد مخدر 


نحمَده و نصلی علی رَسوله الکریم؛ مد 
عزیزم! اولاً یک توضیح وتمهید فقهی گوش کنید بدین ترتیب موارد و 
منظور این تمام هیاهوها برایتان روشن می گردد. 


الف) اصل درتمام اشیاء نزد جمهور اباحت است. حرمت وحظر امری 


عارضی است. 


ب) حرمت بردو قسم است: لعینه و لغیره. 
ج) ۱ المشقة تجلب التیسیر. 
۲ الأمر اذا ضاق |ٍتسم. 
یره دی ها 
۴-ما جاز لعذر بطل بزواله. 
هاذا زال المانع عاد الممنوع. 
۶ یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. 
۷ الضررالاشد یزال بالضررالاخف: 
۸-اذا تعارض مفسدتان روعی أعظمها ضررأً بارتکاب آختهما. 
٩‏ یختار آهون الشرین. 
۰- درءالمفاسد اولی من جلب المنافع. 
۱- الضرر یدفع بقدر الامکان. 
افو نله الضریعاید ار شاه 
۳- اذا تعارض المانع والمقتضی یقدّم المانع. 
حالا دیده شود خروید و فروش افیون از چه قسم است؟ البته در خوردن آن 
اختلافی وجود ندارد که نزد جمهورعلما ممنوع و حرام است ؛ به‌دلیل مُفْتر بودن 
و مضرت دینی وجسمانی و... هم‌چنان که در فتاوی به تفصیل بیان شده است. 
الآن فقط بحث از خرید و فروش آن است. 
خرید وفروش آن بالاصالة وعیناً جایز است؛ به‌علت مال بودن آن من وجه اما 


لغیره بودن حرمت و کراهیت معاملة آن مثل آفتاب عالمتاب واضح است؛ به دلیل 


قاعدهٌ شماره ۶ الی ۱۳؛ چرا که درصورت عدم فروش آن وضع مالی بعضی افراد 
کاهش می‌یابد؛ با وجود موجود بودن تجارت‌ها و کسب‌های بسیار دیگری که 
می‌توانند تکفل تأمین مخارج خانواده وغیره را بردوش گیرند بلکه 
درسراس رکشور به‌وسیلةٌ تجارت‌ها ومکاسب دیگر مردم ترزیق می‌شوند وتأمین 
مخارج خانواده‌های‌شان را انجام می‌دهند مگر چند افراد فلک زده و حریص 


دنیا که بمانند زنبور و مگس برآن چسپیده‌اند. در معامله و فروش آن صدها ضرر 
جسمانی و روحانی برخود شخص و بر جامعه وجود دارد که عبارتند از: 

۱-یکی از ضررهای روحانی این که این عمل در غیرحالت نیاز کامل و 
اضطرار طبق قول محقق کراهیت دارد؛ گرچه به صورت لهو هم نباشد اما عمل 
مکروه وقتی که به تکرار و اصرار برسد.گناه کبیره و حرام می‌شود. 

۲ گناه تکراری بدون توبه گرچه صغیره باشدء در نظر عامل سبک و سهل 
خواهد شد و بدین صورت آن را حلال تصور می کند و این امر خطره‌ای بس 
بز رگ به‌دنبال خواهد داشت. 

۳ صد درصد امکان دارد که عامل این کار نهایتاً به مصرف وخوردن وغیره 
معتاد می‌گردد و آن اتفاقاً حرام است و قاعدهُ فقیهه است: هر شیء که وسیلة 
حرام گردد. آن حرام می‌شود و... . 

صالخ این خمل از سین که شفظر ارف متغول در این امه و رما 
جسمانی خودش بوده وهیچ زمانی نمی تواند عبادات را به اطمینان قلب ادا کند. 

۵ خوف مرگ شخص وجود دارد؛ زیرا منع حکومتی موجود است و این 
امر» روزمره مشاهده می‌شود و هرچه ضرر جان و مال و آبرو داشته باشده 
ارتکاب آن حرام است؛ چنان که در کفایت‌المفتی موجود است و این در حکم 
آبة ولا تلقوا یی ٍل ملک 4 [لبترت, ۱9۵ داخل است. 


ضرر جان و آبرو و خانواده و زن و فرزند او وجود دارد؛ هم‌چنان که 


مشاهده شده و می‌شود. 

۷ کثرت آن در زن و طفل و اهل خیر» تطمیع کثرت مال بوجود می آورد 
که در سودای آن زن و طفل به زندان می‌رود و زن‌ها وقت تفتیش بی‌ستر کرده 
می‌شوند و احترام قرآن هم نمی‌ماند زیرا این مواد کثیف را در داخل قر آن برای 
نجات خود میگذارند و.. . 

۸ ضرر جامعه و جوانان و فرزندان اسلام که آن را مصرف می کنند. ضرری 
متعدی برای جامعه و اظهر من الشمس است و این شخص حکم مفسد فی‌الارض 
را پیدا می کند. هر بلای جسمانی و روحانی و دنیوی و اخروی که به فرزندان 
جامعه از شامت عمل او می‌رسد؛ همان طور که مشاهده است. از سر و پای شوم 
او برمی‌خیزد و این شخص مثل قابیل شریک جرم است؛ به حکم حدیث «من سسن 
سنة سينٌة...» الحد بث. 

پس با توجه به این دلایل که مشتی نمونه خرواری است.آیا عاقلی سلیم 
الفطرت هست که آن را عموماً و مطلقاً حلال گوید یا نداند؟! فتدبر. حالا آمدیم 
برسر آن که آیا راه جواز در این معامله وجود دارد یا نه؟ 

درجواب. طبق اصول و مکتوبهٌ بالا این چنین می‌گویم: 

۱ اگر همین افیون در داروهای دیگر استعمال و تر کیب می‌شود بطوری که 
درآن مستهلک می گردد. استعمال داخلی وخارجی آن دارو جایز است. 

۲ بدون استهلاک در ادويةٌ دیگر درحالت غیراضطرار برای دارو هم در 
اشعمال داخلین روا تشت: 

۳-برای تلهّی در هرحال نارواست. تسلیم ضرورت شدیده درعلاج و 


آهشنت ان غیرمسلّم است. بنده که واقف علم طبٌ هستم. داروهایی را می‌دانم 


سراغ دارم که نعم البدل افیون درمعالجات بوده وحلال‌اند. این اهمیت و شهرت 
آن از کانال اروپایی و آمریکایی بر مسلمانان مثل اسپریت الکل سرایت کرده و 
آمده است وآن هم نه به این معنا که داروی واحد و مجرب است بلکه برای 
سرگرم و عادی کردن مسلمانان برای استعمال مسکرات است. 

۴ اگر فرد یا جامعه‌ای درتنگنای معاش به‌حدی قرار گیرد که بدون توسل 
به این عمل. تأمین معاش ضروریة آن فرد و جامعه ممکن نباشد و دچار چنان 
مشکلاتی شده باشد که حل آن بدون توسل به این عمل بیرون از حد امکان 


باشد پس بعد از مراجعه به فتوای مفتی دوراندیش و محقق به قدر دفع ضرورت 
و دفع مشقت و نجات خود از تنگنای مرگ یا سختی امکان جواز و حلت دارد 
و بعد از دفع ضرورت ممنوعیت آن کماکان باقی می‌ماند؛ هم‌چنان که از قاعدة 
شمارة۱ الی ۵ ظاهر و مفهوم می گردد. 

| آن چه نوشته‌اید در بعضی کتاب‌ها همانند کتاب‌الفقه حرمت آن‌را ثابت نموده 
و بعضی دیگر از علما آن‌را جایز نوشته‌اند؛ مثل مولانا مفتی رشیداحمد له و مولانا 
بوسف لدیانوی بِ پس فتوای کدام ترجیح دارد] به‌نظر من توجیه اختلاف اهمل 
فتوی دو صورت دارد: 

یکی اینکه آنان که فتوا به‌حرمت این عمل داده‌اند» ترجیح ضررهای آن را در 
نظر گرفته و گروه مجوّزین ترجیح جانب منافع آن را ملاحظه کرده‌اند. 

تحقیق احقر دراین مورد به خصوص در کشور ایران ما فتوا بر حرمت آن 
است؛ زیرا جنبةٌ ضرر آن به درجه‌ها از نفعش بیش‌تر و بالاتر است. هیچ امری 
اجتماعی از نظر شرع به‌این تجارت موهوم و پرخطر و ممنوع موقوف نیست. 
تجارت‌های حلال خبلی‌اند. 


دوم این که دلایل محرمین و مانعين در این مورد راجح‌اند حالا در وقت 


تعارض طبق قاعدهٌ ترجیح محرم بر مبیح که در اصول معروف است و نیز قواعد 
فقیهه برآن اعلان عام دارند. بنابراین» برای یک نفع جزئی صدها ضرر را تحمل 


کردنء کار خردمندان نیست. هرچند حضرت مفتی صاحب ت و مولانا لدیانوی 
محترم هستند» ولی هر فتوای‌شان ملاکک عمل بودن برای ما ضروری نیست. 
بر مفتی لازم است که از حال اهل زمان خود باخبر باشد. به يقین می‌گویم اگر 
واقعاً مردم حکم خدا و رسول را در نظر بگیرند؛ نه تنها حکومت ایران بلکه هیچ 
حکومتی نمی‌تواند برای تجارت حلال جلو کسی را بگیرد. همین بدبختی 
گرفتاری و تنگنایی» از شامت اعمال خود ملّت امروزه برآنان آمده است که 
حکم خداوند کریم و رسول اکرم 6 را پشت‌سر انداخته و دنبال حرام و حرص 
می‌باشند و جمع آوری مال را از طریق غیرشرعی اختیار کرده‌اند؛ هم‌چنان که 
عرض کردم باقی ملت غیرقاچاق فروش از کجا رزق می‌خورد ‏ و کجا سابقة از 
دست دادن جان به علت گرسنگی ابت است؟!. 

مزید تفصیل دلایل قرآنی و حدیثی آن را در تفسیر تبیین جلد اول تحت 
آیه: ولا تلقو یکی الک 4 و در فتاوای منبع العلوم که همردو تاحال 
مسوده‌اند» ببینید. 


۴ صفر-۱۴۲۰ ه.ق . 


مکتوب ۷۱۸ 
درجواب مولوی عبدالغنی شاهوزهی که نوشته بود: 
شما بارها فرموده‌اید شاهوزهی مدیون جواب بنده است لذا مجبور شدم اعلاميةٌ مرسله 
[ منتشره و پ< پخش نمایم؛ کماة فعلت» ثانیا زمان مناظرة حضوری دراختیار جناب | ست و 
محل مناظره در دفترحاج آقا حسینی نمايندهٌ مقام معظم رهبری در زاهدان می‌باسد. 


ثالناً مناظره #راشطه دفتر مقام رهبری از صدا و سیمای استان و مرکز کنسور پضشس 
می‌گردد» رابعاً ثبوت عقیده مذکورة شما ازکتب مدارس دینی شما یا هم‌عقيده جناب 


می‌باشد در غیراین صورت اعلامیه را به روزنامه‌های داخلی و خارجی و به زبان‌های 
مختلف خاورمیانه منتشر می‌کنم چنان‌چه شما در تألیفات خود برعلیه بنده منتشر کرده 
بودید. اين نامه ازجانب حقیر و به‌گفتة شما مقلد و تابع شرالقرون می‌باشد. 


نخمّده و نصلی علی رسوله الکریم؛ امابعد: 

مکرمی و محترمی الحاج مولانا شاهوزهی! السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته. 

با عرض معذرت. هدف احقر از تألیف فتاوا؛ توهین به‌حضرت‌عالی نبوده و 
نیست که اين قدر عصبانی و دست‌پاچه بشوید. احقر به نیت اشاعهُ مسائل و ارائه 
آن به مردم نوشته‌ام. شما خودتان یاد دارید که درحرم مکه مکرمه چون باهم 
ملاقات کردیم فرمودید هدف بنده تحقیق مسائل بوده نه انتقاد بر مذهب و 
مسائل فقها حالا هدف بنده هم انتقاد و توهین علیه جناب نیست بلکه محضص 
اشاعةٌ مسایل بوده است؛ شما خودتان نگاه کنید تمام سژالات جناب نوشته 
نشده‌اند البته صرفاً بخاطر این که این سژالات از چه کسی آمده‌اند» در بعضی جا 
اسم گرامی‌تان ذکر شده است. اگر شما به بردن اسم گرامی ناراحت هستید» 
بنده صدها بار از جناب عذر و پوزش و معافی می‌خواهم. الان که مسن و بر لب 
گور رسیده‌ام؛ زمان صلح و آشتی و اظهار محبت است با هرمسلمان. زمان جنگ 
و مناظره» زمان بخارجوانی است. به قول سعدی ۶: 

نه هر جای مر کب توان تاختن که جاها سپّر بابد انداختن 

بنده الاآن تسلیم و به حضرتعالی می‌گویم: سَلاما. و نیز این را خیلی نازیبا 
می‌دانم که طلبه‌ای بی‌ارزش مثل این احقر در قبال صاحب علمی کامل و 
استادی مجرّب مثشل حضرتعالی قیام کنم بلکه امثال مرا با این حال پیری 
وکم‌علمی تسلیم لازم است. 

محل مناظره که تعیین فرموده‌اید» به نظر احقر محلی خیلی محترم است و ما 


نسباً سیّد وآل رسول است و دوم نمايندة رهبر ملت است. دفتر او مقام صلح 


و آشتی بین ما ملت که فرزندان رهبر هستیم می‌باشد نه مقام جنگ و درگیری و 
مناظره. این تعیین شما به محل مناظره. یک توهین برآن مقام عالی می گردد. 
ممکن است یک ادان از این کلم شما در سوء تفاهم افتاده و استفادة سوء کند 
که شاید شما آن مقام را در این مورد مشوره کرده‌اید و ایشان به این امور 
راضی‌اند که بین علمای ملت درگیری و اختلاف پیدا گردد. لذا این کلمه و 
عنوان شماء زیبا و مناسب نمی‌بود که نوشته‌اید. پاس احترام آن مقام بر من و تو 
لازم است. آن دفتر» مقام وحدت علما است نه مقام اختلاف علما. مگر نمی‌بینی! 
هر سال ایشان جلسء پرافتخار وحدت بین العلماء را در همين دفتر برگزار 
می کنند. «این. برای وصل کردن آمده است نه برای فصل کردن». 

در مورد اعلامیذتان باید گفت: از شمار؛ یک گرفته تا آخر اگر واقعاً احقر 
دارای این نظریاتم یا در یکی از تألیفات بنده دیده شوند» صدها بار ا زآنها توبه 
می‌کنم و اگر نظریه و عقیده‌ام نیستند. دم محاسبهٌ آنها در یوم الدین برعلیه ملزم 
می‌چسپد. هدانا ال یام 

البته مردم اعتراض دارند که حوالةٌ صفحه و کتاب ننوشته‌اید و شما از جانب 
احقر اجازهٌ کامل دارید که این اعلاميةٌ پرمحتوا را تا قید حیات خود در هرماه 
تجدید کرده و نه تنها در کشورهای خاور میانه بلکه به تمام کشورهای شرق و 
غرب برسانید. جاک اللّه خیرالجزاء. تا به فردی بی‌ارزش و الایق و دارای چنین 
عقاید پوچ مثل «محمدعمر) در تمام عالم شهرت ازیبایی پیدا گردد؛ زیرا کسی 
که دارای چنین نظریات باشد. او به‌همین طور لایق است. مزید حضرتعالی را به 
این همّت و مردانگی صدها آفرین و تبریک می‌گویم تا بدین ترتیب مسلمانان 


از شر عقاید هم‌چو منی محفوظ گردند. بنده این قدر در این مورد احساس 
خوشی می کنم که حدّی ندارد اگر فرصت مالی میسر گردد ان‌شاءاللّه تعالی 
جایزه‌ای درخور قدرت خود در صلهٌ این لطف بی‌پایان حضرتعالی تقدیم 
می‌کنم. جَزاک عنی خیرالجَزاء والسّلام. 

در پایان شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. «ایین کار از تو آید و 


مردان چنین کنند». 
۵ صفر-۱۴۲۰ ه. ق . 


مکتوب ۷۱۹ 


در جواب خواهری درموضوع سوّال از وجود باری عزاسمّه و دار آخرت و... 


(باید شکر خدا را گفت که توانستم کسی را پیدا کنم تا آنچه را نمی‌دانم سوّال کنم. من 
مشکلاتی دارم اما نه از نظر مسکن و خوراک و پوشاک بلکه از نظر کمی اطلاعات درباره 
آخرت. من بندة بدی هستم, حتماً می‌پرسید چرا؟ دلیل اين که گاهی با خود می‌اندیشم 
آیا آخرتی وجود دارد؟ آیا می‌نسود ما بنده‌های عامی خدا را ببینیم؟ آیا نعوذبالله خدایی 
وجود دارد؟ وآیا ما هم روزی مسلمان واقعی می‌شویم؟ حالا نمی‌دانم آیا ذسرک می‌کنم و 
یا مسلمان نیستیم؟ دنیا به‌نظرم پوچ و بی‌فایده است. دیگران را راهنمایی می‌کنم ولی 
نمی‌دانم چرا خودم عمل نمی کنم؟. چند ماه پیش خواب حضرت محمدقلا را دیدم البته نه 
خود ایشان بلکه نفری شبیه ایشان بود وقتی نظر کردم دیدم نیست. من شنیده‌ام نباید 
به‌کسی بگویم یا صدقه کنم آیا راست است؟ 


ای نام تو بهترین سرآغاز بی‌نام تو نامه کی کنم باز 
دختر محترمه وعفیفه! السلام علیکم و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 
دختر عفیفه‌ام! از حیث این که مسلمان و مسلمان زاده‌ای» حتماً قرآن کریم #3 


پيامبر ختمی‌مرتبت 96 را قبول دارید و نیز ضرور به صحیح و صادق بودن این 


کنید و بدانید هرچه ایشان بگویند. حق است و این هردو از وجود خداوند کریم 
صحت لازم و مکرر و اکید فرموده‌اند وآخرت و دیدار خداوند کریم و 


مجازات اخروی و جنت و دوزخ را قطعاً ثابت کرده‌اند و لازم شد که عقيدة 


راسخ پیدا کنیم. وقتی که بر قرآن عامل شویم مسلمان واقعی می‌شویم. 

دنیا را همان طو رکه فهمیده‌اید صحیح است. خیلی پوچ و بی‌ارزش است. 
شما به کارهای نیک و خصوصاً به توحید و نماز کم کم گرایش پیدا کنید 
خداوند کریم است شما را موفق می گرداند و بنده هم دعا می کنم موفق باشید و 
مزید صبح و شام صدصد بار «لاحوّل ولاقوة لا له ی لعطیم» را به‌طور 
وظیفه بخوانید» توفیق الهی شامل حال شما می گردد. 

خوابی که دیده‌اید. خیلی مبارکک و پل اول توفیق شما است. از این خواب 
تشکر کنید. این نفر ایشان بودند ولی احساس و دید شما ضعیف بود و کاملش 
ندیدید. صدقه دادن دراین مورد لازم نیست. درآخر شما را به خدا می‌سپارم. 


۵ صفر-۱۴۲۰ هرق . 


مکتوب۷۲۰ 
به بارمحمد اونق ترکمن درجواب سوّال‌اش از وجود باری عز اسمه و... 
(چرا نمی‌توان از ذات اقدس الهی پرسش کرد؟ می‌گویند به‌خاطر محدود بودن عقل 
ادمی وعاجز بودن درک انسان» درصورت امکان توضیح بیشتری بدهید. ۲. برخی از 


ادعیه که برای مریضان گفته (و نوشته) می‌شود مثمر ثمر بوده اما بعضی دعا نویسان 
استفادهٌ سوء می‌کنند این چگونه است؟ یعنی مکانیسم عمل دعا را بگویید) 


عزیزم یارمحمد اونق! السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 


۱ باید دانست برای درک یک چیزه سه چیز لزومی است: یکی مد رکت 


بعتی شخص ادراک تا دوم مد رکش به یعنی له ادراک ۵ مدرک تج 


شیء ادرااک شده و در این هر سه چیز» مناسبت شرط و لازم است؛ مثلاً زید 
عینک را بر چشم می‌زند که عمرو را ببیند.حالا دراین وقت لازم است که چشم 
زید کور نباشد» عینک صحیح و سالم باشد و عمرو هم قابل رویت بوده و در 
دیده آید پس آن وقت زید عمرو را خواهد دید. اما اگر زید کور یا عینک 
غیرسالم باشد یا هردو موجود باشند ولی عمرو قابل رویت نباشد. دیدن و رویت 

حالا بدانید که عقل آدمیء محدود» مخلوق» ضعیف. ناقص وممکن و ذات 
اقدس الّه لامحدود. خالق» قدیر کامل و واجب است.بنابراین» امکان ندارد این 
(عقل) ناقص بتواند او را ادرااکک کند. 

علامه عبدالرحمن این خلدون دراین مورد مثالی خیلی شیوا و جالب بیان نموده 
و می‌فرماید: مثال عقل بمانند میزان سنجات طلا و نقره است و درک ذات و 
صفات اقدس مثل کوه هیمالیا است. حال آیا امکان دارد کوه هیمالیا را در ترازوی 
سنجات طلا و نقره وزن کنیم؟!. «ای در صفت ذات تو. حیران. که و مه». 

۲ دعا دو جهت دارد و بر هردو جهت مثمر می‌ گردد ولی صاحب خیره 
محبوب است و صاحب سوء نزد ذات اقدس مبغوض است. 

۶صفر-۱۴۳۰ ه.ق . 


مکتوب ۷۲۱ 
درجواب شهنوازی که نوشته بود: 
۱. چندسال پیش لطیفهٌ قلب را سبق گرفته بودم و کمی پیش لطیفة روح را تعلیم گرفتم 


ولی ازآن‌جایی که ذکر لطیفهٌ قبل کاملاً پخش نشده بود. توصیه فرمودید هردو را باهم 
ذکر کنم حالا نمی‌دانم چه مقدار ذکر متوجه قلب و چه مقدار متوجه روح نمایم؟ اگر 


مناسب می‌دانید چهل روزی را فقط ذکر لطیفهٌ قلب را انجام می‌دهم و بعداً دیگر را ۲. 

در تفسیر نوشته‌اید طالب‌علم مدت چهل روز کم طعام بخورد و بسیار درس بخواند انر 

چله‌نشینی را در تزکیةُ نفس دارد راهنمایی فرمایید چه‌قدر باشد؟ اگر دوشنبه و پنج‌شنبه 
روزه بگیرم و در بقیه شب‌ها غذا نخورم چطور است؟ 


عزیزم شهنوازی! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

نامه شما رسید جوابش به‌شرح زیر است: 

. آری۴۰ روز بر هریکی دوره کنید و اگر فرصت دارید بر هریکی دو 
هزار بار ذکر کنید. 

۲ برای طلبه‌های امروزه این عمل مفید نیست؛ زیرا قوای افراد امروزی 
خیلی ضعیف است و سر به اعصاب می کشند. آری در هفته» روز دوشنبه وپنج 
شنبه روزه گرفتن خوب است و دربقیه شب‌ها نصف غذا یا ثلث غذای قبل 
بخورید. بکلّی غذا را ترک نکنید. اساتید محترم را سلام عرض است. 

۵ صفر-۱۴۳۰ ه .ی . 


مکتوب ۷۲۲ 


درجواب حصافظ محمّد اسوب 


عزیزم محمد ایوب! السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

هردو نامةٌ شما رسیدند. خداوند کریم شمارا موفق گرداند. برای درس و تعلیم 
قرآن سعی کرده باشید که بهترین کار دین است. خواب‌هایی که دیده‌اید همه 
خوب و قابل قبول و با ارزش‌اند. خداوند کریم مزید موفتی گرداند. مدرسین و 
پدرت را سلام عرض است. 


۵ صفر- ۱۴۲۰ ه. ق . 


مکتوب ۷۲۳ 


در جواب یک فرد زندانی در مورد چند سوّال که پرسیده بود: 


(۱. به‌جرم ضرب وجرح دوسال است که در زندان به سر می‌برم. درطول این مدت پدرم 

که فردی باایمان و ملاً می‌باشد» چون به حرف اوگوش نکرده‌ام به‌ملاقات من نیامده دلم 

می‌خواهد یکبار او را ببینم لذا برای او نامه‌ای به‌این آدرس بنویسید تا به‌ملاقاتم بياید و 

مرا معاف کند.۲. با یکی از دختران فامیل قسم و سوگند یاد کردیم که باهم ازدواج کنیم 

ولی به‌علت مخالفت عموی او وصلت‌مان صورت نگرفت و مطمئن هستیم که با مخالفت 

او دیگر ازدواج ما صورت نمی‌گیرد آیا قسمی که باد کرده‌ايم چه کار کنیم؟ ۳. آبا در زندان 
برگزاری مجلس ختم و عزا جایز است؟) 


عزیزم... وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

۱. نامه شما رسید و به پدرت نامه نوشتم. 

۲. اگر ازدواج شما امکان‌پذیر نشد و تا مدتی که یکی از شما ازدواج دیگر؛ 
زن یا شوهر نکرده است. بر سرتان اکنون چیزی لازم نیست.آری وقتی که یکی 
از شما ازدواجی دیگر کرد.آن وقت کفارة قسم را که تقریباً ۲۰ کیلو گندم است 
یا قیمت آن را به ده نفر فقیر تقسیم و ادا کنید. 

۳. در زندان برگزاری ختم قرآن در رمضان اشکال ندارد» اما مجلس عزا 
مناسب نیست. به رفقای شما سلام عرض است. 


۵ صفر-۱۴۳۰ه. ق . 
مکتوب ۷۲۴ 
درجواب درویشی تاجیک درمورد جند سوّال: 


(۱. برای حصول توفیق چند راه وجود دارد؟ ۲. طرّق حصول معرفت الهی چند است؟ ۳. برای 
چشم بصیرت یعنی باز کردن چشم دل چه روشی وجود دارد؟ ۴. اسباب عشق الههی چند است؟) 


یم الا دار ای اد 

ان راد رت ول دادرم زاو رقم یت لو کر 

۲پار :کر ول بت کال و .زو ناژ و وا ازع سذت آور اک اجب تک 

تین بل کات کر «مراق. بت کال هن کارت مت قرآن یف موی سک سا 

۴سات الاب بش : ۱ فا ی ای ,6۲ فا ی سل +وا, ۳ کر اور مق سس کال مکو بو 
۴ فاد سل ان اراک مات اب دگرا. ۵) کارت تاوت.۶) زاون زاو بیان سک اد 
دعاگرا؛ ۷) ایب کال کت بتک راه پذب مایت ما نکر سک وا پیت 
ری نیت اور بت ماص کی سب - 

۴صفر-۱۴۲۰ ه . ق . 
مکتوب_ ۷۲۵ 
در جواب شاگردی در موضوع چند سوّال 
(۱. فکر من جمع نمی‌شود چه کار کنم؟ ۲. با این که درمکان مقدسی هستم احساس ناامنی 
می‌کنم ۲. درحفظ قرآن خوب مسلط نیستم چون لکنت زبان دارم ۴. اخلاص چگونه 
به‌دست می‌آید؟ ۵. اخلاق زیبا چگونه حاصل می‌شود؟ ۶. اصلاچه‌کار کنم که فردا درسم 
تمام می‌شود جوابگوی مردم و امت اسلامی باشم؟ ۷. چه گونه از شرّ نفس و شیطان در 
امان باشم؟) 

عزیزم... اسدخانی! السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

۱ بعد از هر نماز «لاحول ...» را ۲۵ بار بخوانید. 

۲-وقت ناامنی «يا قوی» را بعد از هر نماز ده بار بخوان. 

کی که و ی رت رخ 

۴ از کثرت ذکر و تلاوت قرآن و تصحیح نیت بدست می‌آید. 

هبه برکت ذکر و صحبت صالحین. 


۷به برکت کثرت ذکر و تلاوت و درود و صحبت کاملین. 
له سبحانه وتعالی علم وعمل و اخلاص عطا فرموده و به خدمت جامعه 


موفتی گرداند. 


۵ صفر-۱۴۲۰ ه. ق . 


مکتوب ۷۲۶ 
در پاسخ به خواهری محترمه که نوشته بود: 
از رسیدن نامه‌تان خوشحال شده و هیجان داشتم و از این که مرا راهنمایی نموده و راه 


فرشا را به من نقان داهید یی هشکی اگی (یتحانب را با ستههی دنیامن خو ام 
روابطم ۳ با شما ادامه دهم و به‌سوی خداوند تعالی راهنمایی شوم و از مشکلات 9 


خانواده‌ام بنویسم البته اگر اشکالی ندارد و مزاحم اوقات شریف نباشم ... . 


ای نام تو بهترین سر آغاز بی‌نام تو نامه کی کنم باز 
رخ 

دختر عفیفه ومحترمه! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم آن دختر محترمه را هدایت فرموده و از 
بندگان مقبول خود گرداند و از تمام آفات و بلیّات و فتن حفظ فرموده و از تمام 
امراض ظاهری و روحانی شفا بخشد و سرفرازی دوجهان عطا فرماید و به تمام 
اهداف صحیح دینی و دنیوی موفق گرداند. 

نامه‌ای که همراه آقای محترم حاجی خویردی فرستاده بودید» با سلام گرم‌تان 
رسید. از یادآوری آن دختر محترمه خیلی ممنونم موفق باشید. 


توقع داریم این لطف دخترانه با پدرش ارتباط بیشتر و ادامه داشته باشد. بنده 


فردی نیستم که از صحبت‌های پدرانه و دخترانه خسته و ملول باشم بلکه عکس 
آن افتخار دارم که فردی از بند گان خداوند علی الاعلی و امت حضرت محمّد 


مصطفی ق و فرزندان اسلام؛ چه مرد باشد و چه زن با این دورافتاده ارتباط دینی 
داشته باشد. 
در زمينهةٌ مسایل دینی هرقد رکه بتوانی» اجازه داری صحبت کنی و بنویسی. 
به قول شیخ عطار ط: 
مرد دین شو محرم اسرار گرد و ز خیال فلسفی بیزار گرد 
نیست از شرع نبی هاشمی دورتر از فلسفی یک آدمی 
شرع فرمان پیمبر کردن‌ست علم دنیا خاک برس رکردن‌ست 
علم جز بهرحیات خود مدان وز شفاخواندن نجات خود مدان 
یی و ترقان ها او کر را بان کم مه 
وجود آورد و از نادانی به علم و دانش آشنا فرمود و از بی‌سوادی وجهل به 
دانش و علم سرفرازی داد و به عقل و فکر و صورت و سیرت. از همه مخلوقات 
ممتاز نمود و در قرآن عظیم فرمود: (...ولَقَد کرّمتا بُیَ ءَادم...6 (الاسراء:۷۰]: «به 
درستی که اکرام و بزرگواری دادیم ما بنی‌آدم را» و فرمود: # وَما خلقت أِن 
والانس ار لیعَبَدون 4 [لذاریات: ۵۶: «نيافریدم جنْ و انسان را مگر برای عبادت و 
بندگی خود». 
عطار طٌ می‌فرماید: 
عقل را در شرع باز و پاک باز بعد ازآن در شوق حق شو بی‌مجاز 
تاجوعقل وشرع وشوقآید پدید آنچه می‌جوئی به ذوق آبد پدید 
در پایان شما را به خدا می‌سپارم. 


. صفر-۱۴۲۰ ه. ق‎ ٩ 


مکتوب ۷۲۷ 
در جواب حافظ خار کوی درمورد ترغیب 


مخلصی و محترمی جناب حافظ! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و برکاته؛ امابعد: 
حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم و موف گرداند. به کار خود 
مشغول باشید که کار همین است و غیراز این همه هیچ. 
خداوند کریم ذوق و شوق شما و جذبةٌ سنت را روز به روز بیفزاید و برای ما 
هم دعای خیر بفرمایید. 
۸صفر-۱۴۲۰ ه. ق . 


مکتوب ۷۲۸ 
در جواب ملا اسحاق زهی درمورد جند سوّالات و مسایل 


. بعضی از مردم می‌گویند امام غزالی 4 با امام ابوحنیفه له و با عقاید او مخالف بوده 
وکتابی بنام «المستشفی» در اصول فقه علیه امام و عقاید او نوشته است که درمقابل 
حسام‌الدین اخسیکثی ۶ کتاب «خنامی» را در رد آن نوشسته است. دراین باره 
توضیحاتی ارائه نمایید ۲. امام غزالی ۲ سنّی بوده يا شیعه؟ بعضی از برادران می‌گویند 
درآخر عمر مسلک تشیّع را برگزیده است. ۳. بعضی از خودفروخته گان با به‌اصطلاح 
دانشمندان و متفکران اسلامی می‌گویند آهنگ و موسیقی جایز است و هیچگونه اشکالی 
ندارد؛؟ چونکه امام غزالی طِ عالم و مجتهد بزرگ آن‌را دوست داشته و درکتاب «کیمیای 
سعادت» خود نه این که ممنوع قرار نداده بلکه آن‌را ستایش کرده وگوش فرامی‌داد 
درحالی که او صوفی بود. ۴. قبر امام مسلم حاکم‌نیشابوری. امام محمد. و ابوالفرج 
اصفهانی عُِ درکدام کشور و استان قرار دارد و يا تخریب شده‌اند؟ ۵. «ابوالفرج 
اصفهانی بل مولف کتب کیره از جملةٌ آنها «الأغانی» در سی جلد. ستّی بوده یا شبیعه؟ ۶ 


حدیث «من اخوذف وا او اون مسق فعلیه لعنة ال» که در شرح اربعین نووی است؛ 


راوی آن کیست و ماأخذ آن کدام کتابست؟ ۷. در بعضی مناطق بعضی از مردم عادت 
دارند که سه بار عقد نکاح می‌بندند؛ هنگام عقد نکاح» هنکام زفاف و در وقت بردن 
زوجه به‌خانهُ زوج و در هرسه بار ایجاب و قبول و حضورگواهان را لازمی می‌دانند و 
می‌گویند این یک‌نوع احتیاط است که ممکن است زوج الفاظ کنایة طلاق را گفته باشد و 
دوم اگر هیچ نباشد حداقل به ثواب خطبه و سخنان پیامبر نایل می‌شسویم؛ درحالی که 
درکتاب‌های زیادی نهی آن موجود است. ۸. بعضی از عوام عادت دارند که موهای سر 
دختران کوچک را درهمان کوچکی می‌تراشند تا بهتر موهای‌شان رشد کنند آیا جواز 
دارد؟ .٩‏ بعضی از جهال خاک و سنگ‌های قبر و زیارت‌ها را به‌طور تبرک برای مریضان 
آب می‌کنند و می‌دهند تا شفا یابند. ۰. ناکرده گناه در جهان کیست بگو- و آن کس که 
کناه نکرد چون زیست بگو- من بدکنم و تو مجازات دهی- پس فرق میان من و تو 
چیست. این مسلم است هر بنی‌آدم گناه می‌کند همان طور که در احادیث اشاره سده 
است. حالا مصرع اول این شعر که صحیح است ولی در مصرع دوم اشسکال وجود دارد 
مجازات و عذاب دهی پس تو که خدای مایی با ما فرقی نداری!. خدای توانا را مشابهت 
با بنده کردن جایز نیست. ۱۱. (ذ قال یُوسّف لأبیه یات ای... دراین‌جا فاعل یوسف 
که مذ کر است و مفعول آن «یَا َبّتٍ» که در اصل مذ کر است ولی در این جا مونث ذکر 
کرده است. علت آن چیست؟ 


عزیزم ملا اسحاق‌زهی! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

جواب پرسش‌های خود را در زیر ملاحظه کنید: 

۱. این بعض مردم اشتباه می گویند. امام ابوحامد محمدین محمد غزالی ن 
یکی از اکابر اولیا و علمای وقت خود و مذهباً شافعی بود. کتابی به‌نام 
«المستصفی») نوشته است نه به‌نام «المستشفی». نزد بنده در مدرسه وجود دارد و 
در دو جلد است. ایشان این کتاب را در اصول مذهب خود نوشته است نه برای 
ردٌ امام ابوحنیفه بط و کتابی جلیل القدر و در مذهب شافعیه خیلی معتمٌد است. 


حسام‌الدین اخسیکنی له حنفی بود و در اصول مذهب خود کتاب «خسَامی» را 


نوشت. هدف هیچ یکی از اين دوتا؛ رد کسی دیگر نیست بلکه هر کدام از ایشان 
به دلایل قرآن و حدیث. اصول مذهب خود را مویّد و مدلل می‌کنند و اين ام 


را تقویت می کند. 

. لاحول ولاقوة لا ال ی اْعظیم. امام غزالی یکی از ماية ناز و افتخار 
ما اهل‌سنت در علم و عرفان است. کسی که او را شیعه می گوید. او ابله‌تر از 
حمار می‌باشد و یا حتماً علم و معلومات ندارد. او به شأّن قطبیت از جهان رحلت 
کرده است. 

۳ این قول هم افترای محض است. امام غزالی در «احیاءالعلوم» مفاسد و 
خرابی موسیقی را خوب بیان فرموده است. البته با شرایط شرعی بعضی 
موسیقی‌ها را روا داشته است مثل دیگر ائمه. اما خودش مرتکب گوش فرادادن 
به آن نشده است. هر که این افتراء را بر او کرده است. از او حواله و دلیل طلب 
کنید تا برای‌تان معلوم شود که چه قدر حرف او راست است؟! [متذ کر باید شد] 
این هر سه سوال بالا از لغویات‌اند. 

۴ قبر امام مسلم له در نیشابور» قبر غزالی #۶ در طوس مشهد» قبر حاکم 4 
در نیشابون قبر امام محمد وه در ری تهران؛ قبر ابوالفرج له نزد بعضی در بغداد 
است و الآن هم موجوداند. 

۵ ابوالفرج طه سنی مذهب بوده است. او درسال ۲۸۴هب. ق روز چهارشنبه 
۴ذیحجه متولد و درسال۳۵۶ه. ق در بغداد فوت کرده است و قبرش نیز در 
آن‌جاست. (مقدمةّ الاغانی:۲/۱). 

۶ شما حدیث را غلط نقل کرده‌اید. حدیث بدین الفاظ است: «عن 
علی عثْ قال ما کتبنا عن رسول الله ی الا القرآن و مافی هذه‌الصحيفة؛ قال قال رسول 


له #: المدينة حرام ما بین عیر الی ثور, من آحدّث فیها حَدثاً او آوی مُحدثاً فعلیه 
لعنة اللّه و الملائكة و الناس اجمعین» الحدیث (مشکواة: ۲۳۸/۱ باب حرم المدينة - 


بخاری: ۱۰۸/۲ به روایت حضرت علی ٌ -و مسلم: ۴۴۱/۱ به روایت حضرت 
انس بن مالک تِلْْ). 

۷ ایجاب و قبول فقط یک بار لازم است نه بیشتر و در جلسه نکاح» بودن 
دوگواه لازم است نه هر جا. بقیه همه رسوم وخرافات‌اند. 

۸ تا عمره سالگی تراشیدن موی‌سر بچه‌ها اشکال ندارد. بعد ازآن تراشیدن 
موی دختر مکروه و بعد از مراهقت و بلوغ حرام است؛ مگر به اعذار شرعیه. 

٩‏ این عمل با دلایل نقلی حرام است. 

۰. شما معنای شعر را نفهمیده‌اید. معنی این مصرع که «پس فرق میان من و 
توچیست» این نیست که فرق میان ذات من و ذات تو چیست؟! بلکه معنی آن این 
است: «پس فرق میان عمل گناه من که قابل مجازات است و فرق در معاملةهٌ تو 
باق کشا وتشعیک اس ۸ بت یاک اوعی ریت ز کت هی |بف 
ان توعفو ف رصمت است انن معین مطاین ور آن و یت ات بعت رشان فقو 
از این به‌مراتب بالاتر است که مرا هم برابر عمل من مجازات کنی بلکه شأن تو 
عفو و صفح و مغفرت است. 

۱ سوال شما اشتباه است که «یوسف» را فاعل و مفعول را «یا انت» به فتح» 
قرار داده‌اید. «یوسف» که خود فاعل است. دیگر مفعولی نمی‌خواهد؛ چون او 
خود فاعل فعل «قال» است. «یا آبّت» اگر مفعول است پس مفعول «قال» می‌باشد 
و ی ال کم رس ۱ 

این لفظ را قراء به دو قرائت خوانده‌اند. برخی آن را «یّا بّت» به‌فتح «ت» 


خو انده‌اند. جمهور 1 را ۳ أّت» نه کسز خوانده‌اند. «یّت» تاک لفظی اشتت و 


این «ت» درحالت کسر» عوض بای متکلم مخذوفه و اصل آن «بّا آبی» بوده 
است. «ی» را حذف کردند و «ت» را به‌عوض آن آوردند وکسرة ماقبل «ی» را 
نقل کرده که «ب» است» به «ت» دادند و بعد «ب» را فتح دادند بر قاعده در فتح 
ماقبل تای تأنیث بعد «ی» را به «الف» بدل کردند؛ لتحرکها و انفتاج ماقلبها بعدا 
«الف» حذف کرده شد و عوض آن «تأء» تاک آورده شد و فتح داده شد برای 
دلالت کردن برآن که اصل آن «الف» منقلبه از «یا» است. قرائت این عامر به‌فتح 


«ت» است وجمهور به کسر می‌خوانند. 

تعویض تاء تأئیث از یاء متکلم مخصوص به دو لفظ است: یکی «یّا آبت» 
دوم «یا آمت». در غیر این دی تعویض روا نیست. تاء تأثیث را گاهی به مذ کر هم 
ملحق می کنند؛کما قال سیبویه نقلاً عن شیخه خلیل وکذا قال الزمحشری مثل حمامة 
ذکر و شاة ذکر و رجل ربعة و غلام یفعة که تأثیث لفظی است نه معنوی. تاء تأئیث 
را گاهی از یاءالاضافه تعویض می کنند؛ چراکه تأثیث و اضافت متناسبان‌اند به 
این معنا که هر یکی از این دو زيادة مضمومه هستند به اسم. 

(جْمّل علی‌الجلالین: ۴۳۳/۲- روح: ۱۷۸/۱۲ - قرطبی: ۱۳۱/۹- البحرالمحیط: 
۸۵ و کبیر: ۸۶/۱۸). 


۲۱ صفر-۱۴۲۰ ه. ق . 
مکتوب ۷۲۹ 


درجواب جناب مولوی عبدالحکیم کمبلی درمورد مشوره دربارةٌ مکتب 


عزیز محترم جناب مولوی صاحب! السلام علیکم و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 
حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد و صحت عاجل و 


[اين که] امانتداری مکتب قر آن کریم وا اتفغهده ما گذاشتهاند | باغیت 
افتخار است. بر کمک خداوند کریم اعتقاده کرده باشید. تقوا و اخلاص و 
استقامت را در تمام امور اختیار فرمایید. خداوند کریم یار و یاور شماست. 
برای خودتان رفتن برای چنده به‌نظر احقر صلاح نیست البته دراین مورد از 
دیگران کاربگیرید و در امور مکتب از مولانا چابهاری مشوره کنید. قواعد و 
قوانینی که برای مدرسهة چابهار تصویب کرده‌اند. شما از آن استفاده کنید. 
مزید خیر است. به اهل بیت و احوال‌پرسان سلام عرض است. 
۶ رییملاول-۱۴۲۰ ه.ق . 
مکتوب۷۳۰ 


درجواب خواهری از سرباز درموضوع در خواست بیعت 


دخترعفیفه و محترمه‌ام! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

این که تقاضای بیعت طریقت کرده‌ای» شما را مبارک باد و موفق باشید. 
برای زنان سفر کردن و رفتن پیش پیر و مرشد به خاطر بیعت» لازم نیست بلکه 
بیعت غاببانه کفایت می کند. بنده شما را غایبانه ببعت می‌دهم. آداب بیعت 
غایبانه این است: 

وقتی که نامه بنده به شما می‌رسد. همان شب چون نماز عشاء را خواندی» 
برسر مصلی (جانمازی) خود رو به قبله بنشین و چنان تصور کن که بنده با لباس 
سفید و ریش سفید جلو شما می‌باشم و دراين وقت یک‌بار كلمة طیبه و یک بار 
کلم شهادت و سه بار استغفار بخوان. بعد ازآن بگو: «ایمان آوردم به 


خداوند کریم و پیامبر او و به هرچه ایشان دستور داده‌اند و بیعت کردم با 


«محمَدغمر» و مشایخ او و اختیار کردم طريقة نقشبندبه مجددیه را». بعد ازآن 


چشمانت را بند و زبان را خاموش کن و به زیر پستان چپ به فاصلةٌ دو انگشت 
متوجه شوید همان‌جا که حرکت می‌کند دل و قلب انسان است ایین وقت اسم 
له را با خیال یا با زبان گفته و بر دل ضرب کنید. چند بار که ذکر کردید بعدا 
دعا کنید. سپس روزانه بعد از هر نماز ۳۰۰ بار همین «الّه». «لّْه» را با زبان و با 
خیال دل بگویید. و اگر بیشتر فرصت داشتید ۵۰۰ بار بگویید وذ کر کنید. 
در رسالهة بنده «کنزالدارین» ص ۱۶ برای بعد از هر نماز» دعاهایی نوشته است. 
اگر به آن فرصت داشتید هم اجازت دارید و بخوانید. 
۶ ریم لاول-۱۴۲۰ ه. ق . 
مکتوب۷۳۱ 
در جواب مولوی نظام الدین تاجیک درپاسخ به سوّالی 


(از جانب شما نامه وصول نمی‌کنم دلم تنگ شده است ثانیاً یک‌نفر در مسجد وفات 
کرده روز جمعه آیا لباس او را بکشند غسل بدهند یا با لباس بدون سل دفن کنند). 


محترم بنده جناب مولوی حقانی صاحب! السلام علیکم و رحمة اللّه و 
بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 

شما خودتان نامه نفرستاده‌اید» ملامت بنده به نفرستادن جواب چیست؟ 
بمیرد» او این حکم را دارد که با لباس‌اش او را غسل دهند. این یک مسأله 
جدید است که شاید آن‌را در آن منطقه ساخته‌اند. حکم آن مثل حکم عموم 
مرده‌هاست که لباس او را از تن به در کنند و غسل دهند. 


این مسأله را بنده ندیده‌ام و نشنیده‌ام که اگر شخصی روز جمعه در مسجد 


۶ ربیملاول-۱۴۲۰ ه.ق . 


مکتوب۷۳۲ 
درجواب مولوی عبدالخالق سنجرانی در تعبیر خواب وغیره 
(مدتی است درخیالات و اوهام مبتلا هستم علاجش چیست؟ دیگر این که خواب می‌بینم 


در نماز هستم بعداً اشتباه قرائتی وغیره واقع می‌سود و بعد از بیسدار سدن از خواب 
پریشان می‌شوم علاج و تعبیر چیست؟) 


محترمی جناب مولوی صاحب! السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 

عزیزم! علاج هجوم خیالات و اوهام دو چیز است: یکی توجه کامل به 
ذکر الّه. 3 بذک رال تطمون قوب الرعد: ۲۸]. دوم عدم توجه به آن‌ها و 
تحویل نگرفتن و در پی آن‌ها نرفتن. 

خواب دیدن نماز ناقص گاهی معیّر به وقوع جنازه و گاهی به سبب فوت 
تهجد می‌باشد وگاه وقت معيّر به نماز معنوی که ذکر اللّه است می‌باشد. ناقص 
کردن آن. ناقص کردن اذ کار موظف می‌باشد. 

عزیزم! اوقات را ضایع نکنید. اوقات عمر انسانی خیلی ارزشمند است. به 
چند ساعت انسان می‌تواند جنت را خرید کند و به چند ساعت می‌تواند آن را به 
باد دهد. اوقات را به تعلیم و ذکر و تلاوت وغیره آباد کنبد. مزید التماس دعا دارم. 

۶ ریم لاول-۱۴۲۰ ه.ق . 


مکتوب ۷۳۳ 


در جواب ملا امانی درموضوع هجوم مصایب و تدبیر دفع آنها 


عزیزم ملا امانی! السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد و در راه معنویات مزید 
موفق گرداند. خداوند کریم امراض جسمانی و روحانی شما را به‌شفای عاجل 
مبدل گرداند و بویی از عرفان صحیح در مشام شما بدمد. 

تلاوت کردن قرآن کریم درعالم رژیا یا امام شدن درنماز» حال‌های خیلی 
مبارکند. [اما این که گفته‌ای: عشق حقیقی درنهادم ريشه زده است اما توأم با 


ترس و وحشت و پدرم به‌من می گوید تو به چه دردی می‌خوری؟...] خداوند 
کریم عشق حقیقی را نصیب من و تو گرداند. این ترسیدن شما هم حالی خوب 
است. شاید این ترس زمينة ترس ازخداوند کریم و ترس از عذاب‌های اخروی 
گردد. به حرف پدر دلگیر نشوید درآن هم حکمتی مخفی است. در پایان شما 
را به خدا می‌سپارم و التماس دعاء دارم. 

۶ ربیم لاول-۱۴۲۰ ه. ق . 


مکتوب ۷۳۴ 


در جواب ملا عبدالمجید مری در تعبیر خواب 


(۱. خواب دیدم (فلانی) اساتید مدرسه را جمع کرده و ترغیب جهاد می کند وگویا فردا جهاد 

شروع می‌شود من رفتم کناری نشسستم وگوش می‌کردم. مولوی... به او گفت به این 

نصیحت کنید که اخلاق تند را نرم کند تا درجهاد موفتق شویم و به طرف من انساره کرد. 

بعداً شما در مجلسی بودید و قضاوت يا آماده به جهاد می‌کردید. ۲. دیدم با بریلوی‌ها در 
مورد علم غیب بحث می‌کردم). 


وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 
تعبیر این خواب خوب و مبارک است. جهاد درخواب. معیر به اخلاق و 


آداب است. برای جناب مولوی... و دیگرها هم خوب است یعنی ایشان در فکر 


آداب و اخلاق طلبه هستند که اين را «جهادمعنوی» می‌گویند. اشاره نمودن به 


سوی شما به این معنی بود که در راه تعلیم و تبلیغ اخلاق وآداب» تندروی 


مناسب نیست بلکه ملایمت و نرمی فايدة زیادی دارد. 


خواب دوم هم خوب است. برای نسبت دیوبندیه موفق خواهید شد و علیه 
بریلوی‌ها کار می کنید و موفق می‌شوید؛ ان‌شاءاله تعالی. 


۶ رییلاول-۱۴۲۰ ه.ق . 


مکتوب ۷۳۵ 
در پاسخ به مولوی اسلام‌دوست درموضوع تعبیر خوابی 
عبدالرحمن درمورد تشریف‌آوری رسول‌اکرم 15 صحبت می کرد وگفت: اگر ازطریق 
«زاهدان» بیاید این‌طور می‌آید و اگر از «دشتیاری» بیاید از طریق «ماندیرو» می‌آید بعدا 
ما صف بودیم و شخصی پدیدارگشت باخود گفتم این رسول‌الله 6 نیست چون نسبت 
به ملاقات‌های قبلی تا حدودی متغیر دیدم؛ رنگ مبارک مایل به سبزه بود و ... و گویا از 
طرف دشستیاری آمد. گفتن این‌گونه خواب‌ها غیراز مرشد به دیگران چگونه است؟). 

محترمی جناب مولوی‌صاحب زادفضله! السلام علیکم و رحمة له و ب رکاته؛ 
امابعد: حال احقر خوبست خداوند کریم شما را سالم دارد. 

نام شما رسید و موجب مسرت گردید. خوابی که دیده‌اید خیلی مبا رک است. 
زهی سعادت خوابی که به ز بیداری است. این طریق آمدن ایشان» کنایه از طرق 
ذات گرامی ی (قداء آبیو آمی) به این شکل خاص در این کشور اجنبی؛ یک نوع 


انقلاب و حادثه‌ای دربردارد (حَفظالله لاک وجمیع المُسلمین). 


این چنین خواب‌ها را با هرکسی ذکر کردن مناسب نیست. 


در پایان شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. احوالپرسان را سلام 


۸ ربیع/لاول-۱۴۲۰ ه. ی . 


مکتوب ۷۳۶ 


در جواب ملا اسماعیل درموضوع استشاره و ذکر حالات 


۱. هرگاه ذکر را هرچند اندک علی الدوام انجام دهم مثلاً هنگام راه رفتن یا در تنهایی با در 
وقت خواب این نوع دوام موجب می‌شود تا هنگام خواب به شدت دچار کابوس بشوم و 
الحمدلله درحین ذکر لطیفهٌ قلب یا روح بدون زحمت و با سهولت ذکر در لطیفه جریان 
پیدا می‌کند و وقتی که ذکر را بطورکلی ترک کنم. پسس ازگذشست یسک دو روز بیماری 
یادشده کاملا برطرف می‌شود و این امر موجب می‌شود تا از ادامة ذکر به‌مقدار قابل 
ملاحظه‌ای خودداری نمایم و این ذکرها اغلب در لطیفهٌ روح انجام می‌گیرد. ۲. استشاره 
می‌نمایم آیا برای حقیر بهترآن‌ست که درس‌های باطنی را درهمین دوران تحصیل بدون 
تکمیل درس قبلی یکی پس از دیکری باتمام برسانم يا اين که بس از یافتن فرصت 
مناسب‌تر بعد از فراغت درس‌ها را دنبال کنم؟ ۲. سه چهار بار است خواب می‌بینم 
دندان‌هايم یکی پس از دیگری درمی‌آیند و می‌ریزند ۴. فرد صالحی خواب دیده است که 
پدر من اسماعیل سه یز و سه گاو ماده و سه ستر ماده دارد و هرسه زاییده‌اند تعبیر به چه 
چیزی می‌تواند باشد؟ 


فرزند عزیزم ملا اسماعیل! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

۱. این حالت که از دوام ذکر پیدا می‌شود» ممکن است یک‌نوع استغراق 
باشد؛ زیرا یک‌نوع استغراق هست که شبیه به کابوس است. اما اشکال ندارد 
همان مقدار ذکر کنید که حوصلهٌتان باشد و دچار مشکلات نشوید. 

۲ جواب استشاره این‌ست که در دوران تحصیل اگر کثرت اذ کار یک‌نوع 
جلب توجه را از تحصیلات علوم بوجود می آورد و در کسالت می‌اندازد» پس 


79 ۰ 


یواش یواش سبقات لطایف را ترقی دهید وعجله نکنید بلکه بعد از فراغت 


به‌شرط بقای حیات متوجه شوید. 

۳ این خواب. خوب است. ازجناب یک‌نوع سختی دور می‌شود و عمرت 
دراز می گردد و از اقارب شما فردی دچار مرض یا موت می گردد. 

۴ این اموال حلال. کنایه از اولاد و احفاداند. زاییدن و بچه‌آوردن آن‌هاء 
منافعی دینی با دنیوی هستند که ازآن‌ها به پدرت می‌رسند ولی احتمال منافع دینی 
غالب است. 

موفق باشید و التماس دعاء دارم. 


۸ ربیع لاول-۱۴۲۰ ه.ق . 


مکتوب ۷۳۷ 
در جواب طالب‌العلمی در تعبیر خواب 


(۱. خواب دیدم با چندطالب در رودخانه‌ای هستیم از بالای آن آب سرد و از پایین آب 
گرم بیرون می‌شود و در بالايش حوض‌آبی پر از آب سرد و زلال بود من داخل آن با 
خوشحالی شناکردم بعدا دیدم میراحمد کفش‌های طالبی را برداشته است مولوی فضل الّه 
صاحب گفت چرا کفش‌های او را بی‌اجازه برداشته‌ای؟ من با خود گفتم حضرت استاد ل 
خلیفه‌های خوبی دارند مانند مولانا عبیدالله و مولانا فضل‌الله» ۲. دیدم داخل منزل شسما 
شلوغ بود بعد از نماز عصرآمدیم و هنوز نفهمیده بودم نماز خوانده شسده یانه؟ و این 
حالت را داشت که گویا شما خانه را بجای دیگری منتقل کرده بودید و پرده‌ها آویزان 
بود بعداً عبدالناصر چند تا پوستر از منزل ما آورد و نصب کرد و حافظ عبدالله هم چیزهایی 
در دست داشت و بین طلاب پخش می‌کرد). 


وعلیکم السلام و رحمة الّه و برکاته. 
۱. خواب شما بسیار مبار کست. این رودخانه» رودخانة علم بود. آب 


سرد کنایه از اوامر شرعی و گرم اشاره به نواهی شرعی‌اند یعنی علم شریعت دو 


حس و جنبه دارد: بیان اوامر و نواهی.آب حوض که خالص سرد و ژلال بود؛ 
حوض عمل بود و شنا کردن‌تان درآن» برشما مبارکست و کفش‌برداری 


هشدارجناب مولانا او را تأیید برسبقت اوست واللّه اعلم. 

۲ این خواب پریشان کننده نیست بلکه خواب خوبی است. مراد از منزل ماء 
منزل علم است و شلوغی آن» گرمی بازار علم است. پرده‌های اتاق مراد از آن 
فیوض علم هست که به شماها ٍن‌شاءاللّه می‌رسد و نقشه‌های پوستری, تألیف و 
تصانیف علمی‌اند و امید است از حافظ عبداللّه علم دین پخش می گردد. 

۲۱ رییع لا ول-۴۲۰ ه. ق . 


مکتوب۷۳۸ 
درجواب شهنوازی که بعضی از حالات خویش نوشته بود 
(بنده ذکر اسم ذات را روزانه پنج هزار مرتبه صبح وشام ورد می‌کنم وگریه هم خوب 


می‌آید و اين از برکت دعای شماست و خدا را بسیار شاکرم اما به چند نوع مریضی روحی 

مبتلا هستم که عبارتند از: ۱.گاهی شوق گناه در فکر و قلب می‌آید. ۲. درجلسات درس 

هرکاری می‌کنم فکرم جمع نمی‌شود و اصلاً شوق درس خواندن ندارم و مطالعه کردن را 

بلد نیستم. روزةٌ دوشنبه و پنچ‌شنبه را مرتب می‌گیرم و شب‌هایی که روزه نیستم سه چهار 
لقمه بیشتر نمی‌خورم لذا استدعا دارم راهنمایی کنید). 


مخلصی آقای شهنوازی وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 

عزیزم! هدف از شریعت وطریقت. طلب رضای اللّه سبحانه وتعالی است. 

۱. هیچ انسانی غیر ازمعصومین» از میل گناه خالی نیست و معالج4آن این 
است که آن را عملی نکنیم. به این شوق وخیال. مسئول نمی‌شویم. 


۲. با این همه به درس مشغول باشید؛ اگر فکر جمع شود یا نشود شوق باشد 


یا نباشد» فقط ادامه را از دست ندهید که درآخر روزی موفق می‌شوید. اگر از 
روزه گرفتن وکم خوردن اذیت می‌شوی و بر فوای بدن و فکری ناراحتی 
محسوس گردد؛ در دوران تحصیل این‌ها را ترک کنید و اگر مزاحمت نیست؛ 
ادامه دهید. گفته‌اند: 

دست از طلب ندارم تا کام من برآبد 

یا جان رسد به‌جانان با جان ز تن برآید 

و گفته‌اند: 

همّت بلنددار که نزد خدا وخلق باشد به قدر همّت تو اعتبار تو 

به دوستان شما سلام عرض است. شمارا به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 

۱اربیملاول-۱۴۲۰ ه.ق . 


مکتوب۷۳۹ 


در جواب طالب العلمی درموضوع فضیلت عالم بر عابد و تعبیر خواب 


مرتبةٌ کدام کس باعتبار قرب و درجات‌آخرت نزد خدا بالاتر است؟ مردی که عالم است و 
به تدریس و تصنیف وغیره مشغول است و علیه باطل قیام می‌کند و جواب آنها را بوسیلة 
مناظره وغیره می‌دهد و نیز اصلاح باطن تاحدی که او ۳ نسیت حاصل شسود دارد با 
مردی که فقط حلال وحرام می‌داند اما در بحر عرفان چنان مستغرق است که به کمالات 
رسیده وکاری از علم و تدریس وغیره ظاهراً ندارد. ۲. دیشب درخواب دیدم به مزار 
پرانوار حضرت جیلانی #۶ رسیدم وگویا نزد او علامه سیوطی و احمدعلی لاهسوری عٌ 
مدفون بودند بنده حاضر شده کسب فیض نمودم بعداً برای وضو رفتم و به مسجد 
پادیک داخل شسدم و مسجد خیلی کثیف بود و طلاب جارو نمی‌کردند من جاروب راگرفتم 
و آن را تمیز کردم. 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 


جواب سوال شما در مشکاة شریف جلد اول دربیان فضیلت علم موجود 


است ولی شما تا حال نخوانده‌اید. عین همین سوال را صحابه (رضی‌الّعنهم) 
دومرتبه از رسول اکرم ول کردند و ایشان یکبار جواب را به این الفاظ ادا فرمود: 
«فضل هذا الم علی هذا الْعابد کفضل القمر یله البدر علی سایرالکواکب» و در مرتبة 
دیگر فرمودند: «فضل هذا الم علی‌هذا اب کفضلی علی ادناکم». 

حالا شما خود مقایسه کنید فضل خاتم الانبیاءع بر دیگر انبیاء (علیهمالصلاة 
والسلام) در محدوده قیاس نیست پس چه برسد تفاوت فضل سیّد الانبیاء 6 نسبت 
به ادناترین صحابی یا امتی که نسبت قطره به دریا و نسبت ذرّه به شعاع آفتاب 
نمی رسد فتدبر. 

خواب شما خیلی مبار کک است. امید است توأم با علم ظاهر» به علم عرفانی 
وکسب فیض از روحانیت پیران کبار هم موفق می‌شوید ان‌شاء‌اله تعالی. کثافت 
مسجد. کنایه از عدم ملاحظهٌ ادب آن است به نسبت اهل بازار و بعضی از طلبه 
و در پی تکمیل شدن آداب آن از بعضی دیگر از طلبه. واه غلم بالصَوّاب. 

۶ رینانی -۱۳(۰ ه.ق . 


مکتوب۷۴۰ 


درجواب یک صوفی در بیان ضرورت علم درسلوک و... 


(نوشته بود: یک پسرکرد بدست شما بیعت کرده است وچند سوال دارد: ۱. خانوادهٌ من 
از لحاظ مالی تأمین و به‌حرف خودشان قانع می‌باشند و در هیچ امور نیازی به کسی 
ندارند و احتیاجی هم که به من دارند فقط عاطفی است آیا با این وضع می‌توانند مانع 
سلوک من باشند و درتقاضای‌شان جواب مثبت بدهم؟ ۲. برای سلوک چه علومی از 
هرعلم وچه مقدار لازم است؟ ۳. هرگاه برای مدتی مشغول کاری دنیوی شوم مانشد 
خواندن کتاب‌هایی ازقبیل فیزیک شیمی و... اگر بسیار ضروری باشند. درنمازهایم 
فقدازی شستین اخساس من کنج آما هروقت یک کناب دیش ولو در سطع بانین تخوان: 


از کارهای دنیوی زده و دل‌سرد می‌شوم؛ گرچه کار دنیوی مهم بانسد. برخی از کتاب‌های 
عرفانی بالخص «احیاء‌علوم‌الدین» تثیر عجیبی برمن دارند). 


وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 

۱. شاید فهمیده‌اید انتظام خانوادگی. مانع سل وک است. این برداشت. اشتباه 
است. کمال سل وک و عرفان با میت نظام خانوادگی از خلوت محض بهتر 
بدست می آید. 

از درون شوآشنا و از رون بیگانه وش 

کین چنین زیبا روش کم می‌بُوّد اندرجهان 

خلوت در انجمن. شأن نقشبندیان است. 

۲.علم عقاید وعلم قرآن وحدیث تا حد دانستن و تشخیص حلال وحرام 
وطریق عبادات و نوعیت آن وعلم فقه و دانستن عقاید پوچ و فاسد و بدعات از 
لوازم سل وک‌اند. 

۳ هر فن از علوم» تأثیر وخاصیتی دارد و اين ازآثار همان خاصیت این علوم 
است و فیوض وآثار صاحبان تألیف هم در تألیفات‌شان مخفی می‌باشد وآن 
جاذبه‌ای دارد که لامحاله به هر مطالعه کننده‌ای به آن سو میل پیدا می‌گردد و 
این جاذبه غیراختیاری می‌باشد از این وجه گفته‌اند: «خط. نصف دیدار است» و 
گفته‌اند: «هرکه می‌خواهد به قومی و به عمل قومی منجذب گردد. کتاب‌ها و حالات 
شان را مطالعه نماید و متذکر شود». مزید التماس دعا دارم. 


مکتوب۷۴۱ 


در جواب یک‌فرد خانم در تعبیر خواب و... 


(۱. خواب دیدم ماهتاب دوتکه شده بود؛ یکی بر زمین افتاده و دیگری درآسمان بود و 

اين تکه به شکل یک زن خوبصورت بود وگویا قيامت برپا ده بود» ۲. دیدم به حج 

مشرف نسده‌ام ولی دیدم کعبه تکه تکه شده بود من سنگ‌ها را برداشته و آن را می‌ساختم. 

۳ مشوره‌ای دارم و آن اين که نمی‌توانم قسرآن را بخوانم و دلم می‌خواهد خانواده ام را 
ترک کنم و در راه اه بیرون شوم). 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

۱. تعبیر خواب اول در ذهن احقر این طور می آید که یک امر جدید و حادهٌ 
بزرگی در دنیا ظهور خواهد کرد وهم‌چنین کثرت زان و قلت مردان خواهد بود. 

۲ تعبیر این خواب این است: مراد از کعبه» مرکز اسلام است که درحال 
حاضر شکسته و منهدم شده است. ساختن آن توسط شماء اشاره به این جانب 
است که الحمدلله شما در راه اسلام هستید و قدم گذاشته‌اید. 

۳ جواب مشوره: برای شما تعلیم وتحصیل قرآن پاک د رکنار رشته‌داران و 
محارم خویش, از خروج در راه له شرعاً مناسب‌تر است و بنده برای‌تان دعا 
می کنم. [با ترجمه از ارد و] 

۷ربیعلثانی-۱۳۲۰ه.ق . 


مکتوب ۷۴۲ 


در جواب خواهری درمورد جند سوّال 


. شما ازچند سالگی مرید شده‌اید و موفقیت خودرا دراین کار چه چیزی می‌دانید؟ و آیا 
تا بحال که مرشدی بزرگ شده‌اید- البته ببخشید - دروغ یا غیبت کرده‌اید؟ اگر نکرده‌اید 
دلیل این کار چه بوده؟ چون انسان گاهی مجبور به دروغ گفتن می‌شود حتی درآن لحظات 
و مرا هم راهنمایی کنید چون درجامعه خیلی ازکارها با دروغ انجام می‌شود. ۲. تا الان 
چند مرید دارید و بیشتر در کجا هستند و در کشورهای خارج هم هست؟ ۴. نامه گذشته 
را جواب دادید متشکرم ولی برای تشهد اهل تشیع اگر بخوانید نفهمیدم نماز باطل است یا 
نه؟ ۴. بفرمایید چند نفر از دست شما به خلافت رسیده است وکجا هستند؟۵. اگر اشکال 


ندارد یک عکس برای من بفرستید چون خیلی دوست دارم شما را از نزدیک ملاقات کنم. 


دخترمحترمه‌ام! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

نامةٌ شما رسید. حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 

1. بنده در سن ۱۴سالگی مرید شده‌ام و موفقیت خود را محض لطف و 
احسان خداوند کریم می‌دانم. بنده معصوم نیستم که گناه نکنم. درعقیدة اهل 
سنت غیر از انبیاء و ملایکه (علیهم‌لصلاة والتلام) کسی دیگر معصوم نیست. اولیا و 
علما هم معصوم نیستند بلکه از ایشان گذشته از صغایر کبایر هم گاهی سرزد 
می‌شود. بنده خیلی دروغ‌ها گفته‌ام و غیبت‌ها کرده‌ام وتا به حال هم از من بار بار 
سرزد می‌شود. سعی کنید این اعمال نازیبا بدون ضرورت شدیده سرزد نشوند 

۲. بنده بدون جمع آمار مرید می گیرم لذا نمی‌دانم که عددشان به چند 
رسیده است. اکثر آنها در استان بلوچستان است و در کشورهای خارجی مثل 
پا کستان و افغانستان وخلیج و هندوستان وغیره هم هست و در اکثر استان‌های 
ایران چند افرادی هست. اما این‌ها همه از حسن ظن خود گرفتار آمده‌اند و گر نه 
نزد احقر هیچ چیزی نیست. بنده مثل دهل دور صدا هستم. 

هرکسی از ظن خود شد یار من از درونم کس نجست اسرار من 

۳. بنده نمی‌دانم که اهل تشیع کدام تشهد می‌خوانند؟! اگر تشهد ابن‌عباس 
طف را می‌خوانند پس به خواندن آن نماز ستّی هم صحبح است. 

۴ بنده در خلیفه گرفتن خیلی احتیاط دارم. دراین مدت دراز فقط ۶ الی ۷ نفر 
خلیفه دارم و بس. اینان همه در ایران‌اند؛ دو نفر در بندرات و یک نفر در مشهد 
و دیگری در کردستان است. 


۵ عکس‌برداری در شرع مقدس چون که حرام است و برآن تهدید و زجر 


شدید آمده است. بنده در غیرضروریات دینی با دنیوی که به عکس موقوف 


باشند؛ مثل حج فرض یا واجب یا شناسنامه یا پاسپورت» عموماً آن را روا 
نمی‌دانم وعکس نمی گیرم و به هیچ فردی از متعلقین خود هم اجازه نمی‌دهم. 
دادن عکس خود به مریدان» حرام است. پیری که این کارها را می کند. در شرع 
مقدس او لابق پیری نیست. 

رومی بِ می گوید: 

کار شیطان می‌کند نامش ولی گر ولی این است لعنت برولی 

برای خواندن قرآن مقدس به شما تبریک می گویم موفق باشید. 

۳رییم‌لانی-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب ۷۴۳ 


درجواب خواهری درمورد راهنمایی ذکر 


بدست شما بیعت کرده‌ام. شما نوشته بودید در وقت ذکر توجه خود را به طرف قلب کنید 
من هرچه کوشش می‌کنم حواس من جمع نمی‌شود حالا آیا ذکر بدون این که حواس آدم 
جمع باشد. نتیجه‌ای دارد يا نه؟ و چطور کنم تا حواس جمع شود؟ 


دختررمحترمه وعفیفه‌ام! ... وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

تا حال زود است عجله نکنید |ٍن‌شاءالله تعالی کم کم ذکراللّه در قلب متمگن 
می‌گردد. شما کوشش کنید و اگر بعد از کوشش هم ذکر در قلب جا نگرفت؛ 
اشکال ندارد و به شما کاملاً جر و ثواب می‌رسد و کم کم اثر هم پیدا می‌شود و 
نتیجهُ کامل به شما می‌رسد؛ چراکه شما ذکر می‌کنید تا الّه تعالی راضی بشود و 
رضای اللّه تعالی با جمع حواس تعلق ندارد بلکه رضای خداوند کریم در دوام 
ذکرالله است؛ به هر نحو که باشد. همت خود را ضعیف نکنید. 


ذکرکن ذکر تا تو را جاذدست پاکی دل زذ کر رحمانست 


۳ربیعالثانی-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب ۷۴۳ 


در جواب انور ... که نوشته بود: 

پیش‌نماز عده‌ای از محبوسین در زندان مرکزی کرمان هستم. اين‌جا یکی را آورده‌اند که 
جن دارد و به من می گویند جن‌اش را بیرون کن اما آزان‌جا که می‌گویند اين کار ُشت و 
اجازه می خواهد لذا از شما حضرتعالی اجازه می‌خواهم و نیز نمی‌دانم کدام دعا را بنویسم. 

عزیزم انور...! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

نامٌ شما رسید. اجازه دارید که بر او به آبات قرآنی مثل سوره یس وایه 
کرسی وغیره دم کنید. دعا برایش آية کرسی و چهار سورة «قل»؛ قلیّا ایا 
الکافرون وقل هو الله وقل اعوذ بربلفلق وقل اعوذ برب‌الناس را بنویسید و او 
به گردن بندد پا بر بازو. 

دیگر خیر است و به دیگر زندانیان از طرف بنده سلام عرض کنید و بگویید 
برای بنده دعا کنند. دعای زندانی قبول می‌شود؛ زیرا مبتلای مصیبت است. 


مکتوب ۷۴۵ 


در جواب سوّال ملا الله‌بخش بلوچ درمورد کنیز و برده‌های شرعی 


عزیزم ملا اللّمبخش بلوج! السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
کنیزان و برده‌های شرعی الآن درتمام دنیا وجود ندارند؛ همان طو رکه مفتی 
دیار مصر مفتی ابوالسعود ۶ فرموده و علامه شامی ۶ در جلد سوم رذالمحتار 


نقل فرموده است. 


استفاده از کنیزان امروز به عنوان ام حرام است. بنده خودم در این مسأله 


با مفتی محمدعثمان مرحوم بسیار صحبت کرده‌ام و ایشان با خود بنده فتوای 
حضرت مفتی محمد کفایت‌اللّه 4 مرحوم را ذکر کرده‌اند و بنده هم همین فتوا 
را داده و می‌دهم و دارای همین عقیده‌ام که نه تنها در بلوچستان بلکه در سراسر 
جهان الاآن دعوای برد گی و کنیزی صحیح نیست و به اين عنوان از ایشان استفاده 
مکتوب ۷۴۶ 
درجواب ملا عبدالحمید درمورد راهنمایی ذکر 
(از شما بیعت کرده‌ام و تا لطیفةٌ سرّ رسیده‌ام اما تاکنون قلب از فیض خالی است. به 
هرجا سراغ پیرطریقتی بيابم به پیش او می‌روم و طلب دعا می‌کنم اما فیض حاصل 
نمی‌شود حالا از الله تعالی امیدوارم و شما غایبانه بر قلبم ضربه کنید تااین دل مرده 
زنده گردد و هم‌چنین به خواندن دعای «الله الصمد» با ذکر زکات و فواید آن و نیز دعای 
«حزب‌البحر» اجازه می‌طلبم) 

عزیزم مکرم ملا... صاحب! السلام علیکم و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

امه گرامی تان موصول شد و خوشی حاصل گردید. بیعت برشما مبارکک 
باد. شما روزانه بر دل یعنی بر لطیفةٌ قلب سه سه هزار مرتبه و بر لطایف دیگر 
کمتر ذکر کیند. بدین صورت ان‌شاءاللّه تعالی دل‌تان پر از فیض خواهد شد. 
بنده نیز غایبانه دعا وتوجه می کنم منتظر باشید. 

دعای «اللّهالصمد» رابگذارید که موافق حوصلهٌ‌تان نیست البته اگر می‌توانی؛ 
«حزب لبحر» را وظیفه کنید. اما متوجه باید شد که بیشتر به خواندن درس 
کوشش کنید تا علم با عمل نصیب‌تان گردد. مزید التماس دعا دارم. 


۳رییع الاول- ۱۴۲۰ ه.ق . 


مکتوب ۷۴۷ 


در جواب حافظ ور احمد ماشکیلی در طلب دعا و راهنمایی 


رتم را و لام دار وکا اد 

اند نوی ال وق ده نم شا ی از سک اد سوت ی ایک سو مرتبر 
مور فا زا هن سیر درکن مگل ان شا ءاثر عل »واگ _ او رکشت زکطع ما مرب اور 
امک هرآ کلب مرت مواقم کارت رز درل جرب هب کی درواست 
اب _ 


تاد لک یب فت - سلام شگرن - 


مکتوب۷۴۸ 


در جواب خواهری در موضوع شفاء مرض 


ی و زر یر ی مهاب دی الم رد ار و کی اد 

آ گرا ند آ کر موصول وب فدانگر قاری سب بیارول سک طلارج باه او شفا کال 
اور یل آصیب فراول آنن - 

عفن صاحب کر لک انق رگ طرت ست یله ات سب گر مار 2 روزاند س مج 
تس سک اورز فان س ال دما کی امرای اه وج داي ب: «یاحی جین 
لاحیٌ فی دَيمومة مُلکه و اه یَاحی». 

اور وعاآپ نود کی هرناز سک بع وومت پیل: «ا خی الط ف آذرکیی بلطلفک 


الخنی» او اول وان نش تن تا مرت درود ی پل - یا ول[ ورواست بت 


۳ رییع الاول-۱۴۲۰ ه.ق . 


مکتوب ۷۴۹ 


در جواب حافظ محمدحسن درمورد بعضی مشکلات 


کر وی ما رن صاصب و عم الم در داد کاد ام 

هه یت :ول نا نیت _- رت نآ هرا نا موصول بر نوش ماصل موق 

عزوزم؛ دس زا م دام ایسای بل ر باب اب هکر «یسک تدرافسا طر کی دک یوقت ول 
سییر تکووپرگر ۱ کر وش اوراثوش م ان ما اور مقادي پ بروس 
۳ تم نادان ندرج تا ری سک نطل 0 0 
لوالا مش ست بت بت سب نم آپ صب کاپ هرن اوراشر سل بو 
وت رن _ 

بزی اک ایا کب وب و توب و فرا توب 

رو ما تام مات کت کال اور مج وشام یف یف با سوه نس 

شرت کی باس نیت دن بلیات پباحالیل - لب دالوا مولوی جر یت اور اورول-ت 


ری _ 


۳۳ ربی عالاول-۱۴۲۰ ه. ق . 


مکتوب۷۵۰ 


در جواب خویردی درمورد جند سوّال درموضوع کشف وغیره 


(ذکرها به لطف حق انجام می‌شود. همانطوری که بارها سوّال می‌شود و ماکه اگرکاری 
می‌کنيم هدف. رضایت الله است و چیزی نباید توقع داشته باشیم. اما انسان جایز الخطا 


است وگاهی نفس او را وسوسه می‌کند و بندهٌ حقیر هرچه سعی می‌کنم خود را قانع 
کنم. نمی توانم گاهی سوالاتی پیش می‌آید. اذکار به خوبی و به صورت عادت درآمده 
است اما آن چنان که باید و شاید لذتی برده نمی‌شود و هیچ جذبه‌ای نمی‌آید لذا گرچه 
می‌دانم هنوز تزکیه نشده‌ام و نارسایی‌های زیادی هست. اما می‌خواستم خواهش کنم 
اگر صلاح می‌دانید توجهی به این حقیر بنمایید من البته هرچه بفرمایید قبول کرده و 
قبول دارم اما دل است و نمی‌شود کارش کرد. آیا هنوز وقت آن نرسیده است که اجازه 
بدهید بر کشف قبور آگاه شوم؟ جریان کار من مثل حضرت ابراهیم لیذ و زنده کردن 
مردگان است با اين که همه چیزها را قبول دارم اما برای این که دلم زودتر رقت یابد و 
مطمئن تر باشم حرف‌های فوق را کرده‌ام؛ چون جوجه صوفی‌های این‌جا خیلی کارها 
می‌کنند و من احساس حقارت می‌کنم لذا اگر اشکالی نیست اجازةٌ کوچکی مثل دیدن 
روح بزرگان به من بدهید). 


عزیز محترم جناب حاج خویردی! السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم جناب را مع بستگان حفظ فرموده وسالم 
دارد. نام گرامی رسید و از مضمون و هدفش اطلاع حاصل کردم. به ادامة 
ذکراللّه شما را تبریکک می‌گویم و نیز یقیناً و ایماناً دانسته باشید که همین توفیق 
ذکر دوست. بزرگترین دلیل محبت خداوند قدوس است؛ چراکه تااو مارا 
دوست نداشته باشد و توفیق ندهد ما نمی‌توانیم آن ذات عظیم الشأن را دوست 
بداریم. قرآن کریم به این مطلب گواه است. 


۳ 
۰ 


و او هو رو 
۳ 


بحبهم و یجبونه چه اقرار است 
به‌زیر پرده نگر خویش را خریدار است 
گر خودروی بی حاصلی چون او کشیدت واصلی 
رفتن کجا بردن کجا این سر ربانی‌ست این 
کمال انسان» رضا و تسلیم است. بنده از قبل در اول امر» تصوف و سل وک 
خود را به جنابعالی تعریف کرده بودم که در نسبت خواجهة ماء خواجه مجلدّد 


الف انی ِّ بی‌رنگی و صحو و سکون و رضا و 7 تسلیم و کردن و نجستن و اتباع 
سنت است و بس ه کشف قبور» کشف قلوب» کشف کونی» کشف عیانی» 


کشف وجدانی نه سکر نه جذب بی‌خودی نه کارد زنی نه شيشه خوری نه طلب 


و نه توقع و طمع از اینها هیچ چیزی نیست؛ مثل جوجه صوفی‌ها این جا بلکه همه 
نیستی است و فقط گسستن و پیوستن است. شما که درحال و به این زودی توقع 
و طمع پیدا می کنید. پیمودن این راه بی‌پایان برای شما خیلی دشواری دارد. شما 
که به جوز و موئزه درعوض گوهر شاهوار قانع می‌گردید. مشکل است؛ به قول 
عارف شیرازی ع: 
دور است سر آب در این بادبه هٌشدار  .‏ تا غول بیابان نفریبد به سَرایّت 
ت زکیهٌ قلب خیلی مراحل دارد. این جوجه صوفی‌ها که اين وآن می گویند 
همه لاف وگزاف و شید و مکر و دام پرفریب ابلیس است. سعدی نب می‌فرماید: 
اين مدعیان در طلبش بی‌خبرانند . که آن را که خبر شد خبرش باز نیامد 
ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته راجان شد و آواز نیامد 
حافظ لب می فر ماید: 
حدیث از مُطرب و می گو و راز از ده رکمترجو 
که کس نکشود و نگشاید به حکمت این معما را 
حافظ سل 
عُنقا شکار کس نشود دام بازچین کین جا هميشه دام به دستت باد را 
من آن زمان طمع ببریدم زعافیت . کین دل نهاد در کف عشقت زمام را 
ما را بر آستان توبس حق خدمت است ‏ ای خواجه بازبین به ترحم غلام را 


عزیزم! هدف در این راه نه تحصیل لذت است و نه حصول جذبه. این‌ها همه 


حظٌ نفس امّاره‌اند بلکه هدف. فقط خدمت و تسلیم و اتباع سنت است. 


حافظ طِد می‌سراید: 
گفت حافظ آشنایان درمقام حیرت‌اند 

دور نبود گرنشیند خسته ومسکین غریب 
عزیزم! اگر با ما سر یاری داری» از خیال چلّه و کشف قبور و احضار روح 

وغیره د رگذر و همه را بر طاق نسیان بنه. 

مايیم کهنه دلقی که آتش درآن توان زد 
حافظ شیرازی ۶ می‌سراید: 
غلام همّت آنم که زیرچرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 
نصیحتی کنمت باد گیر و در عمل آر که این حدیث ز پیرطریقتم یاد است 


و به قول شیخ عطار : 
کر شیر نش نو. را دل ازها یک لحظه مباش غافل از ما 
ی دز رشان هد کر 5 مانندة مرغ بسمل از ما 
آخر به چه میل همچو خامان که گاه بگیردت دل از ما 
با در غفم ما تمام پیوند با رشتةٌ عشق بگسل از ما 
عطار در اين مقام چون است دیوانةٌ عشق وعاقل از ما 


عزیزم! بر هرچه گفتم قانع شوید. هر مرادی را مدتی است عجله نکنید. 
هرچه می‌دهند. می گیریم و هرچه ندهند» در پی آن نمی‌باشیم. مشتی نمونة 
خرواری است. 


مکتوب ۷۵۱ 


در جواب مولوی س درمورد مشوره و تعبیر خواب 


(مدتی است براین دوراهی گیر کرده‌ام که احتیاجات خود را از چه راهی تأمین کنم اگر از 

تصور می‌کنم و... بنابراین در فکرم این آمده که مقداری بول از کسی به‌طور قرض 

بگیرم و به کسی که مطمئن باشم به‌طور مضاربه بدهم تا ن‌شاءالله مشکلات حل شسوند. 

در فکر این مسکلات بودم درخواب دیدم کشتی‌ای آهنی که ناخدای آن سرور کائنات 9 

بودند البته مشاهده نشدند. در دریایی شیرین می‌رفت و بنده سوار بودم و دریا موج زن 
بود. من به غرض نجات ارادة نزول کردم اما هیچ راه نجات نیافتم جز ماندن). 


وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 
این مشوره و نظريةٌ شما را تأیید می‌کنم. آری احتیاط کنید با کسی معاملة 
مضاربه کنید که مآمون و مطمئن باشید؛ چون امروزه امن و امان برچیده شده 


است؛ الا ماشاءاللّه و در این مورد که با چه کسی شریک مضاربه شوی» مشوره 


با استخاره کنید. 
خواب شما خیلی مبارک است. این کشتی آهنی» کشتی علم و شریعت بود. 
به قول قلندر لعل شهباز ط: 


رسیدم من به دریایی که موجش آدمی‌خوار است 

نه کشتی‌ای درآن دریا نه ملاحی عجب کار است 
شریعت کشتی باشد طریقت بادبان اوست 

حقیقت لنگری دارد ز راه فکر دشوار است 
چوآبش جلمه خون دیدم بترسیدم از آن دریا 

به دل گفتم چه می‌ترسی گذر باید که ناچارم 


دریا» دریای علم و معرفت بود. خطرةٌ خروج از آن» همین وساوس بیهوده‌اند 
که رخ می‌دهند ولی کمک معنوی خداوند کریم شامل حال شما است حفظ 


می‌فرماید. ان‌شاءللّه به طریق صحیح به علم و معرفت موفق خواهید شد. فللّه 


مکتوب ۷۵۲ 
به مولانا بدرالدین قریشی ازجده درمورد حالات خود در حرمین شریفین 
(الحمدلله از فضل وکرم اللّه و به برکت دعاهای‌تان صاحب اقامه شدم و هروقت آزادانه 
به حرمین‌الشریفین می‌توانم بروم و روزهای جمعه در مکه مکرمه نماز جمعه را ادا 


می‌کنم و طواف‌ها و عمره‌ها و نیز بخاطر شما طواف‌ها می‌کنم و هیچ وقت از قلب من و از 
دعاهايم فراموش نیستید شما هم اين مرید را از دعا فراموش نکنید. یک قطعه مکتوب 


از صحت و سلامتی خود بنویسید و برایم بفرستید). 


مخلصی و محترمی جناب الحاج مولانا بدرالدین قریشی صاحب زاد فضله! 
السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

نامه‌ی شما به دستم رسید و موجب خوشی و فرحت گردید. حال احقر 
دراین گوش دور افتاده بد نیست. خداوند کریم شما را سالم دارد و از فیوض 
حرمین شریفین مستفیض فرماید بمله و کرمه. ما محرومان را هم به طفیل شما 
زیارت آن دیار محترم زودتر نصیب فرماید. 

چه خوش نصیبی و سعادت است که در حریم حرمین جا پیدا کرده‌اید و به 
ژبازت آمکنه یه دامه داز که قلله امد والته شا بای به توصه برای دعتا 


|ن‌شاءاللّه ندارید که خودتان به هرحال متوجه هستید. احقر افتخار و تشکر دارم 


که دعا گویی مثل شما در جوار حرمین دارم. 
آداب آن مقامات مقدسه را خوب ملاحظه کنید و از اذ کار لسانی و لطایف 


کاملاً متوجه باشید. اهل بیت شما را سلام عرض است. مزید شما را به خدا 


می‌سپارم و التماس دعا دارم. 
۰(جمادی/ول-۱۴۲۰ ه. ق . 


مکتوب ۷۵۳ 
درجواب خواهری درموضوع دو سوّال که پرسیده بود: 


۱ چرا رفتن زنان به قبرستان درست نیست؟ ۲. آیا در هر روزی می‌توان روزه گرفت؟ 


دختر عفیفه و محترمه‌ام! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم و با سعادت گرداند. نامه آن 
محترمه به دست احقر رسید و از سژالات شما باخبر شدم جواب آن‌ها در زیر 
ملاحظه شود: 

۱. رفتن زن به قبرستان به چند وجه درست نیست: یکی این که در شریعت 
منع آن آمده است؛ مگر در اوقات خاص جهت زیارت محرمی از محارم 
خویش.دوم این که زن چون ضعیف القلب و العقل است. ممکن است از 
مشاهدة قبر و فکر موت قلبش خفه گردد. سوم: صبر هم ندارد ممکن است بر 
سر قبر رفته گریه کند و داد کشد یا طواف قبر یا از خاک آن استفاده کند. 
چهارم: بساست که زن چون قوةٌ متخلةٌ او غالب است. شاید بعد از دیدن قب 
در خواب رژیای شوریده دیده و اعصابی گردد. 


۲ روزه گرفتن هر روز خوب نیست. گاهی روز نفل بگیرد و گاهی افطار 


کند. بهتر است و اگر قدرت دارد. بهترین روزه. صوم داژد 1 است که یک 


۰ ۰ جح ۰ ۰ 
روز روزه بگیرد ویکی بخورد. با در هر ماه روزهای سیزدهم. چهاردهم و 
۰ ۰ و ۰ 9 ۰ ی 
پانزدهم یا در هر هفته روزهای دوشنبه و پنح شنبه روزه بگیرد» کافی است. 
/ اجمادی/ل ول ۱۴۲۰ همق 1 


مکتوب ۷۵۵ 
به موسی هنزرانی در تشویق به خدمت دین و بنای مدرسه و پاسخ به جند سوّال 


(۱. استعمال و معاملث تریاک چطور است بالخصوص دراین زمان؟ ۲. خداوند متعال اول 


جن را خلق کرد یا انس را؟ ۳. نشستن در مجلس تریاک بالخصوص برای فرد عالم 
جایز است یانه؟ ۴. آیا کسی که پول تریاک را به مدرسهةٌ دینی يا به مساجد صرف نماید 


اجری دارد و ز کات دارد یانه؟ ما می‌خواهیم مدرسه‌ای دینی در «بتزییران» بنا کنیم چطور 
کنیم و دعا کنید و نیز نام مدرسه را چه بگذاریم؟). 


عزیزم موسی! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و برکاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد و به خدمت دین توفیق 
عطا کند. شما کوشش کنید برای بنای مدرسة دینی خداوند کریم موفق 
می‌فرماید. فقط از شما همت می‌خواهد و بنده هم دعا می کنم. نام مدرسه را 
«مدرسهٌ فیض ‌القر آن» بگذارید. اما جواب مسائل شما: 

1. استعمال خوردنی ترياک حرام است و معامله‌اش هم در این زمان و در 
این کشور حرام است. 

۲ نی دههزاز الیش از مظن علق کریده شده است: 

۳ در چنین مجالس معاصیء شر کت نمودن حرام است و برای عالم حرام‌تر؛ 
چون سبب گمراهی مردم می‌شود. 


۴ اجری چندان ندارد البته مجازات عذابش سبک‌تر می‌ گردد و ز کات 


| |جمادیلاول-۱۴۳۲۰ ه.ق . 


مکتوب ۷۵۶ 
در جواب مولوی محمدحسین فرحمند درمورد توضیح چند سوّال و عبارات 
(اولاً برای ما دعا کنید برای مشکلات و وسعت رزق و علم و... و نیز از نصایح و ارشادات 
خود مستفیض فرمایید. ۱. این عبارت که در رابطه با «رهن» (گرو) است برای من و 


مولوی هروی معلوم نشد خواهشمندم آن را ساده ترجمه کنید و ضمیر «اعارمنه» و 
«اودعه» را معلوم فرمایید و «ک» کالمستاًجر تشبیه است يا نه؟ عبارت این است: «و اما 


ان کانت الجارة کالستأًجر هو الراهن فهی باطلة و کانت بفزلة ما اذا آعار منه او آودعه و 
ان کان هو الرتهن و جدّد القبض للاجارة او اجنبیاً باشرة احدهما العقد ب|ذن الآخر بطل 
الرهن و امرة للراهن, شرح‌مجله ص ۴۱۴ و همچنین این عبارت در رابطه با «پیشکش» 
را روشن فرمایید: «و ان قال علی عدم الفساد و السکوت یرجع لانه رشوة و امرةافاتکون 
نی مقابلة العمل و السکوت لیس بعمل و آن , یقل هو اجرةیرجع و ان کان من لایقدرون علی 
ذلك ان قال هو عطیة او اجرة لك علی الذهاب و الایاب او الکلام او الرسالة بینی و بینه لایرجع 
وان یقل شیناًمنها یکون هبة له الرجوع فیهاان لمبوجد ماینع الرجوع». شامی» ج ۲ 
ص ۰۳۹۷ ۲. زمانی که حضرت یوسف 3 از چاه بیرون کرده شد به طرف کنعان نزدیک 
بود. چطور شد خود و پدرش را به قافله معرفی نکرد و نگفت مرا به‌جای حضرت یعقوب 
برسانید و اين همه تکالیف را اختیار کرد؟ چه حکمتی درآن بود) 

عزیزم مولوی محمّدحسین فرحمند زاد فضله! السلام علیکم و رحمة اللّه و 

ب رکاته؛ امابعد: حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 


نامه جنابعالی رسید و از مضمونش مطلع گردیدم. عزیزم برای تعلیم و 
تدریس دینی سعی کرده باشید تا چشمهٌّ دینی در آن مناطق به وسیلة شما برقرار 
گردد. کار دعوت و تبلیغ دین را حتی‌الوسع انجام داده باشید که الآن در اين دور 
حاضر ضرورت تعلیم و دعوت و تبلیغ خیلی وجود دارد. 

دای انعقر بر ای همه آسنت هراومه وتخضوصا علاه مرت د است: 

. در مسألهٌ اول شما عبارتی که از شرح مجله نقل کرده‌اید» نمی‌دانم اشتباها 


نقل کرده‌اید يا در نسخه شما ناسخ اشتباه نوشته است. عبارت نسخهٌ صحیحه 
چاپ بیروت این طور است: «آمّا الاجارة فالنتاجر ان کان هو الراهن...» و عبارت 
منقولهةٌ شما «و ما ان کان الاجارة کالْمنتاجر» می‌باشد. حرف «و» و جمله «و ان 
کان» در اول عبارت و حرف «کک» در «کالمستاجر» همه اشتباه‌اند. عبارت اصلی 
و صحیح آن است که نقل کردم. [چنان‌چه عبارت کتاب شما این طور 
استآن را تصحیح کنید. ترجمه و معنی ساد؛ این عبارت این است: لاکن در 
صورت اجاره اگر اجاره گیرند رهن؛ راهن باشد و مرتهن موجر شود و راهن 
همان رهن را به اجاره بدهد. این اجاره باطل می‌شود؛ چرا که راهن وقتی که با 
مرتهن عقد رهن بسته است. نمی‌تواند بر عقد اول بدون فسخ آن عقدی دیگر 
ببندد و این به منز آن‌ست که راهن مرهون را دومرتبه به‌عنوان عاریت از 
مرتهن یا به‌عنوان ودیعت پس گیرد. این هردو ضمیر به جانب «راهن» راجح و 
فاعل «آعَار» و «اودع» مرتهن است و دراین صورت هم رهن اول باطل می‌گردد. 
و اگر مستأجر مرتهن باشد و عقد رهن را فسخ کرد و برای اجاره عقد جدیدی 
گرفت یا مستأجر اجنبی باشد و یکی از راهن يا مرتهن به اجازه آن دیگر با او 
عقد بست. عقد رهن باطل می‌شود و مرتهن یا اجنبی در این وقت مستأجر 
کو زا ار خامی رن 


۲ معنی این عبارت این است: که اگر همان فرد که او را واسطةٌ خواستگاری 
و گفتگوی عقد نکاح کرد و او را اجره داد و گفت کاری کن که مردم و اولیای 
زن را مخالفت خاموش کن و به فساد کردن با من نگذار این شخص بعدا 
می‌تواند این اجره را از او با زگیرد؛ چراکه این رشوه است و اجره در مقابل عمل 
می‌شود و از فساد و مخالفت بازداشتن» عملی نیست که اجره درمقابل آن قرار 
داده شود و اگر اجرت نگفته است بازهم رجوع کند. و اگر شخص مذ کور از 
کسانی نیست که قدرت خاموش کردن و رفع فساد داشته باشد وگفت این یکث 
عطیه یا اجره است برای شما بخاطر رفتن و برگشتن و گفتگو و قاصد بودن در 
میان من و آنهاء دراین صورت رجوع نکند؛ زیرا دراین صورت رشوه نیست 
بلکه اجره است. و اگر در این صورت چیزی نگفت این چیز داده شده هبه 
می‌باشد و رجوع در هبه گنجایش دارد؛ اگر مانعی از موانع رجوع در هبه دیده 
هه 

۳ اين موضوع توجیه‌ها دارد. از آن جمله یکی اين که برادران یوسف لب 
در آن‌جا حاضر بودند و ایشان از ترس از آن‌ها نتوانست مافی‌الضمیر خود را 
اظهار کند. دوم: به ایشان الهام شده بود که در مستقبل و در غربت از ایشان کارها 
گرفته می‌شود. سوم: چون ايشان استعداد نبوت داشتند. صبر و تحمل و رضا و 
تسلیم را اختیار فرمودند و بدون اذن الهی چیزی نگفتند. چهارم: به ايشان الهام 
شده بود که این مصیبت و غربت. ارهاص و زمینةٌ نبوت شماست باید بسازید. 
پنجم: به این ایشان الهام شده بود که این فراق شما و ناراحتی» مکمّل کمالات 
نبوت پدرتان می‌باشد لُذا به همین بساز و... و.. . 

به مولانا هروی سلام بنده عرض کنید. 


۱ اجمادی/لاول-۱۴۲۰ه.ق . 


مکتوب ۷۵۷ 


درجواب ملا احمد در موضوع حال و خواب 


(در سبق سوم هستم اما احساس می‌شود همه لطیفه‌ها جاری‌اند ولی اجازة این سبق‌ها 
را نگرفته‌ام. یکبار درعین ذکر و فکر درحال مابین خواب و بیداری نیدم یکی گفت: «و 
لسوف بعطیک رک فترضی». خواب دیدم یکی به من گفت: با ایّتها التفی* المطمتة». 
خواب دیدم تخم مرغی آمادةْ ترکیدن و جوجه شدن بود بر روی پوست آن نام مبارک 
«مُحمّد» صلی‌الله علیه وسلم و نام غارحرا نوشته ده بود). 

عزیزم ملا احمد پیکر! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

نام شما رسید و خوشحال شدم خداوند کریم شما را مزید به ذکر و بندگی 
خود موفقی گرداند. 

جاری شدن لطایف. نعمتی بس بز رگ و باارزش است قدر این نعمت را 
بدانید و خداوند کریم راشکر کنید و برای این گدادعا کنید. این حالتی که دیده‌ای؛ 
این را «محویت» می گویند و شنیدن این صدای مبا رک در این حالت. بشارتی 
بسیار بز رگ است. خداوند کریم ما گدایان را هم ازآن بهره‌مند فرماید (آمین). 
شک رتم لزید نکم ). این تخم مرغ به این شکل که دبده‌ای» هدیه‌ای از فیوض 

۶جمادی/لاول-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب ۷۵۸ 


(به اذکار روزانه پایبندم و مقدار را از شش هزار به ه هزار افزایش داده‌ام البته ببخشید 
بدون اجازةُ شما چنین کرده‌ام و چند هفته است اکثر شب‌ها به تهجد موفق می‌نسوم و 
هفته‌ای دو روز دوشنبه و پنج‌شنبه به نیت ثواب و اتباع سنت و مغلوب نمودن نفس روزه 
می‌گیرم. حالت غیرعادی دیگری رخ نداده است. دومر تبه خواب مارها را می دیدم که با 
تشویق مادرم موفق به نابودی آنها شدم. دیروز در خواب نیمروزی احساس سنگینی و 
خنگی کردم که همان «وپسوک» بلوچی است و از قدیم با من همراه بوده و مدتی ازآن 
خبری نشده بود که باز دیروز گویا عودکرد اما عجیب بود احساس کردم از حالت قیام 


در نزدیک دیوار اتاقم به سجده افتادم ترسیدم سرم محکم به دیوار بخورد اما چنین 
نشد يا دیوار به عقب رفت یا وجودم در دیوار فرورفت و درحالت سجده «ایاک نید و 


یاک نستعین» را خواندم. وقتی سنگینی برطرف شد. دیدم از جای خود برنخاسته‌ام). 

محّی و مخلصی جناب مولوی حافظ... صاحب زاد فضله! السلام علیکم و 
رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

این نعمت بزرگ خداوند کریم را تشکر کنید که شما را به ذکر خود موفق 
گردانیده است. به قول سعدی ل: 

منت منه که خدمت سلطان همی کنم ‏ . منت ازو شناس که به خدمت بداشتت 

نشان جذب الهی و علامات مجذوب سالک همین است که او را یواش 
بواش به دور خود می کشند و به بندگی خود علاقه می‌دهند. 

گرخود روی بی‌حاصلی چون ا و گشیدت واصلی 

رفتن کجا بردن کجا این سرّ ربانی‌ست این 
عزیزم! در این راه به دو طریق می‌برند: یکی به طریق سلوک و دیگری 


جذب. راه سل وک دورتر و دیرتر است و راه جذب زودتر و نزدیک‌تر. 


کسانی که شأن مُرادیت دارند» آنان را به راه جذب می کشند و مریدین را از راه 
سل و کک. کسی فرموده است: 

صنما رو قلندر سزد ار به من نمایی که دراز و دور بینم ره و رسم پارسایی 

مجذوبینی که اتباع سنت‌شان محکم باشد» در مراتب مبادی سل وک از حالت 


عادی خود متغیر نمی گردند و در مراتب وسطی حالت عادی‌شان تغییر می‌خورد 
وگاهی نمی‌خورد. فقط به او ذوق و شوق بندگی می‌دهند. رومی تب می‌گوید: 
گفت آن اللّه تو لّیک ماست ‏ این نیاز و درد وسوزت پیک ماست 

آینده اگر اراد افزایش اذ کار پیدا گردد» استجازه کنید. 

مارها در خواب. گروه شیطانی‌اند. کشتن آنها مبارک و دلیل غالبیت است. 
این حالت» کابوس نبود. اين نوع سنگینی در خواب بسا است که از لطیفة روح 
ظاهر می گردد. برای روزه همین دو روز در هفته به امثال شما کافی است. ازدیاد 
مناسب حال شما نیست. موفق باشید. 

آینده در کلمةٌ پیر «دستگیر» را اضافه نکنید آن را حذف کنید. به جای آن 


لفظی دیگر بنویسید. مزید التماس دعا دارم. 
۰اجمادی الثانی-۱۴۲۰ ه. ق . 


مکتوب ۷۵۹ 
در جواب شاگردی در تعبیر خواب )٩(‏ 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

خواب‌های شما خیلی مبارک است. ۱. اگر مدرسین آن مدرسه مبتدع 
هستند» مغلوب می‌شوند و در آتیه از بدعت به سنت تبدیل می گردد و اگر 
مدرسین موحداند» این خواب برای‌شان مناسب نیست. این باد آتش‌بار کنایه از 
بدعات و رسوم است. 

۲ این خواب خیلی خوب است. باران علم و رحمت است.. 

۳ این خواب از همه بهتر است. امید است به خدمت مرکز دین موفق شوید. 
مزید التماس دعا دارم. 


۲۳جمادی الثانی-۱۴۲۰ ه. ق . 


مکتوب ۷۶۰ 
در جواب شخصی در تعبیر خواب ! 


(۲ 


1- خواب دیدم: ۱. بادی از جنوب مدرسةٌمان در جیونی به مدرسه آمد من فریاد زدم بروید این باد 
آتش همراه دارد. باد به مدرسه افتاد و بر درختان جلو اتاق‌های مدرسین آتش بارید... ۲. خواب 
دیدم با طلبه جلو اتاق‌ها نشسته بودیم باران آمد و فقط بر فراز مدرسه بارید ۳ دیدم با جمعی از 
طلاب درحرم مکی من جلو از همه و بقیه پشت‌سرم درحرکت بودیم و حجر اسود را دست زده و 
بوسه دادم. 

۲- صبح در خواب دیدم درس تفسیر را در جلو دارالحدیث می‌دهید و بنده را مشکلی پیش آمد بلند 
شدم جانب راست نشستم. قبل از این که مرا پاسخ بدهید» در چشمان من نگاه کردید و گفتید کنارة 


چشم خود را با چاقو بچینید که مرض پیدا می‌شود. بعد چیزهای جیب مرا درآوردید بعضی را 


وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 


خواب شما خوب است. امکان دارد اخلاق ذمیمهٌتان به اخلاق حمیده مبدّل شود. 


آن زن‌ها افراد شیاطین بودند |ن‌شاءاللّه آن‌ها در سعی خود مغلوب خواهند شد. 


خداوند کریم موفق گرداند و در علم و عمل و اخلاص شما ازدیاد بخشد. 
۲(جمادی الثانی-۱۴۲۰ ه. ق . 


مکتوب ۷۶۱ 
در جواب شاگردی درمورد راهنمایی به ذکر 
(یکی از شاگردان حوزه علمیه شمس‌العلوم هستم و تقریباً یکسال قبل از سما بیعت 


کرده‌ام ولی متأسفانه موفق به انجام اذکار به موقع نشده‌ام لذا نظريةٌ خود را برای بنده 
اظهار دارید. ضمنً آیا در این مدت می‌توان به اذکار دیگر مانند استغفار» درود» تحمید و 


تهلیل مشغول شد؟). 


وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. بهتر آن است که برای 
ذ کر قلبی همان طور که بیعت کرده‌اید. وقتی مختصر پیدا کنید و هرقدر که 
فرصت باشد. از ذکر قلبی حصه بردارید که در آنء نورها و نفع‌هایی هست که 
فد کر زان دیده کم شوداو کر د کر فلی مش تا شا هس د کر سای 
هم غنیمت دانید. طریق ذکر اسم ذات که اسم اعظم و اسم جلاله است این 
است که چون به ذکر می‌نشینید» رو به قبله بنشیید و چشم‌ها را بند کنید و زبان 


دوباره به من دادید فقط یک تقویم و یک دفتر یادداشت را از من گرفتید. ضمناً رودخانه‌ای بود که 


زن‌ها لباس می‌شستند بنده بلند شدم به ما سنگ زدند. 


چپ به فاصلاٌ دو انگشت متوجه کنید و فقط به خیال, نه به زبان اسم «اللْه» را بر 


دل ضرب کنید؛ تا هرقدر که فرصت باشد. موفق باشید. 


۲جمادی الثانی-۱۴۲۰ ه. ق . 


مکتوب ۷۶۲ 


در جواب فردی درمورد طلب راهنمایی و جند سوّال 


(راه حل بعضی از مشکلات و مسایل را خواستارم گرچه موجب گرفتن وقت‌تان می‌سود 
ولی چه‌کار کنم که نیازمند وجود و ارشاد شما هستم ۱. همراه پدر و مادر و برادرانم 
زندگی می‌کنم برادرانم برای اهلیه‌ام نامحرم هستند و موادغذائیی که از جانب پدرم تهیه 
می‌شود. احتمال حرام بودن را دارد پس با اين دو دلیل آیا می‌توانم جدا زندگی کنم؟ 
درصورتی که این مشکلات به وجود می‌آیند اول: ما فرزندی نداریم لذا وقتی که برای کار 
بروم اهلیه‌ام تنها می‌شود دوم: من و اهلیه‌ام مسغول تحصیل علوم دینی هستیم و 
احتمال می‌رود تحصیل متروک شود سوم: تهیٌ مسکن دراین شهر واقعاً مشکل است 
پس با این توضیحات راه حلّی بفرمایید ۲. بسیاری وقتی مرا درحال ذکر زبانی می‌بینند 
تقاضا می‌کنند که ما هم می‌خواهيم ذکر بگوييم چه راه حلی ارائه می‌فرمایید؟ ۳. ضميمة 
کتاب «مالابدمنه» در مورد کلمات کفریه تا چه حد مورد اعتماد است؟ با توجه به آن و 
کتاب «همه بایدبدانند» شما احتمال دارد اکثر مسلمین این منطقه اين الفاظ را استعمال 
نموده‌اند دراین مورد و مخصوصاً این مسألةٌ «مالابدمنه» چه می‌فرمایید؟ مسأله: اگر گفت 
رزق از خداست لیکن از بنده جستن خواهد. کافر شسود. ۴. اگر از استاد هنگکام درس 
اشتباهی رخ داد آیا به او گفته شود؟ چطور؟ ۵. خواهش می‌کنم نام چند کتاب معتبر 
فقهی که به زبان عربی باشند یا فارسی معرفی نمایید ۶. اهلیه‌ام می‌خواهد بیعت کند آیا 
حضور شان الزامی است؟ ۷. پدرم هم می‌خواهد با شما بیعت کند ولی قبلاً با شخصی 
بنام صوفی لعل محمد بیعت کرده و حالا فکر می‌کنم از آن‌ها کسی وجود نداشته باشد و 
به خاطر پیرمرد بودن پدرم نمی‌تواند حاضر شود اگر صلاح می‌دانید به ایشان ذکر 
بدهید خودشان درخواست کرده‌اند ۸. در تعویذات ذکرشده: آیات قرآنی را نباید بی‌وضو 
برداشت پس تکلیف زنان درحالت عذر و ناپاکی چیست؟ . خواب دیدم حضرتعالی به 
دوتا بچه کوچک که من نشناختم زبان انگلیسی تدریس می‌کردید من که آمدم چند لغت 


سخت از من پرسیدید ولی من ندانستم ۱۰. شنیده‌ام اگر مربد از مرشدش نافرمانی 
کند بیعتش می‌شکند اگر صحیح است با چه اعمالی و راه حل چیست؟ ۱۱. چند دقیقه 


بعد از ضرب لفظ الله بر قلب بالاتر از پستان چپ و نیز موازی قلب در قسمت پشست 
بدنم دردی احساس می‌کنم ۱۲. گاهی بعد از مغرب يا عشاء شدیداً بی‌حال می‌شوم 
چشم هایم بسته و قرمز می‌شوند. ولی به خواب نمی‌روم و قدرت حرف زدن ندارم). 


وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 

۱ در زندگی استقلالی از پدر و مادر خیر نیست؛ بالخصوص وقتی که دچار 
مشکلات مذ کور شوید. آری اگر پدرت برای شما منزل تهیه کرد وآن‌جا برای 
شما زند گی مشک لآور نشد» آن وقت به آن منزل منتقل شوید. تا منزلی دیگر پیدا 
نکرده‌اید. از کنار والدین دور نشوید. خانم خود را تعلیم دهید که از نامحرمان حتی 
الوسع احتیاط کند و مال پدر فقط به احتمال حرام نمی‌شود؛ تا يقین پیدا نگردد. 

۲-به این‌ها ذ کر زبانی تعلیم دهید و راهنمایی کنید. آری ذکر خداوند کریم 
کنند ولی اگر شوق بیعت پیدا کردنده آنان را به اين‌جا بفرستید. 

۳ عزیزم کف چیزی دیگر و الفاظ کفریه. چیزی دیگر است. معنای الفاظ 
کفریه آن است که این لفظ از شأن مومن بعید است و زیبا نیست وعمداً نگوید 
چون گناه دارد اما به کفر نمی‌رساند که زن‌اش جدا شود و ایمان پرواز کند. 
احتباط به هرحال لازم است. ولی کافر نمی‌شود. 

معنی این کلمه که: «رزق از خداوند است...» این است که اگر این عقیده 
داشته باشد که رزق از خداست. لیکن بنده اگر طلب نکند خداوند بدون طلب 
تم افو انتتهن با سطله دون طلب نی ده | کش ااست آنتده | گرب ظربم 


اسباب که خداوند اجازه فرموده است رزق بطلبد» اشکالی ندارد. 


۴و را در جلو مردم نگوید بلکه در خلوت يا به وسیلٌ نامه و با این ادب 
متوجه کند که شما در فلان درس چنین فرمودید و بنده به ذهن خود این طور 
فهمیده‌ام شاید اشتباه کرده‌ام لطفاً بنده را راهنمایی کنید. 

۵ ردالمحتار شامی. فتاوای هند به» طحطاوی علی‌المراقی هدابه کر 


قدوری و ... 


۶_زنان را حاضر بودن لازم نیست به ایشان غایبانه بیعت کتبی داده می‌شود. 

۷ پدر بیاید اشکال ندارد و اگر نتوانده بیعت کتبی هم برایش امکان دارد. 

۸ تعویذ که در پوش مستور است. دست زدن آن برای بی‌وضو و جنب و 
حایض و نفساء بلامانع است و در زمان ناپاکی هم در گردن باشد. 

٩اين‏ خواب شما اشاره به آن است که از علم و تصانیف احقر بعضی به 
زبان انگلیسی ترجمه می‌شوند یا سخنرانی می‌شود که به اهل زبان انگلیسی وغیرهم 
نیز ان‌شاءاللّه تعالی استفاده از آن‌ها ممکن می‌شود. 

برای ذکر قلبی و تحصیل علم سعی فرموده باشید. خداوند کریم علم و عمل 
و اخلاص شما را برکت دهد (آمین). 

۰- این حرف صحیح نیست. بیعت بعد از انعقاد به هیچ گناه باطل 
نمی گردد به استثنای کفر و ش رکک. البته به سبب گناه» بی‌نور می‌شود پس هر بار 
که توبه کند و شروع به کار شود. دومرتبه نور و برکتش عود می کند. 

۱ این حالت. مرضی نیست. مانعی ندارد و از اثر ذ کر است. 

۲ اگر این حال از مرض جسمانی است. معالجه‌اش کنید و الا دست‌پاچه 
نشوید که ذکر آثار عجایب و غرایب دارد. ممکن است این هم از آن‌ها باشد. 

۳جمادی الثانی-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب ۷۶۳ 


به ملا حبیب‌اللّه در مورد راهنمایی به چند مسایل و حالات 


(از زمانی که وارد مدرسه شده‌ام دچار حالات مختلف گشته‌ام اما اسسال حملات عجیبی 
بر من وارد می‌شود. قلبم از سوی الّه به جوانب دیگر متمایل می‌شود. عشق اله نه تنیبا 
افزون نمی‌شود بلکه احساس غربت و دوری از او تعالی و احساس ریا وگناه می‌کنم» 
بدتر این که بعد آزاین افکار کمی خود را ملامت می‌کنم ولی چند دقیقه بعد غافل شده و 
بیگانه‌وار قدم در وادی عصیان می گذارم. اخلاقم بدتر می‌شود و دوستان از من 
می‌رنجند» تمایل به لذت‌های ظاهری مرا از توجه به محبت الله دور می‌کند. احساس 
می‌کنم حافظه‌ام روز به روز کُندتر می‌شود. هميشه در خود احساس حقارت می‌کنم (نه 
تواضع)؛ رضایت مردم برای من خیلی مهم است و این باعث ریا می‌شود و... دیکر 
اين که از هرگوشه صدای فریاد و جیغ دین محمّدی به‌گوش می‌رسد و یکی دیکر از 
زخم‌های مهلک و جگرسوز فتنه‌ایست بنام «کسرویت» درخطهةه سرخس سر بیرون 
آورده است و عدهٌ زیادی از فرزندان مسلمین در دام افتاده‌اند. خانواده‌ام بر من فسار 
آورده‌اند تا ازدواج کنم در حالی که کلاس چهارم مقدمات می‌خوانم و۲۰ سال عمر دارم 
به نظر شما آیا این کار ضرر دارد؟). 


عزیزم ملا حبیب‌اله! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

بخال بید مین تست ول نگهار شتا باشد: هرقن نامه شا رش نگ 

آن‌چه از حالات و تأثرات و تشنجات خود در نیش قلم آورده‌اید» عزیزم 
هیچ نفس بشر از این گونه تفکُرات و تأثرات و تشنجات خالی نیست. مسلمان 
است که گاهی با نفس خود درگیر است و وقتی دیگر با شیطان در مبارزه و 
زمانی با دنیا در کشتی است. ماحول دنیا جنان آفریده شده است: 

ز رنج و راحت گیتی مرنجان دل مشو خرّم 

که آبینه جهان گاهی چنین گاهی چنان باشد 
و آن‌چه از احوال تبلیغات فرق باطله نوشته‌اید» هم از لوازم نظام عالم است 


که حضرت موسی علهالتلام و فرعون در جنگ بودند» اما مرد باید درچنین 


ماحول و زمان چه کند؟ وآن این که هر فرد در فکر اصلاح خود باشد و ضمن 
آن غم امت و اصلاح آن را بر دوش گیرد و سعی کرده باشد که اولاً تهذیب 
اخلاق را بر نفس خود جمع کند و سپس تدبیر منزل و بعد» برای سیاست مدنیه 
اقدام کند و هر هوس و خیالات پراکنده را کناز بزند. شما که الآن طلبه هستید 
به | صلاح نفس خود کوشیده و برای جمع و تحصیل علوم متوجه باشید. 

درمورد مشورة ازدواج عرض می‌شود: اگر می‌دانید مزاحم تحصیل علم 
نمی‌شود مانع نیست و الا احتیاط کنید. 

وقتی که اراد شما صحیح و اخلاق شما اصلاح شد. شأن مخدومیت در 
وجودت متجلی می گردد و خداوند لطف و نصرت خود را به جانب شما منعطف 
خواهد فرمود. والسّلام مزید التماس دعا دارم. 

۶جمادی الثانی-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب ۷۶۳ 
در جواب صوفی ملا مسلم در تعبیر خواب و راهنمایی 


(علی‌رغم سستی‌ها احوال زیادی دارم ولی خلاصه می‌گویم: بازهم در ریا قرآن تلاوت 
می‌کنم و نیز پیشنماز هستم خصوصاً در نمازهای چهری. بعد از انتشار خبر کسوف در ماه 
گذشته و قبل از وقوع شبی در خواب حادثة کسوف را دیدم عیناً مثل آن‌چه اتفاق افتاد 
و... لرزش دل مرا اذیت کرده و به همین سبب مراقبه به تعویق افتاده است. ترس و 
وحست هم‌چنان مستولی است با خود می‌گویم با اين ترس چگونه مدافع نه تنها اسلام 
بلکه حریم خویش باشم همین مسایل و امثال آن هستند که آب ذلت و ناامیدی بر شعلة 
ذوق فرومی‌ریزند و آن فرمودةٌ حضرت در مکتوب گذشته که فرمودید: شاید این ترس 
زمینه‌ای برای ترس عذاب‌های اخروی گردد طبق گفتة شما این حالت در وجودم کاملا 
عجین گشته است. سنگینی فرق سر ادامه دارد و اواع ارادات در وجودم خطور می‌کند و...). 


نور چشم ارجمندم! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
نام شما رسید وموجب خوشی گردید خداوند کریم شما را سعادت دارین 


عطا فر ماید. 

جان من! برای احقر از تحریر احوال آن عزیز خیلی احساس خوشی می‌شود. 
غوانب‌های شما خیلی عبار که‌اند تلاوت قر آ نو امامتی نماز درخوانب؛ نعمعی 
خیلی بزرگ است و دیدن کسوف قبل از وقوع» کشف وجدانی بود. 
دیگرخواب‌ها هم قابل تبریک‌اند. احساس کمتری در خود بد نیست. اما ناامید 
نباشید که لطف خداوند کریم بر بنده بسیار است. به قول شیرازی تن 

غرّه مش و که مر کب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پی‌ها بریده‌اند 

نومید هم مباش که رندان باده نوش اگه به یک خروش به‌منزل رسیده‌اند 

دیگر رو بر سر سوزنی نهالی بنشان ‏ تا بیخ کند شاخ زند گرد جهان 

عزیزم! فکر این سو و آن سو را بگذار و به کار خود با ارادهُ کامل متوجه 
باش نصرت خداوند کریم یار شماست. مزید التماس دعا دارم. 


۶جمادی الثانی-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب ۷۶۵ 


۵ هه 9 / 
درباسخ خواهری در تعبیرخواب 


ِ 


دختر محترمه! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
خوابی که دیده‌اید خوابی‌ست . خیلی مبارکك. امید است در مرام خود فایز و 
موفق شوید. این خواب همه بشارت است برای بهبودی شما و اشاره است به 
موفق شدن‌تان به سنت پیامبراسلام صلیلنعلی‌وسلم. مزید خیر است. 
۲۷جمادی الثانی-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب ۷۶۶ 
به مولوی حقانی در راهنمایی ایشان درمورد خدمت دین 


(زیرفشار زیاد هستم به خاطر مدرسه و احضار شده‌ام چه‌کار کنم جانم درخطر است اگر 


عزیز مکرم جناب مولوی صاحب! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را حفظ فرماید. 

عزیزم! دنیا سرای رنج و فشار است باید درآن صبر کنیم و بسازیم. الان 
خدمت به مسجد کنید و اگر امکان دارد» در مسجد درس قرآن با بچه‌ها را 
جاری کنید. مخالفان را خداوند هدایت کند. شما حسب طاقت خود به نحوی 
خدمت دین کنید که به دیگران برخورد و به حکومت تعرض نشود. به ذکر و 
۱- خلاصهٌ خواب: خواب دیدم تقریباً مسجد حضرت رسول‌اله صلی ال علیه‌وسلم رفتم خیلی 


نورانی بود. سه قبر پرا کنده قرار داشت و روی هرسه خط قرآنی و حرف‌های برجسته بود. سورةٌ 


حمد و توحید خواندم قبر آخری نورانی‌تر بود. 


تلاوت. اوقات را معمور دارید و با مولای خود راست و از او خواهان نصرت و 
یاری باشید و به خلق خدا اعتماد نکنید. مزید التماس دعا دارم. 


۷جمادی الثانی-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب ۷۶۷ 


به حاج محمّد خویردی تربت‌جامی درمورد توجیه احوال و تعبیر خواب 


بر روال خویش می‌گذرد و به توفیق الّه مشغول و برکارم مصرّ و راضی هستم ۰1 اخیراً 
چنین تصور (مشاهده) می‌شود که بر روی سینه‌ام سه تابلو نصب گردیده است به این 
طریق که محل ذکر قلب یکی و محل ذکر روح یکی و محل ذکر سر یکی. تابلوها هرسه 
سیاه هستند وکلمةٌ «اللّه» نوشته شده و هم سیاه می‌باشد بجز حرف «ل» اول که سفید 
بود و تابلوها روبروی هم می‌باشند و اکنون موقع ذکر و نماز کمتر حواسم پرت می‌شود و 
کلا حواسم به آن تابلوها است ۲. خواب دیدم از یک پالیز یا باغ چند خیار شبیه خربزه 
دزدی کرده‌ام و دو عدد خوردم دیدم صاحب باغ آمد و من فرار کردم البته شب بود و او 
دنبال من آمد من دویدم تا به رودخانه‌ای رسیدم... او مرا گرفت و گفت ترا می‌کشم ۲. 
این روزها خیلی گریه می‌آید و تصور می‌کنم بر تمام بدنم کلمهٌ «النه» نوشته شده و کم 
کم به ناچیزی و بیپهودگی وجود خویش پی‌می‌برم ۴. کتاب «خلاصةالتصوف» را گیر آوردم و 
چیزهایی درک کردم ولی طریق نگارش آن سخت و پیچیده است و دانش‌آموزان نمی‌فهمند 
لذا خواهشمند است ویرایش و به خط فارسی سلیس و ساده بنویسند تا عام فهم باشد). 


مخلصی و محترمی جناب الحاج خویردی! السلام علیکم و رحمة اللّه و 
بر کاته؛ اما بعد: حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 

عزیزم! بنده کسی نیستم که از کلمات و صحبت‌های شما ناراحت شوم آری 
اگر شخصی با شهامت و دانشمند مثل جنابعالی درمواردی متوجه اشتباه یا 


مسیری غیرصحیح بشود. وظیفهٌ لازمی خود می‌دانم که او را به خط صحیح 


هدایت کنم. کار بنده مثل پیران روز نیست که مرید هرچه اشتباهی برود او را 
در تغافل بگذارد. 


عزیزم! اگر بر تن شما هر مو زبان داشته باشد. بازهم نمی‌توانید شکر یکی از 
هزار نعمت خداوند کریم را بجا آورید. رومی ب؛ می گوید: 
گفت این الّه تو یک ماست ‏ این نیاز و درد و سوزت پیک ماست 
همین حالتی که تحریر فرموده‌اید» از هزار کشف وکرامت ارزشمندتر است. 
ولایت و عرفان و کمالات مرتبط به ذکر و فکرند نه به کشف و کرامت. بزرگان 
فرموده‌اند: «کشف را در زیر پا به. کفش را بر سر بزن». 
عزیزم! تحصیل راه عرفان؛ شوخی نیست. برای آن خون جگر می‌خواهد و 
هردم در ذکر و فکر بودن لازم است. حقیقت تصوف گسستن از تمام 
مخلوقات و از تمام آرزوهای کرامت و کشف وغیره و پیوستن است با رب 
ذوالجلال. خاقانی ب می‌گوید: 
پس از سی سال این معنی محقق شد به خاقانی 
که یک دم باخدا بودن به از ملک سلیمانی 
عارف رومی ند می گوید: 
اندرین ره می‌تراش و می‌خراش . . تادم آخر دمی غافل مباش 
در کنار شما همین حضرت شیخ احمد جامی رحمهاله نامقی» ژنده‌پیل هیجده 
ریاضت کشیده‌اند؛ دوازده سال در کوه «نامق» و شش سال در کوه «ي زگك» 1 
چیزی شده و گوهرعالمی گردیده‌اند. چنان که در شعری نغز می‌فرماید: 
ما سرخوشان بادة میخانة دليیم دردی‌کشان ساغر و پيمانة دلیم 
رندان لاابالی بازار وحدتیم سر مست نور طلعت جانانه دلیم 


ماصوفیان جام الشتیم زان سبب خلوت نشین گوشٌ کاشانة دلیم 


چون دل زخود رمیدة دبوانةحق است مازان زجان رمیده و دیوانهٌ دلیم 


در دل جمال دوست تجلّی همی کند نی پای‌بند قصه و افسانه دلیم 
دل را بجز جمال خدا هیچ قبله نیست ماعاشق توجه و مردانة دلیم 
یا احمدا! دل آیینه عرش کبریاست ‏ زان رو مجاورحرم خانةدلیم 

جان من! سراغ همین است که می‌بینید دنبال آن‌را نگذارید. 

همین تابلوها که از لطایف درنظر میآیند این‌ها را کشف وّجدانی و عرفانی 
می‌گویند و این کشف از کشف کونی و عبانی به هزار درجه افضل و اعلی تر است. 

عزیزم! خوایی که دیده‌اید» چه قدر مبارک است. خیار درخواب. معر به 
عرفان است که رسول اکرم صلی‌اعله‌وسلم خیار خورده است. خوردن شماء فایز 
شدن‌تان است. باغبان عرفان نقشبندیه. حضرات خواجگان‌اند قدس‌الهاسرارهم. دنبال 
دادن شما این بود که شما تاحال دراین میدان خام هستید. به‌خامان دراین میدان؛ 
«دزد» می گویند و این باغ عرفان مقام پختگان است نه خامان اما شما به بر کت 
اندراج‌النهاية فی‌البداية که نقشبندی‌ها دارند درآن باغ رسیدید. چه خوش 
خوابی‌ست که به ز صد بیداری‌ست. اين حال گریه که به شما رخ داده است؛ 
با او رتست باون کر یرامش گروانت ان ال مس رشاو 
همه حالات افضل است که احساس کمتری و ناچیزی می کنی. بنده از ته دل 
دعا می کنم: خداوندا محمّد خویردی را به عرفان حقیقی و کشف ایمانی 
وعرفانی مشرف گردان. 

عزیزم این کتاب راهنمای بزرگ و استاد کاملی برای راهرو سل وک و 


عرفان است. برای فهم آن موفق باشید. 


بهتر آن است این بار شما را با اشعار گرامی همسايةٌ پهلوی شما تسلّی دهم 
که زیر درخت پسته در مرقدش در خواب نازنین در استراحت است. 
قومی ملوک طبع که کمتر حمایتی زير گلیم‌شان جم و خاقان و قیصراند 
شاهان دلق پوش که از روی مسکنت گویی ز احتشام سلاطین کشور اند 
بازان حضرتند رو دبده به دوخته ‏ جز تا به‌روی دوست به کونین ننگرند 
ز اندم که گشت احمدجامی غلام‌شان شاهان ملک در نظرش کم ز چاکرند 


در پابان التماس دعا دارم. ۳۹ جمادی‌الثانی-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب ۷۶۸ 
در جواب مولوی سهرابی در توجیه احوال 


(۱. در صحبت لطف است و نور و برکت اما دوری از صحبت خیلی خطر است و باعث 
سستی و تنبلی می‌شود ۲. احوال بنده نسبت به اول فرق کرده است ۳. نسیان غالب 
است ۴. وقتی در وجودم نگاه می‌کنم سراسر کثافت و وجود خالی به‌نظر می‌رسد ۵. در 
امور دین اگر مشغول شوم ترقی فوری مشاهده می‌کنم و در مشغول شدن به امور 
دنیوی ترقی ظاهری نیست ۶. همیشه در فکر پیشبرد اهداف اسلامی هستم و فکرم 
درهمین میدان دور می‌زند۷. در مکه مکرمه طبقدٌ دوم درمقابل حجراسود مشغول 
درس‌های عرفانی بودم فوق کعبهٌ مشرفه به‌فاصلةٌ دوسه متر لوله‌های درخشنده دیدم 
که از دیدن آن‌ها لطف می‌آمد ۸. در مکه مکرمه برای حضوری و خشوع زیاد کوشش 
کردم ولی خشوع نیامد 4. اما در مدینه منوره توجه الی ذات‌البحت و خشوع فوق‌العاده 
بود و وقتی کنار روضه اقدس رفتم یک سردی و خوشی و سکونت احساس شد). 


از احقر مجددی خدمت جناب مولوی سهرابی زاد فضله! السلام علیکم و 
رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 


۱. مسلّم است دوری از صحبت شیخ برای سالک مبتدی مضر است. 
۲ گر فرق حالات بهعلت کسالت در ذ کر است» آن راجبران کنید و اگر 


به وجهی دیگر است. به دفع آن متوجه شوید. 
۳ حالت نسیان» فطریست. 


۳ دیدن کثافت و عجز و نیازه خوب است. 

۴ برای سالکك. مسأله همین طور است بلکه او اگر خود را تمام به خدا دهد 
همه مشکلات او حل می‌گردند. ترقی در امور دین» دلیل است که موفق هستید 
ولی تکاسل دارید. 

۶ اين اراده هم نعمتی بزرگ است؛ گرچه عملی نشود. 

۷ این نوع حالت. از مراقبات بود. 

۸ تحصیل خشوع آن مکان برای مبتدی خیلی سنگین است؛ زیرا مناسبت 
مبتدی به آن مقام گرامی ضعیف است. 

٩‏ آن‌جا مناسبت بشریت غالب است. مزید التماس دعا دارم. 


غرة رجب-۱۴۲۰ ه.ق . 


مکتوب ۷۶۹ 
در پاسخ طالب‌علمی درمورد مشوره و تعبیر خواب و... 
(۱. در مدرسه‌ای که نقص علمی باشد. رفتن به مدرسه‌ای دیگر جهت استفادة بیشستر 
چطور است؟ ۲. خواب دیدم با شما در یک نماز باجماعت خواندیم؛ بنده جانب راست 
بودم و شما امام بودید ۳. خواب دیدم حضرت حدیث می‌گویند و من باگروهی گوش 


می کردم ۴. خواب دیدم در تکشی (پادیگ) عسل می‌خوردم و اصلاً سیر نمی‌شدم و چند 
طلبه آمد به‌آنان دادم فورا سیر شدند). 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 


۱. اگر برایش ترجیح مدرسة دیگر به يقین ثابت است و این‌جا آن‌چه او از 


تحصیل علوم می‌خواهد» کمبود دارد انتقال به مدرسه‌ای دیگر اشکال ندارد؛ اما 
بعد از شرایط زیر: 


اساتید این مدرسه را مشوره و راضی کند. 

- جای دوم برتریش متیقّن باشد. 

هدفی دنیوی در جای دوم نباشد. 

-مدرسین آن مدرسه اهل هوا و اهل زیغ نباشند. 

داعانک [ن مدرسه عملاً و اصلاحاً هم از مدرسة قرش 

-عقّاید آن‌ها خلاف عقاید سلف صالحین نباشند. 

۲. خواب‌های شما مبا رکند. خواب عسل خوردن. اشاره است که بهرة 
عرفانی شما از اين‌جا تأمین می‌شود؛ اگر استقرار داشته باشید؛ چراکه عسل 
درخواب عرفان و حقایق باطنی است. موفق باشید. 


غرةٌ رجب-۱۴۲۰ ه.ق . 


مکتوب ۷۷۰ 


درجواب شاگردی در پاسخ به جند سوّال 


(۱. آیا اولیاءلْه هم گناه کبیره انجام می‌دهند؟ و اگر شیخ طریقتی بر گناه کبیره‌ای مداومت 
کند آیا شايستة شیخی است؟ ۲. کسی مرید شیخی شد و اثرات مثبت مهمّی در زندگی 
و اعمال وی بوجود آمد و بعد» کاری کرد که به نظر مرید گناه کبیره‌ای بود. وظیفة مرید 
دراین موقع چیست؟ ۳. اگر شما حرفی زدید و فتوائی دادید. به فتوای شیخ خودش 
عمل شود يا به فتوای شما؟ ۴. شسخصی مرید شیخی نادانسته شد بعداً مشکلاتی نظبر 
شک و شبهه دراین راه و از جمله وجود خود شیخ برایش پیدا ند چه‌کار کند؟ درصورتی 
که حالات خود را به شیخ خود گزارش کرده ولی چندان فایده‌ای نگرفته است ۵. چند 
ماه پیش از شما سوالاتی درمورد شیخ... و نهضت اخوان المسلمین کنونی کردم ولی 
شما جواب ندادید لطفاً این بار جواب بدهید. شیخ... سخنان جالب مطرح می‌کند ولی 
ظاهر وی تابع سنت نیست و تلویزیون را تحریم نمی کند این فکر» مشکلات عدیده‌ای 


برجای گذاشته است. اگر گفته شود علمای دیکر ما تحریم کرده‌اند. می‌گویند اگر وی بد 
می‌بود نمی گذاشتند سخنرانی کند). 


فرزند عزیزم! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

۱ آری چون که اولیا معصوم نیستند. گناه کبیره هم از ایشان سرزد می‌شود؛ 
اما بر آن‌ها اصرار ننموده و ادامه نمی‌دهند بلکه موفق به توبه می‌شوند و اگر ادامه 
دهند. لایق شیخی و مرید گرفتن نیست. 

۲-به مجرد دیدن گناه از او بیزار نشود بلکه ببیند اگر بعداً توبه کرد و 
پشیمان شد مریدیش را ادامه دهد و اگر نزد مرید ثابت شد که توبه نکرده و 
اصرار می کند. این وقت از او فرار کند. 

۳ببیند فتوای چه کسی موافق به شرع مقدس و قرآن و حدیث و فقه است» 
بر همان عمل کند و آن دیگر را کنار نهد. 

۴اگر پیر را برخلاف شریعت بدعتی و صاحب گناه کبیره دید از او 
کناره گیری کند؛ گرچه به او فایده برسد و اگر بر شرع پایبند و مستقیم است او 
را ترک نکند؛ گرچه به او ذره‌ای فایده هم نرسد. 

۵.بنده نهضت اخوان کنونی را نمی‌پسندم و از شیخ... واقف نیستم اما اگر 
شخصی دارای این نظریات باشد که شما نوشته‌اید بنده این نظریات و صاحبش 
را برای ملت اسلامی مضر می‌دانم. در شرع مقدس نه قول و عمل مولوی.. بلا 
استناد» حجت می‌باشد و نه اجازت مولوی... او را حجتی شرعی. مولوی.. بسا 
اوقات بنابر سیاست. اهل بدعات و اهل زیع را هم اجازه می‌دهد. این دلیلی 
نیست و حقانیت. اتباع قرآن و حدیث و فقه است نه قول و عمل دیگران. آنظر 
الی ماقال و لا تنظرالی من قال. واستلام. 


۲رجب-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب ۷۷۱ 


درباسخ محمّد اشرف‌علی در موضوع ذکر 


ند عنم رارف زا الوم و ماش و کات ابا بح : 

رسک مال اد تال سک فلس اما نیمآ آقات اور لیات _- نو رگ _ 

کر موصول جوا ورپ سک ی ول ان تعالی گر ادا هب دام یل 
ثر سک پامب #ست بلس سرايم سجه - 

را ان هگ نف یم ما کر و کیر یار آهسد یاپ 

تأیه ول مس آب ‏ یکی بر چر غ نان کلم هک ان یا یکو توت اور 
رام رکه ار موم مقر رس دما پم او مرول _ از لطالیت سک ابا 
تال نوس دام ان هگن اد قلب »نیا درل ای سک يت کال آبا_ 4 اک او یت 
بل »مت "ولبت 1 

آپکو در وا هون اور دماول سل ورواست سب _ 


۳ رجب-۱۴۲۰ه.ق . 


مکتوب ۷۷۲ 


به زاهد امیری درپاسخ به جند مورد که پرسیده بود: 


(۱. بنده دارم لطیفةٌ روح را طی می‌کنم اين لطیفه بعضی اوقات بی‌اختیار حرکت ذکر 
می‌کند. آیا به لطایف طی ده نیز توجه داشته باشد تاچه اندازه؟ ۳. وقتی برای نماز 
می‌ایستم احساس خوشی به من دست می‌دهد که تمام بدنم می‌لرزد ۴. در اثر کم بودن 
وقت بین نماز و کلاس حفظ اگر موفق به اهتمام اذکار ص ۱۷و۱۶ کنزالدارین ندیم 
اشکال دارد؟ ۵. به علت نزدیکی امتحانات اگر درطول مدت چند روز پشت سرهم موفشق 
به ذکر نشدیم اشکال دارد؟ ۶. بعد از اتمام حفظ دولت تقاضا کرده به‌صورت سبرباز 


معلم خدمت کنم و بنده اراده دارم ادامةٌ تحصیل کنم درحوزهٌ علمیه» احتیاج به مشوره و 
راهنمایی دارم ). 


عزیزم ملا زاهد امیری! السلام علیکم و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 

۱-اين آثار لطیفة روح به هردو حال خوبت استت: 

۲ بعد طی نمودن یک لطیفه بیشتر در لطیفهٌ درس خود توجه کند البته گه 
گاهی به لطایف گذشته هم ذکر کند تا لطایف بیدار بمانند. 

۳اين حالت» حالتی مبار ک است شما را مبار کباد. 

۴ در وقت عدم فرصت اگر اذ کار لسانی فوت شدند» اشکال ندارد. 

۵- به نظر بنده ادامهُ تحصیل راجح است. مرید التماس دعا دارم. 


۳ رجب-۱۴۲۰ه.ق . 


مکتوب ۷۷۳ 
در جواب خواهری که پرسیده بود: 
(۱. آیا تماشای تلویزیون درست است یاخبر؟ ۲. اگر کسی به یاد نداشته باشد تاکنون از 


فسی بیش یی کناهان ا این ع داز 


بنام آنکه نامش حرز جان‌هاست نایش جوهر تیغ زبان‌هاست 
دختر عفیفه‌ام! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم و سعادت دارین نصیب فرماید. 


نام شما رسید و از یادآوری‌تان ممنونم. برای ادامة ذ کر خود سعی کرده 


باشید. وقتی میل سبقی دیگر پیدا شد. حالات خود را بنویسید. بدانید که سعادت 


دین و دنیا وابسته به کثرت باد خحداست. 
ای وای برآن دل که درو سوزی‌نیست سودا زد ذکر دل افروز نیست 
روزی که تو بی‌ذ کر بسرخواهی برد ضایع ترا زآن روزدگر روزی نیست 
۱ تماشای تلویزیون در شرع مقدس نادرست و ممنوع است. 
۲-برای همان مردم که غیبت او کرده است» دعای خیر و صدقه کند وبه‌او 
ببخشد و اگر او را نمی‌داند بازهم مجهولاً بخشد [بدین صورت امید است که] 


حق او ادا شود. مزید التماس دعا دارم. 


۳ رجب-۱۴۲۰ه.ق . 


مکتوب ۷۷۴ 


به یک نفر زندانی درمورد جند سوّال که پرسیده بود: 


(۱. شخصی این عادت و بیماری دارد که بعد از فارغ شدن از دستشویی چند قطره ادرار 
از او خارج می‌شود آیا نماز او می‌شود؟ ۲. در زندان گاهی آب قطع می‌شسود فقط یک 
تانکر کوچک هست که آب خوردنی دارد و نمی‌گذارند بیشتر از یک پارچ برداشت آیا 
تیمم دراین موقع می‌شود؟ ۲. عین همین سوال که آب در حمام است و حمام بسته 
است و زندانی دسترسی ندارد آیا در دستشویی غسل جایز است؟ ۴. کسی که متأهل 
است و زنش مریض است يا درخانه نیست آیا می‌توان از کنیز زرخریده شده بجای زن 
استفاده کرد؟ ۵. غسل زن و شوهر در یک مکان و باهم چطور است؟ ۶. کسی روی 
تخت نشسته و موقع بلند شدن یک قطره آب منی خارج می‌شود سل کند یا وضو 
کافیست؟ ۷. فرضاً یکی از اقوام یک زندانی مُرد یا اعدام سد بعضی از زندانی‌ها را 
می‌بینیم که برس می‌گذارند و از مغازه بیسکویت و... به قرض می‌گیرند» این عمل چطور 
است؟ ۸. بعضی از زندانی‌ها هستند که خون برادر یا پدرش را گرفته یا به‌خاطر ناموس 
کسی را کشته با بعضی قتل عمد کرده‌اند یا بعضی را تهمت زده‌اند و مانمي‌دانيم. 
پشت‌سر این‌ها نماز بخوانیم؟ .٩‏ پشت‌سر کسی که به جرم مواد یا دزدی زندان است 
نماز بخوانیم؟ یک دعا برای آزاد شدن از زندان و هم ثواب اخروی داشته باشد. بنمایید 


و برای ما تمام زندانی‌ها دعا کنید ما ن‌شاءالله توبةٌ صحیح کرده‌ايم و در ضمن محمد 
یاسین به جرم قتل زندان است و شاکی حکم اعدام را گرفته و هیچ راهی برای آزادی او 
نیست اگر خانواده‌اش آمدند به خدا آن‌ها را راهنمایی فرمایید). 


عزیزم بلوچی! السلام علیکم و رحمة له و ب رکاته؛ امابعد: 

نام شما رسید و شما را تبریکک می گویم که درعین حالت زندان از مسایل 
مذهبی خود غافل نیستید و از آن جستجو وتحقیق می کنید. 

. اگر این مرض تا حدی ادامه دارد که برای گذشتن وقت یک نماز هم 
مهلت نمی‌دهد پس این شخص معذور شرعی گفته می‌شود و برای وقت هرنماز 
یک وضو کند و درآن وقت اگر این عذر بياید هم مانع نیست و نماز بخواند و 
اگر در تمام وقت نیست بلکه گاه وقت چنین می‌شود او معذور نیست و هروقت 
که قطا آقوازسا له لها قضی کا ود نش اند 

۲ اگر درآخر وقت هم به رسیدن آب امید ندارد و قیمت خرید آب هم 

۳ سل ذر دستقو یی حایز اسب اما اولا ظاهر و کف دست‌قوی زا شوید 
شاید پلید باشد و قطرات بلند شده و بدنش را کثیف می کنند. 

۴ در این زمان این کنیزان؛ شرعی پیستند. از این‌ها بدون نکاح استفاده 
گرفتن حرام است. 

۵. غسل‌شان در یک مکان رواست و اگر یکی آن دیگر را ببیند؛ بازهم 

۶ غسل نکند بلکه وضو کافی است. این منی نیست این را «مَذی» می گویند. 


۸ گر ملایی دیگر بی‌تهمت پیدا شود» پشت‌سر او نماز بخوانید و اگرکسی 


دیگر پیدا نشد این را امام گرفتن رواست و نماز پشت او صحیح است. 

٩‏ اگر کسی دیگر نباشد. نماز پشت این شخص هم رواست و از تنها 
خواندن افضل است. 

روزانه ۱۲۰۰ بار این دعا را بخوانید و دعا کنید: «یا بدعلمجائب بالخیر یا 


بدریع» و هم چنین بعد از هرنماز دویست بار سورة اخلاص (قل هُوَللّه) را بخوانید 
و دعا کنید. 

به محمّدیاسین سلام برسانید و بگویید پریشان نباشید اگر خدا نخواسته 
است. ان‌شاءاللّه تعالی اعدام نمی‌شوید. 


۵ رجب-۱۴۲۰ه.ق . 


مکتوب ۷۷۵ 


به خویردی در پاسخ به یک سوّال مهح و... 


(۱. سوّالی برایم و عده‌ای از دوستان پیش آمده وآن این که خداوند در قرآن می‌فرماید 
عزت و ذلت از ماست» درست است. پس وقتی که خدا خودش سرنوشت 9 را پیش از 
آفرینش تعیین کرده که این بنده. جنایتکار و اين» عالم پرهیزکار است؛ مئلا ابوجهل را 
پیامبر صلی‌اله‌علیه‌وسلم خیلی نصیحت کرد. اما خداوند فرمود: زیاد خو درا به زحمت نیندازید 
او سرنوشت خود را طی می‌کند پس تقصیر بنده چیست؟ خواهشمند است دراین زمینه 
توضیح دهید چون خواجه عبدالله انصاری #* شعری به این مفهوم دارد می‌گوید: خدایا از 
تو خواهشمندیم اگر اسم ما جزو گنه کاران ثبت شده, تکلیف این عبادات چه می‌شود؟۲. 
اگر ممکن شد آمار دقیقی از جمعیت مذاهب چهارگانه و بخصوص پیروان امام ابوحنيفه 
بفرمایید. ۲. اخیراً اذکار من خیلی زیاد شده است؛ ثابت شباروزی ۱۵هزار و متفرقه 
۵ هزار اگر اشکالی ندارد دو سبق جدید که از عالم امر مانده است دستور فرمایید انجام 
دهم.۴. شما سال گذشته فرمودید به مجالس عروسی و تعزیه نروید آیا منظور شما هرنوع 
عروسی و تعزیه است يا عروسی‌ای که نامشروع باشد؟). 


عزیزم آقای خویردی! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 


نام شما رسید. عزیزم این مسایلی هستند که در مورد آن علما و دانشمندان 


بلندپرواز و عارفان دیده‌ور در درک حقایق آن‌ها شانه خالی کرده و به زانو 
افتاده‌اند. به قول سعدی علیه‌الرجمة: 

نه هرجای مر کب توان تاختن که جاها سپر بابد انداختن 

من و شما کیستیم که دراین دریای بی‌پایان شنا کنیم و دراین وادی پرخار و 
سنگلاخ بی کفش پا قدم زنیم. چه ضرورت است که با این مسایل تضییع اوقات 
خود کنیم. برما لازم است در چنین مسایل سر تسلیم خم کنیم و به قصور علم و 
عجز خود معترف شویم» ولی بازهم برای این که رد کردن مسایل مناسب نیست» 
بنده چیزی می‌نویسم واللّه اعلم که در ذهن و فهم شماها بیاید یا نه؟! 

اولا باید به یک تمهید گوش کنی. اين‌جا چند چیز هست: 

ای کی شا 

۲ ارتکاب و استفاده از اشیاء. 

۳ اخبار و اعلان به وجود اشیاء. 

به‌طور مثال بفهمید: مثلاً یکک پزشکک متخصص دارویی درست و تهبه کرد 
و و اعلان کرد که فلان دارو را درست کرده‌ام اما خبردار باشید بدون راهنمایی 
من دست به آن نبرید و اگر بردید. مسئول هلاکت جان خویش خود شما هستید 
نه من پس با وجود این یکک فرد احمق دارو را بدون راهنمایی پزشک شروع به 
استفاده کرد و سخت مریض شد. پزشک الآن خبر می‌دهد که ای مردم معلوم 
باشید این شخص قریب به‌هلاکی است و امکان دارد جان را از دست دهد. حالا 
آیا این پزشک برای درست کردن این دارو ملامت دارد باوجود اعلام و اخبار؟ 


هلاکی این فرد خبر می‌دهد. باعث آن» عمل همان مرد است نه دکتر.آری! 
باعث اعللان پزش کث. همان عمل نادان شده است نه این که اعلان و اخبار پزشکک 


باعث مرض او شده است. 

حالا گوش کنید خداوند کریم بلاتشبیه همان پزشک است که داروی عزت 
و ذلت وغیره همه را در روز ازل برای زید و عمرو و من و تو آفریده است ولی 
من و تو را مجبور نکرد که حتماً داروی عزت یا ذلت را استعمال کنیم یعنی 
عزت و ذلت و همه را ایجاد کرد و اختبار هم داد که در استفاده از آن‌ها با 
راهنمایی گرفتن از اوتعالی کار کنیم. پس شخص نادان سوء استفاده کرده و به 
اختیار خود داروی هلاکی را اگر بخورد الاآن خداوند اعلام می‌فرماید که این 
شخص همان داروی عزت و ذلت را چون که سوء استفاده کرده. ای مردم 
متوجه شوید که این مرد رو به هلاکی دارد. حالا ظاهر است که دراین صورت 
همه ملامت بر گردن شخص است. همین طور اللّه تعالی درست است که عزت و 
لت و همه را خود پیدا فرموده است ولی در وجود انسان استعداد اختبار ترجیح 
داده است. آن طور نیست که مجبور پیدا کرده است؛ بطوری که اگر بخواهد 
عزت را بگیرد؛ نتواند نه بلکه او را اختبار داده است و آن نادان از سوء اختبار 
خود سم قاتل را می‌خورد و از داروی شفاآور کناره می‌گیرد؛ بدین سبب که او 
همان عقل و استعداد و اختیار داد خداوند کریم را در غیرمصرف صرف کرد و 
خود را به هلااکت انداخت و قابل لعنت و نفرین و ملامت شد. 

خداوند کریم فقط آفریدگار است و پس از آفریدن آن‌ها اعلان می‌فرماید و 
خبر می‌دهد و نمی گوید من شما یا مثلاً زید را به همین عزت مجبور کرده‌ام که 
ذلت را نمی‌تواند حاصل کرد یا بکر را به ذلت آفریده و مجبور کرده است که 
چنان‌چه هرچه کند به تحصیل عزت نمی‌تواند دست یابد این طور نیست بلکه 


همان طور که عزت و دلت» آفریده‌ی او تعالی‌اند» استعداد و قابلست و اختیار 


عمل کردن و ترجیح دادن یکی از این دو هم به زید و بکر داده است. پس 
هر که به اختیار خود عزت و داروی شفا بخش را رها کند و به اختیار خود به 
سوی ذلت و داروی کشنده و قاتل برود. باید او ملامت شود نه دکتر داروساز» 
فکر باید کرد. 

۲_آمار این‌ها کتابی بز رگ می‌خواهد. درج آن‌ها در اين نامه‌ها ممکن نیست. 

۳اذ کار را همین قدر بکنید که بتوانی به آن ادامه دهی. زیاده‌روی نکن که 
ضرر دارد. الآن مدت تجدید سبقات نیست. 

۴_به هرنوع تعزیه و عروسی که درآن خلاف شرع و سنت هست. نروید و 
چنان‌چه عروسی‌ای موافق شریعت و سنت باشد. بروید. صورت‌های آن را در 
فتاوای منبعالعلوم جلد اول ملاحظه فرمایید. 


۷ رجب-۱۴۲۰ه.ق . 


مکتوب ۷۷۶ 


2 ۰۰ ۱ 
در جواب مشوره یک نفر مولوی " 


وم الم ردان وراد ایا بجر : 


موم بل تس که نمچ کاس فاص کي اس لوق 


۱ -بنده اراده دارم بعد از فراغت پیش مفتی رشیداحمد ن تخصص بخوانم لیکن بعضی می گویند 
برای سال تشکیل شوم البته در محلهمان «جیوانی» سخت ضرورت خدمت وجود دارد مهتمم مدرسه 
منتظر فراغت من می‌باشد و نیز مکتبی در مسجد ما هست که به سبب نبودن استاد» بند شده است 


بعضی می گویند همین مکتب را باز کنید حالا مشوره شما چیست؟ 


رن نخس # 
با مت بل باءا»ست ایا کام # تناس ست بر مک فرصت ب#است #ست ات سل 
اعر شرس اپ قوم ۲ ونجام »اور درس ۳ 
> دید کال دار ینکن ار یکی فصوسی فصومی یهد دک سایدل ‏ 
قری نکرن او و نگوشرگ او پرعات اور دی مات هگ هکل امس اوروقت فرصت اور 
فرافت سفه باعت بل کی کامکرل. وق لکلا یب و یرضی. 


۳۳ رجب-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب ۷۷۷ 
در جواب مولوی عبدالرژف هراتی درموضوع چند سوّال 
(۱. غروب در هر منطقه, فرو رفتن قرص آفتاب در کوه مشرف آن منطقه است يا مفهوم 
دیگری دارد؟ یکی از علما می‌گوید غروب از محاسبات فلکی و طول و عرض بلاد مفهوم 
غیر از غایب نسدن آفتاب در کوه‌های آن منطقه است لطف بفرمایید غروب بمعنی شرعی 
چیست؟ ۲. اگر کسی سوره را سهواً ترک کرد وبعد از دعای قنوت خواند. سجدهٌ سهو بر 
او لازم است یاخیر؟ ۳. برای امام نیت امامت ذهناً یا زبانی همیشه داشتن لازم است یا 
همان انتخاب امامت او از جانب قوم کفایت می‌کند؟ و اگر امام حضور ذهنی این امامت 
را در ابتدا نداشت. امامت او چه حکمی دارد؟) 


محترمی جناب مولوی! زاد فضله السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته؛ امابعد: 
حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. از بادآوری‌آن تفت 
۱. غروب بمعنی شرعی همان است که فهمیده‌اید وحدیث برآن صراحتاً دال 
است که فرمودند: «ذا وجبّت الشمس افطرالصایّم» آوکما قال عَلیهالسّلام و در فقه نیز 


مثل فتاوای علامه شامی وغیره نوشته است که غروب هر نقطه از زمین» غروب 


از نظر و دید ۱3 است به بقین؛ حتی اگر در منطقه‌ای در یک آیادی پایین آفتاب 


غروب کرد و درآبادی‌ای که بر بلندی کوه‌ها بوده غروب نکرد و مردم محله و 
آبادی پایین افطار کردند. اشکال ندارد. محاسبات فلکی هم موافق این است. 
۲ سجده سهو لازم است؛ زیرا ضم سوره با فاتحه واجب بود وآن دیده نشد. 
۳ همان انتخاب کفایت می کند البته اگر در اراده آورده باشد» افضصل 
واکمل است برای تحصیل واب امامت و اگر اراده هم نکرد» هیچ خللی در 
نماز او نیست. بنده دعاگو و دعاجویم موفق باشید. 


۵ شعبان-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب ۷۷۸ 
در جواب محمّد توسفی کر دستانی 


فرزند ارجمندم یوسفی! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

خداوند کریم شما را سالم نگه دارد و به خدمات دین موفق گرداند. به 
هدفی که در نظر دارید. موفق باشید و به تمام مرامات و آرزوهای‌تان شما را فایز 
گرداند. دعا از این گدا و همّت از شما لازم است ان‌شاءاللّه موفی خواهید شد و 
ما را هم به دعاها یاد فرموده باشید. 


۵ شعبان-۱۴۳۲۰ه. ق . 


مکتوب ۷۷۹ 
به حاج خویردی در تشویق به ذکر و فکر و تطور تصوف در قرون به شکل‌های 
۳۹ 


(۱. من حسبلامر اذکار را از ۱۸هزار به ۱۳هزار تقلیل دادم و مرقب مشغول هستم و 
قرآن را بیشتر مطالعه می‌کنم وکارها مرتب پیش می‌رود» اما اخیراً مشکل یقین برایم 
کمی فهم آن ثقیل شده است وحتی اعتقادم مورد تردید نسبت به عغرفا نسده است 
می‌گوید نکند همه این مسایل تصورات است علت را نمی‌دانم وکارها را خوب انجام 
می‌دهم و از خداوند شاکرم اما گاهی شیطان درجلدم می‌آید البته خیلی قوی هستم و 
باافاضله دقع ی کلم کف قزبارط بقیخ توضیع دهد که چگوانه زج سب نت۲۳ 


درعرفان مطالعه می‌کنم و مرید شده‌ام. به این نتیجه رسیده‌ام که اساس عبادت 
خدارسی و خداشناسی تنها بر اثرگرسنگی بدست می‌آید و اگر کسی بتواند بر نفس 
خوردن غالب شود. تمام مشکلات او حل می‌شود. مدت ۲۰ سال است که برچنین نفسی 
مبارزه می‌کنم اما هنوز نتوانسته‌ام فائّق شوم و از خود می‌پرسم ای بیچاره تو که 
نمی‌توانی جلو سکم را بگیری چگونه می‌توانی صوفی بشوی بخدا یک دستور بدهید 
جامع و سریع چون من قول داده‌ام هرچه بگویید اطاعت کنم و خصوصاً وعده‌های غذا را 
مشخص کنید. سوال دیگری این که آیا می‌توانم به دنبال اسم خویش از کلمةٌ «مجددی» 


مخلصی و محترمی زاد شوقه! السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست نامه گرامی شما درآخر رمضان مبارک رسید خداوند 
کریم جنابعالی را به ذکر و فکر و خدمت خودش موفق گرداند و |ن‌شاءاللّه 
تعالی موفق هستید و خواهید شد. 

علت مسایلی که در مورد اعتقاد و نسبت به عُرفا رخ داده است؛ رخنه‌ای از 
عو قسر ات که رام متفر دی یه کرت اد کار سوفن شته انعت: شاعت 
اعتقادی را وسیلة جُمود توفیق می‌کند پس» از آن برحذر باشید و اين خبال را با 
قوهُ ضرب اسم ذات بر لطیفة [قلب] نابود و تار و مار کنید چون سمّی قاتل است. 

عزیزم! اعتقاد. یک چیز است البته یقین سه درجه دارد: 


5 علم الیقین» ۲ عین الیفین» ۳ حق الیقین. 


توضیح کامل آن‌ها در کتاب «عوارف‌المعارف» سهروردی. با« کشف 
المحجوب» گنج بخش ملاحظه فرمایید این نامه وسعت آن ندارد. 

به ذ کر جدید اجازه دارید» طریق آن‌را از «خلاصةالتصوف» بینید. 

جان من! خدارسی و خداشناسی و تحصیل رضا تنها مرتبط به گرسنگی 
نیست البته گرسنگی وسیله‌ای خیلی کوچک و اقص است در این میدان وآن 
هم برای بعضی افراد نه برای همه و متعلق به بعضی از زمانه و قرون نه هميشه. 


بلکه اساس خدارسی وغیره از نظر جمهور اهل شرع و عرفان» پنج چیز است؛ 
اول: اعتقاد صحیح, دوم: اتباع شرع و سنت. سوم: دوام ذکر و فکر با اخلاص. 
چهارم صحبت شیخ کامل. پنجم دوستی با دوستان خدا. 

طریق خدارسی به پنج نوع در پنج قرن تقسیم شده است: 

۱ در زمان صدر اول این همه پنج چیز جمع بودند. 

۲ از صدءهٌ دوم نوع کثرت صلاة وصوم وذکر وتلاوت و درود شد تا صده 
چهارم. 

۳ ازآن به بعد طریق بیشتر» کم خوردن و کم گفتن وکم‌آمیزی با مردم و 
کم خفتن وخلوت و چله‌ها پیدا شد. 

۴ از صد؛ هفتم تا اواخر هشتم به زور ذ کر و فکر و ذوق و شوق و وّجد و با 
اند کی کم خوری و کم خفتن شد. 

۵ ازآن به بعد تا امروز زور اهل این کار به ذکر و مراقبه و صحبت پیرکامل و 
اتباع و دوام و پادداشت شد. ایشان به کم‌خوری و ریاضات چیزی قایل نیستند البته 
پرخوری هم نکند بلکه حد اوسط و اعتدال را اختبار کند؛ زیرا له تعالی در 
اتف موه اس عوا ین الوا صلحا #[المومنون:۵۱]: از غذاهای 


حلال و پاکیزه بخورید و عمل صالح انجام دهید (اما پُرخوری نکنید). 


گرجه خدا گفت کلواواشربوا لیک نگفت است کلوا تا گلو 


رومی یه می گوید: 

آنکه به تبریز یافت یک نظر از شمس‌دین خنده زند بر دهه سخره کند بر جَله 

نقشندی‌ها گفته‌اند: 

نقشبندبه عجب قافله سالارانند. که برند از ره پنهان به حرم قافله را 
از دل سالک ره حاذبةً صحبت‌شان  .‏ می‌برد وسوساٌ خلوت وفکر چله را 

عزیزم نقشبندیه خلوت در انجمن دارند. فرشی و عرشی‌اند. حضرت خواجه 
خواجگان و پیر پیران سرحلقةٌ عارفان سیدنا خواجه محمّد بهاءالدین نقشبند 
بخاری (ُدس‌سرء) در این مورد می‌فرماید: 

از درون شو آشنا وز بُرون بیگانه‌وش ‏ کین چنین زیبا روش کم می‌بُوّد اندرجهان 

عرفان خدارسی ما نقشبندی و مجددی‌هاء عبادت با اتباع شریعت و سنت و 
دوام و وتو است و نسبت ماء احساس و دوام یادداشت 
است. به فرمودهُ حضرت خواجهة بز رگ بل «ما عزیزانیم» و به قول خواجه 
مجدد الف‌ثانی دسر ما مرادان و طفیليانيم» ما به گرسنگی و چله و ریاضات 
کاری نداریم فقط پرخوری نکنید. 

یک نکته مختصر دیگر م ی گویم: اگر مشکل نباشد» محاسن مبارک را 
مقدار قبضه بگذارید تا این سنت بزرگ فوت نشود. 

به عاطفه سلام عرض کنید و بهاش بگویید از کار خود غفلت نکند؛ گرچه 
کم باشد یک هزار یا دو يا سه» ولی بکند که استعداد شما با عرفان علاقه دارد 
بیشتر از استعداد باوجود و قربانی تنبل نشوید. 

عزیزم! شما خواه مخواه نقشبندی مجددی شده‌اید بنابراین می‌توانید بنویسید 


«محمّد خویردی نقشبندی با مجدّدی امانی» هیچ اشکالن ندارد. التماس دعا دارم. 


۳ شوال-۱۴۲۰م. ق . 


مکتوب۷۸۰ 
در جواب شخصی از تایباد درمورد تسخیر جن وغیره 
(۱. یکی از اذکار بنده ذکر «الته‌الصمد» است که حدود شش ماه است جن‌هامن و 
خانواده‌ام را اذیت می‌کنند البته من را کمتر. ۲. برای تسخیر جنات از چه آیه و سوره‌ای 


استفاده کرد؟ ۳. باسین مغربی چیست؟ ۴. شرایط تسخیر جن چیست؟ ه۵. برای خواندن 
دلایل خیرات اجازه باید گرفت؟ اگر ممکن است اجازه بدهید). 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: حال بنده بد نیست. 

۱ بنده خودم عامل «للّهالصّمد» نیستم شما از عاملی اجازه گرفته بخوانید 
وگرنه اجنه به شما اذیت می‌رسانند. 

۲ بنده از عمل تسخیر جنات بی‌خبرم چیزی نمی‌دانم. 

۳ از یاسین مغربی آ گهی ندارم. 

۴ بنده از آن علمی ندارم. 

۵ خواندن دلایل خیرات به هرنحو خوب است ولی اجازه گرفتن بهتر است. 

بنده به شما اجازه می‌دهم بخوانید. 


۳ شوال-۱۴۳۰ه. ق . 


مکتوب ۷۸۱ 
به ملا عبدالرحیم مرجانی درمورد ترغیب به تحصیل علم 
(مدتی است حالاتی عجیب به من دست می‌دهد و مرا ناراحت کرده است. احساس 
می‌کنم هیچ یکی از اعمالم قبول نمی‌شود و ذرهای اخلاص و تقوا ندارم و به طور خلاصه 


احساس می‌کنم دارم نابود می‌ سوم و اخلاق ندارم اکنون ضمن درخواست دعا تقاضای 


فرزند عزیزم ملا عبدالرحیم! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

حال بنده خوب است خداوند کریم شما را سالم دارد. 

عزیزم! انسان موقعی که در راه خداوند کریم خصوصاً به کسب علم مشغول 
می‌شود» شیطان بدبخت برای فریب او خیلی سعی می کند که او را به نحوی و با 
یک نوع حیله از مسیر خود بلغزاند. فرموده‌اند: «کل شَیء آقة وللعلم آفات». بدانید 
آن‌چه بنده بدان آفریده شده است و وظیفهٌ بندگی است. آن چهار چیز است: 


اطاعت اللّه عل و اطاعت رسول اه تا 


نشان دادن عبدیت و بندگی خود به دربار حضرت حق 4 
خدمت دین تا حد قدرت و توان خود. 
اعتماد بر آخرت و معاد و در پی آباد و خوب بودن آن. 
پس انسان به این‌ها مکلف است غیر از این چیزها در فکر این افتادن که 
عمل مقبول شد يا نشد. اخلاص دارم يا ندارم» لذت در عبادت دارم پا ندارم 
کشف و کرامت می‌بینم یا نمی‌بینم این همه ترهات باطل و افسون ابلیس و بهرة 
نفس امّاره‌اند بلکه یکنوع ش رک درآن‌ها پوشیده است لذا این همه خیالات پوچ 
را کنار بزن و فقط با همّت و مردانگی بگویید: 
دست از طلب ندارم تاکام من بر آبد 
پا جان رسد به‌جانان یا جان ز لب برآید 
یا بگویید: 
گر کُشی ور جرم بخشی روی و سر برآستانم 
بنده را فرمان نباشد هرچه فرمایی بر آنم 
و هم‌چنین با کمال مردانگی به نفس بگویید که خداوند به من اخلاقی داده 


است که به هیچ افراد غیر از بشر ممن نداده است وآن اخلاق ایمان و تصدیق 
رسالت و قرآن و تصدیق معاد و موفق شدن به تعلیم علم است. از این‌ها بالاتر 


اخلاقی نیست. 


عزیزم! حقیقت را بفهمید و به اين توهمات و ترهات نفسانی متوجه نشوید 
بنده دعا می کنم و شما را به خداوند کریم می‌سپارم و التماس دعا دارم. 
۴ شوال-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب ۷۸۲ 


درجواب مولوی عبدالقادر جیوانی در راهنمایی بیعت ۲۱۲ 


مرت تم وی ادعب لام عم دا داد 

گرا فد کر موصول »وان هآ اس وال صامب سکه تعت -ک موصنوع ع تريگياتم 
رک موه مک رآپ ات وله صام بتک ماد لکر عضرت مان بان وو رم رک سس 
راتس سمل تیه زا آپ ییاد مسب یبد کت مج رگا سمل 
ضرت مق شیر صاحب با ون جاک طروت ماج مکرل پم دول عضرا تگرایی هل قیرتات 
شب ان فقرومآوی- 

لصاح بآ لام عر کر - ل باس نم مرش نگ یال ور رس و میت 
وت لیذ کل صلاحیت شل ی با تکوبلکت و تنجگ ابو _ 


۴ شوال-۱۴۲۰ه.ق . 


۱- پدرم مرید مولانا سبحان محمود صاحب ن است حالا بعد از فوت شیخ می‌خواهد با شما ارتباط 
و سلسله قایم کند لطفاً اجازت و راهنمایی فرمایید. 


مکتوب ۷۸۳ 


به خواهری محترمه در پاسخ به چند سوّال شخصی 


بنام آنکه نامش حرز جان‌هاست . ایش جوهر تیغ زبان‌هاست 
به یاد مخلصان دور باشد به خطی حاکی دیدار باشد 
دختر مخلصه و عفیفةٌ محترمه‌ام! وعلیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 
حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم و حفظ فرماید و به اهداف 
دینی موفق گرداند. نامه مخلصانهٌ شما رسید و موجب خوشحالی و شادمانی 
گردید. از دیری نامةٌآن محترمه نگرانی ندارم چیز اصلی همان محبت قلبی و 
ارادت ایمانی است؛ دور باشی يا نزدیکک. دیر باشد یا زود!. 
آن که مردان را رساند با مراد اعتقاد و اعتقاد و اعتقاد 
می‌نداند عشق» سال و ماه را نزد و دور و دیر و زود راه را 
دوستی خالص است اندر طریق دل به دل دارد رهی دراین طریق 
بنده از رفتن شما و شرکت در کلاس قرآن کریم خیلی خوشحال و مسرور 
شدم و از ته دل به شما و سعادت دو جهانی شما دعا کردم و شمارا از دور 
تبریکک گرم در این موضوع عرض می کنم و درآینده تصمیم گرفته باشید که به 
اتمام قرآن کریم و مطالعة کتب دینی ادامه دهید» موفق باشید. 
دست از طلب ندارم تا کام من برآبد 
یا جان رسد به‌جانان یا جان ز لب برآبد 
و گفته‌اند: 
به هر کاری که همّت بسته گردد اگر خاری بود گلدسته گردد 


بنده دو خانم دارم از یکی» چهار دختر و یک پسرحافظ قرآن دارم و دختران؛ 


همه قرآن خوان و درس دینی تا حدودی خوانده‌اند و همه را ازدواج داده‌ام و از 


دوم شش دختر و دو پسر که یکی حافظ قرآن است و برادری بزرگ به نام 
مولوی عبدالرحمن امُدَظلهالعالی) دارم که الاآن در چابهار حوزه علمیه بزرگی دارد 
و دو خواهر در قید حیات دارم و سه خواهر رحلت کرده‌اند. 

بنده دعا گویم و از شما هم التماس دعا دارم. 


۰ شوال-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب ۷۸۴ 


به استادالعلماء مولانا... صاحب مدظله 


(با جماعت مدرسین به قصد زیارت شما حرکت کردیم ولی بعلت وقوع حادثهْ ناگواری که 
در منطقةٌ کوهستانی رخ داد و عدم امنیت راه. با ریختن اشسک راه سراوان را دربیش 
گرفتیم و به ملاقات صوفی دوست محمد صاحب ۶ و مولانا عبدالعزیز ساداتی ۶ رفتیم البته 
از این سفر نیمه تمام بی‌بهره نشدیم خصوصاً من نصیب عظیمی بدست آوردم و نیز 
ازآن نامه‌ای که سال گذشته از احوال سفر حجازی نوشته بودم و شما جواب فرمودید. به 
همان قدر متأثر شدم که از آن سفر متأثر شدم و قصدم از این ملاقات زیاده تشکر و 
قدردانی از توجهات شما به این بنده بود. بنده یک حالت عجیب دارم که به ادنا سخنی 
به‌گریه درمی‌آیم و بسا ازآن شرمنده می‌شوم و از خواندن تاریخ گذشتگان و از نشیب و 
فراز زندگی مردم خیلی تحت تأثیر قرار می‌گیرم و اين نامه را درحالت بکاء نوشته‌ام و 
بالاخره از شعر علامه اقبال #۶ در دلم چنین خطور می‌کند که در جهان بینی نیز جواهرات 
ارزشمندی وجود دارد اگر جوینده‌ای باشد...). 


از احقر لاشیء محمّدعمر مجددی خدمت محترمی و مکرمی جناب الحاج 
مولانا صاحب! زاه لطفه وفضله وعم فیضه وزاد له علْمّه وعَمله و اخلاصه واستقامته. 
السلام علیکم و رحمة ال و برکاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم آن ذات گرامی را مع بستگان از خانواده و 


علما و تلامیذ در حصن حصین حفظ فرماید و از تمام آفات و بلیّات ارضی و 


سماوی و از تغیرات آفاقی وانفسی و از تشویشات زمانی و مکانی در امان دارد. 

نامه عطر شمَامهٌ جناب درحین سعید وساعت میمون مورخ ۱۵ شعبان بدست 
ناچیز رسید و از دیدنش نور بصری و سرور قلبی و تُشری روحی حاصل شد که 
امثال خمول الذ کر و زاویه نشینی را همچون من به چند کلمات مبار که یاد نموده 
و بنان پر انوار را درچند دقیقه به تذ کر گدای بی‌دری اشغال فرموده‌اید. با تشکر 
فراوان؛ جزآکم اللّه خیرالجزاء. 

محترما! آن‌چه از کلمات شخصی همچو من متأثر می‌شوید. این از غایت 
اخلاص جناب و صفایی صدر گرامی‌تان است نه از اثر توجه و کلمات مزخرف 
این لاشیء و گرنه چرا خودم متأثر نمی‌شوم. 

گریه نزد عارفان چهار صورت دارد: 

۱. گریةٌ مصیبت. 

۲ گری شوق و محبت. 

۳ گریهُ مکر و شید. 

۴ گریة تأثر و رقت روح و قلب از خوف خدا یا شوق جنت يا خوف نار یا 
تأثر از یاد پاران راه خدا. از میان این‌ها همین اخیر مقبول است؛ گرچه یک قطره 
هم باشد. ظن غالب احقر در حق شما همین نوع است. 

حافظ شیرازی بّْه در این مورد می‌ گوید: 
هرشبنمی درین ره صد موج آتشین است حقا که اين معمّا شرح و بیان ندارد 

شیخ عطار له می گوید: 
هردل که در حظیر حضرت حضوریافت سرّش سریر خود زسرای سرور یافت 
طیّار گشت در افق غیب تاابد هرکو ازین سرای حوادث عبور یافت 


اندر سوا وفقر طلب نور دل که چشم درحوف هفت برد تاربک نور بافت 
خون از دل چوسنگ بر آور که‌مردطور ‏ باقوت سرخ معرفت از کان طور یافت 


برخوان زبورعشق زنور دلت ازآنک داود هرحضورکه دید از زبور یافت 
شیخ احمد جام له زنده‌فیل می فر مابد: 
هرکه آمد هرکه آید بگذرد این جهان محنت سرایی بیش نیست 


7 ۳ ۲ ۹ 
دیگران رفتند وما هم می‌رویم کیست کاین منز ورا درپیش نیست 
«احمدجامی» تورا پندی دهد عاقبت را باش دنیا هیش یست 


عزیز جانم! همان طور که فرموده‌اید در جهان‌بینی نیز جواهرات ارزشمندی 
وجود دارد. اما به سه شرط: 
_ در وجود فکر صایب. 
-با دیدهٌ دل آ گاه. 
-با درد سوز روحی. 
به‌قول شیرازی مه 
راز درون پرده ز رندان مست پرس کین حال نیست زاهد عالی مقام را 
عنقا شکار کس نشود دام باز چین کاینجا هميشه دام بدستست باد را 
و به‌قول عطار له 
درین دریا که من هستم نه من هستم نه دریا هم 
نداند هیچ کس این سر مگر آن کو چنین باشد 
م 5 3 
ا گرخواهی کزین دریا وزین گوهرنشان یابی 
نشانی نبودت هرگ چونفست همنشین باشد 


توصاحب نفسی ای غافل میان خاک خون می‌خور 


که‌صاحبدل اگر زهری خورد آن انگبین باشد 
اگرخواهی که بشناسی که کاری راستین هستت 
قدم درشرع محکم کن که کارت راستین باشد 
در پایان شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. به اهلیه‌ات ازطرف 
احقرسلام عرض کنید و بگوییدش الاآن با انجام اذ کار قبلی وقتی که ذ کر اسم 
دات راد کر هی کی خبال ودرا زیر پستان راست به فاضلة قو انگشت متو یه 
کن که محل روح است و اسم ذات را بر همین محل ضرب کن؛ هرقدر که 
فرصت داری. والسلام. 


۰ شوال-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب ۷۸۵ 
درجواب شخصی درموضوع وساوس و معالجة آن 


(بنده قبلاً معتاد بوده‌ام حدود دو سال است که به توفیق الله به جماعت رفته‌ام اما از 
همان روز اول به نوعی بیماری روانی مبتلا و وساوس عجیبی در درونم بوجود آمده است؛ 
مثلاً درنماز ترس‌های عجیب و بیهوده می‌آید که باعث خراب سدن نماز می‌شود وگاهی 
باوجود باوری که به خداوند دارم و قدرت او را درحل مشکلات با چشم دیده‌ام. با این 
حال شک وجودم را فراگرفته است و يا مانند نگاه به نامحرم و بغض و حسد نسبت به 
مردم هرچه سعی می‌کنم نمی‌توانم خود را کنترل کنم. تمام اعمال را انجام می‌دهم اما 
وسواس روی‌آوردن به مواد دارم گویا یکی به زور مرا به اين راه می‌برد. نمی‌دانم چه کار 
کنم؟! تنها به رحمت خدا امیدوارم و می‌خواهم با شما بیعت کنم» اما موارد بالا باعث شد 
تا اول مشکل خود را بنویسم). 


السلام علیکم و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 


نامه شما رسید و از مضمونش باخبر شدم. عزیزم! آن‌چه از احوال خود 


نوشته‌اید. این‌ها از قسم امراض روانی نیستند بلکه این‌ها از نوع وساوس پوچ و 
بی‌ارزش اند که شیطان علیه‌اللعنة از رفتن شما به جماعت و ب رگشتن از اخلاق 


نازیبای قبلی شما خیلی ناراحت و دست‌پاچه شده است. الاآن می‌خواهد شما را 
رای لیهست ری 

یکی این که این وساوس را تحویل نگیرید و به‌آن متوجه نشوید. 

دوم: هرچه از این وساوس آید» در دل خود با اراد مصمّم متوجه شوید که 
من یکک بنده عاجزم و تابع قدرت خداوند کریم و او قدرت دارد که این همه 
وساوس مرا از بین ببرد و مرا به لطف و کرم خود ببخشد و داخل جنت کند و از 
عذاب نجات دهد. 

سوم: چون این وساوس حمله و بر قلب‌تان هجوم کنند «لاحَول ولاقوة لا 
له الْلیالعظیم» را به کثرت بخوانید. 

در تاریخ ۲۷ شعبان بيایید در انزاء سرباز بیایید به شما بیعت می‌دهم که آن 
وقت ان‌شاء اللّه آن‌جا هستم تا به بر کت ذکر خدا این احوال شما تبدیل شوند. 


۰ شوال-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب ۷۸۶ 


درجواب یک زندانی در پاسخ به چند سوّال دینی 


(۱. گذاشتن کل زنده در گلدان در جلو محراب مسجد جایز است؟ ۲. کسی که ناراحتی معده 
دارد. با موجود بودن فرد سالم امامت او جایز است باخیر؟ ۳. در زندان ملایی هست که 
علمش از همه بیشتر است ولی تهمت زده‌اند که این‌طور و آن‌طور هست» می‌تواند 
امامت کند؟ ۴. دو قاتل هست که ملا هستند یکی حق‌اش را گرفته وآن دیگر به‌ناحق 
کسی را کته است. از این دو کدام یک می‌تواند امام باشد؟ ۵. موذن پشست‌سر امام 
اقامت گوید یا در دست راست؟ ۶. دعای «الغین». «یاملک» و «یامهیمن» را چطور باید 
خواند؟ ۷. دعای «الجیم». «یاعظیم» و «یاعجیب» طریق خواندنش چطور است؟ ۰.۸ من 


هفت سال است زندانم برای آزادی من دعا کنید. زندانی صاحب‌خان سلام عرض 


می‌کند و دربارةٌ خواب‌هایش جواب دهید: ۱. دیدن درخت خرما که پربار باشد ۲. دیدن 

کاشتن درخت خرما که تازه بزرگ می‌شوند وآبیاری آن‌ها ۲. دیدن غسل و شستن بدن 

ولباس و دیدن باغ‌ها وکشتزارها و... ۴. دیدن لباس سبز درخواب ۵. دیدن جوراب نو و 

کفش سیاه سربازی و لباس پلنگی نظامی ۶. دیدن موتورسواری الاغ» چرانیدن 

گوسفند. دیدن لامپ ماشین ومعمولی درخواب ۷. شنیدن بانگ اذان و آماده شدن برای 
خواندن نماز و دیدن مسجد). 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

نام شما رسید و از مضمونش باخبر شدم. پاسخ سژالات شما در زیر تحریر 
است ملاحظه فرمایید: 

۱. جایز است ولی خلاف اولی و بهتر نیست. 

۲ اگر ناراحتی معده او به‌حدی است که هردم شکم او باد تحالی مین کند) 
مقررکردن او جهت امامت مردم سالم روا نیست و اگر معده‌اش فقط درد دارد 
ولی باد خارج نمی‌شود یا گاه وقتی باد می‌آید در این صورت امامتی او روا می 
باشد. درصورت اول باید امام سالم نماز دهد و در صورت دوم هم امامتی امام 
سالم بهتر است. 

۳ اگر کسی دیگر از او بهتر نباشد» پشت سر همین متهم نماز خواندن از تنها 
خواندن افضل است و اگر دیگری باشد امامت این متهم مکروه است و باید 
پشت‌سر همان دیگر نماز نخواند. 

۴ همان قاتل که حق خود را گرفته است. امام شود. 

۵ هردو صورت جایز است البته به جانب راست افضل است. 

۶ دعای «الغین...» را بعد از هر نماز دوصدبار بخوانید. 

۷ دعای «الجیم...» را بعد از نماز اشراق سیصد بار و بعد از نماز عشاء چهار 


صد بار بخوانید. 


۸ بنده دعا می کنم» ولی قبولیت دعا از جانب خداوند است. بعد از آزادی 
اول به خانه بروید و بعد در راه خدا به تبلیغ بروید. 
صاحب‌خان را سلام عرض کنید جواب خواب‌هایش در زیر ملاحظه گردد: 
۱. دیدن پرو و بار خرماء رسیدن نفع و خیر است از جانب یک انسان. 
۲ کاشتن و آبیاری آن, اولاد نیک و صالح است. 
۳ این همه خیراند و مغفرت گناهان و تزکيةٌ عادات و اخلاق هستند. 
۴ این خواب مبا رک دلیل بر رسیدن خوشی است. 
۵ این‌ها همه خیراند. 
۶ این‌ها احوال مختلف‌اند. 
۷ این اشاره به توفیق خیر و نجات دنیوی و اخروی است. 
۲ شعبان- ۱۴۲۰ه.ق . 


مکتوب ۷۸۷ 


درجواب یک‌نفر زندانی درمورد جند مسایل و سوّالات 


(جواب نامه مهرآمیز شما رسید ببخشید سر شما را به درد می‌آوریم. ما در گوشه‌ای از 
زندان ایرانشهر به دعاگویی شما مشغوليم. ۱. بنده خواب دیدم در روستای‌مان هستم و 
کسی دست مرا گرفت و برد جایی کنارکوهی یک صدای خطرناک از زیر زمین به‌گوش 
می‌رسید من گمان کردم خزانه‌ای است کمی مکث کردم دیدم زمین ترک برداشته و 
صدای مهیبی به گوش می‌رسد ۲. دیدم در یکی از روستاهای سرباز هستم داخل نخل‌ها 
دیدم خرماهای تازه درخوشه‌ها نر دارند و از قبلةٌ آسمان شگافته شد و یک صدا بلند نسد 
من به فکر قیامت افتادم و از خود مطمئن بودم که توبه کرده‌ام. بنده قبلاً گنه کار بوده‌ام 
ولی از موقع عروسی توبه کرده‌ام در زندان الحمدلله نماز اشراق و... انجام می‌دهم. دعا 
کنید. دادشاه هم خوابی دیده که ما هردو اسلحه داشتیم ومآمورین ما را دنبال کردند ولی 
موفق نشدند ودوم اين که گویا در بیمارستان آمدم و از بیماران خوب پرستاری نمی کردند 


و من گویا بازپرس بودم. زکات دعای «الجیم» و «اللْهالصمد» را برایم بنویسید. اگر 
کسی حقی از دیگری دارد يا چیزی از وی برده و صاحب‌اش مشخص نیست چطور کند؟ 
آیا تزریق آمپول روزه را باطل می‌کند؟). 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

نامه شما رسید و از مضمونش معلوم شدم. عزیزم! این زندان و مشکلات که 
برای انسان می آیند» در اصل علت آن‌ها خود اعمال ما بنده‌ها هستند. خداوند 
کریم در قرآن مجید فرموده است هر مصیبت که بر سر شما بیاید» ثمرة اعمال 
خود شماست و بسیار را عفو هم می کنم. 

این حکومت‌های دنیوی از خود. این کارها را نمی کنند بلکه ایشان هم از 
جانب خداوند کریم چنین مأمور می‌شوند وگرنه همه خیر و شر از جانب 
خداوند کریم می‌رسد لذا لازم است که من و شما به درگاه قاضی‌الحاجات و 
محلل‌المشکلات کاملاً و با صد نیاز توبه و به دربار او تضرع و زاری کنیم. او 
تعالی خود دل حکومت‌ها را نرم می کند. دل همه بندگان در دست اوست. 
خداوند کریم ما و شما همه را هدایت فرماید و به اعمال زیبا و شیوا موفق گرداند. 

۱- خوابی که درآن صدای تند شنیدی» یکک نوع متوجه کردن شما بود برای 
یاد کردن آخرت و قیامت. 

۲ خواب نخل‌ها و باد تند. فتنه‌های زمانه و ظهور نیروی حکومت است. 
سالم شدن‌تان برای شما مبارکک و بشارت است که شما از این‌ها محفوظ 
می‌مانید و به سلامتی کامل و زود رها می‌شوید. خداوند کریم |ٍن‌شاءاله طبق 
اراده‌های‌تان» شما را فایز می گرداند. 

به دادشاه سلام عرض کنید. تعبیرخوابش خوب و مبارک و اشاره به رهمایی 


زود و بی‌زحمت ایشان انیت 


خواب دوم او اشاره است که او بعد از رهایی از زندان موفق به خدمتی 


خواهد شد که درآن نفع ملت و مردم می‌باشد. 

ز کات «لجیم» و «الالصّمد» در زندان مشکل است. البته این دعا را بعد از هر 
نماز دوصد بار بخوانید» ٍن‌شاءاللّه مشکل شما زود حل می‌شود. دعا این‌ست: «لا 
الا ال الحلیم الکریم لاله لا ال زب مرش اعَظِیم لاله لا له سْبّحان رب 
السموات ورب الرض ورب عرش العَظیم» و هم‌چنین این دعا را بعد از هر نماز 
صد بار بخوانید: «لا له الا آنت سبحانک ای کنت من الظالیین». 

روش ادا کردن حق آن شخص این‌ست که همان مقدار چیز که از او برده 
است؛ به نیازمندان و محتاجان بدهد و بگوید که ثواب این‌را به صاحب حق دادم. 

روزه از تزریق آمپول و وصل سم فاسد نمی‌شود. اگر ضرورت باشد تزریق 
ان اشکال ند ارق 

مزید شما را به خدا می‌سپارم. خداوند کریم شما را توبه نصیب فرماید و از 
بلای زندان و تمام مصیبت‌ها حفظ فرماید و زودتر نجات دهد. 

دراین ماه مبا رک دعا قبول می‌شود. خوب دعا کنید مشکل شما حل می‌شود. 

۶ رمضان-۱۴۲۰ه.ق . 


مکتوب ۷۸۸ 


به مولوی حقانی درمورد جند سوّال که پرسیده بود: 


(۱. در محلةٌ ما مسجدی کهنه و ویران بود بنده آن‌را تعمیر کردم و مسجد «عائشة صدیقه» 

نامگذاری کردم و زنان نماز می‌خوانند و یک معلمه مقرر کردم که درس قرآن و نورانی و... 

بدهد آیا اقتدای زنان از این مسجد پشت‌سر امام جایز است و آن هم در رمضان و وقتی که 

ضرورت ؟ ۲. آیا رفتن به جماعت تبلیغ فرض عین است؟ . آیا مسلمان را کافر گفتن جایز 
است؟ ۴. آیا تمجید فاسق جایز است؟ ۵. آیا خوابیدن در مسجد جایز است؟). 


وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 
حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 


۱ اقتدای زنان پشت‌سر امام در مسجد درجمیع اوقات به‌اتفاق مذاهب اربعه 
مکروه تحریمه است. ضرورت در این جا؛ هیچ معنی ندارد. 

۲ رفتن به جماعت تبلیغ مستحب است و نزد بعضی جایز است البته اصلاح 
نفس خود فرض عین است؛ هرجا که باشد و امر بالمعروف و نهی عن‌المنکر به 
قدر قدرت خود و بعد از دیدن منک واجب است و بدون دیدن عموماً مستحب 
و سنت است و در وقت نبودن قدرت و خوف جان ترک آن رخحصت است. 

۳-مسلمان را کافر گفتن بدون دلیل محکم شرعی» گناه کبیره و جرم عظیم است. 

۴ تمجید فاسق بدون ضرورت شرعی و بدون اجبار. خود فستق است. 

هبرای اهل محله روا نیست؛ مگر آن که اصلاً منزلی نداشته باشد پس به نیت 
اعتکاف بخوابد و اگر شخص مسافر است. نیز به نیت اعتکاف جواز دارد؛ به 
شرطی که آداب مسجد را رعایت کند. 

به خانواده شما سلام عرض است و مزید التماس دعا دارم. 


. شوال-۱۴۲۰ه. ق‎ ٩ 


مکتوب ۷۸۹ 


در راهنمایی خواهری درموضوع حال برادرش 


(من دو نامه قبلا نوشته بودم ولی جواب هیچکدام نیامد علت را نمی‌دانم اگر خطایی سر 
زده است. امیدوارم بیان کنید تا اصلاح کنم. برادرم خوب و به جماعت تشکیل شده بود 
اما مدتی است مسیرش را تغییر داده حتی اصرار پدرم و آمدن چند تن از مولوی و 
برادران تبلیغ بی‌فایده است. بعد مدتی فهمیدم با دختری از اقوامم دل بسته و هر روز 
علاقه‌اش بیشتر می‌شود تا جایی که به شسعر گفتن روی آورد به همین علت به 


خواستگاری رفتند ولی جواب خوب ندادند می‌خواهم بدانم چرا اين طور شد؟ راهنمایی 
بفرمایید تا او به راه اول خود ادامه دهد و خوب شود). 


ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز 
دختر عفیفه‌ام وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
حال بنده خوب است خداوند کریم شما را حفظ فرماید. بنده هردو نامه شما 
را جواب کرده‌ام علت نرسیدن را نمی‌دانم. بنده از شما خیلی راضی و دعاگو 
کت 
در مورد برادرتان باید گفت که ایشان بعد از هر نماز صد صد بار «لاحول و 
لاقود الا باللت4 داش نی کر او نت مات اند وبهتعال از قضا کنیا اس 
است که مشکل حل گردد. بنده هم دعا می‌کنم. 
ثمر عشق باطل مجازی همین است که انسان را از بندگی و محبت خداوند 
کریم دور می کند و او را یک هو به جانب معشوق خود یک‌سو و عقل و علم را 
مغلوب می کند. به همین وجه گفته‌اند: 
هر کجا سلطان عشق آمد. نماند قوّت بازوی تقوا را محل 
عشق جون برعقل چیره شود علم مرد و عقل او خیره شود 
٩‏ شوال-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب۷۹۰ 


در جواب الحاج عبدالرحمن جاویدان درموضوع حال و تعبیر خواب 


جاویدان زاد شوقه! السلام علیکم و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 


نامه جنابعالی رسید و موجب خوشی گردید خداوند کریم شما را حفظ 


م ین تافلت دارین یت گردزد: 

خواب‌ها و آثار مراقباتی که نوشته‌اید» همه خوب و مبارکک و این همه مشوق 
هستند» هدف اصلی به دور از این‌هاست و آن» محض تحصیل رضای مولا 
جل‌جلاله و اتباع سنت آن‌حضرت صلی‌العلیه‌وسلم است. 

برای جنابعالی کم از کم سالی یکبا رآمدن به این‌جا و صحبت شیخ لازم است. 

به کار خود سعی فرموده باشید و در عجز و نیاز نیز سعی کنید. اذ کار و 
مراقبات را از دست ندهید و دیگران را نیز به این نعمت عُظمی متوجه کنید که 
مراد دوجهانی در ذکراللّه شُحَانهوتعالی حاصل می گردد. 

مزید التماس دعا دارم. به‌حاجی گلبت و یوسف و اهل خانوادة شما همه 
سلام عرض است. 


. ذیقعده-۱۴۲۰ه. ق‎ ٩ 


مکتوب ۷۹۱ 
در جواب خواهری که نوشته بود: 
را نمی‌بخشد و یکی از انواع شرک این است که غیرخدا را به صورت غیرعادی به اسم 
صدا کنیم مثلاً بگوییم «یاعمر» «یاعلی» و... . این موضوع من را خیلی نگران کرد لطفآً 
در اين مورد توضیح دهید ۲. در کتب دینی با کلمةٌ «ورَع» خیلی مواجه می‌شوم معنی دقیق 
دخترعفیفه‌ام خانم با وجود! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
نامه شما رسید و باعث خوشی بنده گردید. 


. آن‌چه مولوی صاحب در سخنرانی خود فرموده است» صحیح است 


غیرالله اگر پیامبر باشد یا فرشته یا صحابی یا ولی یا هکس دیگر اگر او را صدا 
و ندا کند و او را عالم یا شنونده یا فریادرس به حال خود بداند. این شرکک است 


و اگر او را فریادرس و عالم به حال خود نداند بازهم خوب نیست و مکروه 
است. شما که بدون اطلاع از مسأله مرتکب این کار شده‌اید. الاآن توبه کنید و 
آینده این کار را نکنید» بدین صورت گناه شما بخشیده می‌شود و به شما اجر و 
توا هی زا 

۲ «وَرع» یک لفظ عربی است به فارسی معنایش» احتباط و پرهی ز کاری از 
گناهان صغیره و کبیره است. این کلمه مثل «تقوی» است ولی معنای «تقوی» از 
معنی اورع» وسیع تر است. 

مزید شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 


مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۶ ش 


مکتوب ۷۹۲ 


در جواب فردی درباسخ به مساأله‌ای که پرسیده بود: 


(نسبت به اولیا چه عقیده‌ای باید داشت؟ ولی چه کسی است و استمداد و یا توسل به 

آن‌ها چه حکمی دارد؟ با افرادی برخورد می‌کنم که در مورد آن‌ها غلو می‌کنند و چیزهایی 

می‌شنویم که ما را مات کرده است؛ از جمله این که شخصی پای شترش می‌شکند و از 

همراهان می‌ماند بعد فردی به قول مردم ولی بوده و از غیب خبر می‌شود و بعد از وضو 

زیر خرقةٌ خود می‌رود و از آن‌جا به کمک این مصیبت‌زده می‌رسد و يا می‌گویند ما بارها 
دیده‌ايم از روی قبر فلانی آتش حرکت می‌کند و...). 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
نسبت به اولیا اين عقیده داشته باشیم که بند گان صالح و دوستان خدا هستند» 


مالک نفع و ضرر ن نیستند» غیب نمی‌دانند» درهیچ امری با خدا شریک نب ات و 


خود شان نبازمنداند. 
تعربف ولی را در کتابم «خلاصةالتصوف» و مسألهٌ استمداد و توسّل را در 
کتابم «فتاوای منبع‌العلوم» جلد اول سئد. 


غلوی‌ها را به اخلاق و برخورد نرم تفهیم کنید وخرافات آن‌ها را به نحو 
احسن و ملایمت تردید کنید. آن‌چه از ایشان حکایت کرده‌اید. همه خرافات و 
دروغ و تلبیس ابلیس‌اند که ایشان را این طور وادار می کند. 
نزد اهل سنت. کرامت اولیای حقانی در حیات و هم بعد از موت هست. در 
این مورد کتابهای بنده «شمشیر برآن» و «فتاوای منبع العلوم» جلد اول را مطالعه کنید. 
مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۶ ش 


مکتوب ۷۹۳ 
در جواب طالب‌علمی که نوشته بود: 
(بنده خیلی خجالت روح هستم و بیش از حد خجالت می‌کشم. نمی‌توانم مافی‌الضمیر خود را 
بیان کنم؛ چه درس باشد يا سخنرانی دراین مورد راهنمایی بفرمایید. دیگر این که بدنم 
خیلی ضعیف است. راهنمایی فرمایید). 
وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: حال بنده بد نیست. 
عزیزم! این خجالتی بودن از حیای طبعی است و شرعاً بد نیست و علاجی 
دیگر ندارد غیر از این که شما سخنرانی را بارها تمرین کنید و در بیان و درس 
خود احساس کهتری نکنید؛ اولا با تکلف زرنگی کنید. کم کم عادی می‌شوی 
و این مرض دفع می گردد. 
ضعف بدن اگر از مرض است. به دکتر مراجعه کنید و اگر طبعی است؛ علاج 
ندارد. مزید التماس دعا دارم. 


مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۶ش 


مکتوب ۷۹۴ 


درجواب خویردی در تشویق ذکر و فکر 


(... به حرف من چندان توجه نمی‌کند و زیاد به تلویزیون و فیلم‌های آن و نوار موسیقی 
علاقه‌مند است. لطفاً نامه‌ای جداگانه نوشته ونصیحتش کنید. بنده ذکر قلبی را ۲ هزار ذکر 
روح ۲ هزار ذکر سر ۲ هزار, ذکرخفی ۳ هزار و ذکراخفی ۳ هزار در سبانه روزی انجام 
می‌دهم که جمعاً ۱۲هزار می‌شود (با راهنمایی شما از خلاصه‌التصوف). شسب عید فطر 
خواستم بیدار بمانم و بیدار بودم اماپس از ذکر چرتی زدم حدوداً قبل از اذان صبح نست 
کردم وگفتم اگر امشب خوابی ببینم که دال بر قبولی طاعاتم بانشد. خوب است در خواب 
دیدم به زایرت‌گاهی رفتم که خیلی معمولی بود پیش ازآن که به قبر برسم. صدای پایی 
به‌گوشم رسید نگاه کردم یک زن می‌آید محض این که مرا دید برگشت جلو رفتم گفتم تو 
چه کسی هستی؟ گفت چه‌کار داری حاجت خود را بگو من او را در بغل گرفتم و درحینی که او 
را می‌بوسیدم گفتم بگو چه کسی هستی بدون احساس شهوایی. همین وقت گفتم ای خداوند 
بکو که اسرار خویش را برمن افشا کند و چند آرزوی دیکر کردم). 


مخلصی و محترمی جناب خویردی! السلام علیکم و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. نام شما رسید. بنده به... 
نامه‌ای با پند و اندرز و تشویق و ترغیب نوشته‌ام. 

طریق ذ کر و اشتغال به ذ کر شما الحمدللّه خوب است موفق باشید. 

خوابی که دیده‌ای» خیلی مبارک است. این مزار» مزار یکی از اهل عرفان 
وقاو این رن که فیلی ای مود بلک ان صوزیت ید روح شمابود که 
خود را از راه محبت و آشنایی به شما بنمود و در بغل گرفتن او اشاره است که 
شما به بر کت آثار و انوار ذکر با لطیفة روح علوی فوق العرش الحمدللّه وصل 
شدید و این دلیل قبولیت عمل شما بود که به آن دعا خواسته بودی. شیخ ما 
قش فرط فرموده است: «لطایف هم‌کنند طبران. شوند واصل به‌اصل خود» 

در کار خود کوتاهی نکنید. الاآن الحمدللّه به راه افتاده‌اید. سراغ طریق عرفان 


شرعی همین است. مزید التماس دعا دارم. 


۰ ذیقعده-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب ۷۹۵ 


درجواب خواهری در موضوع جند سوّال که پرسیده است: 


(۱. می‌خواستم بپرسم آیا می‌توانم بیعت خود را بشکنم؟ شاید به نظر شما فکر احمقانه 
باشد. ولی به نظر من اگر کسی که از باطن پاک نباشد آن ذکر به چه درد می‌خورد یا من 
کسی را می‌شناسم ذکر انجام می‌دهد ولی اصلا اخلاق ندارد. من نمی‌گویم از ذکر بدم 
می‌آید ولی فکر می‌کنم هنوز به آن نعمت نرسیده‌ام. ذکر خود را حدود چهار ماه اول 
انجام دادم بعداً ترک کردم ۲. نمی‌دانم چرا وقتی نماز می‌خوانم از همه چیزها یادم 
می‌آید ۴. خواب دیدم یک دختر هم‌سن و سال من به من می‌خندد و می‌گوید ای خوش 
باور این جواب نامه‌های شما را من داده‌ام که فکر می‌کنید مرشد شما داده است و این 
دست خط من است ۴. دوست دارم دربارةٌ زندگی شما بدانم آیا پدرتان توی خط عرفان 
بوده است که شما را تشویق به این کار کرده است يا خودتان به دنبال آن رفته‌اید؟ شما 
چند فرزند دارید و آیا مرید هستند؟ آبا در خانه برای کارهای عرفانی و عقاید خود سخت 
گیری می‌کنید یا خود انجام می‌دهند؟ بقیه زندگی را نیز بکویید چون من خیلی مستاق 
هستم. می‌خواهم در تابستان به ملاقات شما بیایم آیا می‌توانم و امکانات مهیا است با 
نه؟ همسر شما پایبند عرفان و عقاید هست پاخیر؟ برای حجاب دختران خود چه طور 
برخورد می‌کنید؟ ۵. یکی از مشکلات اصلی و مهم من در زندگی این‌ست و شاید پدرم 
به شما گفته که پدرم سنی و مادرم شیعه است با مادرم مشکل ندارم با خانوادة آنبا 
مشکل دارم همین مشکل باعث سده دیرتر نماز بخوانم تقریباً دو سال است نماز 
می‌خوانم و در تعطیلات به خانه آنها می‌روم همین حرف‌ها باعث نسده نماز نخوانم بهترین 


دختر عفیفه و محترمه‌ام! خانم... وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 
حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را حفظ فرماید و به ذکر و عبادت 


خود موفق گرداند. هر دو نام شما یکی بعد از دیگری رسید ولی به سبب عدم 


فرصت نتوانستم زودتر جواب بنویسم. 

دختر محترمه! این چه شوخی است که می گویی بیعت خود را بشکنم؟! مگر 
ندانسته‌اید که بیعت تا دم مرگ شکسته نمی‌شود. نه شما می‌توانید و نه بنده 
می‌توانم که آن‌را باز و پس گیرم. اگ رکه نمی‌توانید ذکر کنید» در هرحال بذر 
ذکر در قلب شما پاشیده شده است و بیرون نمی‌آید. هر زمان که آن‌را آبیاری 


کنید» رشد می‌کنید. خوب متوجه شوید ما مرید خود را تا دم مرگ رها 
نمی کنیم و برای او دعا و توجه می کنیم. شماهم به ذ کر و نماز کاملامتوجه شوید» 
همه مشکلات دین و دنیای شما حل می‌گردند. ذ کر به هرحال درد می‌خورد. 

به‌طور مثال بدانید: اگر کسی گناه کند و ذکر نکند. او مثل کسی است که 
تمام تناو کلف شاه اسشت و کدشته از استعمال صابون آبتنی هم نمی کند و 
بدنش بو گرفته و چرک و مسخ دارد و کسی که گناه می کند و ضمناً ذ کر هم 
می کند. بمانند کسی است که بدن کثیفش را گاه وقتی به آب می‌شوید و لااقل 
همان بو و چرک ظاهر او دور می‌شود. بنده دعاو توجه می کنم به شرطی که شما 
هم مشغول کار بشوید ن‌شاءاللّه تعالی موفق خواهید شد. نماز را به هرحال 
بخوانید؛ گرچه درآن خیالات و وساوس رخ دهد در نماز خلل نمی آید. 

تعییر خواب شما این‌ست که این هم سن شماء قرین و شیطان بود می‌خواهد 
شما را گول دهد ولی گول او نخور و به او بگو غلط و اشتباه می‌ گویی؛ مرشد 
من مرا مثل دختران خود دوست می‌دارد و حتماً جواب مرا می‌دهد. 

در نامة دوم سوال از احوال بنده و خانواده‌ام کرده‌اید» بنده در این مورد 
کتابی به نام «سرگذشت خود نوشت» نوشته‌ام اگر به دست شما برسد. بهتر است 
آن را مطالعه کنید ‏ و گرنه مختصراً بیان می کنم. 

بنده خانواده‌ام پشت در پشت اکثر علما و اهل عرفان بوده‌اند. ایشان از جهت 


پدرشان سادات حسنی‌اند که به شیخ عبدالقادر گیلانی تٌ رسیده و سلسلشان به 


حضرت زهراء (رضی‌اللعنها» می‌رسد و از جانب مادران» ایشان سیدان حسینی‌اند 
که به خواجه بلاه‌نوش و حضرت خواجه نقشبند بخاری (رحمهماله) می‌رسند. ما 
سلسله‌وار به دنبال یکی بعد دیگری می‌رفته‌ايم. 
بنده ۱۴ فرزند و دو همسر دارم. فرزندان» ۳ تا پسراند و بافی دختر. دوتایسر 
حافظ قر آن‌اند و دختران همه قرآن و دینی خوان‌اند و بالغان همه مرید بنده‌اند. 
ما سخت گیری نمی کنیم بلکه به ملایمت و اندرز رفتار می کنیم. در ماه مبارککث 
رمضان در خانه‌های بنده الحمدلله ۵۰ الی ۶۰ ختم قرآن انجام می گیرد؛ از روی 
حفظ و ناظره. شما این جا نيایید برای شما مناسب نمی‌بينم. برای زنان امکانات 
یست. همسران من هم مرید بنده‌اند. زنان درخانه‌های خود درس می خوانند. 
مسلهٌ حجاب نزد ما مهم است. دختران ما بعد از بلوغ» با نامحرمان بدون 
ضرورت روبارو گاهی نمی‌شوند و وقت ضرورت با حجاب کامل می‌روند. ما 
دو برادر هستیم؛ برادر کم‌سن‌ترم مولانا عبدالرحمن چابهاری خطیب و امام 
جمعهٌ مسجد جامع چابهار و خطیب بلوچستان و دارای حوزهٌ علمي بزرگی در 
چابهار است. دو خواهر زنده دارم و در اين خط هستند. 
راه حل مشکل‌تان این است که درهرحال نماز بخوانید و اگر رفتن شمانزد 
آن‌ها باعث می‌شود که نماز نخوانی» نروید و اگر می‌روید نماز بخوانید و اگر در 
وقتی مجبور شدید. درجلو آن‌ها درحال دست‌باز نماز بخوانید. 
بهذ کرحق بکوش ای دختر من که ذکر حق تو را سازد مزیّن 
رسی با اهل عرفان یک زمانی. به ذکرحق ز دوزخ در امانی 
بهشتی جاودانی همچو زهرا به ذکرحق دل خود را بیارا 
۲ ۸ سس 


مکتوب ۷۹۶ 


در جواب حاجی عبدالخالق صاحب 


(مدتی است از احوال‌تان محروم هستم, به رسیدن این وریقه از حالات خویش معلوم 
کرده باشید تل تسکین خاطر باشد. عید شما مبارک باد و از دعاها فراموشم نکن). 
محترم بنده جناب حاجی صاحب! السلام علیکم و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 
حال بنده بد نیست نامه شما رسید و خوشحال شدم. خداوند کریم شما را به 
ذکر و فکر خود موفق گرداند و از تمام آفات و بلیّات حفظ فرماید. 
عزیزم! از اذ کار و لطایف خود غافل نشوید. بزر گترین نعمت دراین عالم 
ذکر مولای کریم است. احقر را نیز در دعوات صالحات خود باد کرده باشید. 
مزید حاضرین و احوال پرسان را سلام بنده برسانید. 


۲ذیقعده۱۴۲۰ه.ق . 


مکتوب ۷۹۷ 


درجواب مسلم امانی در تعبیر خواب وغیره 


فرزند عزیزم ملا امانی! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؟ امابعد: 
حال بنده بد نیست. نامه شما رسید و از دیدنش خوشی حاصل شد. خداوند 
کریم بیماری‌های شما را شفا بخشد. 
خواب شما خوابی خیلی مبارک است. دیدن آب و آبتنی درآن. اشاره به 
مغفرت گناهان و ازالهٌ اخلاق نازیبا است. 
خداوند کریم شما را موفتی گرداند. مزید التماس دعا دارم. 


7 ۲ 
گرچه ما و من زنم من ره ندارم سوی تو 


گرچه مفتون درعدم افتاده و زارت منم 


۳ذیقعده-۱۴۲۰ه.ق . 


مکتوب ۷۹۸ 


در جواب ملا امیری در تعبیر خواب 


عزیزم ملا زاهد امیری! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم و حفظ فرماید. ازاین که نامة 
رمضانيهةٌ شما الان خیلی دير جواب کرده می‌شود؛ عذر می‌خواهم. ما ضعیفان 
ابن الوقت هستیم. وقت بر ما مسلّط است و فرصت نمی‌دهد. 

خوابی که دیده‌ای» خیلی مبار کست. عرق گرفتن از روی احقر و مالیدن به 
خود. شما را بسیار مبارک باد. از گفتن توضیح‌اش. نگفته به. 

شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 

بهر محبوب ازل ما جان و دل را باختیم اصل ایقان یافتم مسرور اسرارت منم 


۳ذیقعده۱۴۲۰ه.ق . 


مکتوب ۷۹۹ 


در جواب طالب علمی درمورد مراجعه به شیخی دیگر 


نوشته بود: سه سال پیش بدست شما بیعت کرده‌ام ولی به‌علت عدم استقامت نور تصوف 

از وجود من خارج شده است و الآن چون که من نمی‌توانم به ایران بيایم وکتتسرل هست و 

انیاً طالب و مرید باید [وقتاً فوقتا] درصحبت شیخ باشد. از این بابت پریشان هستم. در 

این‌جا با یک بزرگ ملاقات نمودم گفت از شیخ قبلی خود اجازه بگیر من به شما بیعت می‌دهم. 
بنابر این از شما اجازه می‌طلبم و بفرمایید چه کار کنم؟ (با ترجمه از اردو) 


وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 

نامْتان موصول شد. از طرف احقر اجازه داری که با آن بزرگ ارتباط قایم 
کنید و فیض حاصل نمایید با این که بیعت می کنید هم اجازه دارید. 

خداوند کریم توفیق عطا نموده و به تحصیل علم دین همراه با اخلاص 


موفق فرماید. ۳ذیقعده-۱۴۲۰ه. ق . 


مکتوب ۸۰۰ 
در جواب طلبه‌ای که نوشته بود: 

(بنده به بیماری عنین بودن مبتلا هستم و از طرفی خانواده‌ام تأأکید به ازدواج می‌کنند و 

حتی خواستگاری هم نموده‌اند امیدوارم هرچه سریع‌تر مرا راهنمایی فرمایید). 

عزیزم! وعلیکم السلام و رحمة الّه و ب رکاته؛ امابعد: 

جنابعالی به دکترها مراجعه کنید یا نزد اطبّاء این بیماری را معالجه کنید. بنده 
فقط یک دعا به شما می‌گویم آن را بخوانید دعا این است: «یادیلَجَایّب بالخیر 
یَابْدیْ» این دعا را در شبا روزی ۱۲۰۰ مرتبه بخوانید و بعد ازآن ده بار درود را 
بخوانید و بعد به مشکل خود دعا کنی» این عمل را تا یک ۴۰ روز یا دو۴۰ روز 
یا سه ادامه دهید. خداوند کریم شما را شفای عاجل عطا فرماید. 


۴ذقعده۱۴۲۰ه.ق . 


مکتوب ۸۰۱ 


درجواب شخصی در پاسخ به جند سوّال که پرسیده بود: 


(۱. قبل از جلسه سبق دوم را گرفتم اما به‌خاطر تکرار قرآن مجید نتوانستم ذکرها را انجام 
دهم و لطیفةً روح سرد شده است و حالتی دارم و آن این که در محلی که سما گفتبد هیچ 


جنبش ندارد ولی سمت بغل به فاصلة سه انگشت از طرف پستان به درون سینه جنبش 


دارد. در ذکر زبان را تکان دهم و چشمان را با فشار ببندم يا نه؟ در اين موارد توضیح دهید 

۲ در رمضان کسی خواب می‌بیند که من در حوزه درحال تلاوت هستم و صدای من از 

بلندگو پخش می‌شود و من نیز خواب دیدم در مسجد نشسته و با صدای بلند تلاوت می‌کنم 

بانته ستت:امافت گام افشتل ااستت 5 کستی تارتین هی ترا فتاه هن تاد 
باوجود اشخاص دیگر امام باشد؟ و اگر امام شود اقتدا به او چطور است؟). 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 

۱. وقتی که شما به‌خاطر تکرار قرآن کریم ذکر کردن نمی‌توانید هیچ فکر 
نکنید که همین خواندن قرآن کریم بزرگترین نعمت است. لطیف؛ُ روح سرد 
نیست در کار خود یواش یواش سرگرم است شما احساس نمی کنید. هر 
زمانی که فرصت يافتید. در آن‌جا ذ کر کنید. خاصیت روح عدم حرکت است و 
همین حرکت بغل وغیره هم از اثر ذکر می‌باشد. آن‌جا که شما احساس ذکر 
می‌ کنید» محل لطیفهٌ احفی است الان شما آن‌جا ذذکر نکنید. چشمان را بدون 

۲ تعبیر این خواب واضح و برای شما مبار کست. 

۳ امامتی حافظ متبع سنت» افضل است. 

۴ با وجود اشخاص دیگر امامتی او مکروه است. اقتدا بکند تا ثواب 
جماعت فوت نشود ولی بعد از آن احتیاطاً نماز خود را اعاده کند. 

مزید التماس دعا دارم. 


۴ذیقعده-۱۴۲۰ه.ق . 


مکتوب ۸۰۲ 


درجواب طلبه‌ای در موضوع جند سوّال که پرسیده بود: 


(۱. کینه و حسد زیاد در وجود من هست و حتی دربارةٌ دوستان خود علاج این‌ها چیست؟ ۲. 
در وقت سخنرانی و اکثر اوقات کبر می‌آید ۳. دربارف اخلاص چه‌کار کنم؟ ۴. بخل چگونه 
برطرف می‌شود؟ ۵. برای تزکیه و اصلاح مطالعهٌ چه کتابی را راهنمایی می‌فرمایید؟ ۶. 
چه‌کار کنم طلبهُ واقعی و ربّانی بشوم؟ ۷. چه‌کار کنم از شرّ شیطان و نفس درامان باشم؟ ۸ 
چه‌کنم که کیفیت‌ها و صفت‌های خوب باطنی از جمله صبی شکر توکل و... بیاید و 
صفت‌های بد برطرف شوند؟ .٩‏ اکثر اوقات در فکر من افکار بد مانند پُست و مقام و احترام 
مردم می‌آید که گاهی شرمنده می‌شوم و استغفار می‌کنم *۱. کار دعوت و تبلیغ درحوزه 
هنکام درس خوب است یانه؟ ۱۱. با دوستان طلبه و اساتید و کل مردم چه طور برخورد کرد؟ 
۲ آیا ازدواج هنگام تحصیل علوم دینی مناسب است؟) 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند شما را سالم دارد. 

۱. علاج کینه و حسد این است که دایم تصور کنید که خداوند متعال» حکیم 
است هر کسی را مناسب او کمالی داده است و برای من همین که دارم 
مصلحت است و برای دیگران همان که به آن‌ها داده است. 

۲. قبل از سخنرانی تصور کنید که همه بندگان خدا از من بهتراند و من از 
همه بدتر ومن جهت اصلاح خودم سخنرانی می کنم. 

۳ هر عبادتی که می کنی در دل خود تصور کن که خاص این عمل رابه 
رضای اللّه می کنم [بدین صورت ان‌شاءالّه اخلاص پیدا می‌شود]. 

۴ روزانه یکی دو تومان به نام خدا بدهید و بعد از دادن بگویید: «لَْمٌ له 
رب الْمَالْیین علی ذلک». 

۵ کیمیای سعادت یا احیاءالعلوم امام غزالی رحماله را مطالعه کنید. 


۶ همیشه عاجزی کن و به علم خود عمل و تقوا را زیب تن کن. 

۷ تقوا وعاجزی وصحبت نیکان وذ کر وتلاوت قرآن و کثرت خواندن 
«لاحَوّل ...» را اختیار کن. 

۸- کثرت ذکر و صحبت نیکان کن. 


4 علاج این‌ها همه خواندن «لاأحوّل ...» و استغفار است. 


۰ چرا؛ اما کار خواندن را ترجیح باید داد. 
۱ با اخلاقی نرم و زیبا که موجب خوشی‌شان باشد. 
۲ به‌شرطی که در خواندن علم مخل نباشد. اشکال ندارد و الا صبر کند. 


۳ذیقعده۱۴۲۰ه.ق . 


مکتوب ۸۰۳ 
به مولوی ... صاحب زاهدانی درموضوع اظهارات و تأُراتی چند 


(حالت عجیبی که در نماز مغرب پشت‌سر مولانا تاج‌محمّد بل متصل دست راست شما در ماه 
شعبان به من دست داد. هنوز هم گاه‌گاهی موج می‌زند و احتمالاً شما هم مطلع شدید. این 
سفرم مع خانواده‌ام توشة زیادی داد بالخصوص همراهی‌ای که از دوراهی پادیک تا انزاء به 
پشت‌سر شما انجام گرفت و نیز لحظاتی که در دول تکد؛تان با اهل شما محبت‌آمیز بوده 
تأثیر عجیبی در زندگی من بوجود آورد و نیاز به توجه بیشتری دارم و بنابه گفته علامه اقبال 
«اگر کوئی شعیب آئی میس شبانی سی کلیمی دو قدم هی» من برای شبانی حاضرم که 
خداوند شعیبی ارزانی فرموده از آثار شعیبی نصیبی عنایت فرماید! و نیز کلام علامه اقبال در 
رگ و ريشه دلم تآثیر عظیمی می‌گذارد که می‌گوید: «عزم بلندآور سوزجگرآور. شمشیر پدر 
خواهی بازوی پدرآور». بنده گرچه آرزوی شمشیر پدر دارم مگر نه عزم بلند دارم و نه سوز 
جگر و نه بازی پدر بالاخره این هذیان گویی [با شما] در زندگی امروزی بی‌اثر نمی‌باشد... و 
این حلاوت کلام بزرگان و اسلاف را از آثار توجه شریف شسما می‌دانم خداوند به شسما 
توفیقات بیشتری در راه تربیت روحانی بندگان خویش عنایت فرماید [سپس مولانا این 
شعر حافظ را که «دست از طلب ندارم...» تا آخر نوشته و در ادامه نوشته بود:| این 


شعر را به این خاطر ننوشتم که شما خبر ندارید بلکه من ازآن حظ می‌برم و حافظ همان 


چیزی را بیان می‌کند که در دل من خوابیده است ولی من به علت گنگی از تعبیرات آن عاجز 
هستم. سلام اين احقر را علیک فرمایید. در علاج امراض من افزوده خواهد شد). 


از احقر لاشیء خدمت مکرم و محترم جناب مولانا صاحب زاد لطفه! السلام 
علیکم و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم وحفظ فرماید. نامه مهرانگیز 
آن جناب رسید و از دیدنش نور بصری و از خواندنش فرحت و سرور قلبی یافتم. 

محترما! هرچه درحق این احقر می‌نویسی» برداشت وحسن ظن حضرت‌تعالی 
است و گرنه من آنم که خود می‌دانم. 

طاوّس رابه نقش ونگاری کههست خلق تحسین کننداوخجل زپای‌زشت خویش 


اوکما قیل: 
التانی میا فا لشر التاس ان لمیعف عنی 
اوکما قیل: 


آنچه من دارم اگر سگ بیند . سگ دامن پوستین ز من برچیند 
عزیزم! شما در این برداشت‌ها زیبا هستید. ولی من خودم از ترس آن لرزه 

براندامم که خدای ناکرده این شهرت احقر بین مردم و حسن ظن صالحان در 
حق من» یکنوع استدراج نباشد که موجب رسوایی روز معادم نگردد. شیرمردان 
در این وادی پرخار و میدان سنگلاخ و درَهْ پر اآژدها به‌زانو افتاده و با کمال غجز 
معترف شده‌اند و داد و فریاد برآورده‌اند. اين‌جا شأن مولی» شأن استغناء است؛ 
به قول یکی: 

من آن خاکم که ابر نوبهاری کند از لطف برمن قطره‌باری 


و به قول شیرازی : 


مرا درمنزل جانان چه امن وعیش چون هردم 
جرس فریاد می‌داردکه بربندید محمل‌ها 


شب تاریک و بیم موج وگردابی چنین هائل 
کجا دانند حال ما سبکساران ساحل‌ها 
همه کارم ز خود کامی به بد نامی کشید آخر 
نهان کی ماند آن رازی که زو سازند محفل‌ها 
عزیزم! آری نامه‌های گرامیقدر شما تا چند روز و چند ساعت احوال بوقلمونی 
این لاشیء را متأثر و متلوّن می‌سازند و یکک‌نوع تذ کر و هشدار و ترغیب برحال 


۰ ی ۰ ۰ ۰ ۳ 
بنده گردیده و روز به روز موجب جلب ازدیاد محبت می‌شوند؛ به‌حکم: «دل را 


به دل. رهی است». 
احبٌ الصالحین ولست منهم لمل ال پرزقنی صلاحا 


شیرازی می‌فرماید: 
همه شب درین امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد این گدا را 
به خدا که جرعةّ ده تو به محمد فتاده کهدعای‌صبحگاهی‌اثری کند نوارا 
جان من! احقر خیلی نیاز به محبت دوستان خدا دارم و ده برابر نیاز به 
دعای‌شان دارم. گمان نبرید که حرف‌هايم جعلی و تکلف‌اند بلکه آن‌چه از 
احوال اندرون خود به نیش قلم می‌آورم» بدون تکلف و تصنع هستند؛ به قول 
مرا این جاست که عز قدر و قیمت دراین‌جا دیدن جانان حقیقت 
غنیمت دان که درین‌جا دو روزی منال عاشقان سازی بسوزی 
چو با عشاق صاحب درد باشم ‏ . نه چون زن همچو مردان مرد باشم 


مرا با درد جانان آشنائی است دوای دردم از صورت جدائی است 


دربغا درد مادرمان ندارد حقیقت راه ما بایان ندارد 


مصداق زندگی احقرآن است که حضرت ژنده فیل شیخ احمدجام قدس‌سره 
در شعر خود سروده است: 
خواجه پندارد که او را حاصلی‌ست ‏ حاصل خواجه بجز پندار نیست 
خواجه جام نوش دارد گو بنوش ..."هیچ نوشی درجهان بی‌نیش نیست 
صور تآرای‌است‌این صورت‌پرست . می‌کند دعوی ولی معنیش نیست 
هر که آمد ه رکه آید بگذرد این جهان محنت‌سرائی بیش نیست 
دیگران رفتند و ما هم می‌رويم . کیست کین منزل ورادرپیش نیست 
«احمدجامی» تو را پندی دهد عاقبت را باش دنیا هش نیست 
(لله درم 
به اهلیه تان عرض سلام است و التماس دعا دارم. 
مکرما! آن‌چه نوشتم. مح رک آن نام آن محترم گردید. همان‌طو رکه از قلم 
احقر خودتان احساس تأثُر می‌کنید. بنده را هم‌چنان دانید. 
مکاتیب جناب برای این لاشیء» کار تسلی می کنند؛ همان‌طور که گفتار 
پرانوار حضرت علامه مولانا عبدالعزیز رحمه‌اث درحیات ایشان با این کمینه در 
خلوت‌ها و صحبت‌های خصوصی خودش همین کار می کردند. غفره اللْهوَجَمل 
الجِنة مثواه وجزآکم له خیرالجزاء و آ خردعوانا ان الحَُد للّه رب امین 


۱ 
مکتوب ۸۰۴ 
به ملا مسلم امانی درموضوع اظهار درد و شوق 


(حضرتم! خواهشمندم با نظر عنایت خویش به درد دل‌های این بیمار بزدل گوش نما: 


بیا دل بر دل پرورد من نه بیا رخ بر زخان زرد من نه 


توخورشیدی و از تو گرم عالم یکی تابش بر آه سرد من نه 
ازآن جوهر که از دربا برآری بیا بر مقرکی پرگرد من نه 
به هر شرطی که بنهی من مطیعم ولیکن شرط خود درخورد من نه 
به هر جامی نمی گردد سرم مست به پیشم زان مَی خوگرد من نه 


از خلق پنهان ای پری درجان من تودلبری 
ای زهره و هم مشتری ای سر لطف ایزدی 
از زهره ننگآید ترا قه تیره رنگ آید ترا 
افلاک تنگآید ترا چون تو به‌جولان می‌روی 
یک مسأله می‌پُرسمت ای روشن بر روشنی 
این چه افسون را می‌دمی غم را که شادی می کنی 
هرلحظه جایی می روم هردم به‌باغی می‌روم 
بی‌فکر و بی‌دل می‌روم چون دست بردل می‌زنی 
جواب آن: 
شود در خاک محو لا نماید در آن محو آنگهی پیدا نماید 
شود این دم که بینی تودر راز بیابد اصل خود در محو خود باز 
فرزند عزیزم مسلم امانی! السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 
به‌عشق این می‌توان آن جایگه ن از عقل فضول و قول تقلید 
دید 
دل و جان تا نگردد محو الّه ‏ کجا یابد عیان قل هُوالله 
دل و جان تا نگردد اندرین جا حقیقت گم کجا گردند پیدا 


دل این جا جانم آیینه اش بدگز که دیدارش در آیینه است بنگر 


نیاساید تن اين‌جا تا فنایش  ..‏ نیابد آنهی عیسن بقایش 
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اگر خود پرده بر گیرد ز رویش تو خود بینی و او در گفتگویش 
اگر خود پرده بردارد ز رخسار وجود خود ببینی بی‌شک ای‌یار 


ای حلقه درگاه تو هفت آسمان سبحانه 
وی از تو هم برهم نهی هردوجهان سبحانه 
ای از هویدایی نهان وی از نهانی بس عیان 
هم بر کناری از جهان هم درمیان سبحانه 
چرخ آستان درگهت شیران عالم روبهت 
حیران بمانده در رهت پیر وجوان سبحانه 
د رنه تو عقل و بصر هم اعجمی هم بی‌خبر 
جان طفل لب از شیرتر تن ناتوان سبحانه 
در وصف ذاتت بی‌شکی از صدهزاران صدیکی 
دانش ندارند اند کی بسیار دان سبحانه 
درجست‌وجویت عقل وجان واله فتاده درجهان 
تو دایماً گنج نهان در قعر جان سبحانه 
دل غرفة دریای تو تن نیز ناپروای تو 
سرگشتةٌ سودای تو عقل و روان سبحانه 
ذرات عالم از عغلی تا نقطةٌ تحت الثری 
تسبیح توگوید همی کای غیب‌دان سبحانه 
شب‌های تار وروشنا برخاک تو نوحه کنان 


مردان زشوقت چون زنان بررخ زنان سبحانه 
سلطان عالی حضرتی برتر ز نور و ظلمتی 


در پرده های عزتی در لامکان سبحانه 


۴ ذیحجه-۱۴۲۰ه. ق. 


مکتوب ۸۰۵ 
به مریدی در پاسخ به چند سوّال که پرسیده بود: 
(چند سوّال در ذهن من خطور کرده این حقیر را ارشاد و راهنمایی فرمایید: ۱. مرید چه وقت و 
چگونه تجدید سبق کند؟ ۲. آیا می‌تواند ذکر لسانی کند؟ و اگر ذکر لسانی غالب باشد. چطور 
است؟ ۳. اگر مرید بعد از بیعت, گناه کند؛ اعمٌ از صغیره وکبیره و بعد توبه نماید و به سنت پایبند 
باشد و نیز وقتی متوجه قلب می‌شود آن‌را ذاکر می‌یابد و درحوزه آداب و احکام شرعی را محترم 
می‌دارد و ذکر و تلاوت و توبه و انابت و زاری می‌کند آیا قرب الی‌الُه حاصل می‌شود؟ ۴. کسی که 
به سن بلوغ برسد. داشتن ریش جهت امامت ضروری است یانه؟ ۵. انسان چگونه به کمال رزشد 
و اوج علمی وعملی نایل می‌تواند شد؟ ۶. بیان نمودن حال یا خواب به غیر از مرشد با استاد حوزه 
یا فردی صاحب حال يا مریدی دیکر از همین طریقه چطور است؟) 


فرزند عزیزم! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 

۱-مرید زمانی تجدید سبق نماید که سبق اولش ذاک رگردد و اثر ذکر را در 
لطیفه احساس کند. 

۲-مرید اجازه ذکر لسانی دارد» ولی سعی کند ذکر قلبی غالب گردد. 

۲ آری! بعد از توبه و اذابت الی‌للّه دومرتبه قرب الی‌اللّه اگر خدا بخواهد او 
را حاصل می‌شود. 

۴ بعد از بلوغ برآمدن ریش جهت امامت و پیش‌نماز شدن. ضروری نیست 


بلکه امامت او بدون ریش هم صحیح است. البته اگر ریش برآمدند. نتراشد و 


کوتاه هم نکند و گرنه امامتش مکروه است. 
۵به برکت عمل و تقوا و اخلاص و صحبت کاملین. 
۶مرید حالات و خواب‌های خود را بدون از مرشد به دیگران بیان نکند. 


۴ دیحجه-۱۴۲۰ ه. ق . 


مکتوب ۸۰۶ 
در جواب عبدالعزیز در موضوع خشوع و ذوق در نماز 
آینده‌ام نگران کرده است و در عالم یأس بسر می‌برم. کمتر نمازی ادا می‌کنم که بدون سجده 
سهو باشد. نماز تهجد را با بی‌میلی و عدم توجه می‌خوانم. در وقت تلاوت حواسم پرت می‌شود. 
بنابر این راهنمایی و ارشاد حضرت را برای خود قطعاً لازم می‌دانم). 
عزیز مکرم! آقای عبدالعزیز! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
عزیزم! وجود حضور قلب در نماز ضروری نیست. ا گر باشد. بهتر است و 
و ۰ اد ۰ ‌ .72 ۰ ۰ نف دك 
ا کر نباشد» فرض ادا می‌شود و مح|ا نگرانی نیست بلکه چون شما احساس 
ناراحتی از این حال خود می کنی اجر شما از اجر حضور قلب هم بیشت خواهد 
شد. سجده سهو» جبران نقص نماز را می کند. 
در عبادات بودن ذوق و میل شرط نیست. چه بسا که نماز با ذوق ده درجه 
دارد و نماز بی‌ذوق صد درجه طی می کند. کار بنده ادای خدمت است نه 
حصول خشوع و نه حصول ذوق وغیره. بافت کامل» در نابافت است و حصول 
مراد در بی‌مرادی. احساس بدتری به هزار مراتب از احساس بهتری بهتر است. 
خلاصه: به این امور نگران نباش و از نبودن‌آن‌ها نابودی تصور نکن. فقط 
ادای خدمت را ادامه بده و بسیار امیدوار باش و به راه ناامیدی رو. 


مکتوب ۸۰۷ 
در جواب ایوب گنجی که نوشته بود: 


(صالاح‌الدین برادر زن ملاحسن می‌باشد و جوانی خوش قلب. مدتی است اسیر دنیا گشته 
است ما می‌خواهیم او را پیش خود نگهداريم تا به‌خواندن و کسب علم مسغول شود ولی 


جذب فیوضات و برکات معنوی گردد). 


فرزند عزیزم! ملا محمّدایوب وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 

عزیزم صلاح‌الدین آمد و از بنده مشوره پرسید. مشوره‌ای که مناسب حالش 
بود به او گفتم. بهرة علم» عطای الهی است؛ به ه رکه بخواهد او را موفق 
می‌گرداند. اگر او تعالی این بهره را نصیب ایشان کرده است. او را موفق خواهد 
کرد. شما به کار خود مشغول شوید و مزید متوجه شوید در حوزه‌ای که هستید» 
درآن خشک و تر هست و درآن ماحول افکار و احزاب مختلفی وجود دارد 
لذا خودتان و رفقای خویش را از تأثُر ازآن‌ها حفظ کنید. این نکته را خوب 
متوجه باشید. 

با وجود تحصیل علم. از تحصیل سلوک و عرفان کوتاهی نکنید تا هم‌زمان 
از هردو نعمت برخوردار گردید و بنده را در دعوات صالحات باد فرموده باشید. 
به مسئول حوزه و رفقای خود از طرف احقر سلام عرض کنید. والسّلام. 


۵ ذیحجه-۱۴۲۰ مه . ق . 


مکتوب ۸۰۸ 


درجواب احمد سعید کردی متعلّم مکی زاهدان 


(همراه چند نفر از دوستان و آقای گنجی نزد سما آمدیم اما باکمال تأسف نتوانستيم 
استفاده نماييم چون شما ناراحتی جسمی داستید. ما چند نفر از برادران کرد هستیم که به 
زاهدان آمده‌ايم تا شاید عنایات خداوند متعال شامل حال ما باشد و بتوانیم چیزی کسب 
کنیم و به وطن خویش ببریم لذا انتظار دعای خیر برای خودمان و سرزمین کردستان داریم 
تا این که علوم ظاهری و باطنی در آن دیار مانند دوران اولیه گسترش یابد. و نیز اين که ما و 
عده‌ای دیکر از محضر شیخ کاک ملا حسن زارعی استفاده کرده‌ايم ومن به نوبهٌ خود کمال 
احترام را به ایشان و تمامی کسانی که در راه اعلای پرچم لاله الاالله می‌کوشند. قایل نىده 


و هستم). 

فرزند عزیزم ملامحمّدی! السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. نامة جنابعالی رسید و 
باعث خوشی گردید. 

عزیزم! واقعاً زمانی که آمده بودید. ناراحتی جسمی و روحی داشتم از این 
وجه نتوانستم در صحبت شما چند دقیقه توقف کنم و عذر می‌خواهم. 

به هدفی که از کردستان به استان بلوچستان آمده‌اید» هدف خود را از دست 
ندهید و به آن سعی کرده باشید. همان طور که درنظر گرفته‌اید؛ بهره‌ای به مناطق 
ود بربد: 

بنده دعاگویم خداوند کریم به شما علم باعمل و اخلاص نصیب فرموده و 
شما را خلام دین مبین و موجب سرفرازی مذهب ححَهٌ امام قرشی امام محمّد بن 
ادریس شافعی رح‌افتهلی و باعث پخش انوار نسبت نقشبندیه مجددیه درآن دیار 
گرداند و الآن کماکانش کند. 


شما را توصیه و ترغیب می کنم که شما اهل آن دیار قدر و احترام ملاحسن 


زارعی و وجود او را برای خود غنیمت دانید و بنده هم از مولای حقیقی خود 


توقع دارم که به وسیلةٌ ایشان نسبت نقشبندبه و مجددیه را درآن دیار ریشه‌افگن 
گرداند؛ همان‌طور که حضرت خالد گردی رومی رحمههتعالی این نسبت را از 
دهلی به کردستان و به روم رساند. امید است به وسیل ایشان همم کاری در آن 
ماحول بشود. 

مزید التماس دعا دارم. به محمّد ایوب و دیگر رفقاء سلام عرض است. 


مکتوب ۸۰٩‏ 
درجواب صوفی نوروز سالاری خراسانی 
(بیعت کرده‌ام ولی از طرف من کوتاهی در وظیفه می‌شود از شما تقاضای دعا و راهنمایی 
دارم. بنده از اسم خود خجالت دارم ولی چه‌کار کنم که عوض نمی‌کنند). 
عزیزم صوفی نوروز سالاری! السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 
حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 
دهید که سعادت دین و دنیا وابسته به ذ کر خداوند کریم است. 
ذکر کن ذکر تا تو را جان است پاکی دل ز ذکر رحمن است 
اگر گاه وقتی به سب کثرت مشاغل فرصت به ذکر نرسد» در وقتی دیگر 
بنده هم دعا می‌کنم اه سبحانه وتعالی شما را به هر کار خیر موفق و از تمام 
کارهای بد حفظ فرماید. 


از اسم خود نگران نباشید چون مسئولیتی شرعی ندارد البته بهتر نیست. مزید 


خبر است و التماس دعا دارم. والسّلام 


۵ ذیحجه-۱۴۲۰ مه . ق . 


مکتوب۸۱۰ 
در جواب طالب علمی درمورد یک سوّال تجویدی 
(بنده یک مشکل دارم و آن این که در سور والعصر این راء که در ابتدا و آخرش هست به 
وقت وقف باریک خوانده می شود يا پُر؟ درحالی که هر دو جا مکسور و ماقبلش مفتوح است» 
این را برای بنده واضح کنید). 
وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 
عزیزم! اگر هدف شما از این سوال» تحقیق و یادگیری تجوبد است پس 
بسیار مشکلاتی دیگر در تجوید هست که از این هم مشکل‌تر هستند. به حل این 
یک مورد چه فایده می‌رسد؟! بروید تجوید بخوانید و مشق کنید تا همه را بدانید. 
اگر تجوید خوانده‌اید» این مسأله کوچکترین اشکالی ندارد. پس» چو دانی و 
القرآن در قاعدءة ۳۲ راء تصربحا نوشته است: « گر حرف ها قبل راء سا کن» نیز 
ساکن باشد- و این در حالت وقف ممکن نیست- پس ما قبل آن حرف را باید 
دید. اکرتر ان کنتهنا یمه باشله «راء» پُر خوانده می‌شود. مانند: در بکُم 
العس ر). 
گویم: همین است حکم «واْعضر» و «ن الاشان لقس اش و« امترا 
بالصبر»؛ چراکه در «لعَصُر» و «لصبر» درحالت وقف گرچه حرف «ر» مکسور 
است. ولی بعد وقف ساکن شد و ما قبلش که در کلمة اول «ص» و در دوم «ب» 
هست» هم ساکن اصلی‌اند و «ر» هم الاآن ساکن وقفی شد حالا ما باید در ما قبل 


«ر» که در اول () و در دوم «ص» است و در سوم ی اف» است؛ نگاه 
کنیم که چه حرکت دارد. گویا الاآن «ر» خود به حکم وقف» حرکت ندارد؛ 
چون به سبب وقف ساکن شده است و کسره‌اش کالعدم و ما قبل ما قبل «ر» در 
اول و دوم فتح است و در سوم ضم لذا «ر» دراین هرسه جا وقت وقف پر خوانده 
می‌شود؛ مثل «القدر», «العسر)» «الفجّر» وغیرها و این قاعده در جمال القرآن» 


فواید مکیه تجوید الق رآن» حق التجوید. هدية الوحید و تمام کتب تجوید به 
صراحت نوشته شده است. 


مکتوب ۸۱۱ 


درجواب خواهری درباسخ به چند مسأله که پرسیده بود: 


(۱. آیا پدر شوهر محرم است یاخیر؟ تاچه حد؟ ۲. آیا برادر شوهر نامحرم است؟ خنده و 
شوخی با بردار شوهر چطور است؟ وآیا باید در مقابل او چادر برسر داشت؟ ۳. اگر برادر 
انسان از سفر بیاید و خواهر صورتش را ببوسد از نظر شریعت گناه دارد یا نه؟). 

دختر عفیفه و محترمه‌ام! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. نام شما رسید وخوش 
حال شدم. در موضوع سوالات دلخور نشوید؛ هرقدر سوال داشته باشید از 
نوشتن آن دریغ نکنید. 

۱ آری پدر شوهر کاملاً محرم است. اما اگر او جوان و پایند به شریعت 
نیست. با او در تنهایی و خلوت ننشینید. 

۲_با برادرشوهر شوخی کردن و در خلوت نشستن و اعضای مستورهُ خود را 
ظاهر کردن روا نیست. البته اگر فقط روی و دو کف دست و دو پای او ظاهر 


گردد. گنجایش دارد نه نمایاندن سر و ذراع و بازو وگردن و ساق پاوغیره. 
آری چادر که بقیه بدنش را ستر کند داشته باشد. 


۳ فقط دشت را اگر بوسه ندهته اشکال ندارد:و رو بوسی ند احبانا با پقز و 
مادر گنجایش دارد نه با هر کس. 

در پایان شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. به محترم حاج آقای 
خویردی سلام بنده عرض کنید. 


مکتوب ۸۱۲ 
در جواب طالبی در ترغیب به تحصیل علم 
(برای بنده و فرزندم و کل خانواده‌ام دعا بفرمایید و همچنین تقاضای دعا دارم که خداوند از 


امراض درونی مانند کیر» حسد جاه طلبی و... و دیگر امراض مهلک و خطرناک دنیا و آخرت 
نجات دهد و ما را هدایت کامل نصیب فرماید و برای نصرت دین خودش از ما کار بگیرد). 


عزیزم ملا... وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند شما را سالم دارد نام شما رسید و خوشحال 
شدم. عزیزم سعی کنید در تحصیل علم کمال حاصل کنید تابه درد جامعه 
بخورید. دراين پُرهه از زمان بپاخاستن به خدمت دین» خیلی ضرور و اهم است 
که دشمنان دین و مذهب از هر گوشه سر ب رآورده‌اند. خداوند کریم شما را از 
تمام امراض جسمانی و روحانی شفا بخشد و به خدمت دین مبین موفق گرداند. 
احقر برای ما و اولاد شما دعاگو هستم. خداوند کریم قبول فرماید. 

شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 


!| محرم الحرام- ۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۱۳ 
در جواب طلبه‌ای در ترغیب تحصیل علم 


(رفيقانم پیش شما آمدند ولی من مشکلات داشتم نتوانستم بیایم. مشکل بنده این است که 
امسال اصلاً علاقه و شوق درس خواندن ندارم و اصلاً به درس ها متوجه نمی‌شوم و از یادم 
می‌روند لطفاً مرا راهنمایی کنید). 


عزیزم ملا محمود براهوی وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست. خداوند کریم شمارا سالم دارد. نام شما رسید موجب 
مسرّت گردید. عزیزم خداوند مشکلات شما را رفع کند. 

برای تحصیل علوم دینی کمر بسته باشید سستی نشان ندهید و اگر شوق 
ندارید بازهم همّت خود را پست نکنید |ٍن‌شاءاللّه تعالی خداوند متعال یار و 
بای کار نان انست: 

۰ «ربٌ اشرح لی صٌذری...» را پنج پنج بار بخوانید و بر سینه 
دم کنید. مزید التماس دعا دارم. 


!| محرم الحرام- ۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۱۴ 


درجواب حافظ خار کوی درمورد جند سوّال که پرسیده بود: 


(۱. اگر استاد طلبةٌ کوچک را صف و ترتیب کند و تکبیراولی از او فوت شود آیا ثواب آن به او 

می رسد؟ ۲. اگر مردم در مسجد قرآن را بلند می خوانند يا بیان تبلیغ باشد آیا می‌توان هم 

تبلیغ گوش کرد و هم مراقبه شد؟ یا اسباق دیگر را دوره کرد؟ ۳. خیلی دوست دارم برای 

نماز تهجد بلند شوم ولی خسته می شوم چون در روز زیاد به درس مشغولم آیا به من نواب 
تهجد می رسد؟). 


محترمی جناب حافظ خارکوی! السلام علیکم و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 


حال بنده بد نیست. خداوند کریم شما را سالم دارد. نامه شما رسید وخوش 


گرداند و مدارس دین را روز به روز موفق و ترقی شایسته و شیوا نصیب گرداند. 
. در صورت م1ذ کور ثواب و اجر تکبیر اولی ان‌شاءاللّه تعالی به او می‌رسد. 
۲.آری در این هردو صورت که تلاوت و تبلیغ باشد» مراقبه و دور اسباق 

هم اشکال ندارد. 

۳ برای نماز تهجد سستی نکنید اگر کاملاً ممکن نباشد هرمقدا رکه میسر 

باشد. به آن همت کنید و بخوانید. 
مزید التماس دعا دارم و شما را به خداوند کریم می‌سپارم. 


!| محرم الحرام- ۱۴۳۱ه.ق . 


مکتوب ۸۱۵ 


درجواب طلبه‌ای درمورد طلب اجازه به دادن تعویذ 


(غرض این که به بنده اجازهٌ تعویذ دادن بدهید و دیگر: سلام دامادم را به شما می‌رسانم 
چندین مرتبه تصمیم گرفتند بیایند اما چون خادم مدرسه است. نتوانستند بیایند). 


فرزند عزیزم! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

نامه شما رسید وخوشحال شدم. عزیزم! در دوران طالب‌علمی اشتغال به دادن 
تعویذ صلاح و مناسب نیست؛ چراکه یک نوع مانع برای تحصیل علم می‌گردد. 
لذا صبر کنید تا از علوم دینی فارغ شوید» آن زمان اگر حیاتم باقی شد. اجازه 
بطلبید. الآن خود را به تحصیل علم صرف کنید. 

به داماد محترم خود ازطرف بنده سلام عرض کنید. مزید التماس دعا دارم. 


مکتوب ۸۱۶ 


به مولوی عبدالرشید امام جمعةٌ زابل در ترغیب به تقوی و عمل و اخلاص 


(چند بار شرف زیارت داشتم؛ دوبار با مولوی عبدالناصر. مدتی است نماز جمعةٌ شهر زابل به 
دستور شیخ الاسلام به بنده محوّل شده است و یک درس ترجمهً قرآن هم دارم. گرجه 
جمعیت و صف‌های نماز تفاوت فاحش کرده اما آن‌چه مرا نگران کرده است» عدم اخلاص و 
تقوا است. از حضرت عالی شدیداً درخواست دعا جهت مقبولیت و اخلاص و تقوا دارم و اگر 
راهنمایی فرمایند. زهی عز و شرف و این سال یازدهم تدریس این سیاه‌کار است). 


محترمی جناب مولوی عبدالرشید صاحب! السلام علیکم و رحمة اللّه و 
بر کاته؛ امابعد: حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را حفظ فرماید. 

نامةٌ شما رسید و موجب مسرت گردید. امید است که در همین امامت نماز 
جمعه. حکمتی مخفی باشد و خدمتی برای دعوت خلق خدا و اصلاحی به جامعه 
انجام گیرد. خداوند کریم قلوب بند گان خود را به اصلاح موفق گرداند و به شما 
اخلاص و استقامت نصیب گرداند. 

تا می‌توانید به تقوا و عمل و اخلاص سعی فرموده باشید که این‌ها موجب 
رضای مولا و موجب جلب قلوب بند گان به جانب حق هستند؛ به قول اقبال ب: 

لهج مردی که دارد بوی دوست امتی را می کشد تا کوی دوست 

شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. اساتید را سلام عرض کنید 
تضوضا مر اعد الضیا خرآنشی؛ 


۳ محرم الحرام-۱۴۲۱ه . ق . 


مکتوب ۸۱۷ 


درجواب خواهری که نوشته بود: 


(دو سال پیش بیعت کرده‌ام وکم ذکر کرده‌ام دعا بفرمایید. به نوشتن تعویذ جنی وغیره از 
شما اجازه می خواهم چه طور است؟ رفتن زن به مدرسه بی‌حجاب يا باحجاب چه طور است؟ 


شب شنبه خواب دیدم بیت الّه را طواف کردم). 


دخترعفیفه و مخلصه‌ام! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد و حفظ فرماید. نامة شما 
رسید و موجب خوشی گردید. خداوند به ذکر و بندگی خود موفق گرداند. 

۱-به نظر احقر برای شما نوشتن تعویذ صلاح و مناسب نیست. 

۲-رفتن زن به مدرسه دینی به‌همراه حجاب برای تحصیل علوم دینی» جایز 
است و بدون حجاب برای زن بالغه روا نیست. 

دیدن طواف بیت اللّه در خواب؛ خبلی مبار کست. موفق باشید. 


۱۳ محرم الحرام-۱۴۲۱ه . ق . 


مکتوب ۸۱۸ 


در جواب ملاً راجی درمورد عرض ارادت به شعر 


سلام ال علیک ای مرشد دین سلام ال علیک ای رهبر دین 
الهی سایه‌ات ای مرکز دین مبادا کم ز طلاب و مریدین 
سلام ای نسل پاک احمد . . زلال آذ چشمه سر شار احمد 
ز فیض توست سیراب اهل ایمان . همه دل دادگان کسوی احمد 
جو ابر رحمتی اندر بهاران جو کان معدنی درکوه ساران 
شده سرسبز از فیض وجودت . بلوچ وثرک وکرد وقوم افغان 
کمینه از مریدان حقیر است یکی از خادمان کمترین است 


ندارم تحفه‌ای جز عجزو تقصیر 
بگشته قلب من چون سنگ »خارا 


چوقلب وروح‌ونفس‌هستند راکد 
بماندم حبس اندر نفس سر کش 
نجانسم ده زرداب هملاکت 
کمینه از مریدان شمایم 
امید از حضرتت دارم شب و روز 
الهی مدرسه شاداب گردان 
همه طّب و استادان آن‌جا 


جواب آن: 

عزیز بنده و دل سوز راجی! 
الهی هم رکه با ما یار باشد 
سلام ای سالکان ره رو راه 
ز نور ماه باشد فیض ات 
بهاران سبزه‌زار از شبنم او 
نه من باشم بوّد اين نور قرآن 
به در کوه‌های لابلا شد 
خجل از پای زشت خویش گردید 
به قید نفس و شیطان در کمندم 
بسی دل‌دادگان ساده لوح را 


توجه در وظایف ازجناب است 
نباشد لذتی در ذکر مارا 
توجه از شما دریاب مارا 
خلاصم ده دمی مارا تشر کت 
بهلطف خویش ازین نفس‌سر کش 
به‌وقت فرض خمسه در دعایم 
فراموشم مکن چون بی‌نوایم 
خداآباد کوه وطن پرنورگردان 


ز آفات و بلا محفوظ گردان 


سلامت را علیک گرم سازی 
به راه دین تو هوشیار باشد 
شوید در ره مصمم گاه وبیگاه 
شعاع نو خورشيد است در انجم 
منور کوهسار از چشمة او 
نباشم بود این فیض رحمان 
ز شرم و عار ننگین در فنا شد 
چوطاسی که چون‌در بای خودد ید 
به نزد عارفان هم‌چون سپندم 
به مکر وحیله هم‌چون پیرژندم 


فتاده بی خبر در دام و بندم 


ایا راجی! چرا امید واری مگر دل را ازین وادی برآری 
تو راجی شو به‌لطف پاک یزدان که گردی محرم اسرار عرفان 
مرا اندر دعاها یاد فرما چو بوتیمار اندر فصل خرما 
«عْمَر»ازهرچه گفتی‌هست‌عاری شده امیدوار فضل باری 
کند او افتخار از لطف باری که شد او حلقه گوش آن بخاری 


۴ محرم‌الحرام-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۱۹ 


به ملا دادکریم دانش در ترغیب به اذکار طریقت 


فرزند عزیزم داد کریم دانش! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را حفظ فرماید. نام شما رسید و 
موجب خوشی گردید. عزیزم اشتغال دنیوی و نفسانی نباید موجب خجالتی 
وترکک نامه نوشتن گردد. همّت را بلند دارید خداوند کریم است دعای پیران کبار 
پار شماست. همین دیدن [و پی‌بردن به ] قصور خود هم یک نوع عبادت و ترقی 
ات ان مت 
درگلشن طریقت مارا رهیست روشن 
ای دانش خردمند داد کریم گلشن 
چون تو شدی مریدی شاهان نقشبندی 
ابت شوی نبینی از نفس و کس گزندی 
شو حلقه گوش جانم با خواجگان این راه 


یاببی ز فیض ایشان بی‌شک تو سرفزازی 


اما بدان نباشد عرفان ز خاک بازی 


خون جگر ضرور است این‌جاست بی‌نیازی 
این‌جا نشد مکرّم معقول و هم ریاضی 

نی فلسفةً سینا نی پیچ و تاب رازی 
ماییم و درگه او با صد نیاز و سازی 

نی مشکلات قاضی ی درد و سوز ماضی 
نی شاعرم چو سعدی بذله گو چوکاشی 

گویم سخن ازین در با سوز و ساز رومی 
ماچو گُلیم وگلشن درگلستان خواجه 

خاکی ز نور احمد نی نامه‌خوان راجه 
مسکین «عُمّر» نگوید از راز وسرّعرفان 

گر فاش گفت جنبد زنجیرهای اکوان 
عزیزم! وقت عزيزت را گرامی دار و نفس‌ها و دم‌های سفر خود را به ذ کر 

الهی مشغول گردان مزید التماس دعا دارم و شما را به خدا می‌سپارم. 


مکتوب۸۲۰ 


در جواب مولوی عبدالکریم در طلب بیعت 


(درکراچی مشغول درس خواندن هستم از پدرم تعریف شما را شنیده‌ام بعد از چند سالی به 
فکرم آمد از موقع استفاده کنم و از شما بیعت کنم الآن آدرس شما را پیدا کردم). 


فرزند عزیزم جناب مولوی صاحب! السلام علیکم و رال و بر کاته؛ امابعد: 
حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. نام شما رسید و از 


مضمونش معلوم شدم. 


عزیزم! چیزی که پدرت گفته است» حسن ظن و خوبی خودش بوده است 
و گرنه احقر هیچ از هیچم؛ نه علمی چنان دارم که ارزش افتخار باشد و از میدان 
عرفان نیز صفرم به قول رومی نْ 
هرکسی از ظن خود شد یار من از درونم کس نجُست اسرار من 
الحمدلله در جایی که شما هستید» بزر گان دین و اهل سلاسل دیونندی 
1 7 ۳ هم ۲ م‌ م‌ِ 
ز من بهتری وی وفرصت شمار که با چون منی گم کنی روز گار 
دعا دارم. 


مکتوب ۸۳۲۱ 


به ملا ... شهنوازی درپاسخ به چند سوال که پرسیده بود: 


(۱. چندی پیش اذکار را انجام می‌دادم» اما بر نفس فشار می‌آمد و انس گرفته نمی‌شد و در 
دعاها تضرع به زور می‌آمد و حالات دگرگون بود ولی تقریباً ببست روز است که به برکت 
حضور خدمت حضرتعالی» حالات عوض شده و در اذکار ترقی و آنس آمده و قلب نرم نىده 
است و دعا و تضرع وگریه می‌آید؛ به شرط این که مورد قبول حق واقع گردد ۲. مراقبه و 
تفکر بسیار مفید است چنان‌چه روایت است که از عبادت هفتاد سال بهتر است اگر 
مصلحت باشد این حقیر را اجازه دهید و راهنمایی فرمایید؛ تفکر در مرگ و کائنات و حشر 
۳ ذکر اسم ذات را این طور «اله الله» در اول به ضم حرف اخیر و در دوم به سکون,» ورد 
کنم يا فقط با سکون «النه» کدام بهتر است؟ ۴. بعضی اوقات ذکر با تسبیح و شمارش 
چطور است؟ ۵. گاهی سمت لطیفهٌ قلب. جنبش و یک حرکت تیز احساس می شود آیا این 


از سبب ذکر است؟ 


امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را حفظ فرماید. هردو نامه شما رسیدند 
و خوشحال شدم. 

۱. عزیزم! در کار باطنی و لطایف خود کوتاهی نکنید. اگر در ذکره ذوق و 
لطف بیاید يا نیاید. ذ کر را ترک نکنید؛ زیرا هدف اصلی ادامهٌ ذ کر و بند گی 
است نه چیزی دیگر و شرط قبولیت» وجود اخلاص هست.. . 

۲ موضوع و روایات تفگر را بنده از شما بهتر می‌دانم. ادامةٍ ذ کر به همراه 
این فکر که اللّه سبحانه وتعالی ذاتی‌است که به او ایمان آورده‌ام و او حاضر و 
ناظر است. همین است بهترین فکر و مراقبه که از تفکر در کاینات به درجه‌ها 
افضل است. در سبقات بالایی تصوف مراقبات خود می‌آیند و مراقبات همه از 
باب تفکرات اند. 

تفگر مرگ و حشر و کاینات تفگری ناقص وکار عوام است در باب 
تصوف. تفر بزرگ در باب تصوف. تفکُّر در اسما و صفات خداوند کریم 
است که از همه تفکرات و مراقبات بالاتر است وآن» همين تفر است که شما 
در ذ کر انجام می‌دهید و بعداً در مراقبات می‌آید عجله نکنید. 

۳ ذکر اسم ذات به هردو طریق خوب است بهتری ندارد؛ به سکون باشد یا 
به ضم. 

۴ در بعضی اوقات ذکر با تسبیح هم خوب است. ولی عموماً بدون تسبیح 


۴ برای صوفی بیان خواب‌ها و احوال و مکاشفات خود بدون شیخ خود با 
دیگران گرچه اساتید علم باشند» هم خوب نیست. اگر مرشد دور است؛ 


۱۴ محرم الحرام-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب ۸۲۲ 


به مولوی محمّدامین رئیسی در جواب جند سوال که پرسیده بود: 


۱ در تفسیر تبیین الفرقان: ۲۹۱/۲ نوشته‌اید: «برخی گول تلاوت قرآن از نوار و رادیو 
می‌خورند و برین باورند که ثواب دارد غافل از اين که به مجرد شنیدن قرآن و با وعظ از 
رادیو و ضبط صوت هیچگونه پاداشی ندارد...» گوش دادن به نوارهای وعظ و قراءعت بدون 
نیت عمل فایده‌ای دربر نخواهد داشت». استاد بزرگوار! بعضی استدلال می‌گیرند و می‌گویند 
گوش دادن به ترانه و موسیقی وغیره بدون نیت عمل, گناه نیست و می‌گویند اگر موسیقی 
مفضی به گناه است. گوش دان به نوار وعظ. مفضی به‌نیکی و عمل است لطفاً توضیح دهید 
۲ در فتاوای منبع العلوم: ۷۴/۱ دربارة سرایت کردن امراض موجود است: «این عقیده 
فاسد و شرک است ... قال النبی صلی‌العلیه‌وسلم لاعدوی و لاطیّرة» تطبیق این حدیث و 
حدیث «فر من المجذوم فرارک من الاأسد» چیست؟ و آیا می‌شود از حدیث دوم استدلال کرد 
که بیماری‌ها مسری هستند؟ ۳. در رسالةٌ «پیکار با اسبال ازار» نوشته‌اید: «اگر دستور 
والدین با همدیگر متعارض شدند. اطاعت والد کند» اولاً علت چیست؟ انیا از حدیث 
حضرت ابوهریره رضی‌الله‌عنه در مشکاة که حق مادر سه بار مقدم ذکر شده است. می‌شسود 
استدلال کرد که حق والده از والد بیشتر است؟ ۴. کتاب «الستنن و المبتدعات» نوشتهة محمّد 
عبدالسلام چگونه کتابی است؟ ۵. در تفسیر تبیین الفرقان در موضوع «من یمنعک منی» اسم 
شخص «غورث بن‌حارث» ذکر شده است ولی علامه محمّد میان در کتاب «تاریخ الاسلام» 
نوشته که اسم‌اش «دعئور» بوده است). 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
۱-اين قیاس و برداشت آن مردم که گوش کردن موسیقی و ترانه را بر 


گوش کردن قرآن و مواعظ قیاس کرده‌اند» اشتباه و غلط صریح است؛ چراکه 
اعمال انسانی از دو حال؛ خیر و شر خالی نیستند. در عمل‌هایی که شر و فاسداند؛ 


آن‌جا برای اثر بد آن‌ها نیت شرط نیست بطوری که اگر نیت عمل گناه کند یا 


نکند» به هرحال گناه است و اگر نیت خیر کند بازهم خیر نمی‌شود. 

در فضل‌الباری شرح صحیح بخاری(ج ۰۱ ص ۱۳۰) می‌نوسید: 

«به هرحال آن‌چه معصیت است. نیت درآن هرگز موثر نیست. او گرچه 
نیت‌های خیر و نیک بکند. بازهم آن معصیت. معصیت خواهد ماند». (با ترجمه). 

لبته باید دانست اعمال خیر وحسنات بر سه قسم اند: طاعات. قربات و 
عبادات. در طاعات برای تحصیل ثواب به مطابق قول راجح نه نیت اطاعت 
شرط است و نه معرفت مُطاع و در قربات برای تحصیل ثواب. فقط معرفت 
مقرّب‌الیه ضروری است. اما نیت تقرّب ضروری نیست و در عبادات معرفت 
معبود و نیت تعبّد هردو ضروری است. (فضل الباری ج ۱ ص ۱۵۰). 

یت عمل بر قرآن و مواعظ از قییل عبادات است ‏ وگوش فرادادن به 
موسیقی و ترانه» از معصیات است. شتان مابینهما. قیاس این‌ها [با گوش دادن به 
قرآن] قیاس مع الفارق و غلط است. 

۲-عزیزم شما وقتی که مولوی هستید. چه ضرورت به این سوالات هست؛ 
چرا که شما از مشکوة گرفته تا صحاح سته. حتمًاین احادیث و توضیح آن‌ها را 
از اساتید شنیده‌اید پس چرا تضییع اوقات دیگران می‌کنی؟! مگر این که هدف 
تو امتحان بنده باشد. 

خلاصه این که در توضیح این احادیث علما دوگروه می‌باشند. گروهی. 
حدیث نفی عدوی را بر عموم خود حمل و مطلقاً عدوی را نفی نموده‌اند و 
احادیث فرار از مجذوم و ایراد مریض علی‌المصح وغیره را محمول به سل ذرایع 
کرده‌اند. این گروه» اکثریت علما را تشکیل می‌دهند؛ مثل علامه ابن حجر 
عسقلانی و علامه عینی رحهمالٌ تعالی وغیرهما. 


گروهی دیگر از علما می‌گویند: نفی عدوی» نفی موْثریت حقیقی است؛ 
همچنان که اعتقاد ارباب طبیعت است که علل معدیه را موتر می‌دانند. یعنی 


عدوی وغیره مر حقیقی نیستند؛ اما به سبب کثرت اختلاط احتمال [سرایت] 
وجود دارد. علامه ابن صلاح و علامه توربُشتی رحهمااتعالی وگروهی دیگر به این 
قول قایل شده‌اند. 

نزد علامه کرمانی ع جذام از باب عدوی مستثنا است. 

علامه نووی لِ؛ می گوید: جذام را ثحه‌ای دارد که احتمال سرایت دارد. 

رأی محقّق نزد محمّّان دیوبند» ترجیح قول اول است و فرار از مجذوم 
وغیره برای سدٌ ذرایع است. 

ان مسأله در کتاب‌های «فتح‌الباری» و «عمدةالقاری» [شرحی صحیح البخاری | و 
«مرقات» ج ٩‏ ص ۲ و «اشعةاللمعات»ج ۳ [شرحی مشکا:] و... دیده شود. 

شما غالباً معنی عبارت فتاوی را هم متوجه نشده‌اید. خود عبارت فتاوی؛ 
دلالت بر تطبیق این همه روایات می کند. ببین می گوید: «این عقیده. فاسد و 
ش رک است. مرض هیچ کس به دیگری سرایت نمی کند». اين؛ ترجیح قول اول 
است که راجح است و ظاهر است که حقیقتاً بیماری سرایت نمی کند و احتمال» 
اعتباری ندارد و فرار برای سل درایع است نه برای ثبوت سرایت. 

۳ منظور این عبارت این است که اگر دستور والدین در امور دین متعارض 
شدند. اطاعت والد کند نه والده و اگر [تعارض دستور والدین] در امور دنیا 
است» آن‌چه راجع به تعظیم و احترام است» حق والد راجح و در خدمت و انعام» 
حق والده مقدّم اتقو «اشعةاللمعات»ج ۴ ص ۰4۸ تحت همین حدیث تفصیلی 
موجود است و نیز در تعدیل حقوق الوالدین که جزو فتاوای امدادیه‌ج۴ است؛ 
مراجعه کنید آن‌جا هم تفصیلی وجود دارد. 


تاش کتاتب و مولف اش ۳ ننده نمی‌شناسم. 


۵ در واقعات تاریخی خیلی اختلاف می‌آید ولی برای شخص محقّق لازم 
است که قول راجح و معتمّد را اختیار کند. به دنبال هر نوشته و هرکتاب نرود. 
اختیار نمودن هر تر وخشک در تاریخ و دیگر علوم دلیل قلّت دانش و نارسی 
اوست در بحور و اعماق علمی. 

اسم این شخص حمله کننده بر نبیاکرم صلی‌اعلیه‌وسلم در تواریخ و سیر و 
تفاسیر و احادیث. مختلف آمده است. محمّدین اسحاق بل اسم اورا «عمرو 
بن حجاش» اخو بنی‌نضیر نوشته است و ابوحاتم رازی ‏ و محمّد بن مر واقدی 
«ذعتوره نوشته‌اند. امام بخاری ‏ در باب غزوة ذات‌الرّقاع اسم شخص را 
«غورّث» به فتح غین نوشته است وبعضی به ضم نیز نوشته‌اند ولی فتح؛ اصح 
است (تفسیر قرطبی. المجلدالثالث. الجزء ص ۱۱۱). 

قال البخاری: «وقال مسدّد عن ابی‌عوانة عن ابی‌بشر: اسم الرجل غورّث 
بن‌الحارث» (عمدةالقاری.ج. ص ۲۰۰). 

در فتح‌الباری می‌نویسد: واقعه «دعشور» که واقدی آورده است. غیر این 
حکایت است. یعنی این‌جا دو واقعه هستند (فتح‌الباری, ج۸ ص ۴۳۳ وکذا 
فی‌البداية والنهاية. ج ۴ ص ۸۴ ). 

ازاین استنادها ثابت شد آن‌چه صاحب تاریخ‌الاسلام آورده است. مرجوح 
و اششاه استت, 

احقر محمّد عمر غفرله 
۴ محرم الحرام-۱۳۲۱ه. ق . 


مکتوب ۸۲۳ 
به حافظ... درمورد نحویت عبارت «مثانی‌العظیم» در اسم تفسیر «تببین‌الفرقان» 


(در اسم تفسیر تبیین الفرقان موجود است «تقاریر مثانی‌العظیم» چرا بر «مثانی» الف و لام 
نیست تا بین صفت و موصوف مطابقت باشد؟) 

عزیزم حافظ صاحب! 

احقر در جملٌ «منن‌الحکیم تقاریر مثانی‌العظیم» توجه کردم به نظر من صحیح 
و تر کیبش بی‌غبار است. 

ترکیب آن این طور است: منن‌الحکیم. مضاف ومضاف‌الیه است به‌اضافت 
«من» اعنی منن من الحکیم و این از قببل اضافت معنوی است و این‌جا «من» مقدار 
است؛ چراکه مضاف‌البه که «حکیم) است. اصل است برای «منن» و منن از او 
تعالی میآید و در این صورت اضافت منی می‌باشد پس منن‌الحکيم. مضاف و 
مضاف‌الیه شده جملاٌ معطوف‌علیه به عطف بیان و مبدل‌منه گردید. تقاریر 
متانی‌العظیم: تقاریر مضاف به اضافت منی و مثانی» دومرتبه مضاف به‌جانب 
«عظیم» است پس مضاف‌البه برای مضاف شده وجمله همه تدل برای مبدل‌منه 
می‌شود. این جا لفظ «مثانی» چون که مضاف است. برآن الف ولام نمی آید؛ زیرا 
نحویان گفته‌اند: «وشرطها تجرید المضاف من التعریف». آری این از قبیل اضافة 
الموصوف الی‌الصفة است؛ زیرا مراد از مثانی» قرآن کریم وآیاتش است که 
موصوف و «العظیم» صفت آن است و این نزد نحوی‌های کوفه هیچ اشکال 
ندارد؛ مثل مسجدالجامع. جانب‌الغربی, صلوةالاولی و بقلةالحمقاء. چرا که اصل و 
معنای این‌ها المسجد الجامع. الجانب‌الغربی و... است. البته نزد نحاة بصره در این 
صورت که اضافت موصوف الی‌الصفه باشد و عکس آن» روا نیست ولی بازهم 


به تأویل رواست؛ مثلاًایشان این گونه تاویل می کنند: مسجدالجامع ای مسجد 


الوقت‌الجامم. پس نزد بصریه تأویل عبارت «تقاریر مثانی‌العظیم» این طور می‌شود: 
«تقاریر مثانی من‌القرآن‌العظیم»؛ یعنی تقاریر آیات‌اند از قرآن عظیم و در این 
صورت اضافة الموصوف الی‌الصفة تمام شد و به‌صراحت نوشتن «من القرآن‌العظیم» 
لازم نیست؛ چرا که مقدّر» در حکم مذ کور است. 


مکتوب ۸۲۴ 
به مولوی غلام سرور هراتی درترغیب به‌ذکر 
(دو سال پیش خدمت شما آمدم و بیعت کردم ولی متأسفانه نتوانستم اذکار و دعاهای 
کنزالدارین را انجام دهم و کنزالدارین هم در پاکستان گیر نمی‌آید. این برایم تجربه شسده 
که درخواندن تنها فایده نیست بدون تزکیه. مردم از من تعویذ می‌خواهند و من هم از 
شفاءالاسقام داده‌ام اگر احتیاج به اجازه هست. بنده منتظر اجازة شما هستم وحتی یکی اسم 
بیعت را گرفت» دراین مورد هم ضروراتی تحریر فرمایید). 


عزیزم غلام سرورجان هراتی وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند متعال شما را سالم و محفوظ دارد. نامه شما 
رسید و باعث خوشی بنده گردید. 

عزیزم از انجام ندادن وظایف متأسّف نشوید؛ چرا که اشتغال علمی» خود 
جزو ذکر و درآن داخل است. کنز الدارین درکراچی منطقة عیدولین» مسجد 
جامع نزد مولوی عبدالرحمن کراچوی با در کتابخانة اسحاقیه. لی‌مار کیت 
کراچی ان‌شاءاللّه پیدا می‌شود و به اذ کار خود اگر بسیار میسّر نباشد» همین 
کم کم را هم ادامه دهید» اثر بزرگ دارد و از مولای خود ناامید نشوید. 

آری! همان‌طور که می‌دانید علم بدون عمل و اخلاص و اصلاح باطن منجی 


کامل نمی‌باشد. 


در اجازه تعویذ نویسی» خیر و بر کت هست. شما اجازه دارید به طریق 


مشروع تعویذ بدهید و اگر کسی اراد بیعت پیدا نماید. بنویسد کتباً به او بیعمت 
داده می‌شود. بنده دعا گو و التماس دعا از شما هم دارم. 


. محرم الحرام- ۱۴۲۱ه.ق‎ ٩ 


مکتوب ۸۳۲۵ 
در جواب خواهری درمورد تعبیر خواب () 


دختر محترمه‌ام! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و برکاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست. خداوند کریم شما را حفظ فرماید. نام شما رسید و از 
مضمون آن باخبر شدم. 

اما تعبیر خواب‌تان: شما چون در این شب دو گناه بزرگ انجام دادید؛ یکی 
نخواندن نماز اگر معذور شرعی نبوده‌اید دوم نگاه کردن به عکس و در همین 
حالت به‌خواب رفتن؛ زیرا نهادن عکس در خانه ظاهرا؛ عکس پیغمبر باشد یا 
عالم یا هکس دیگر حرام است و نگاه کردن به عکس بیگانگان و خویشان به 
محبت هم روا نیست لذا این خواب یکک نوع تذکر و هشدار بود برای شما که 
روزی انسان را به قبر و مقبره» رفتتی است و آن‌جا عکوس و ارواح همه نطق 
می کنند و مسژلیت‌هایی در آن عالم هست. آن نوار اشاره بود که هرچه ما و شما 
در زندگی می کنیم و می‌گوييم در دفتر فرشتگان ثبت خواهد شد. 


۱- خلاصهٌ خواب: همراه عده‌ای از اقوام وآشنایان در مزار حضرت شیخ احمد جامی ۶ رفتیم 


مقبرٌ بزرگی بود و طوری بود که از پله پایین می‌رفتيم من وقتی خواستم پایین بروم نتوانستم 
چشمم به یک قاب عکس افتاد... شروع به سخن گفتن کرد ولی یاد ندارم چه گفت. 


خلاصه آینده برای نماز خیلی پایبندی کنید و از عکوس هم خیلی احتیاط 
کنید و به اذ کار خود کوشش کنید تا قلب زنده‌ای به‌دست آوری. 
مزید التماس دعا دارم و شما را به خداوند کریم می‌سپارم. 


مکتوب ۸۲۶ 
به حافظ عبدالحکیم صاحب در ترغیب به تعلیم حفظ قرآن 


امس ورد ار و ای اد 

مب رف یت دا گرم آپ نیت کر( خآ موصول با 
آپ که بادآوری - ست +#ست نوش #س هآ پآ یک وفادار مر مالیا ات فرآن 
یم سک نات #ست وال بل اور دل عآپ کت و یراس ادرآپ کی | اصلا « 
ازکارش کرش انشا ما تال موف »وبابیگ - 

مر آپ س ی دق سک در ناست ارچ ناش فقو لآوجا رس طرفت سح سل 
کل 


مکتوب ۸۳۲۷ 


درجواب صوفی محمدصالح درمورد راهنمایی ایشان 


(بنده قبلأً در مسیر غیرشرعی بودم ولی مدت دو سال است در مسیر تبلیغ قدم گذاشته‌ام و 
در همین میان با مولوی محمّد یوسف سهرابی برخورد کردم و از او متآثر شسده و به نزد 
ایشان رفت و آمد کردم تا این که شنیدم اذن خلافت دارد درخواست بیعت کردم گفشت 
لیاقت ندارم تا آخر گفت استخاره کن بعد به من بیعت داد و گفت اگر به محل می‌روید از 
حضرتعالی بیعت مجدد کن آمدم در سرباز بیعت کردم. خلاصه این که محل کارم در 
بیمارستانی در قطر می‌باشد و از نظر شرعی ماحول آن خوب نیست می‌خواهم 


عزیزم صوفی محمّد صالح! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 
حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. نامه شما رسید و از 


مضمونش معلوم شدم. 

عزیزم! شرع مقدس اسلام انسان را به یک‌سویی محض و ترک امور دنیوی 
تعلیم نمی‌دهد. اسلام» دینی بزرگگ است و نظری وسیع دارد. در اسلام مسلمان 
کامل آن است که تمامی حقوق را ادا کند؛ حق اللّه حق نفس» حق زن و 
فرزند. حق والاین و حق همه مردم را. بنابراین» شما وقت فرصت هم از تبلیغ و 
تشکیل حصه بردارید و در اوقات فرصت به عرفان و سلوک هم گام نهید و 
وقتی دیگر به کسب حلال دنیوی و تأمین نفقة خود و زن و بچه و والدین خود 
هم مشغول باشید که این همه عبادت‌اند. از کاری که مشغولید» کنسل نکنید و 
آن‌جا کار دین از محل شما بهتر میسُر می‌گردد و وقت فراغ ذکر و عبادت کنید 
(فذا فرغت فانصت). 

در همین کار که مشغول هستید» این طور نیت کنید: «ای بارخدایا من اين‌جا 
کار و کاسبی می کنم که رزقی حلال به دستم بیاید و نیازمند کسی نشوم و از 
همان حقوق خود بتوانم خدمت والدّین و زن و بچه را انجام دهم و در کارهای 
دینی مثل مدارس و مساجد کمک کنم و به وقت فرصت حج کنم و تا مشغول 
کارم. بهتر از مجالس بد و غیبت وغیره محفوظ بمانم». چون به این نیت کار 
کنی» این کار شما سراسر بهترین عبادت به شمار می‌رود [و چه بسا] از تبلیغ و 
ذکر هم بهتر می‌شود. 

تادرستی ماعفرل بیبارشتان نه شما مو بر انخر هدش ومای که شیاه آن 


به مولوی محمّد یوسف و دیگر احوال پرسان سلام عرض است. 


مکتوب ۸۲۸ 


جواب ملاً احمد سعید محمّدی در راهنمایی اخلاص و... 


(۱. همانطور که می‌دانید در مسیر کسب علوم. اخلاص و دوری از ریا ضروری است. لذا 
خواهان پندهایی هستم که با انجام آن بتوانم اخلاص را بيابم ۲. بیشتر اوقات و در نمازها 
فکرهای بدی در ذهن من خطور می‌کند حتی دربارة ذات خداوند متعال). 
فرزند عزیزم ملاً محمّدی! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم و محفوظ دارد. نامه شما رسید 
و خوشحال شدم. 

۱ عزیزم شما در تحصیل علوم» هدف اصلی خود را در نیت خود فقط 
رضای الهی و اصلاح نفس کنید. برای اخلاص همین مقدار کافی است. عمدا 
غرور و تکبّر وغیره نکنید. اگر تکبّر یا غرور یا نخوت با رونت نفس خود به 
خود بدون قصد شما بیاید؛ به شما و علم شما مضر نیست و مسئول هم نیستید. 

۲ زمانی که این خواطر در قلب‌تان خطور می کنند و در ذهن وخیال‌تان داخل 
شوند. فقط این‌طور فکر وخیال کنید که خداوند تعالی آن ذاتی است که به او 
ایمان آورده‌ام و از فکر و ادرااک من برتر است و من فقط مأمور به بندگی 
هستم. من و این بند گان همه برای ادای شکر نعمت‌های او آن ذات را می‌پرستیم. 
برای تحصیل علوم. کمر همّت را خوب بسته باشید. 

به هر کاری که همّت بسته گردد اگر خاری بود گلدسته گردد 


نسبت به ذات الهی هرگز فکر نکن که فکر سطحی من و تو یک مخلوق 


او اس اف اند ادا سس رادار کت ها لس انت: و ثرت 


الأرتاب»؛ به قول سعدی: 
ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وم 
از هرچه گفته‌اند. شنیدیم و خوانده‌ايم 
دفتر تمام گشت و بپایان رسید عْمُر 
ما هم‌چنان در وصف تو مانده‌ايم 
فول میجلاه الف تانی (فشترخبیره) شان او این اسست: «یه ورام الوراه شم وراه 
وت مار را 
علامه عبدالرحمن این خلدون رحمهالله می گوید: عقل و ادراک انسان به منزلة 
میزان سنجات زر گر است و ادراک ذات خداوند قلّوس بلاتشبیه مثل کوه 
هیمالیا است. اگر احمقی کوه هیمالیا را در میزان سنجات بنهد که وزن کند؛ 
ظاهر است نه هیمالیا از جا بلند می‌شود و تکان می‌خورد بلکه [به فرض بلند 
شدن ] میزان سنجات پاره پاره و تکّه تکّه می گردد. 
بنده دعا گویم این فکرها را کنار زنید و به تحصیل علوم خود متوجه شوید. 


۳۰ محرمالحرام-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب ۸۲۹ 


جواب الحاج ملا عبد الحی نیازی مشهدی 


محترم بنده الحاج نیازی! وعلیکم السلام و رحمة اللّه وبر کاته؛ امابعد: 
حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. نام جنابعالی رسید خوشحال 


شدم. خداوند کریم شما و فرزند گرامی شما مولانا نیازی را حفظ فرماید و 


به حدمات دین موفق گرداند. به اذ کار و لطایف خود طبق قدرت و فرصت خود 
مشغول باشید و بنده را هم در دعاها یاد فرموده باشید. 

خدمت مولانا نیازی و حاجی خانی صاحب سلام عرض است و مزید التماس 
دعا دارم و شما را به خداوند کریم می‌سپارم. 


مکتوب 830 
به ملا محمد ابوب گنجی که نوشته بود: 


ا(۱. حضرتعالی در نامه قبلی فرموده بودید: شما علوم ظاهری و باطنی را همراه هم کسب 
کنید این گونه نباشد که بکویید بعد از فراغت به عرفان مشغول می‌شویم بفرمایید ماکه 
حتی برای اذکار لفظی وقت نداریم بجز تلاوت قرآن آیا این مشکلی در کارم ایجاد نمی‌کند؟ 
۲. در سال گذشته بخاطر چاپ کتاب مقروض دم حال هیچی ندارم وآن طرف فشار 
آورده‌اند. نسخه و دعایی ارشاد فرمایید ۲. توان جسمی من خیلی کم شده یعنی نمی‌توانم 
برای ادای نماز تهجد بلند شوم روزةٌ سنت را از دست داده‌ام و... راه علاج چیست؟ ۴. با 


وجود شوق و علاقه به فراگیری این علوم. ما زیاد نمی‌توانم مشغول شوم حافظه‌ام یاری 
نمی‌کند. وقتی بخواهم مطالعه کنم» فکر و حواسم جاهای دیگر می‌رود. راهنمایی بفرمایید). 


عزیزم ملا محمّد ایوب گنجی! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و برکاته؛ امابعد: 
حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. نامهتان رسید وخوشحال شدم. 

۱ عزیزم! اظهار عدم فرصت در انجام وظایف کرده بودید. اگر فرصت کم 
باشد یا زیاد. همان مقدار ذ کر کنید و اگر فرصت اصلاً پیدا نشود» هم اشکال 
ندارد؛ زیرا تحصیل علوم برای شما مهم‌تر است و همین اشتغال به درس درآن 
وقت. کار ذکر را انجام می‌دهد و محلّش را پر می کند 


۲ دعا می کنم و نسخة آن اگر فرصت دارید خواندن دعای «یابّدیع لعجَائْب» 


است؛ همان طور که در شفاء الأْسقام نوشته است. 
۳-وقت عذر این هم گنجایش دارد که ترک تهجد بشود. 
۴-برای ضعف حافظه‌تان بنده دعا می کنم موق اللّه سبحانه وتعالی است. 
مزید التماس دعا دارم و به رفقای‌تان سلام عرض است و به زارعی تلفنی 
سلام عرض کنید. 


۳۰ محرملحرام-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب 831 
به الحاج مولوی محمّدیوسف سهرابی ب در راهنمایی ذکر و تعبیر خواب 


(۱. حالات باطن الحمدلنه خوب است و به‌کار خود مشغولم ولی نیاز به توجه دارم و من را در 

وسط راه نگذارید بلکه تا آخر مرا ببرید و امید زیاد از ذات ذوالجلال دارم؛ گرچه گاهی تنبل 

و سُست می‌شوم ۲ خواب دیدم در کوه‌های لابه لا و بلند بودم ۳. خواب دیدم در یک جلسه 

به مولوی آژ فرمودید: شعر بخوانید او شعر خواند به من حالت گریه رخ داد ۴. خواب دیدم 

من و مولانا عبیداله و مولوی یعقوب و چند مولوی دیگر جلو شما آمدیم و شما به ما موز پخته 
دادید وگویا داخل آن‌ها چیزی مانند مو بود). 


از احقر محمّد مر مجددی خدمت مکرمی الحاج مولوی محمّد یوسف 
صاحب! زاد فضله السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. نام شما رسید و موجب 
مسرت گردید. بنده قبلا نامه‌ای فرستاده بودم شاید نرسیده است. 

۱- عزیزم! شما در کارخود در راه عرفان کوتاهی و سُستی نکنید به حرمت 
پیران کبار به شما روز به روز ترقی حاصل می گردد. فکر نکنید همّت خود را بلند 
و محکم دارید. الآن که به مراقبات مشغولید بر اذ کار لطایف هم دوره کنید که 
محکم شدن پایه‌های بالایی همه به سبب تصفيةٌ لطایف است؛ هرقدر که این‌ها 


بیشتر اصلاح شوند» ترقی در بالا بیشتر و بهتر خواهد شد. 


۲-اين خواب اشاره به سیر و تصفیة غنصر خاک است که خود را بالای 
کوه‌ها دیده‌اید. 


۳این خواب وحالی مبارک بوده است. 
۴موزها کنایه از ذوق عرفانی بود که به فضل الهی داده شده‌اید ولی 
محافظت بر آن‌ها بر شما ضروری است . مزید خیر است. 
شنیده شده است که خالو شما فوت کرده است لا للّه و لا له راجفون. اغظم 
له اخرکم وراک فن فیک وغفر الله لشتکیلله ما از و له ما اعطی و کل شوه 
عنده بَأجَل شسمٌی. مزید التماس دعا دارم و احوال پرسان را سلام عرض است. 
۲۱ محر ملحرام-۱۴۲۱ه .ق . 


مکتوب 932 
درجواب شاگردی درموضوع راهنمایی در بعض امور 


بیشتر است از محبت نسبت به پدر و مادر و اين را مشاهده می‌کنم وقتی که در مدرسه 
هستم دلم تنگ نیست برای خانه و پدر و مادر. خیلی سوق علم و مطالعه دارم دلم 
می‌خواهد تمام کتاب‌های روی زمین را بخوانم اما متأسفانه حافظه ندارم. دلم می‌خواهد برای 
نماز تهجد بلند بشوم. ولی هر چه سعی می‌کنم نصیب من نمی‌شود. تدبیری برایم بنمایید). 


وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

آن‌چه درمورد اظهار محبت نوشته‌اید» موفق باشید. این محض بنابر حسن ظن 
شما است که نسبت به امثال ما محبت دارید و گرنه بنده از کسانی نیستم که 
محبت با من نافع و عداوت. مضر باشد.آنان بند گانی دیگراند. خداوند کریم ما 
و شمارا به طفیل سیّد المخلوقات صلی‌العلیه‌وسلم مغفرت فرماید. 

شوق علم و مطالعه را یکی از نعمای با ارزش خداوند کریم بدانید و به‌آن 
شکرها ادا کنید. از نبودن حافظه غصّه نخورید که اصل و مدار تحصیل کمالات و 
درایات علمی وابسته به ذهن و ذکاوت است نه به حافظه البته اگرآن هم باشد» 
نو علی نور می‌باشد. شما در کار خود س رگرم باشید دعای این احقر هم هست. 


ص 


جهت بیداری برای نماز سحرء در وقت خواب آخر سور کهف از ان الذین 


ءامنْواً وعیلواً الطلحتِ4 الکهف: ۱۰۸] را به نیت شب‌خیزی و بیدار شدن بخوان 
به تدریج موفق خواهی شد |ن‌شاءاله تعالی. 

این محبت شما با اساتذه, سرمایةٌ بز رگ علمی شما می‌باشد؛ زیرا هرقد رکه 
محبت با استاد بیشتر باشد. به همان مقدار در علم برکت می‌آید. عادت اللّه تعالی 
همین طور جاری است که تا با استاد عشق و محبت و ادب نباشد. به شا گرد تقوا 
و علم با عمل نصیب نمی گردد و او برای اشاعهُ علم موفق نمی‌شود. الم زذ فزد. 
بنده هم شما را دوست می‌دارم. خداوند کریم ما و شما و همه را دوست دارد و 


قبول فرماید. آمین اما بنده آنم که خودم می‌دانم؛ به قول رومی ت: 


هر کسی از ظن خود شد بار من 
۱ مِ 
در بهاران کی شود سرسبز سنگ 
پیش بوسف نازش خوبی مکن 
تا نگرید ابر کی خندد جمن 


از دَرژونم کس نخست اسرار من 
عشق عاشق با دوصد طبل و نفیر 
خاک شو تال بروید رنگ رنگ 
جُز نیاز و آه بعقوبی مکن 
گرنگرید طفل کی جوشد لبن 


صفر-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب 8933 
درجواب شاگردی در تعبیر چند خواب )٩(‏ 


وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

خواب‌های شما همه مبارک‌اند مختصراً توضیح آن‌ها این است: 

. این کوه که دیدی راه علم و معرفت بود که در اوایل» رفتن برآن کمی 
مشکل می‌نمود؛ چون وسیله» کمزور بود و راهء صاف نبود ولی الحمدلّه درآخر 
به‌جادٌ صاف و آسفالت که ان‌شاءاللّه تعالی این حوزه می‌باشد» رسیدی وآن 
آبادی. علوم عقلیه ‏ و آليةٌ این مدرسه وآب زلال و عمیق و حوض‌هاء علوم نقلیه 
و عالیه‌اند که ازآن‌ها فیض می‌برید و احساس گرمی و بالا و پایین رفتن آب؛ 
کنایه از فلت وکثرت طلبه می‌باشد و آن کافت. آمیزش علوم است با عمل‌های 
ناقص. الحمد له شما هردو نفر کامیاب شدید. داخل شدن عبدالاحد هم بهره 
گرفتن از علوم است و احتباط شماء از نواقصات علم است. 


۱- ۱. خواب دیدم بطرف کوهی با یک مینی‌بوس بالا رفتیم که راه خراب و تاریکک بود بعد به یک 
دشت صاف و جادة آسفالت رسیدیم در آن‌جا آبادی و یک نهر آب زلال و عمیق بود و چند حوض 
بود که زیر آن‌ها آتش روشن و آب را گرم می‌کرد آب گاهی بالا می‌آمد و گاهی فرومی‌رفت. 
عبدالاحد داخل رفت و آب‌تنی کرد من هم خواستم داخل شوم ولی شرم کردم و در یک حوض؛ 
کثافت بود. ۲ خواب دیدم در قله‌های بسیار بلند هستم و یکی گفت بخوانید و دعا کنید یکی از 
شما قبول می‌شود و بنظرم آمد یکی گفت کار دین پخش می‌شود ۳. دیدم یکی به من کاغذی داد 
که چند سطر نوشته شده بود و اسم اله بزرگ بود و گفت این‌را بخوان و سر درس مشکاة جواب بده 
۴ دیدم ما چند نفر داخل شهری شدیم ویک مکان بزرگ و ساختمان چند طبقه بود و حوض‌های 


آب زیاد بود و هر شخص که از خارج می‌آمد آب‌تنی می کرد و ساختمان را نگاه می کرد. 


۲ این خواب بشارت بزرگی برای شما و قبولیّت شما در اشاعهٌ علوم دینی در 
جامعه است. قلّه لحم والْمنة و ان‌شاء اللّه تعالی ما صد در صد توقع داریم که از 


شما خراسانی‌ها علوم دینی این حوزه به جامعةٌ خراسان پخش می‌شود و از قبل 
به این فقیر وجداناً و فراستاً چنین ظاهر کرده شده است. 

۳ این خواب شما دلالت دارد که در ضمن تحصیل علوم و اشاعت آن از 
عرفان و فیض طریقت هم مستفیض خواهید شد؛ ان‌شاء اللّه تعالی. 

۴ این خواب که دیدی. نقشة مثالی این حوزه بود؛ آن شهر این حوزه 

بود و مکان بزرگ و ساختمان‌ها» صورت مثالی آن بودند که صورتأ کوچک و 
حقیر به نظر می‌رسد ولی به اعتبار اشاعهٌ علوم» جامع و کامل است؛ مثل دوربین 
که جرم آن کوچک و دید آن معناً خیلی بزرگ است و آب‌هاو حوض‌ها؛ 
همین علوم دینی بالخصوص تفسیر قرآن و حدیث مکرم هستند. 

بنده از مولای خود امیدوارم که علم احقر به وسیلةٌ شماها به آن دیار و 
مناطق اشاعت پذیرد؛ چنان که از صالحی کار گرفته است. موفق باشید. بنده با 
شماها خیلی خیلی محبت و ارتباط قلبی دارم. شما را سرماية زندگی خود تصور 
می کنم موفق باشید. خداوند علم با عمل و اخلاص و استقامت و شأن مخدومیت 
در جامعه عطا فرماید» آمین. 


صقر ۴۳۲۱ هرق : 


مکتوب 934 
به دکتر ارشد ندیم کراچوی درمورد راهنمایی به دعا و تزکيةٌ نفس () 


سیر فرزنه تم اي وم ام ورن و کات بابخر: 

آپ ۱ هآ موصول »وا مت توش ماصل +وت_ انظر سک طرفت ت ریت ج 
نا هر نیت سک 

مر زو قرع لیکو کال مین فقط لاو نکاصن نج - من آ نم تن 
2 «ماکتاتو لک اثر اد تایآ نم متاصرون ویرک اور ام بات ۳ 
وروی گففراع_ رت نت اکن صاح بو دای سک وت _- مت سم 
عر شکرل اور رت در واست دعا رن ات رکه کاس ده دما هب بو رت رکه هس 
تودیگ رب اورتیرعدف با 1 ار پع کی ابازت متاتول: ساب ونیوی منگلات 
کارت رز کی ادن رز ۱۲۰۰ «ا ین العجایب یلع یدنم »ال وآثرول مزب 
درو شرلیت سک سار ره اور اس مق کل دمن اور رناژ فرب و ام یف ای مرت روزاد 
مواقم تام تکرن _ ار مات مت وروی وتصتي وت قلب وش کی داز کج دنز عصرو 
غاز ثم ک پم موم دم پاحارن:«باخفی اف آذرکیی بسک الَی» ال این 


پا رتم درو شرییت کی پل - 
۴ صفر-۱۴۲۱ه.ق . 


۱- با مولانا شمس‌الرحمن صاحب بیعت نموده‌ام و با اجازه ایشان با شما مکاتبه دارم. خوب و نیک 
کردن زندگی برایم ضروری است و در وجودم خرابی‌های زیادی هست. بنده دکتر بیهوشی می‌باشم 
به من عملی بنما که خیر دین و دنیا نصیبم گردد و از هر فتنه و شرّ در امان بمانم و در رزق من بر کت 
پیدا گردد و نیز تمام مقاصد نیک من برآورده شود و دولت خاتمه بالخیر بودن نصیب من شود. در 


آخر درخواست دعای خصوصی دارم. 


مکتوب 935 
به شاگردی درپاسخ به چند سوْال که پرسیده بود: 


(۱. آیا عمامٌ سبز هم سنت است؟ وآیا تشیّه به بریلوی‌ها نمی‌شود؟ ۲. در منطقهٌ ما علما از 
بستن عمامةٌ سیاه خودداری می‌کنند و دلیل شان تشبه است چه می‌فرمایید؟ ۳. این «۸» با 
محرابی بودن عمامه سنت است؟ ۴. احتباء (صندلی بلوچی) سنت است با نه؟) 


وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

۱. غیر از عمامة سیاه رنگ‌های دیگر از نبی] کرم صلی‌اعلیه‌وسلم که به روایت 
صحیح به ثبوت رسیده باشده ثابت نیست. آری به رنگ سفید روایتی ضعیف 
هست و رنگ سبز و زرد در بستن عمامه در روایات نیامده است و در بعضی 
روایات پوشیدن جامه و چادر سبز از او عله‌السلام آمده است و از ملایکه نیز در 
روز بدر و آخد لباس سفید و سبز و سیاه و زرد ثابت است و استعمال آن هم 
جایز است. البته درآن سرزمین ‏ و کشور که عمامة سبز یا سیاه شعار اهل بدعات 
باشد. آن‌جا استعمال این‌ها بنابر تشبّه مکروه است. 

۲ آری اگر در منطقه‌ای اکثریت اهل بدعات شعار شان عمامة سیاه و... 
باشد. در آن سرزمین استعمال آن بنابر تشبّه کراهیت دارد و درآن مناطق که اهل 
بدعت در اقلیت باشند و شعارآن‌ها هم عمامةٌ سیاه و... نباشد اشکال ندارد. 

۳ یک شکل و نوع خاص در پیچیدن عمامه ثابت نیست بلکه بستن آن به 


هرنحو که باشد. جایز است. در روایتی» مدوّر پیچیدن آمده است ولی آن» خیلی 


مه 


ضعیف ات 


۴.سنّت نیست ولی از سنت ابت است به روایت صحیح لذا گاه وقتی 


مستحب می‌باشد. 


۴ صفر-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب 9306 


به مولوی عارف در مورد سوّال از حکمت و مدارات و مداهنیت 


(در شهر ما امام یک مسجد بریلوی است باقی همه اهل سنت‌اند. این بریلوی مرتکب 
بدعات و رسوم می‌شود و مردم را دعوت می‌دهد. دیوبندی ما به‌جای این که او را دعوت 
بسوی خود دهند. عالم ما خود مرتکب این بدعات و شریک او می‌سود و می‌گویند این 
حکمت است و از حکمت باید کار گرفت و این مداهنت نیست بلکه مدارات است و ما به این 


خاطر این کارها را می‌کنیم تا بهتر بتانیم از آلان جوگیری کنیم. حالانکه این طور نیست و 
در اعمال آن‌ها هیچ فرقی نیامده. بنابر این مردم سوء استفاده می‌کنند و دلیل می گیرند حالا 
شما بفرمایید ما چه کار و چطور کنیم؟). 
عزیزم جناب مولوی صاحب! وعلیکم السلام و رحمهة له و بر کاته؛ امابعد: 
حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. نام شما رسید وموجب 
خوشی گردید. خداوند به خدمات دین مزید موفق و از فیض علم و اخلاص 

بهره‌مند فرماید. 

عزیزم! این تعییرات شان که معصیت را؛ حکمت و مداهنت راء مدارات 
می‌گویند. حیله‌های بی‌سوداند که در حضرت ذوالجلال ازرشی ندارند. این 
یکنوع تلبیس ابلیس است و به قول اردو ابیی کمن -ب». نه این‌جا حکمتی 
هست و نه مدارات. 

حضرت حکیم الامة رسای می‌نویسد: کحم گم صیر ۷ انار 
ربخ بل بای -ع اس صیت > ققاضی کا متا گر پا همطل فظ باعلا بر 
یل هک یف مت پیت کم که لا اس بلاج غض بمب هگ وت مت «ه 


(انفاس عیسی» ج ۰۱ ص ۱۷۶ و تحفهة العلمایج ۲ ص ۲ ۰ 


و در موضوع یک عالم می‌نویسد: :رل ره لاور کضوص رم ی دول 
کر حاورا که مت ربق تک سس ا هکره بتک ول یوک تس سس 
باتل. اف رمقلر مواوی صاحب _د توب تواب دا ال ایمای 0 مول اور 
دیا ی ای یت سکره با تک ال اه ول سس ند پا کی فش صیرت نس 
دوأول برابرش: (تحفة العلماء» ص ۱۰۲.ج ۲ به حوالة حسن العزیزه ص ۲۲۹.ج ۲). 
ایشان در جای دیگر می‌نویسند: « "یتک زريم ام بب کی "صت -ج؟ 
(تحفة العلمای ص ۱۰۷»ج ۲). 
و 
مهار یل #ولی» _ (تحفه ص ۱۸۴ ج ۲). 
شاید این‌ها معنی حکمت در دعوت را نمی‌دانند. «حکمت» در دعوت این 
است که مردم را با اخلاق و نرمی و کم کم در عبادات ترقی دهد و از معصیت و 
بدعات دور دارد نه این که خودش با آن‌ها هم‌روان و مرتکب معصیت گردد. 
این‌را شریک و معاون ام می‌گویند نه حکیم. معنی «مدارات»» رعایت وملاحظه 
و صلح وآشتی کردن است و در اصطلاح ملاحظهٌ حال یکک نادان با دشمن را 
با اخلاق و نرمی کردن تا به او ضرری دینی یا دنیوی نرساند بلکه تا از اخلاق او 
استفاده کرده و با او بسازد نه اين که کسی گناه یا بدعتی انجام می‌دهد و دیگری 
د رگناه او شریک شود و بگوید الاآن شریک او شده‌ام تا در زمانی دیگر بهتر 
بتوانم او را هدایت کنم که اين را «مداهنت» گویند؛ زیرا معنی «مداهنت» ظاهر 
کردن امری به خلاف آن‌چه در دل دارد و به معنای نفاق و دروغ گفتن و چرب 
زبانی و خوشامد و سستی در امر دین است؛ با ملاحظة خوف با محبت یامقام 
مردم. خداوند کریم ما و ایشان را هدایت و اصلاح فرماید. احوال پرسان را سلام 


. صفر-۱۴۲۱ه. ی‎ ٩ 


مکتوب 937 
به مولانا مفتی... سیستانی در مورد راهنمایی به ادعبه در مشکلات 


(بنده به شما ارادتمند می‌باشم و الحمدلله سعادت صحبت اکابری چند نصیبم شسده است؛ 
اما هنوز به گمشدة خویش نرسیده‌ام که هیچ. می‌ترسم مبادا مسیرم به ترکستان نباشد. 
خداوند بسی از عیب‌هایم را سترپوشی کرده است که باید شاکر شد. اما سخنم این‌جاست 
که بنده به عناوینی البته نه برای شخصی بلکه خواه دینی بوده با اجتماعی مقروض سددام 
که با این وضعیت وساوس و پریشانی مرا محاصره کرده است و به حصن حصین. ادعية 
مأثوره و اذکار وارده متوسل شدم و نیز اذکار و دعاهای حدیثی را مراراً و تکراراً انجام دادم 
لیکن زیاد نشد مگر یاس و ناامیدی و به راه‌ها و وساوس مهلک دارم می‌روم نذا با وجود 
امور دینی و تدریس و... از همه صرف نظر نموده و برای معالجه به پیش طبیب روحانی آمده‌ام 
ارشاد و راهنمایی بفرمایید) 
عزیزم جناب مولوی صاحب! زاد فضله السلام علیکم و رحمة اللّه وب رکاته؛ 
امابعد: بنده نام شما را مطالعه کردم. 
عزیزم! این حسن ظن شماست که بنده را طبیب روحانی تصور کرده‌اید و در 
حقیقت بنده از همه مریض ترم و بدون معالجه به امراض مهلکک مانده‌ام. 
طاوس را به‌نفش ونگاری که هست خلق 
تحسین کنند اوخجل ز بای زشت خویش 
اری طبق حسن ظن حضرتعالی چیزی خدمت آن محترم عرض خواهم کرد 
اگر به این امور ادامه کرده شود. |ن‌شاءالّْه صد در صد امید وسعت و ترقی در 
۰ ‌ و و 
هر امر دینی و دنبوی پیدا می گردد و آن این اشت: 
باه از تاراسخ ناو فتول بخ مار تاعق اللطف آدرکتن بلطفک 


1 لخفی» و صد بار این درود را «للَْم صَل عَلی َ مُحَمّد وعل ی آله و 1 صحبه و پارک وس ۱ 


ماع 


یکث بار سورة واقعه خوانده شود و تا ۱۲روز ۱۲۰۰ مرتبه روزانه «یا بدیع العجائب 
بالخیر یَابّدیع» و بعد از نماز صبح۰ ۱۱۰ بار «یامغفنی» را روزانه بخوانید و اگر 
فرصت نداشتید فققط ۱۰۰صد بار بخوانید. 

مزید التماس دعا دارم. به احوال پرسان سلام عرض است . 


۲۱ صفر-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب 938 
در جواب ملا خالد که پر سیده بود: 


(۱. آیا فقط آدمی با پشت‌سر گذاشتن لطیفه‌ها به درجة تزکیه می‌رسد؟ و آیا کسانی بوده‌اند 
که بدون سبق گرفتن به این درجه رسیده‌اند؟ ۲. اگر کسی لطيفة قلب یا روح آن پخته 
نشده نباشد و سبق‌های بعدی را بگیرد آیا این ضرری برایش دارد؟ و آیا هر لطیفه‌ای که 
کامل می‌گردد. آثار خاصی دارد؟ و اگر بدون آن نشان‌ها سبق بعدی بکیرد. به مشکلی 
برخورد می‌کند یانه؟ ۳. بنده از یکی از مریدان شما شنیدم که درجای ذکر و جنبش لطيفة 
قلب و روح اگر جنبش احساس نشود از پستان به طرف داخل به‌اندازة دو انگشت نرسیده 
به وسط سینه در هردو محل دو گودی هست. آن‌جا ذکر شود مفید است. آیا این صحت دارد؟ 
۴ زید از بی‌دینی برگشته و مسلمان شده است و تعدادی فیلم ویدیوتی و نوارکاست دارد 
آیا می‌تواند این‌ها را بفروشد و درعوض کتاب ونوار قرآن خرید کند؟ ۵. یک حافظ قرآن ریش 
کوتاه می کند و او را برای امامت یک مسجد یا به‌مدت یک ماه مثلاً مقرر می‌کنند آیا گنه کار 
هستند؟ در صورتی که حافظ دیگر هست ولی این حافظ را به خاطر صدای زیبایش و... انتخاب 
می‌کنند و آیا حق اقتداکنندگان بر گردن کسی است که او را انتخاب کرده است؟) 


عزیزم ملا خالد صاحب! وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 

نامه شما رسید واز مضمونش باخبر شدم. 

۱.آری به‌همین ترتیب تزکیه حاصل می گردد؛ اگر لطف خداوند شامل حال 
گردد. غیر از شیخ ابوبکرتایبادی له به قول خواجه مجدد الف ثانی ۶ کسی 


دیگر بدون صحبت شیخ و کسب فیض از اذ کار به جایی نرسیده است. 


۲ ضرر این است که توجه‌اش به لطایف اولین کم می‌شود. آری آثار 
خاصی هم دارند در خلاصة التصوف نگاه کنید. 

۳ نه کاملاً صحیح است و نه کاملاً مردود. 

۴ آری می‌تواند به جای آن‌ها چیزهای خود خرید کند. 

۵ آری چنین حافظ را امام کردن درصورت موجود بودن حافظی دیگر 
فشی و گداه اش وطهمة کیه کاومی شراک تضو صا کی که اوزا انتعانت فرده است, 


۲ صفر-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب 8390 
در جواب شخصی درمورد داغ دادن مربض 


وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

داغ دادن دانه‌ها وآبله‌های انسانی زمانی جایز است که علاجی دیگر غیر از 
داغ دادن نداشته باشد و دکتر متخصص هم بگوید که این آبله وغله علاجی 
غیر از داغ دادن ندارد. البته این عقیده درست نیست که اگر داغ ندهیم» می‌میرد؛ 
چراکه موت و حیات در دست قدرت خداوند کریم است نه از مرض وغیره. 

آری زمانی که دکتر متخصص گفت این غدّه لازم است که داغ داده شود؛ 
آن وقت داغ بلا اشکال جایز است ولی داغ را مزثر در حبات و موت گمان 
نکند که این عقیده ش رک است. 

| 


مکتوب ۸۴۰ 
به ملا مسلم امانی درمورد تسلّی از مشکلات زمانه 


(نوشته بود: ترس و وحشت موجب غم و اضطراب من شده است به آینده‌ام می‌اندیشم که 
چکونه با این ترس سخن حق را با کمال وضاحت و بی‌باک به جامعه برسانم و بیان کنم؛ 
موقعی که نمی توانم از حقوق خود دفاع نمایم. چطور مدافع اسلام می‌شوم؟!). 
آیا مسلم ز کی این داغداری ز هجر و عشق باران بی‌قراری 
همی دانم دل پر درد داری ازآن سر زد شود بس آه و زاری 
۰ و 5 ۰ م ۳ ‌ُ ح ۳ 
ازین دل گرمیت را سردترکن ز غیر وماسوی الله ريشه کن کن 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 
نامةٌ شما رسید وخوشحال گردیدم. خداوند کریم نگهدار شما باشد. 
عزیزم! شکایاتی که از احوال خود کرده‌اید همه خیراند. 
در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست 
بر صراط المستقیم ای دل کسی گمراه نیست 
این تخّلات شما همه مذموم نیستند. باید همّت بر گماری و از مولای کریم 
خود طلب توفیق کنید. نزد مولای کریم جل‌جَلاله هیچ امری مشکل نیست. به 
کار خود ادامه دهید و مصداق این شعر باشید: 
دست از طلب ندارم تا کام من برآبد 
با جان رسد به‌جانان يا جان ز لب بر آید 
مزید التماس دعا دارم. 


۳ صفر-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۴۱ 


در جواب حافظی درمورد ترغیب به حفظ وغیره 


(از شهرستان جیرفت بخش ... به منظور حفظ قرآن مجید عازم زاهدان شده‌ام. مردم ما 
اختبار تمودم ول با قنعف حافظه:مواجه هستی عاجرانه درخواست دعا دارم و اس تشه را 


در دعا بگیرید) 
وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 
نامه شما رسید. از مشغول شدن شما به حفظ قر آن کریم خیلی خوشحال شدم. 
خداوند کریم شما را موفق فرماید و حفظ را بر شما آسان و حافظتان را قوی و 
شما را یکی از خادمان جامعه بگرداند. 
اگر فرصت داشته باشی» بعد از نماز عشاء صد بار سورة فاتحه بخوان و برای 
حافظةٌ خود دعا کن. اگر به صد بار خواندن فرصت نداشته باشی» پنجاه بار و 
اگر به پنجاه بار هم فرصت نداشته باشی؛ ۲۵ بار بخوان و نی ز کلم تمجید «سبْحَان 
الم والْحند له ولاله لا ال و له ابر ولاحول ولا و الا باه ای العظیم» را بعد 
از نماز صبح و عشاء صد صد بار بخوان, ان‌شاء اللّه موفق می‌شوی. 
۳ صفر-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۴۲ 


به لال محمّد سیاهی که در مورد اخذ بیعت و مرشد کامل پرسیده است 


(می‌خواهم بیعت کنم به یک پیرکامل راهنمایی فرمایید و اگر در پاکستان باشد؛ هم خوبست 
پلیری به صورت نامه بیعت گرفتم چون با مرید ملاقات نتوان کرد و این ذکر را داد: «لااله 
الالّه را بعد از هر نماز ۲۰۰ با درود شریف را بعد از هر نماز ۳۰۰ بار و۱۱ بار درود و۱۱ بار 


عزیزم لال محمد سپاهی وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

نامه شما رسید و از مضمون آن باخبر شدم. 

عزیزم! چنین پیر با اثر به نظر احقر» یکی مفتی رشید احمد صاحب ۶ است 
در کراچی که در سلسلا چشتیه بیعت می‌دهد و دیگرهایی هم در پا کستان هستند 
شما آن‌جا رفته و تحقیق کنید. بنده طبق دستور حدیث «المستشار موتمن» برای 
شما آن‌چه حقیقت است. باید بگویم این حضرات پلیری که شما دعا گرفته‌اید 
اهل دعا و وظایف‌اند» اهل ارشاد و بیعت پیری و مریدی نیستند. البته این دعاها 
که به شما گفته‌اند خوب‌اند و خواندن آن‌ها خوب است. 

راهنمایی تان دراین مورد اين که اولاً تا پنج یا هفت شب استخاره کنید و در 
دعای استخاره این‌طور نیت و دعا کنید که بارخدایا! مرا به لطف ‏ و کرم خود به 
یک مرشد کامل راهنمایی کنید. بعد از آن که استخاره کردید بینید دل شما به 
کدام‌یک از بزرگان مایل است. به نزد او بروید و به دست او بیعت کنید؛ اما به 
شرطی که او عالم و متبع سنت و متقی باشد و خلافت را از پیری کامل داشته 
باشد» مبتدع نباشد. از دنیا کم رغبت و به آخرت مایل باشد و در صحبت و 
گفتار او تأثیر موجود باشد. 


۱۳۰ ۱ 


مکتوب ۸۴۳ 


در جواب شاگردی که پرسیده بود: 


طلبه در زمان تحصیل با درنظرگرفتن چه چیزهای مهِمّی می‌تواند نیت و فکر خود را درست 
و محکم کند و هميشه مد نظر داشته باشد؟ ۲ در مورد اصلاح و تزکیه و تقوا را پیشه کردن 


چه چیزی لازم و واجب به حفاظت است؟ ۳. در نماز چه باید کرد تا فکر خوب متمرکز باشد؟). 


وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 

۱- در زمان تحصیل وقتی که طالب علم به عمل و اخلاص و صحبت صالحین 
و تقوا عامل باشد |ن‌شاء اللّه تعالی به هدف خود خواهد رسید. 

۲ صحبت کاملین و ادامة ذکر ال و تلاوت قرآن‌کریم و دوری اژ بدعانگه 
دوری از صحبت ناجنسان درین مورد لازم است. 

۳ فقط در وقت تکبیر اولی خیال کند که من یک بنده ذلیلم و قیام می کنم به 
دربار رب" جلیل و او حاضر و ناظر است و هر حرکت مرا می‌بیند. 

مزید التماس دعا دارم. 

۳ صفر-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب ۸۴۳ 


در جواب طالب‌علمی درمورد اندرز و راهنمایی 


(آیا این صحیح است که طالب‌العلم درزمان طلبگی فقط اکتفا به علوم ظاهری بکند و دیگر 
از نمازهای... و علم‌های باطن خبر نگیرد و تلاش نکند. بنده از لحاظ علم ظاهری ترقی 
کرده‌ام اما از بُحد درونی ناراحت هستم و محبت و خشوع نسبت به گذشته کم می‌بینم), 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: نام شما را خواندم. 

عزیزم! سعی کنید که از علم دین بهره‌برداری کنید. این نعمتی است که فوق 
تمام نعمت‌هاست. بنده هم دعا می کنم که خداوند کریم شمارا موفق کند و 
خادم دین در جامعه گرداند. الاآن بیشتر برای تحصیل علوم و مهارت درآن سعی 
کنید. کمالات باطنی وعرفانی کم کم و به‌تدریج حاصل می‌شوند. در زمان 


تحصیل علم پرهیز کاری و عمل بر سنت را اهمیت دهید و از بدعات و رسوم 
خیلی بدور باشید. 
مزید التماس دعا دارم و به رفقای گرامی شما سلام عرض است. 


۵ صفرالخیر-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب ۸۴۵ 
در جواب شخصی که پرسیده بود: 
(۱. ذکر قلبی که گفته بودید الحمدلله انجام می دهم و احساس شرح صدر و لذت غیرقابل 


وصف می کنم آیا درموقع ضرب اسم ذات پاک «اللْه» جسم بیرونی قلب نیز باید حرکت کند؟ 

زیرا درست زیر پستان که محل ضرب است» جسم آن قسمت حرکت می‌کند ۲. بر بنده 

حقیر الله تعالی منتی نهاده است و آن ایبن که از سن کوچکی توفیق تفکٌر در آیات 

ونشانه‌های خود داده است ولی وقت به وقت فکرها و وسوسه‌هایی در قلب پیدا می‌شود و 

حتی به خدا هم متفکر می‌شوم و در وقت ضرب اسم ذات این حالت به شدت رو به ضعف 

می‌کند ۳. آیا بنابر نیت قلبی که احکام ربا را انجام می‌دهد. در ربا داخل است؟ ۴. اگر کسی 
وسیله یا جانداری را برای یک‌سال به دو برابر قیمت بدهد. جایز است؟) 


وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

نام شما رسید خداوند کریم به ادامةً ذ کر موفق و لذت آن‌را بیث بیشتر فرماید. 

۱ عزیزم! لازم نیست که قسمت بیرونی حرکت کند. همان حرکت اندرونی 
کافی است؛ آری اگر حرکت کند هم خوب است. 

۲ شما درآیات وغیره زیاد فکر نکنید و وساوس را تحویل نگیرید که هردم 
بیشتر می‌شوند. هر لحظه که وساوس غلبه کنند. اين کلمه را به زبان بگویید و 
معنایش را در دل جا دهید. بدین صورت هرگونه وسوسه متلاشی می گردد وآن 


و مر م2 


ِ «امَنتْ ال رده وکفرت بالجیّتٍ و الطَاعُْوت» و همین ضرب اسم ذات 


ذکرکن ذکر تا تورا جان است پاکی دل ز ذکر رحمن است 
رومی لد می گوید: 

اندرین ره می تراش و می‌خراش تا دم آخر دمی غافل مباش 
۳ آری ربا به نیت قلبی هم روا نیست. 
ک ما ای ات 


۳ صفر-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب ۸۳۴۶ 


در جواب یک طالب علمی در راهنمایی بیعت 


(بنده متعلم حوزه علمیه زابل هستم خیلی شوق داشتم برای بیعت پیش شما بیایم ولی پدرم 

اجازه نداد و من بدون مرشد ذکر می‌کردم. اساتید و طلاب گفتند بدون مرشد ضرر دارد من 

توجه نکردم تا اين که به اعصاب مبتلا شدم الآن خوب شدم و در فکر بیعت با شما هستم 

ولی بازهم پدرم اجازه نمی‌دهد. لذا اگر صلاح دانستید به من بیعت کتبی بدهید و ضمناً برای 
من دعا کنید). 


فرزند عزیزم! السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
در موضوع بیعت کتبی نوشته بودید» عزیزم بهترآن می‌بود که دست به‌دست 
بیعت می کردید. اگر الاآن ممکن نیست بیایید» بعداً فرصت پیدا کنید و پدر را 
راضی کرده بیایید؛ چراکه برای مردان بیعت کتبی بهتر نیست؛ گرچه جایز است 
البته احقر دعا می کنم که خداوند کریم شما را به بیعت دست به دست موفق 
گرداند و از تمام امراض صوری و معنوی شفای عاجل وکامل نصیب فرماید. 
التماس دعا دارم. 
| 


مکتوب ۸۴۷ 
درمورد تعبیر خواب مولوی واحدبخش 


وت (۱) 


محترم بنده! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را موفق فرماید. عزیزم! آن‌چه از تعبیر 
خواب شما در دهن بنده می‌آید» عرض می‌کنم وآن ات اشبت : 

لفظ «کامران» جداگانه است و بالفظ «مسلم» ارتباط دارد و لفظ «کاهلی» 
جداگانه است. این الفاظ فارسی و اشاره‌اند به این که اگر مسلمان همت داشته 
باشد» در راه دين در مقابل بی‌دنیان کامران و کامیاب می‌باشد. اما چون «کاهلی» 
برای مسلمانان آمده است. بدین سبب از راه کامرانی بدور افتاده است. گویا این 
خواب یک‌نوع تنبیه است برای مسلمانان اين زمان. واللّه اعلم بالصّواب. 

۶ صفر-۱۳۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۴۸ 


درجواب مولوی حفبظاللّه درمورد ترغیب به ادامة محبّت 


(بنده از دیرباز از ارادتمندان حضرتعالی هستم و سالی دو سه بار به زیارت شما می‌آیم ولی 
آن‌چه شرط ارادت و عقیدت است. به‌علت کم‌سعادتی بجانیاورده‌ام و تاکنون تحولی در من 
نیامده است و از مستقبل خود بسیار پریشان هستم. در مدرسهٌ شورشادی خدمت مولانا 
دین محمّد مصروف هستم. پس از فوت پدر من که یکی از اهل عرفان گمنام نقشبندیه بود. 
یک حالت قبض و سراسیمگی مرا فراگرفته است از حضرت تقاضای دعا و ارشاد دارم). 


۱- روز چهارشنبه ساعت یک در مدرسه خوابیده بودم درعالم رژیا دیدم: نا گهان ذر اسان سه کلمته 
به حروف دُرشت و خط خوب بین قوسین نوشته شد. من آنهارا چندین مرتبه تکرار کردم و درحین 


تکرار بیدار شدم و آن بدین ترتییب بودند: « کامران, کاهلی» مسلم» لطفاً این خواب را تعبیر بفرمایید. 


عزیز مکرم مولوی حفیظاللّه صاحب! زاد لطفه السلام علیکم و رحمة اللّه و 
بر کاته؛ امابعد: حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم و محفوظ دارد. 


نام آن عزیز رسید و از تأسف عدم تحوّل در خود در حیرتم؛ زیرا همین 
ادامةٌ محبت بزرگترین تحولی است در بشر. از مستقبل خود یز پریشان نشوید 
که یاری خداوند کریم با بنده مومن ادامه دارد موقت نیست. همین خدمت که 
در مدرسه حضرت مولانا مشغول هستید. آن را نعمتی بز رگ بدانید و به آن 

تشکر کنید و از استعداد خود هم نالان نشوید. 

همّت بلند دا رکه نزد خدا وخلق . باشد به قدر همّت تو اعتبار تو 

عزیزم! راه سل و کک بدون کسب و ادامة اذ کار و صحبت شیخ کامل مشکل است. 
تا با رکرا خواهد. ومیلش به که باشد. شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 
۶ صفر-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۴۹ 
در جواب مسلم که نوشته بود؛ 


(مشوره داده بودی که بعد از اخذ دیپلم به تحصیل دینی نیز مشغول شوم ولی بر اثر اصرار 

خانواده و اطرافیان درآزمون سراسری شرکت کردم و در تربیت معلّم زاهدان پذیرفته شدم 

و حالا این دوره هم بپایان رسیده است ولی درمدت این دوسال چون برگی هستم که از 

درخت اصل اس دور شده و باد آن را دور برده و بسیار پزمرده شده است. لذا چاره ای برای 
موفقیت من بینديشيد و مرا راهنمایی فرمایید). 


ای نام تو بهترین سر آغاز بی نام تو نامه کی کنم باز 
وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 
عزیزم اگر تحصیل علوم دنیوی به هدف صحیح و خدمت خلق باشد. بد 


تب نیست؛ چون صحت نیت شرط است. 


می‌دانی که علاج دوخ شک شتا مرو مها بر اان عصد از رخ شعاع آفتابی» 
آبیاری صحیح است و مشکلی ندارد بلکه ضرورت آبیاری دارد [و چون آبیاری 
گردد] آثار رشد دومرتبه درآن نمودار می گردد. (ومَاذلک علی‌اللّه بعزیز). 


گرجه ما را اندران در راه نیست 
ذره را یک لحظه سازد آفتاب 
کن بدن را شست‌وشو با آب‌یخ 
از هوّس‌ها باز آ ای دلبرم 
بازا در حلقةه مردان راه 


با کریمان کارها دشوار نیست 
سنگ خارا می‌شود هم در ناب 
ریسمان خویش را بندی به نخ 
کن غرورخویش بیرون از کرم 
بگذر از لاف علوم وحب جاه 


بازآ وب از وب از باز بینی تو در بانگ درآ 


نقشندی‌ها عجب‌ها رهبرند می‌برند ايشان به ساحل تو مرند 


۶ صف ر-۱۴۲۱م. ق 


مکتوب ۸۵۰ 


درجواب خواهری که درمورد طلب دعا برای خواهرش نوشته بود: 


(خواهرم خیلی حساس بود و زود ناراحت می‌شد بنابر اين خودسوزی نمود و فوت کرد لذا 
می‌خواهم بدانم آیا خداوند خواهر من را می‌بخشد يا نه؟ و آیا می‌شود هرچه گناه انجام داده 
بپذیرم و ثوابی که من دارم به او بدهم؟). 


دختر عفیفه‌ام! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 
نامه شما رسید و موجب خوشی گردید ولی متأسفانه از خودسوزی خواهرات 
خیلی ناراحت شدم که چرا انسان این قدر از مجازات اخروی بی‌خبر شود که به 
جان خود هم پروا نکند و عذاب دنیا و آخرت را استقبال کند. 


خی [الاسراء: ۱۵] یعنی «نمی‌پذیرد و حمل نمی‌تواند کرد هیچ گناه 


کننده و حمل کننده‌ای بارگناه دیگری را». [بنابر این» نمی‌توانی و ممکن نیست 
گناه او را به دوش خودگیری] البته می‌توانید برای او صدقه کنید و نوافل و 
تلاوت قرآن و دیگر عبادات انجام دهید و به روحش ببخشید که بدین صورت 
به او ثواب می‌رسد. اما بارگناهش به دوش خودش هست. بنده هم دعا می کنم 
که خداوند کریم اورا ببخشد و شما همیشه برایش دعا کنید امید است که خداوند 
کریم مغفرت فرماید و شما هم به برای نمازها و ذکر خود محکم و پای‌بند 
باشید. آن وقت دعای شما هم بهتر قبول خواهد شد. 


۵ ربیعلاول-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۵۱ 


به ملا امدادالله شهنوازی درمورد راهنمایی به ذکر و... 


(چند روزی است بر اثر بیماری, غفلت برمن غالب شده است و ذکر و روزه را بر من مشکل 
ساخته است. ۱. شوق تفکر و مراقبه دارم اگر صلاح می‌دانید حقیر را راهنمایی فرمایید ۲. 
راه رسیدن به محبت رسول الله ی و راز آن‌را بفرمایید ۳. آیا ذکر با شمارش تسبیح اثر دارد 
يا بدون تسبیح بهتر است؟ ۴. خواب دیدم یک مامورآمد و از میان طلاب مرا صدا زد من 
رفتم یک تکه کاغذ در دستش بود و سه عبارت؛ یکی در مورد امام ابوحنیفه ۶ و دومی 
درمورد مولانا نانوتوی 4۶ و سومی در مورد ورزش بود گفت: یکی را انتخاب کن گفتم: مولانا 
نانوتوی # و راهش را انتخاب کردم سپس او دربارةٌ امام ابوحنیفه 4 سوّال کرد ...). 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
حال احقر بد نیست خداوند شما را سالم دارد. 


عزیزم! زمانی که مریض می‌شوید و قادر به ذکرکردن نباشید» پریشان نشوید 
که مرض خود برای مسلمان یک نوع ذکر و عبادت است. 


۱-شوق تفگر و مراقبه از آثار ذکر است. امابرای شما الان ذکر از مراقبه 


‌ 


ورتر است که در مبادی سلو ک هستید. 

۲-اتباع سنّت و کثرت خواندن درود و محبّت و عشق شیخ کامل و مکمل پلَة 
محبت آن جناب (صلی‌اعله‌وسلم) هستند. 

۳-بدون شمارش و تسبیح؛ موثرتر است. 

۴ این مأمور دنیوی نبود بلکه یکی از هواتف غیب بود. الحمدلله شما در 
جواب کامیاب شدید و اگر ورزش را قبول می کردید خیرتان نبود. 
مزید التماس دعا دارم. 
۵ ربیعلول-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۵۲ 


در جواب شخصی که درمورد بیعت و تسخیر جن نوشته بود 


وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

برای داماد خود بگویید که وقت و فرصتی پیدا کند و بیاید دست به دست 
بیعت کند که از بیعت کتبی بهتر است. 

عزیزم! بنده تسخیر جن را ش رک و بد می‌دانیم و از این کار بیزارم پس 
چگونه به تو نشان دهم. البته به دم کردن به طریق شرعی و برای ذکر كلمة «اللّه» 
اجازه دارید. 


دون جریرم سیر به یل عنم و عمل می کید وربر ای غر فان و سوک 


متوجه شوید. به دم و تعویذ وغیره چندان دل‌چسبی نگیرید که فایده‌ای چندان 
ندارد. کاری کنید که درآخرت بکار آید» معاملهٌ دنیا سهل است. 


۶ ریی لا ول-۱۳۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۵۲ 


درجواب جاویدان درمورد تذکر و بادآوری ایشان 


از احقر محمّد مر مجلّدی خدمت فرزند عزیزم جناب الحاج عبدالرحمن 
جاویدان! زاد لطفه السلام علیکم و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

نامه آن جناب رسید و حق نصف دیدار را ادا کرد و اشتیاق نصف دیدار 
دیگر موقوف به دیدن جنابعالی است. 

مثل این که از دير و طولانی شدن مدت. محبت جنابعالی کاهش پیدا کرده است 
و گرنه محبت کامل را هیچ مانعی قدرت انصراف آن ندارد. 

خواب‌هایی که دیده‌اید. الحمدللّه مبار کند و موفق باشید. 

الان به نظر احقر جنابعالی ضرورت شدید برای تجدید اسباق دارید لذا 
فرصتی پیدا فرمایید و تشریف بیاورید که هم دیدنی باشد و هم تجدید و تبدیل 
اسباق خویش. 

از اذ کار و مراقبات خود غفلت نورزید؛ چون غفلت خسارت دارین است. به 
ادامةٌ کار خود مشغول شوید و هرجا که باشید باخدا باشید؛ به قول حکیم 
از نور در آن ایوان به فروخته انجمن‌ها وز آب برین مفرش بنگاشته الوان ها 
مشتاق تو از شوقت در کوی توسر گردان از خلق خدا گشته خرسند به خلقان ها 


۱۳| و كت ِ 2 : 
از سوز جکر چشمی چون حقةٌ گوهرها وزآتش دل آهی چون رشتةٌ مرجان ها 


درراه رضای تو قربان شود جان و آنگه در پردة فرب تو زنده شده قربان ها 


از رشتة جانبازی بر دوخته دامن‌ها در ماتم بی‌بااکی بدریده گریبان ها 
چه‌خوش بُوّد آن‌وقتی کزسوزدلازشوقت در راه تو می‌کاریم از دیده گلستان‌ها 
۶ ریی لا ول-۱۳۴۲۱ه.ق . 
مکتوب ۸۵۴ 
به شخصی در پاسخ به چند سوّال که پرسیده بود: 
(۱. در کتاب منطق‌الطیر شیخ عطار در فضیلت امیرالمومنین علی رضی‌العنه آمده است: «... 
خواجهٌ معصوم داماد رسول» آیا این صحت دارد؟ ۲. در مقام و منزلت حضرت ابوسفیان 
رضی‌اله‌عنه و به طور کلی از اوضاع آن ها قبل از اسالام و بعد از اسلام و علت شهادت حضرت 
عثمان رضی‌ال‌عنه را به طور مفصل بنویسید). 

فرزند بس عزیز! السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

خداوند کریم در هر مرام یار و مدد گارتان باشد و از شر حاسدان و ظالمان 
حفظ فرماید. خداوند کریم شما را از سربازی دنیوی به سربازی معنوی و 
جانبازی عشق حقیقی پیروز گرداند. 

بنده به منطق‌الطیر مراجعه کردم در ص ۲۶ در فضیلت امیرالمومنین سیّدنا علی 
رضی‌الّه عنه در شعر سوم آن‌چه نوشته است» صحیح است ولی لفظ «معصوم» ادخال 
دیگران است. اصل شعر به نظرم ان بوده: «خواجهٌ مختار داماد رسول». 

عزیزم! جواب مسألهٌ دوم و سوم مثل این که هریکی نوشتن دو دو جلد کتاب 
می‌خواهد. بنده با این کم‌فرصتی و ضعف. کجا این قدر وقت پیدا کنم که 
بنویسم البته شما رابه نوشته‌های گذشتگان راهنمایی می کنم آن‌هارا مطالعه فرمایید: 

۲ حضرت عنمان از دکتر طه حسین. 


مکتوب ۸۵۵ 
در جواب طالب‌العلمی در تعبیرخواب )٩(‏ 


فرزند بسیار عزیزم! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

عزیزم آن هیکل عجیب که دیدی» یکی از شیاطین واجنة پرفریب بودو 
می‌خواست در لطیفه ذ کری شما به مکر خود [خلل و وسوسه بیندازد] ولی شما 
موفّق شدید. این شخص سفید لباس» صورت مثالی لطیفٌ درس شما بود که به 
بر کت خواجگان رحمهم‌الهتملی بر مخالف حمله و وادار به فرار کرد و این نور سبز 
همان لطیفه بود و نسبت به حضرت صدیق اکبر ع به این معنا است که مرجع و 
منبع نسبت نفشبندیه» به ایشان می‌رسد. 


عزیزم سعی کنید تا در علم وعمل کامل شوید و به ذکر لطایف و اسباق خیلی 


۱- بعد از تکرار ترجمهة قرآن خواستم خواب کوتاهی کنم بیرون مسجد رو به قبله خوابیدم خواب 
دیدم از مسجد خارج شدم یک شکل عجیب جلویم ظاهر شد هیکلش مانند انسان بود و درحالت 
رکوع راه می‌رفت. دُمی مثل سک و عصایی در دست داشت. به دیدن او ترس و بغض وی در دلم 
جاگرفت ولی ترس غالب بود حرف‌هایی سزاوار به او گفتم و دنبالش کردم» شخصی با لباس سفید 
وضو می گرفت وقتی او را دید به جهتی که آمده بود. برگشت این شخص دنبالش کرد تا این که 
ناپدید شدند کمی رفتم نور سبزرنگی از جای ناپدید شدن آن‌ها آمد و محکم به سینه‌ام خورد... بعد 


به من گوش‌زد شد که این شخص حضرت ابوبکر تاه و این نور» نور ایشان بود .... 


۵ ربیع الا ول- ۱۳(۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۵۶ 


درجواب شخصی درمورد تسلّی دادن ایشان بر امراض 
(امراض روحانی زیادی در وجود من هست؛ موقع ذکر دلم تکان نمی‌خورد. در مجالس 
نمی‌توانم با معنویت تلاوت کنم» درموقع دعای دستجمعی گریه‌ام نمی‌آید راهنماییم 
بفرمایید و برای هدایت و تزکیه‌ام دعا بفرمایید). 

فرزند عزیزم! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
باشد. ما همه مرض‌های روحانی داریم. تکان خوردن دل در وقت ذکر. هدف 
اصلی نیست بلکه هدف اصلی ادامةٌ ذ کر و اتباع سنت و طلب رضای اللّه تعالی 
است و در تلاوت هم معنویت هدف اصلی نیست بلکه هدف اصلی ادامةٌ تلاوت 
است جهت طلب رضای اله تعالی. در وقت دعا هم گربه اهمیت ندارد بلکه 
عُجز و نیاز قلبی و اراد کامل اهمیت دارد. بدین وجه غرفی له می‌ گوید: 

عُرفی اگر به گریه میسّر شدی وصال صد سال می‌توان به تمنا گریستن 

عزیزم به آن‌چه که هدف اصلی هستند» سعی کرده باشید. به این تو هٌمات 
درگیر نشوید. به علم خود و ادامةٍ ذکر خود سعی کنید. 


۶صفر- ۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب ۸۵۷ 
درجواب طالب علمی در راهنمایی ذکر 


(۱. مدتی بود به یاد مردن بودم. ۲. برای تزکيةٌ روح غیر از ذکر چه اعمال خاصی انجام 


دهم؟ ۲. مراقبهٌ وقوف قلبی را برایم بیشتر توضیح دهید. ۴. آیا قلب را هميشه متوجه ذکر 
ساختن, بدین صورت است که لطیفة خاص را در دل تکرار کنم؟ ۵. گاهی انسان نماز حاجت 


یا اوراد می‌خواند ولی نتیجه‌انش حاصل نمی‌گردد). 


فرزند عزیزم! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند شما را سالم دارد . 

۱-به یاد مردن بودن؛ یکی از صفات و تفگرات عالیه و موجب اجر وثواب 
است و این حالتی زیبا برای سالک است. این را مراقبهٌ موت می‌نامند. 

۲-برای تز کیهُ روح از کثرت ذ کر بهترین عمل موجود نیست. 

۳ مراقبةٌ وقوف قلبی این است که هردم قلب خود را متوجه به ذات خدا 
کند؛ به این‌طور که تصور کند که از جانب ذات اللّه تعالی بر لطیفة قلب [من 
از ی ام ویو ترجه را زو ده تک لت بر کل ۱ 

۴ آری همین ادام توجه ادامهٌ ذ کر است. 

۵- عزیزم مشکلات دنیوی هرچه باشند» به هیچ. خداوند کریم مشکلات اخروی 
را برطرف گرداند. نتیجه گرفتن از عبادات و نماز حاجت وغیره لازم نیست و 
چه بسا که نتیجه نگرفتن از آن‌ها در حضرت الهی به صدها درجه از نتیجه گرفتن 
بهتر می‌شود. لذا همه امور را به صلاح آن ذات مقدس بسپارید و او تعالی 
مصلحت تو را از تو بهتر می‌داند. دعای هر مومن امید قبولیت دارد» اما قبولیت 
هیچ دعایی قطعی نیست. 


۶صفر- ۱۴۲۱ه. ق . 


۱- عبارت داخل قلاّب از قلم ناقل افتاده است و از خلاصة التصوّف تکمیل گردید. 


مکتوب ۸۵۸ 


به مولانا دین محمّد صاحب در مورد دریافت نسبت 


(در زمان طلبکی که زمان درخشانی بود و هميشه که به خدمت مولانا عبدالعزیز 4 می‌رفتم 
حضرت ایشان به حسن ظن خویش و بی‌خبر از احوال باطن بنده, الطاف بی‌نهایتی با این 
گدا داشتند و در مجالس خصوصی و تنهایی از خصوصیات خویش اظهار می‌فرمودند: در 
زمان جوانی با چند نفر جهت آگاهی بیشتر به پُرچمن رفتم و چند روزی ماندم» آن‌طور که 
باید و شاید که دل من می‌خواست ندیدم ... در ذهن احقر نیست که حضرت مولانا #۶ چه 
فرمودند که در آن زمان مرت خانقاه که بود و مولانا نیز درجوانی رفته بود لذا بنده چنان 
نسبتی به پُرچمن نداشتم البته اجمالاً آگاهی داشتم که حضرتعالی به‌آن‌جا نسبتی دارند.چند 
روزی است کتابی بنام «مسیر:الساثرین و مسلک المجددین» از تصانیف خواجه والاتبار 
مولوی شاه غوث محمّد 4 صاحب بدستم افتاد و آن‌را خواندم وآخر کتاب که حاوی غزل‌ها و 
اشعاری بود که مریدان و مسترشدین سروده‌اند. با ذوقی خواندم و بدون آشنایی و نسبتی 
کثیش و نسبتی در وجودم پیدا ند وآرزوی آن دیار در قلبم پیچیدن گرفت. ونیز نسب 
ایشان درآن کتاب موجود بود و احتمال دارد دراین نسبت نوظهور نسبتی که با شسما دارم 
بی‌دخل نباشد لذا اگر مصلحت دیدید. در مورد نسبت خویش با آن حضرت والاتبار یکی دو 
سطر بنویسید تا این نسبت غیبی بنده استوارتر گردد). 


ماغرقةٌ عصيانيم بخشنده توئی یارب" ازعفونهی تاجی بر تارک عصیان‌ها 

مکرم و محترم جناب مولانا دین محمّد صاحب زاد لطفه و عم فیضه!. 

السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: حال احقر بد نیست خداوند کریم 
آن محترم را حفظ نموده و از همه آفات و بلیات آفاقی و انفسی و از شورش‌های 
آخر زمانه و از گردشات زمینی و زمانی مصون فرماید. 

نامه آن گرامی‌قدار که ناشی از منت شو‌یداء قلبی و تضهن شتمامه عراز 
نجد بود» رسید و گویا مصداق این شعر بود: 

تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشية من عرار 


محترما! شاید حضرتعالی در رساله‌های مولْفة احقر بررسی نکرده‌اید. احقر 


نسبت و اهل نست و اهل سلسلة سلوکی و عرفانی خود را در رساله‌های خود به 
وجه احسن نوشته‌ام؛ مثل رسالٌ خلاصة التصوف و دیوان عُمّر و گلدسته و گلشن 
جعفری وغیرها. 

احقر در زمان یازده یا دوازده سالگی اولاً به دست مبارک خلیفه غلام محّد 
دالبندینی که خلیفة حضرت شاه ولی‌الله خراسانی بود. بیعت کردم و مولانا 
عبدالّه پدر مولانا عبد العزیز و خود مولانا و تمام علمای بلوچستان از او در 


سلسلة نقشبندبه مجددیه بیعت کردند. درآن زمان بنده به خواندن علم در پا کستان 
نرفته بودم. بعد از بیعت به دست خلیف مذ کور مولانا زاهدانی به سیاه‌تند- 
پرچمن افغانستان سفر کرد و به خدمت غوث زمان حضرت مولوی غوث محمّد 
و رسیدند و دو مرتبه تجدید بیعت کردند. ایشان صاحب و موف 
کتاب‌های «مسيرة الساثرین» «طریقةالراشدین» و «سهام الجاری» به زبان عربی و 
«حجهة السالکین). (سراج العارفین» «نظم الدر» و... به فارسی هستند. [مولانا 
زاهدانی] تا زمانی خیلی معتقد بودند بلکه به نظر احقر در مدح این خاندان مُفرط 
بودند. بعد از مدتی اعتقادشان را صوفی... و بعضی خلفای کم‌علم مشوش 
کردند. او پس از فوت شیخ مذ کور به دست حضرت لاهوری قلدّس‌سره پیوند 
نسبت کردند و بعد از فوت او به حکیم الاسلام عقد نسبت بستند و بعداً خود 
ایشان فوت کردند. 

مولانا مرحوم یکی از بزرگواران احقر می‌باشد و ما باهم» صمیم و ارباب راز 
بودیم. بنده خودم بعد از فراغت از تحصیلات ظاهری بعد از استخاره و 
مشورة کتبی از شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس‌سره به معیّت مولانا زاهدانی تا 
زابل و از آن‌جا با عده‌ای دیگر به راه سیستان» چکانسور گامیشی» خاش رود 


دلارام و تلکمن, بند زریاء ملک غور در سیاه‌بند و پرچمن و طولی به خدمت 


۰ ۹۹ ۰ و ۰ 2 ۰ 5 س‌ ۳ 4 و 
غوث زمان پیر بزر گوار حضرت شاه مولوی غوث محمّد صاحب قدس‌سرء مشرف 


شدم و به دست با بررکت‌شان تجدید بیعت کردم و مدتی کوتاه در آن‌جا ماندم و 
مبادی سل وک را از او اخذ کردم. بعد از چهار سال از ببعت بنده» ایشان فوت 
کردند و ايشان بزرگترین عالم و عارف افغانستان در زمان خود و متفق‌علیه 
دولت و ملّت و فرزند بز رگ حضرت شاه ولی‌اللّه خراسانی بود. نسبت علمی 
ایشان در فنون اوایلی و وسطی از مولانا نظام‌الدین قندهاری و تکمیل حدیث و 
تفسیر از مولانا فرحت اللّه بمبوی شا گرد خاص مولانا عبدالحی لکنوی می‌باشد. 
زمانی که بنده به خدمتش رسیدم یکصد و چهار سال عمر داشتند و از شیخ 
الیل عو شره هو کال ییحی شاه مرف خاش شاماسان ان ند 
حاجی دوست محمّد قندهاری می‌رسد. شاه امان اللّه و مولانا محمد عثمان 
دامانی پیربائی هستند و مولانا عثمانی شیخ طریقت مولانا فضل‌علی قریشی و او 
شیخ مولانا عبدالغفور مدنی و مولانا عبدالمالک صدیقی است و نیز مولانا عثمانی 
شیخ طریقت مولانا حسینعلی‌اند که استاد شیخ القرآن است و حاجی دوست 
محمّد قندهاری مرید شاه احمدسعید دهلوی و او از پدرش شاه ابوسعید دهلوی 
و او از شاه غلام‌علی مرید است تا به مجلدّد الف‌ثانی برسد. شاه ابوسعید و شاه 
احمدسعید و شاه عبدالغنی دهلوی استاد خاص حضرت نانوتوی و گنگوهی 
بانیان دیوبند هستند و این هرسه شاگردان شاه محمّد اسحاق دهلوی و او شاگرد 
شاه عبدالعزیز و او شاگرد پدر بزر گوارش شاه ولی‌اللّه دهلوی بودند رحمهم اللّه 
رحمة واسعة دائمة. درمورد این دو سلسله و جهت تفصیل مزید. رساله‌ها و نظم و 
نثر احقر را ملاحظه و مطالعه فرمایید. 

خلاصه. نسبت علمی و عرفانی هراتی و پرچمنی دیوبندی به یک رشته به 
خاندان دهلوی پیوسته و به خواجه بز رگ مجدّد الف‌انی قدس‌اللّه اسراره پیوند 


می‌گیرد. این شد تعارف مختصر. مزید التماس دعا دارم. 
۷ رییم/لاول-۱۳۲۱ه. ق . 


۸۵٩ مکتوب‎ 


در جواب فردی در موضوع اننقاد بر یک عبارت «وصیّت‌نامه» 


(۱. از عبارت ص ۱۷ اظهار بدبینی و ناراحتی نمودیم. منظور تان از اين که بر قوم بلوج اعتماد 
نباید کرد چیست؟ ۲. در عبارت ص ۱۰ منظور حضرتعالی چیست که نوشته‌اید: «اولاد خود 
را عموماً و دختران خود را خصوصاً از تعلیم‌های جدید... که مرادف با اولادگشی است...»؟). 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
و انکار می کنند و انتقاد دارند. بزرگی فرموده است: 
با زر 
بسی نقاد کودن هست که بر قول صحیح چسپد 
نداند معنای حرف صحیح را بی‌خبر خسپد 

۱. معنای «اعتماد نکند» این که در هر امر به او اعتماد نکند و به «قول او اعتماد 
نکند». این قول به معنی بلوچی است یعنی به قول و قرار و وعده او اعتماد نکند 
نه مطلقاً هر قول و هرگفتارش را. بنده در این هردو امر تجربه کرده‌ای تجربه‌ام 
صحیح ب رآمده است. دیگران مجبور نیستند که به تجربة بنده عمل کنند. 
خودشان تجربه کنند. 

۲ این ظاهر است که تعلیمات جدیده بی‌پرد گی دارد و اختلاط زن ومرد در 
کلاس و مدرسه هست و معلّم زنان اکثرا مردان و ممتحن هم مردانند و زنان 
بالغات بدون از محارم خود در شهرستان‌های دیگر می‌روند و در تمام مقامات 
درسی ملاحظهٌ سترشرعی نمی‌شود. لُذا اين تعلیم به این هیئت و روش» هدف از 
آن غیر از تحصیل مادیات چیزی دیگر نیست پس» برای یک‌فرد مسلمان با 


۱ 
که:طوَلاتَتلوا آولدکم حیة | من خن روم یر ن قَتلَُمْ کان خطه ِ 


کبیرا [الاسرا: ی ی 
مراعات شوند. همین تعلیم هم برای تحصیل سواد دینی شرعاً خوب است و بنده 
هم آن را تسلیم می‌دارم» اما در اين زمان با این روش‌های جدید شما بفرمایید 
مراعات شرعی کجا دیده می‌شود؟! و اين تعلیم جدید اگر با تعلیم قرآنی همراه 
باشد هم بهتر ولی مردم بدور از تعلیم قرآن» چنان به آن چسبیده‌اند که از ناظره 
خوانی قرآن هم بی خبرند؛ چه برسد به دانستن معانی آن. 
بنده این را از طرف خود نگفته‌ام بلکه مفسران قرآن و فقها نوشته‌اند؛ هم چنان 
که در تفسیر معارف القرآن» ج۵ه ص ۲۰۸ موجود است. 
دومرتبه می‌گوییم: اگر واقعاً تعلیمات جدیده ضمن تعلیم قرآن کریم وبا 
شرایط شرعیه که معلم زن» زن باشد وستر شرعی در محل رفت وآمد و در 
مدرسه ملاحظه و رعایت شود و درصورتی که معلّم مرد باشند» درس پشت پرده 
انجام گیرد و اختلاط زن و مرد نباشد و اگر در شهرستان‌های دیگر می‌رود؛ 
محرم همراه و مواظب حال او باشد» پس تحصیل علوم جدیده با این وضع 
جهت اهداف دینی و دنیوی و مادی و معنوی اشکال ندارد» اما چون این شرایط 
ملحوظ نمی‌شوند» چگونه گنجایش شرعی دارد و نیز بنده این وصیت را خاص 
به اولاد خود کرده‌ام. دیگران را می‌دانم که به حرف بنده عمل نمی کنند و اولاد 
خودم هم خدا داناست که به قول بنده عمل کنند یانه؟! اما حرف صحیح و 
وظیفةٌ شرعی خود را ادا کرده‌ام تا مسئولیتی بارگردن من در آن عالم نياید و 
دیگران اختیار دارند. 
۴ ربیع/لاول-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب۸۶۰ 
در جواب طالب علمی در تعبیر خواب () 
فرزند عزیزم! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
حالات و خواب‌هایی که نوشته‌اید» بحمداللّه همه خوب ومبار کند. 


چرانیدن گلَهةٌ گوسفند دلالت دارد که الّه سبحانه وتعالی روزی از شما 
خدمت جامعه می‌گیرد. اين گلّه. همین مردم هستند که به‌سبب تعلیم و ترییت 
شما موفق و مهتدی می‌شوند؛ ان‌شاءالّه تعالی و دیدن بنده با گله هم همین معنی 
دارد و الآن همین طلبه هستند که در مدرسه جمع‌اند و مال شما تا حال جمع 
نشده بعداً ان‌شاء له جمع می‌شوند. 

خواب اخی رکه پریشان شدید. هم خیلی خوب است. دیوار شدن مدرسه 
اشاره است به محفوظ شدن آن از فتنه و شرّ شیاطین و این مار یکی از شیاطین 
بود و می‌خواست که دربین طلبه دخالت دهد ولی به‌حکم خدا دفع شد و تنها 
دنبال کردن شما اشاره بود که از همه طلبه آن‌را از سوی شما بیشتر ضرر می‌رسد 
و به خدمت دین موفق می‌شوید. آن سعی می‌کند تا کامیاب نشوید. ولی به لطف 
خدا مغلوب می گردد. 


۳ رییملاول-۱۴۲۱ه.ق . 


۱- خواب می‌بینم گلّه‌های گوسفند دارم که گاهی جمع‌اند وگاهی پراکنده و شما هم داشتید ولی 
مال شما جمع بود. خوابی که مرا پریشان کرد: دیدم مدرسه دیوار بود دروازه‌ای زیر آشپزخانه داشت 
ولی مزاحم بود... به نانوایی رفتیم چیزی شبیه مار بود شما آن‌جا بودید و با عصا زدید و دعا 
می خواندید مشغول شما شد ولی بعد ضعیف شد. بعد از بین طلبه فقط دنبال مرا داشت شرمنده 


شدم. دیدم که نمی‌توانم فرار کنم ایستادم تا این که خود بخود گم شد). 


مکتوب ۸۶۱ 


درجواب شهنوازی در موضوع تزکيةٌ نفس 


(اين روزها در اراده و تصمیم بسیار سست شده‌ام و نفس کمکم غالب می‌شود. بعد از نماز 
ذکر «لاحول ولاقوة» را طبق نوشتة تعویذات می‌خوانم آیا این ذکر را با ذکر اسم ذات عوض 
کنم و فقط اسم ذات را ذکر کنم؟ دیگر اين که خواندن قرآن خیلی بر من دشوار شده است. 
اگر ممکن است کتابی از سلف صالحین که در امر اصلاح نفس کمک کند. راهنمایی فرمایید). 

وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 

عزیزم اراد خود را مصمّم داربد و نفس را موقع ندهید تادم از غلبه زند؛ 
زیرا آن وقت خیلی مشکلات به‌بار می آورد و هميشه در فکر مخالفت با آن 
باشید. صلح با نفس زیبا نیست. 

غیر از اسم ذات به دیگر اذ کار کمتر مشغول شوید. تا می‌توانید اسم ذات را 
به کثرت ذکر کنید البته اذ کار دیگر را وقت فرصت و فراغ بخوانید؛ زیرا اذ کار 
زبانی معاون با اذ کار قلبی می‌باشند. اگر این اذ کار هم ادامه داده شوند؛ بهتر 
است و اگر تلاوت بسیار دشوار شده است. کم ا ز کم روزانه نصف پاره و اگر 
نشود. یک ثلث يا ربع پاره تلاوت کنید ولی به کلی ترک نکنید. 

کیمیای سعادت امام غزالی و عوارف‌المعارف سهروردی و مکتوبات امام 
ربانی در این مورد خوبند. 

۳ رییعلاول-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب ۸۶۲ 


در جواب طالبی درمورد تفکر در ذات و صفات الهی جل‌جلاله 


(مدت زیادی است که فکرم در ذات خداوند منعال مشغول شده است و به‌عنوان یک غدة 


فکری مرا آزار می‌دهد. از شما می‌خواهم راهنماتيم بفرمایید). 


عزیز محترم! السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

در ذات خداوند کریم فکر کردن حرام است از این امر کنار بروید؛ چون 
این امر سر به الحاد و زندقه می‌ کشد. آری! فکر در صفات خداوندی جایز 
است. اما نه برای امثال جنابعالی که از سل وک وعرفان بی‌خبر هستید. برای تفگر 
در صفات و آیات الهی» تحصیل عرفان تا حدود متوسط و راهنمایی شیخ کامل 
لازم است؛ به قول رومی ۶: 

پار باید راه را تنها مرو بی قلاء ز اندرین صحرا مرو 
برای دفع وسوسه «لاحول...» را بعد از هر نماز ۵۰ یا ۲۵ بار بخوانید. 


۷ ریم لاول-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۶۲ 
در جواب طالب علمی که نوشته بود: 


(۱. می‌خواهم بیعت کنم بعضی می‌گویند بعد از فراغت مرشد بگیرید نظر شما چیست؟ ۲. 
می‌خواهم برای تحصیل علم به پاکستان بروم اما پدر و مادرم راضی نیستند ۴. کسلی و تنبلی 
در وجودمان هست علت بیرون کردن را نمی‌دانم). 

فرزند عزیزم! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

۱-بیعت گرچه وقت اصلی آن بعد از فراغت است. اما دراین زمان پُرفتن در 
دوران تحصیل هم خوبست و اشکال ندارد. 

۲ وقتی که پدر و مادر راضی نیستند. رفتن جایز نیست بلکه اطاعت ایشان 
واجب است؛ زیرا الان دراین کشور هم به وجه احسن تدریس و تحصیل علوم 
دینی انجام می گیرد. 


بسانت کاهن مزاجی و طبعی می‌شود وآن علاجی ندارد لسن اگر 
کسالت عارضی باشد. علاجش کثرت ذکر است. مزید التماس دعا دارم. 


۳ ربیعمالثانی-۱۳۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۶۴ 
درجواب یکی از طلبه در تعبیر خوابی که دیده بوه (۱) 


فرزند عزیزم! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
خوابی که دیده‌ای» تعبیرش بد نیست.آمدن بنده آن‌جا اشاره به مناسبت روحی 
انا مرلانا صاعب و آن نالی کنانه از بحر کات له است:و آن‌شضصن با 
جمال, انوار و فیوضات علمیه بودند. ذ کر آن دیار به‌اعتبار این بود که علم ازآن 
دیار به اين اطراف دور زده است. خداوند کریم شما را به علم دین موفق فرماید. 
به‌رفقای خود از بنده سلام عرض کنید و در پایان التماس دعا دارم. 


مکتوب ۸۶۵ 
به طالب علمی درمورد تحرک و عدم تحرک قلب در موقع ذکر 


۱- بعد از زنگ تجوید خواب بر من فشار آورد خوابیدم درخواب دیدم یکی از هم کلاسی‌ها گفت: 
حضرت مولانا محمٌدعمر (۶) تشریف آورده و با مولانا عبدالحمید حفظه‌اله در حوزه است من با 
خوشحالی آمدم اما هرچه گشتم شما را ندیدم بعد احساس کردم روی بامی هستم دیدم یک بالن از 
آسمان آمد ... سپس رفت و بعد آمد تماشا کردم یک بچهٌ کوچک با لباس و کلاه سفید و باجمال 
جلو من ایستاد گفت من امام مهدی نی هسستم گفتم از کجا می‌آیی گفت از سمرقند و بخارا و 


بزرگانی را از آن دیار نام گرفت.. . 


(۱. برای اين که قلب کاملاً تحرک داشته باشد و برای خود و دیگران مشخص شود چه کار 
باید کرد و تا چه اندازه باید ذکر کرد مانند بعضی از مریدان علمای نقشبندیه که ذکر 


کند و به جانب دیگری نگاه کنم ۴. گاهی این گمان می‌آید که در اعمالم خلوص نیت نیست 

چه کنم؟ ۴. علت چیست که قلب گاهی تحرک دارد وگاهی نه؟ ۵. برای اين که النه تعالی 

بعد از فراغت از ما کار بگیرد چه باید کرد؟ ۶. چه وقت باید تعویض ذکر یا لطیفه کرد؟). 
فرزند عزیزم ما محمّدی! السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

۱ در امر سلوک وعرفان برای قبولیت وآثار ذکر و جاری شدن ذکر 
تحرک قلبی ضروری نیست و نزد اهل عرفان هیچ گونه اهمّیتی ندارد بلکه 
تح رک قلبی» علامت ناقص بودن ذا کر است. آن‌چه اهمّیت دارد و مقبول و محبوب 
است؛ ادامة ذ کر است با سکون و اطمینان قلبی؛ به حکم ‏ لْطْمینَ ی و الا 
بذک رال تطمین لوب 4. شما خیلی اشتباه فهمیده‌اید. این احساس ذ کر قلبی 
بعض نقشبندیان به این درجه مبالغی دلیل است که اين مرید و پیرش هردو 
ناقص‌اند. مرشد او نمی‌تواند که او را به راه سکون و اطمینان برد لابدٌ به شور و 
غوغا می‌افند. بز رگان فرموده‌اند: شعر: 

نقشبندیه عجب قافله سالارانند که پُرتداز رو پنهان به‌حرّم قافله را 
سیّد اولیا؛ خواجهٌ اتقیای سالار نقشبندیان حضرت خواجه محمّد بهاءالدین 
شاه نقشبند بخاری قدس‌الّسره‌العزیز می‌فرمابد: 
ها مه اج ور ار فاصم بت 
از درون شو آشنا وز بُرون بیکانه شو 
کین چنین زیباروش کم می‌بُوّد اندرجهان 
۲-در این وقت نگاه خود را کنترل کرده و «لاحول..» و «نا للّ...» را بخوانید. 
۳ این گمان هم فاسد است بلکه این گمان بدارید که هدف من بندگی است 
اگر او قبول کند یا نکند» اخلاص باشد یا نباشد» من بندگی می‌کنم. مولاه خود 


مختار است؛ هرچه خواهد. بکند. 


۴ جواب این مورد مثل جواب اول است. 

۵ هرکه در دوران تحصیل بر هرچه که می‌خواند. عامل شود و نیت صحیح 
داشته باشد و تقوا را شیوة خود کند و ادب و اخلاق نیکو را لازم گیرده صد در 
صد بعد از تحصیل از او در جامعه کار با اخلاص گرفته می‌شود. 

۶-زمانی که در لطیفة درس احساس پختگی کند یا شیخ مصلحت ببیند. 

۳ ربی عالثانی-۱۳۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۶۶ 


در جواب یک شاگرد که نوشته بود: 


(بنده ساکن جاسک و طالب مدرسة مکی هستم. یکسال پیش آمدم و با شما بیعت کردم 

ولی آندک مدتی بعد به حسب گفتهٌ بعضی‌ها که می‌گفتند: بیعت بدعت است و دیکر مواردی 

به‌علت بی‌علمی سستی در وجودم آمد الآن احساس شدید به راهنمایی شما دارم. ضمناً پدر 

خوانده‌ام کارزش بردن مسافر به دبی به‌طور قاچاق می‌باشد گاهی موتور مخصوص قایقی را 

به قاچاق‌چیان به اجاره می‌دهد و مزد می‌گیرد؛ به شرطی که افرادی که قایق یا موتور را اجاره 

می‌کنند اگر برای بردن مسافر استفاده کردند. در مقابل پول بدهند ومن یک جفت کفش و یک 
دست لباس از او دارم آیا این حلال است يا نه؟). 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

نامه شما رسید و از مضمونش باخبر شدم. 

عزیزم! به علت سستی. اثر ذکر و بیعت نابود نمی‌شود. راهنمایی شما این 
استتا که دوط رنه ید کر موجه شاه و آن را آذامه دهنت دک آثر ود رانیدا 
ی کنل و ابر کنت: اما شوق و دون دوم تیه بیدا واه شت. 

کار یر تن وان قی شرص ایند و لا آن سای و تاش ویس ای فا 
حلال‌اند و خلاف تقوا نیستند. برای خواندن و عمل کردن سعی کنید و ذکر را 


ادامه دهید. 


ذک رکُن ذکر تا تورا جاذدست پاکی دل ز ذ کر رحمن‌ست 


۷ ربیع الاول-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۶۷ 
به طالب علمی در راهنمایی ایشان به پی رکامل و علامات او 


(در زاهدان درس می‌خواندم تا این که به‌طرف ترکمن‌صحرا کشسیده شدم و طالبان آن‌جا به 
ظاهر تابع سنت و شریعت بودند و با پیرشان بیعت کردم بعداً به‌همراه شیخ‌مان به دیدار 
شیخ شیخ‌مان در پاکستان رفتیم بنام... در پیشاور در آن‌جا هم ظاهرا تابع سنت و شریعت 
بودند ولی مریدان در وقت بسیار کم اسباق را می‌گذراندند و خلیفه می‌شدند و به من هم 
بعد از سه چهار ماه سند خلافت داد. کتابی به من داده شد که عکس‌هایی از او در آن بود که 
دوتا به طور مستقیم گرفته شده بودند؛ زیرا وی را جادوگر گفته بوده‌اند پس به اصرار مریدان 
این دو عکس را گرفته است و در ضمن جماعت تبلیغی را قبول ندارد و فتوای کفرشان صادر 
کرده است. حالا بفرمایید این طربقت را ادامه دهم با نه؟). 


فرزند عزیزم! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بررکاته؛ امابعد: 

عزیزم! بر شخص بیعت کننده در مرحلهٌ اول لازم است که صفات شیخ را 
مشاهده کند. اگر علم دارد و مود و متبع سنت و محب صالحین است؛ گرچه 
هیچ کشف و کرامت وحالتی نداشته باشد» به‌دست وی بیعت کند؛ چرا که هدف 
از بیعت. تحصیل رضای اللّه تعالی و اتباع سنّت نبی کریم صلی‌اعله‌وسلم است ثه 
کشف و کرامت وغیره. 

اگر پیر» هزاران کشف و کرامت و جذب و حالات داشته باشد. اما صاحب 
علم و توحید و سنت نباشد و محبّت علمای ربانی و صالحین نداشته باشد» همه 
استدراج شیطانی و جاد و گری هستند. 


بنده حال این آقا ۳ شنیده‌ام ولی ندیده‌ام. اما از همین چند حر کتش که 


خودتان بیان می‌کنید و دیگر مریدانش بیان کرده‌اند» بنده این شخص را قابل 
پیری و مریدی نمی‌دانم و از دست چنین افراد بیعت سنت روا نیست. 

عکس گرفتن به این عمومیت» حرام قطعی است و مخالفت جماعت تبلیغی 
نیز حرام است. نظر احقر اینست که این چنین اشخاص مستدرج و شعبده‌باز 


هستند. بیعت از دست چنین افراد روا نیست. شما اختیار دارید الاآن که به مسند 
خلافت رسیده‌اید» شاید شیرین باشد |و از او دست برندارید]. 


مکتوب ۸۶۸ 


در جواب یکی از طلبه درمورد ترغیب به خدمت دین و... 


(بنده طلبة دارالعلوم و ساکن زاهدان هستم احوالی دارم با شما بیان می‌کنم: ۱. مدتی است 

خداوند مرا به خدمت دین‌اش قبول فرموده و دراین مدت چیزهایی به‌چشم می‌بینم که آن‌ها 

را ندیده‌ام؛ مانند مورچه‌های ریزی که ناگهان جلو چشمانم ظاهر می‌سوند و بعضی وقت 

احساس می‌کنم در بدنم مورچه‌هایی حرکت می‌کنند و بیشتر هنگامی‌که در نماز بائسم ۲. 

زنبور هایی می‌بینم که به دنبالم می‌آیند ۳. مادر من نسبت به برادرانم مرا بیشتر در خواب 

می‌بیند؛ یکبار مرا در مدینه منوره دیده است ۴. من و طلبه‌های دیگری آرزو داریم که رسول 
اه صلی‌اله علیه وسلم را در خواب ببینیم دعایی برای ما بنویسید). 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بررکاته؛ امابعد: 

موفق باشید و خدمت دین را نعمتی بزرگ دانید و برآن خیلی تشکر کنید که 
نعمت از شکر برآن افزون می‌شود. 

۱ این مورچه‌ها ممکن است از آثار فیوض همین خدمت دین هستند. این‌ها 
اجه تسه آ تاش آنق. 


۲ زنبورها هم ممکن است که از ارواح غیبیه با شند اگر جن یا شیاطین 


۴ این آرزو را داشته باشید ولی درود را به کثرت بخوانید و اتباع سنت زیاد 
کنید. امید است که مشکل شما حل گردد. 

وقت خفتن؛ آخر سورة کهف از:ِن لین منوا ولو آلصَلحت کات 
.4 را بخوانید و نیت بیدار شدن کنو | جر شت: ,کیب 
شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 


۱۰ ربی عالثانی-۱۴۳۲۱ه. ی . 


مکتوب ۸۶۹ 
به مولوی واحدبخش در موضوع ذکر و تهجد 
(بنده قبلاً از نوشتن نامه به این خاطر خودداری کرده‌ام که مزاحم می‌شسوم» ولی در کتاب 
خلاصة‌التصوف نوشته‌اید که مرید احوال خود را بنویسد اما خودرا کوچکتر از اين دانستم که 
مزاحم شوم دوباره در مکتوبات خواندم فرموده بودید این عین قیمتی کردن وقت است لذا 


اين نامه را نوشتم. الحمد له حالم خوب است قبلأً کم‌و بیش به اسباق ذکر می‌کردم و اکثرً 
نماز تهجد می‌خواندم و... ولی چند مدت این همه متروک شده است تا این که چند هفته قبل 


مکتوبات بدستم رسید دوباره انگیزه‌ای پیدا سده و سبق را ورد می‌کنم اما هرچه می‌کنم نماز 
تهجد از من قضا می‌شود لطف فرموده وردی بگویید...). 
جناب مولوی واحدبخش صاحب! زاد فضله وعلیکم السلام و رحمة اللّه و 
بر کاته؛ امابعد: نام شما را خواندم. 
عزیزم! الآن نظریةٌ احقر این است که برای مرید تا زمانی که ضرورت شدیده 
به کتابت احوال پیدا نشود. برای شیخ خود نامه ننویسید؛ تامزاحمت در اوقات 


شیخ ایجاد نگردد. البته وقت ضرورت شدیده بنویسید» اما از نوشتن هر نقیر و 


قاط نز 
عزیزم! هدف اصلی در راه سلوکك. ادامة ذکر است با طلب رضای الهی و 
اتباع سنت. 


برای بیداری شب. وقت خفتن آخر سوره کهف رابه نیت قیام آخر شب 
بخوانید. امید است موفق می‌شوید. خداوند کریم شما را موفق گرداند و علم با 
عمل و اخلاص و عرفان صحیح عطا فرماید و خادم دین و مقبول گرداند. مزید 
التماس دعا دارم. 


مکتوب ۸۷۰ 
درجواب شاگردی در ترغیب ذکرالله تعالی 
(دو ماه می شود بیعت کرده‌ام ولی بی تفاوت هستم وآن‌طور که حق خلوت کردن است و به 
یاد الهی باشم نمی‌باشد و وقتی که می‌خواهم ذکر کنم خواب می روم. خواب دیدم یکی از 
اساتید جامعةٌ فاروقیه زاهدان که من هم آن‌جا تدریس می‌کنم» به من گفت: «ای... فنا شوید 
و بس» بعداً از خواب بیدار شدم). 


وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: نام شما رسید و متوجه شدم. 

عزیزم! برای باد خدای ذوالجلال» مقداری مشخص نیست؛ هر قد رکه 
فرصت داشته باشید» ذکر اللّه را بکنید و از ادامة ذ کر روز به روز علاقهٌ شمابا 
ذکر بیشتر خواهد شد. این بی‌تفاوتی شماء از ذکر نکردن است. اگر خواب بیاید؛ 
هم اشکال ندارد. ولی عمداً شما غافل نباشید. خواب شما خواب خوبی است. 


ذکر را ادامه بدهید» کم کم رذایل باطنیه مشل حسد و کینه وغیره برطرف 


خواهند شند. 


ذک رکُن ذکر تا تورا جاذدست پاکی دل ز ذ کر رحمن‌ست 


۰ ربیعالثانی-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب ۸۷۱ 


در جواب طالب‌العلمی در موضوع ذکر اللّه تعالی 


وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

عزیزم همین ادامهٌ وظیفه را نعمتی بزرگ بدانید و بدان ادامه دهید. به جمع 
نشدن حواس پریشان نباشید فقط ادامة ذک رکنید. کم کم حواس خود به‌خود رو 
به جمعیت می آرد. تسبیحات هم خوب‌اند. 

برای نماز تهجّد سعی کرده باشید خداوند موفق گرداند. همین شغل امامت و 
درس و ترجمه وغیره را غنیمت بدانید و به این نعمت‌های خداوند تشکر کنید و 
برای بنده هم دعا کنید. 

۰ رییع الثانی-۱۳۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۷۲ 
درجواب یکی از طلبه در تعبیر خواب )٩(‏ 


عزیز محترم! وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 


۱- خواب دیدم در مسجد جدید مدرسه در مجمع بزرگی از علما و طلبه هستم از جمله دو عالم در 
صدر جلسه با لباس و هیثت خیلی ساده بودند و عمامه پر سر داشتند بعد از اتمام جلسه از عالمی 
پرسیدم این دو شخص که بودند؟ گفت: امام ابویوسف و امام احمد تلد گفتم: آنان که مشهورند؟ 
گفت: بله گفتم: تاحال زنده‌اند؟ گفت: بله .... 


خواب‌تان خیلی مبارک و پُرمحتوا است. مجمع بز رگ علما؛ اشاره به این 


است که این مدرسه نزد همه علما معتبر و عندالله مقبول است و روحانیت علما و 
مذاهب اربعه به این مدرسه متوجه است و دیدن این بزرگوار و تشریف آوری 
این روحانیت در این مدرسه اشاره به فعالیت این مدرسه به علم حدیث و فقه 
است؛ چرا که امام احمد ند * امام حدیث و مذهب است و امام ابویوسف خ * امام 
فقه است و تاحال زنده‌اند بعنی چون آثار علم‌شان زنده استه کون ایشان هم 
زنده‌اند و به ایشان اجر علوم بعدی می‌رسد و نیز اشاره است که شما هم به خدمت 
این دو علم |ن‌شاء اه تعالی موفق خواهید شد. بازک اه فی‌علمکّوعَمّلک. 


مکتوب ۸۷۳ 
جواب مولوی ...صاحب چابهاری در مورد توجیه و توضیح چند حالات 
(به تدریس و دعوت و ذکر به مقدار توان خود مشغولم ولی مدتی است حال وکیفیت عجیبی 
عارض شده است که نمی توانم چکونه تعبیر نمایم اما جهت رساندن به حضرت مرشد 
که جهن را محیط است و بر هرچیز نو او غالب است و اکر بر زبانم این لمات جاری 
9 توت وی ال مصی آینما کنست, آن ن المْتقفین 
قوی هستم که در برابر نابسامانی‌ها ناراحت نشوم و این شعر بر زبانم جاری می‌شود: 
«هرگز نمیرد آن کس که دلش زنده شد به عشق, - ثبت است برجریده عالم دوام ما»). 

فضله! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 


نامه جنابعالی رسید و موجب خوشی گردید. خداوند متعال شما را به مرضیات 


خود موفق گرداند. 
حالی که نوشته‌اید یکی از حالات زیبا و شیوا است. گاهی این حالت برای 
سالک مبتدی در لطایف ذ کریه؛ به خصوص در غلبة ذ کر اخفی یا نفی واثبات 


رخ می‌دهد و بساست که در اوایل مراقبات يا در اواسط این حالت رخ می‌دهد. 
این یکك کرشمه هست از اثر توحید وجودی که ظهور غلبه‌اش در ولایت 
صغری می‌باشد. آری حسب استعداد سالک ظهور می کند. علامه جامی 
(علیه‌الرحمة) به همین جهت اشاره می کند: 
کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال 
شیخ فرید الدین عطار (مدس‌سره) می‌فرماید: 
کیست که ازعشق تو پرده او پاره نیست 
و ز قفس قالبش مرغ دل آواره نیست 
ه رکه درین راه یافت بوی مّی عشق تو 
مست شو تا ابد گر دلش ازخاره نیست 
در دره و در ددیر هست محک مرد را 
دلق بیفکن که رزق لایق میخواره نیست 
گشت هویدا چو روز بر دل عطار از آنک 
عهد ندارد درست هر که درین پاره نیست 
حکیم سنائی(قَدس‌سره) می‌فرماید: 
بر در می‌دان الا الله تیغ لا اله 
هر قرینی کو نه ز اللّه بهر قربان داشتن 
هرچه دست آویز داری جز خدا آن هیچ نیست 


جون عصا بنداشتن در داست تعباد داشتن 


خویشتن را چون نمک بگداخت باید تا توان 
خوبشتن برخوان ربانی نمک دان داشتن 
شیخ احمد جام (فدس‌سره) چه خوش سروده است: 
ما زعقل خویش دیوانه شدیم #جرم ذردی کش می‌خانه يم 
خلق را با مستی عاشق چه کار ما ز غیر عشق او بیگانه‌ايم 
احمدجامی می تو دانی سرعشق بسته فتراک آن جانانه‌ايم 
خوابی که دیده‌ای» مبارکك است. در کار خود کوتاهی نکنید ممکن است 
استعداد ازلی راه گشایی گردد. 


۳ ربی عالثانی-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب ۸۷۴ 


به مولوی زاهد... در مورد ذکر و تشویق و ترغیب برآن 


(بنده از بابت ذکر کردن خیلی ضعیف هستم؛ زیرا این کار از لیاقتم بزرگتر است ولی بازهم 
امیدوارم با دعای شما این راه بی‌انتها را به سلامتی بپیمایم؛ ان‌شاءالله. بعد از نماز صبح 
درحال ذکر به‌خواب رفتم دیدم به‌طرف منزل می‌روم و درب منزل شلوغ بود و دوستان جوان 
تبلیغی را دیدم پرسیدم چه خبر؟ گفتند: در منزل نسما عروسی و جلسهُ پذیرایی است 
به‌طرف منزل حرکت کردم ناگهان موتورسواری جلو مرا گرفت مردی با ریش تراننبیده مرا 
در بغل کرد و گفت: ترا دوست دارم و اگر می شد ترا در قلبم می گذاستم. خیال کردم 
شیطان است خواستم از او دور شوم متوجه شدم سینه اش ذکر می‌کند از شدت آن چنان 
اللهی بر قلبم پیچید و با صدای بلند «اللْه» گفتم...). 


وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 
از کلم شما که «اين کار ذکرکردن از لیاقتم بزرگتر است» تعجب می کنم؛ 


زیرا خداوند کریم برای انسان ذ کرخود را خیلی آسان فرموده است. آسان‌تر از 


ذکر هیچ چیزی نیست که در صحت و مرض. ایستاده و نشسته و خفته با 


وضوء و بدون وضوء در همه حال آزادی دارد. چیزی که این قدر آسانی داشته 
باشد. چگونه مشکل می‌باشد. ذکر خودش لذتی دارد که انسان را خود به‌خحود 
جلب می کند. ذکر را کم کم و به وقت فرصت ادامه بدهید» شما را خود به خود 
به جانب خود جلب می کند و از همه لذت‌ها بالاتر لذتی از آن نیست. «ذوق این 
می تو ندانی به‌خدا تا نجشی». 
بزرگی فرموده است: 
ذوق نامش عاشق مشتاق را از بهشت جاودانی خوشتر است 
خاقانی نی می گوید: 
پس از سی سال این معنی محقق شد به‌خاقانی 
که یکدم باخدا بودن به از ملک سلیمانی 
شیرازی بِّ می گوید: «مرا روزی مباد آندم که بی‌یاد تو بنشینم». 
عزیزم! کوشش کنید. سعی فقط از تو می‌خواهد» بعداً از دوست کشش م ی آید. 
همّت بلند دار که نزد خدا وخلق . باشد به‌قدر همّت تو اعتبار تو 
به هر کاری که همّت بسته گردد اگر خاری بود گلدسته گردد 
تعیبر خواب شما خیلی مبار کست. اين عروسی و خوشی همه خوب بودند. 
این شخص فشاردهنده» یکی از متصرفین بود» شیطان نبود. متصرفین اکثر به 
صورت بیگانه برخورد می کنند تا اخفای حال کنند و کسی آن‌ها را نشناسد. 
۳ رییع الثانی-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب ۸۷۵ 


به جناب مفتی محمّد قاسم صاحب مفتی حوزهٌ علمیه زاهدان در مورد تسلیت و 
فکر آخرت و اهمّیت فتوا 


(همانطور که استحضار دارید حضرت سید ابوالحسن ندوی ‏ رحلت نمود سخت تعلق 
داشتم وشاید او محبوبترین فرد نزد من بود لذا بر من سخت گذشت چون آمادگی کرده 
بودم به زیارت ایشان بروم و می‌خواستم با وی بیعت کنم. شبی درخواب دیدم به ایران 
تشریف آورده‌اند من به خدمت وی رفتم و بیعت کردم. مطلب دوم این که حضرت مفتی 
خدانظر 4 از دنیا رحلت کرده است متأأسفانه از وی استفاده نکردیم. بعد از وفات ایسان 
کمبود در مدرسه و دارالافتاء احساس می‌شود و مولانا عبدالحمید مسئولیت دارالافتاء را 
به‌عهدهة من نهاده است من معذرت کردم ولی مولانا اصرار کرد به هرحال از نظر علمی و 
جسمی و ذوق و حافظه ضعف دارم. خیلی پریشان هستم تنها به نصرت الهی و فضل او و 
دعای بزرگان عزیزم چشم دوخته‌ام. ضمن طلب دعا و توجه به راهنمایی‌تان نیازمندم). 


از احقر محمّدغمر مجددی دیوبندی خدمت ابنی فی‌اللّه محترمی ومکرمی 
جناب مولانا مفتی محمّد قاسم صاحب زاد فضله! 

السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: حال احقر بد نیست خداوند کریم 
آن محترم را از همه آفات و بلیات زمینی و زمانی و از اثر آشوب‌های بوقلمونی 
و از گردشات آفاقی و انفسی در حصن حصین خود محفوظ فرماید. 

نامةٌ مبار ک رسید. آن‌چه از تانرات به ذهاب صالحین تحریر فرموده‌اید» 
واقعاً همان طور است. یذهب الصالحون ویبقی الحفالة کحفالة الشعیر کأمتالنا» اما 
چون نظام عالم را صانع حقیقی به همین نحو احسن طرح فرموده است. لازم 
است ما هم رضا را به قضا بسپاريم. 

به رنج و راحت گیتی مرنجان دل مشو خرآم 

که آیین جهان گاهی چنین. گاهی چنان باشد 
دیدن خواب سید [ندوی] مرحوم نب خیلی مبار کست که دیده‌اید. 


بنده قبل از این تسلیت زبانی جهت فوت حضرت مفتی (خدانظر) مرحوم با 
جناب مولانا محبّی پیغام کرده بودم و الآن نیز تسلیت کتبی خدمت تمام 
مدرّسین حوزه و بالخصوص به مسئول حوزه و جنابعالی که نیابت او رابه دوش 
گرفته‌اید. عرض می‌نمایم و آقول: «أعظم اللّه اجرکم وعزاکم فی مصیبتکم وغفر اللّه 
له ولکم. له ما َخذ وله ماأعطی وکل شی عنده با جل مسمّی». 
عزیزم! دنیا دار الفناء و الغرور است. هر کس در آن تا مدتی که نقاش ازل 
برایش رقم زده است» مهلت دارد و درآخر لامحاله رحلت خواهد کرد 
الموت کأس کل ناس شاربوها و القبر باب" کل ناس داخلوها 
اما مرد آن است که از این جهان با ایمان و امن و امان مسافر شود. هرکس 
در فکر خود باشد و اوقات عزیز عم رگرانمایه را به غفلت نگذراند؛ به قول 
سنائی ع: 
مرد آن مرد است که چون پهلو نهد اندر لحد 
هم به‌ساعت از بهشتش بالش وبستر دهند 
ای سنائی این چنین افل مباش و بازگرد 
کافتاب را به زودی هم سوی خاور برند 
شیخ احمد جام تْ می‌فرماید: 
نقش و ناز صفحهٌ ایام محو شد از شاخ خشک گشته تو نشو و نمامجو 
در شهر ما وفا به‌مثل کیمیا شده در تنگنای دهر زکس کیمیا مجو 
شیخ فرید الدین عطار له می گوید: 
الا ای بوسف قدسی برآی از چاه ظلمانی 


به مصر عالم جان شو که مرد عالم جانی 


به کنعان بی تو واشوقاه می‌گوبند پیوسته 


ت و گه دل بستٌ چاهی وگه در بند زندانی 
و به قول شاعر هندی عْ: 
به پای خود مزن زنجیر تقدیر ‏ ته این گنبد گردان رهی هست 
اگر باور نداری خیز و دریاب ‏ که چون پاواکنی جولان گهی‌هست 
خلاصه: ما همه در فکر خود و در سفر خود باشیم. 
نیابت در افتاء را برای جناب تبریکک می گویم و دعا می کنم که خداوند کریم 
این کار مشکل را که بار امت را بر دوش خود برداشتن است. آسان و شما را 
موفق فرماید و اين مهم را موجب نفع خاص و عام و موجب نجات من و شما 
گرداند. عزیزم! کاری خیلی مهم است در آن خیلی دقت فرموده باشید؛ به قول 
حکیم الامة ب: سا قيکا مار #ست رک سب سل کناب تست ی کام سچه 
مزید شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. به مدیریت محترم حوزه و 
مولانا محیّی سلام احقر عرض کنید. 
۴ ربیم‌لثانی-۱۴۲۱ ه. ق . 


مکتوب ۸۷۶ 
به ملا محمد امین در تعبیرخواب و کسالت در ذکر 


(۱. بنده دچار مشکلات جسمانی از جمله درد دایمی سینه و درد غیردایمی دیگر اندام ۲. 
برای مطالعه و تلاوت خیلی تنبل هستم ۳. یکبار دوزخ را درخواب دیدم که من مستحق آن 
بودم ویکی از دوستان شافع قرار گرفت ۴. چندی پیش تصویری از طرف قبله دیدم ابتدا 
تصور کردم نمای مسجد مکی است بعداً متوجه شدم کعبه است و ترسی بر اندامم افتاد و 
هم‌چنین روزی با پدرم سر و صدا کردم یک شب درآسمان دیدم غّشی زد و صدای مهیبی 
برخاست. دیدم از طرف شما برقی زد و این عبارت نوشته شد «باشد به حال آنان که به‌حرف 
پدر و مادر عمل نمی‌کنند». ۵. برای ادای فریضة الهی خیلی سست هستم و هیچ شوق 


ندارم چگونه این عیوب را دور نمایم؟ ۶. چه گونه می‌توانم بندة تمام عیار برای الله باشم؟) 


فرزند عزیزم ملا محمّد امین! زاد فضله وعلیکم السلام و رحمة ال و ب رکاته 
امابعد: نام شما رسید و از مافی‌هایش باخبر شدم. 

۱-عزیزم! مسلمان در این عالم هميشه دچار مشکلات است. باید صبر داشته باشد. 

درین عالم کسی بی‌غم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد 

۲-با همین تنبلی هم سعی کرده باشید. 

۳ این خواب اشکال ندارد هدف از آن ترهیب است. 

۴ خواب‌های شما مبار کند. 

۵-به بر کت کرت ذ کراللّه این همه عیوب برطرف می‌شوند. 

۶ -می‌توانی با علم و عمل و اخلاص و استقامت و خدمت دین بنده تمام 
عیار گردی. برای خواسته‌های دیگر دعا می‌کنم. 


۲ریم‌لانی- ۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۷۷ 


به ملاً بامری در جواب چند سوّالات که پرسیده بود: 


(3شهسال است بیعت کرده‌ام ولی نفش غالب شنده و بازها سیق را کرک نمودهام و تعال 
خود را هم بیان نکرده‌ام از شرمندگی تا این که مکتوبات باعث ترغیب بنده شد ۲. یکبار 
درخواب دیدم درحوض بزرگی هستم وآبش گل‌آلود است و ازآن بیرون آمدم ۳. در قلبم 
احساس بخل می‌کنم ۴. پدرم چندین سال است مواد مصرف می‌کند هرچه به او می‌ گویم 
ترک کند. می‌گوید پیر شده‌ام و حتی گاهی از من پول می‌خواهد. با او چگونه رفتارکنم؟ ۵. 
در ادارة آموزش و پرورش کار و در مدرسه‌ای تدریس می‌کنم اما از نظرکار کیفیتی نیست و 
بیشتر اراد حیله و تغلب می‌باشد نمی‌دانم رزقم حلال است یا نه؟ چه کار کنم؟ ۶. گرفتن 
موی صورت و ابرو برای زنان جایز است يا نه؟ ۷. نگاه داشتن کتب با تصاویر جانواران و 
عروسک برای اطفال جایز است با نه؟ ۸ . فرزند بزرگ خانواده هستم. پدر و مادرم پیراند و 
احتیاج به کمک دارند و به جماعت رفتنم به مدت زیاد منع می‌کنند چه کار کنم؟ .٩‏ همسرم در 


امور زندگی از جمله پرده کاملاً رعایت نمی‌کند چگونه رفتارکنم؟) 


عزیزم بامری! وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر خر است خداوند کریم نگهدار شما باشد. 

۱. عزیزم! بیعت و ذکر که گرفته‌اید به‌منزلهُ تخم است که اگر آبیاری شود 
رشد و ترقی می کند و گرنه به جای خود می‌ماند. شما الان دومرتبه اذ کار را دامه 
دهید. آثار ذ کر را مشاهده می کنید. 

۲ آب گل آلود که درخواب دیدی, عمل مخلوط به خیر و شرٌ شما بود. 

۳ علاج بخل این است: اگر می‌توانی روزانه ده یا بیست تومان خاص برای 
رضای خدا بدهید و وقت دادن بگویید: «لْحَمُد له علی ذلک». 

۴ پدرتان را دایم نصیحت کنید با اخلاق و ملایست. اصلاً با او تندی و 
سختی نکنید و به وی پول هم بدهید اگر فرصت دارید و به این نیت بدهید که 
پدرم است و برسر من حق دارد و خودش اختیار دارد که به چه خرج می کند. 

شا اهند له و تغل تکشد وا کر اتقافا شید فویته کتیلهر کنازی که 
روزی حلال داشته باشدء به آن سعی کنید. 

۶ وقتی که چهره را بد تما کند گرفتن آن‌هاجایز است. 

۷ کتب با تصاویر اگر در صندوقی یا پوشیده در خانه نهاده شوند» جایز 
است و در ظاهر نهاده نشوند. به بجه عروسکک دادن روا نیست. 

۸ آری اطاعت ایشان فرض است. جماعت تبلیغ را به سبب خدمت ایشان 
که تبیك: 

٩‏ با صبر و تحمّل رفتار کنید. ولی از اندرز و نصیحت‌اش دست برندارید. 


۱۴ ربیعالثانی- ۱ مق . 


مکتوب ۸۷۸ 


درجواب مولوی .۰.۰ که نوشته بود: 


(بنده... خواهرزادهٌ مولانا محمدیوسف گشستی هستم. بحمدالله لطائف خمسه جاری گشته‌اند 
اگر مصلحت هست بالاتر ارشاد فرمایید. حضرت مرشدی جد بزرگوارم مولانا عبدالواحد لد 
صاحب درخواب تلقین سلطان الذکار می‌کنند و چند بار بر پیشانیام کلم طیبه را می‌نویسد). 


عزیز مکرم مولوی...! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر خوبست خداوند کریم شما را سالم دارد. الحمدلله بعد از اامیدی 
بسیار از حال جنابعالی معلوم شدم و تسلّی حاصل شد. مدت‌های زیادی بود که 
مفقود الاثر بوده‌اید. اگر فرصت پیدا شد برای دیداربینی تشریف آورده باشید. 

اگر لطایف خمسهٌ عالم امر را خوانده‌اید» لطیفةٌ نفس یا سلطان الأذ کار را 
ذکر کنید و التماس دعا دارم. 


مکتوب ۸۷۹ 


به یک دانشجو دریاسخ به جند مسائل که پر سیده بود: 


۱. آیا اعتباد به ذکر تأثیر منفی دارد؟ ۲. درحالی که پدرم با دوستانش مشغول مصرف مواد 
اعیتاد و برنامه‌های وی آیا تأثیری بر ذکرم دارد؟ ۴. در کلاس دانشگاه یک طرف دختران و 
طرف دیگر پشران هستند و فاصله فقط یک راه‌رو کوچک است و حجاب معمول در جامعه را 


رعایت می‌کنند شرکت درآن چطور است؟ و برای من چه می‌فرمایید؟. 
وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 
۱- آری اعتیاد تأثیر منفی دارد. 
۲ در عین اين حالت. خدمتش لازم نیست و می‌توانی در این لحظه ترکك 


۳ اگر برای‌تان ممکن است که از خانهٌ او جداگانه زندگی بکنی پس. بهتر 
است که در خانةٍ او نمانید» اما اگر جدا شدن‌تان ممکن نیست و شما خود آلوده 


به این امور نباشید اشکال ندارد. 

۴ در صورت مذ کور» در دانشگاه شرکت کردن خیردینی ندارد بلکه درآن 
ضد‌ها ظرر دی موجود است. البعه اگر کلاس پسران و دغفران کامله چا 
باشد. شر کت در تعلیم دانشگاهی عیبی ندارد. شما خودتان حال خود را در این 
امور تطبیق دهید. 

خداوند کریم شما و پدرت را به راه صحیح و صراط مستقیم موفق فرماید. 
برای ادامةٌ ذکر خود کوشش کنید. 

زمانی باخدا بودن به از ملک سلیمانی 

به ذکر او ادامه کن که درخاصان او مانی 
دمی جانم مشو غافل طلب از او تو سامانی 
مکن غفلت که وامانی ز راه دوست می‌مانی 
٩‏ اریی‌لثانی- ۱۴۲۱ه .ق . 


مکتوب ۸۸۰ 


به شیخ القراء قاری عبدالرحمن صاحب در توضیح اسم چند دارو 


(برای پسر کوچکم تقاضای دعای خصوصی دارم که خداوند شافی هرچه زودتر او را سفا 

دهد. در کتاب سوغات نسخه‌ای هست که اسم بعضی از داروها را نمی‌دانیم: ۱. اصل‌السوس 

۲ شيرةٌ مغیلان ۳. شکر طبرزد ۴. سرطان سوخته ۵. لعاب اسپغول ۶. مغز خیارزین ۷. عرق 
گاوزبان ۸ صندل سرخ و سفید و زرد .٩‏ تخم کاهو ص ۲۱۲). 


محترم بنده! السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

برای پسرتان دعای خصوصی کرده و می کنم خداوند کریم او را شفای کامل و 
عاجل عطا نموده و از تمام امراض حفظ فرماید و قلب والدینش را مسرور 
گرداند. اللهم آمین بحرمة حبیب رب العالمین. 


۱ اصل السوس. در فارسی ريشة دارشیرین با شیرین بیان و به بلوچی «مدح» 


است. 

۲ شیيره مُعیلان» فارسی است و در بلوچی شیره‌ای که از چوب تنهة درخت 
«چش) بیرون می آید. 

۲ شکر طبرزد» همین مصری است که «نادمصری» می‌نامند. 

۴ سرطان عربی است و به فارسی «خرچنگ» و بلوچی «تگس» نام دارد و 
درآب زندگی می‌کند یعنی آن را گرفته بکشند و برسر آهن بسوزد» سوخته‌اش 
همین است. 

۵ اسیَغول به زبان فارسی است که در عطاری‌ها به فروش می‌رسد و مراد از 
لعاب» شیره‌اش هست. 

۶مغزه همین مغز تخم خیار سبز وآن دیگر دراز و خم است یعنی مغز تخم 
این هر دو که بچه‌ها می گیرند و به نام تخمکک می‌خورند. 

۷ گاوزبان هم فارسی است و به‌بلوچی «چرماهنگ» می‌نامند. عرقش این 
است که برگ و شاخ آن‌را در ظرفی از آب جوش می‌دهند وعرقش را می گیرند. 
در عطاری‌ها عرقش موجود است. 

۸ صندل. هردو قسم‌آن فارسی است و وجود دارد. 

٩‏ کاهُو هم فارسی است و در عطاری تخم آن بسیار می‌رسد. 

۷رییم‌لثانی- ۱۴۳۱ه.ق . 


مکتوب ۸۸۱ 


جواب شاگردی درراهنمایی دعای درد ناف و افتادن آن 


عزیزم...! وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 
این درد ناف و پریدنش, از مرض افتادن ناف است. از کسی که ماهر این 
تعویذ است. تعویذ بگیرید. خداوند کریم شفای کامل عطا فرماید. روزانه بعد از 
هر نماز پنج بار این دعا را بخوانید و به کف راست دم زده بر ناف و دوره‌اش 
شلات دض ان ار «یا رحیم کل صریخ وَمکُروب و غیانه ومَاذه با رزحیم». 
مزید التماس دعا دارم. ۱ 


۸رییملثانی- ۱۴۲۱ .ق . 


مکتوب ۸۸۲ 


جواب فردی در راهنمایی به تصفیه و تز کیه و ختم خواجگان 


(۱. درکتاب طربقة الراشدین تعدای از ختم‌های حضرات خواجگان موجود اشت آبا اجازه 
دارم بخوانم؟ ۲. بعد از نماز صبح یک ساعت با۴۵ دقیقه بعد یکی از اساتید قبل از وقت 


درس می‌دهد يا مبلغین شش حرف را بیان می‌کنند بفرمایید چگونه عمل کنم؟). 


فرزند عزیزم! وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 

خداوند کریم مزید به ذکر خود موفق فرماید و به تحصیل علم با عمل و 
اخلاص توفیق بخشد. ذکر قلبی را نعمتی خیلی بزرگ بدانید. احساس کهتری و 
ندامت از گناهان؛ نیز نعمتی بزرگ است. بزرگترین ورد برای دفع وساوس نفس 


خناس» همین اسم ذات است و برای پیدا شدن خوف و تزکیه و تصفیه» ذکری 


و ۰ ی و 
بزر کتر از آن در اوراق قرآن و حدیث نیست. 


از ختم‌های خواجگان؛ بهختم حضرت خواجه نقشبند (قدس‌سرّه) اجازه دارید. 
به هر مشکل که می‌ خوانید» بخوانید. طریقش همان ست که در کتاب مذ کور هست. 
اگر شما درآن درس شریک هستید. بخوانید و ذکر را در وقتی دیگر انجام 
دهد وا کر تلیفی مسایلن بایان می کند. کهشما نمی دانید: کرش کل و کرت 


به ذکر خود مشغول شوید. 


۸ریملانی- ۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۸۳ 


در جواب ...که نوشته بود: 


(۱. از روزی که متوجه هدایتم شده‌ام فکرم در مسیر هدایتم وسیع شده و این باعث شده تا 
همّت ببندم و خداوند از من کارهای زیادی بگیرد اما برای پیشبرد این کار نیاز به برنامه 
دارم و از اساتید مشوره هم گرفته‌ام اما با شکست مواجه می‌شوم چه کار کنم؟ ۲. طلاب 
بزرگ درکارها و امر اصلاحی ما که برای طلاب درپیش گرفته‌ايم. بغض و عناد می‌کنند و ما 
با اخلاتق رفتار و عذرخواهی می‌کنیم» اما بازهم عکس ‌العمل‌های منفی آن‌ها روز به‌روز بیشتر 
می‌شود. بفرمایید چه کار کنیم؟ ۳. با این فعالیت‌ها؛ چه‌کار کنم که در درس‌ها و مطالعه و... 


لطمه وارد نشود؟ ۴ همسرم کمی ناشزه است جون بدون پدر و تربیت بزرگ شده است و 
اخلاق خوب ندارد در اين باره هم پند و راهنمایی شما را می خواهم ۵. اکثریت امراض قلبم 
بیرون شده‌اند الا ریا که پنج درصدی باقی مانده. خواستار نصایح و دعا هستم ). 

فرزند عزیزم! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم به شما علم باعمل نصیب فرماید. 

۱-عزیزم! در تصمیم کارهای نیک دو چیز مهم است: یکی تصمیم [جدّی ۳ 
نیت و همّت. دوم منتظر کمک خداوند کریم بودن. بدون این دو چیزء کارها 
دچار مشکل می‌شوند. 

۲_در این مسأله هم همّت خود را ضعیف نکنید. ادامةٍ آن با اخلاق و تدبیره 


روزی نتیجه بخش خواهد شد. 


همّت بلند دار که نزد خدا وخلق . باشد به‌قدر همّت تو اعتبار تو 


۳-روی برنامه کار کنید و اوقات را تقسیم کنید و در هر وقت همان کار را 
۴ در این مورد هم تحمّل را به کار برید و تعلیم و تربیت را شیوهُ خود نمایید» 


روزی می‌آید که ثمرة شیرین دهد. [الّه تعالی می‌فرماید:] « وَعسی آن تکرهواً 
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تشیغا هو خیر لکم وعسی ان تحیوا شیعا وهو زر لکم 4. [البقره: ]۲۱٩‏ صیر. 
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تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. بنده دعا گویم. 
۵ ریا وحب جاه آخرین امراض معنوی‌اند که از قلب و دماغ بیرون می‌روند و 


آن زمان شخص. ولی کامل و مکمّل خواهد شد. درآخر التماس دعا دارم. 
۸رییعلثانی- ۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب ۸۸۴ 


در جواب طلبه‌ای درمورد نی الممن خیر من عمله 

(نوشته بود؛ دلم می‌خواهد سما ر ملاقات کنم» وقت زیاد است ولی- رک و راست می‌گويم- 
پول نداشتم و نتوانستم که بیایم. دیگر این که درس‌ها را حفظ می کنم. ولی از باد می‌روند. 
امروز سر امتحان فقط به دو سوّال جواب دادم و سخت گریه‌ام گرفت. لذا راهنمایی بفرما). 

وعلیکم السلام وه الله و برکاته؛ امابعد: خداوند کریم حفظ تان فرماید. 

۱. خداوند کریم به ارادت صحیحی که در دل داریده با وسایل آن موفق‌تان 
گرداند و اگر آمدن تو ممکن نشود» خسن نیت خود را برقرار دارید؛ چراکه از 
برکت خسن نیت به انسان ثواب عمل می‌رسد؛ کما جاء فی‌الحدیث: «نما الْعمال 
بالتیات» و «نية ان خر مات 


فرماید. بنده دعا می کنم و شما هم کوشش کنید همّت خود را ضعیف نکنید ان 


شاءاللّه تعالی موفق خواهید شد. 
۹ربیعلثانی- ۱۴۲۱م. ق . 


مکتوب ۸۸۵ 


به مفتی ... صاحب که درموضوع عاملیت و تسخیر جن نوشته بود 


(نوشته بود: اگر برایتان ممکن باشد برای استحضار جن و سوال وجواب کردن و اخراج از 
مریض و طریقة خاص برای چلة ریاضت در اين موارد راهنمایی فرمایید و در صورت مقدور 
بودن حد اقل یک جن به طور موّکل عنایت و طریقهٌ حاضر و مسخرکردن را ارشاد فرمایید). 


محترمی جناب ... السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته؛ امابعد: 

حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 

مکرمی! آن‌چه حضرتعالی در یک ملاقات مختصر از حقیقت این احقر 
برداشت کرده‌اید» خیلی اشتباه و یا تسامح کرده‌اید. مثل اين که حضرتعالی احقر 
را یک عامل اصطلاحی برای اخراج اجنه و دادن تعویذ و افسون و دارای م کل 
تصوّر کرده‌اید. 

اظهار حقیقت: جناب من! با قسمیه می گویم که بنده در تمام عمر دست به 
کوچکترین عملیّات اصطلاحی نزده‌ام و به آن عملاً آشنایی هم ندارم و از این 
کار انکار و تنفر دارم و اهل این کار را بطله می‌دانم بلکه وقت خود را صرف 
این عملیات کردن را حرام می‌دانم. بنده یک نفر جن هم نه به‌عنوان م کل دارم 
و نه آشنا و نه متعلق و نه مسحُر جلم. بنده فقط یک ما و معلم و مبلغ هستم و 
بس و من بعض‌الوجوه متعلمم. 

جناب را هم اندرز می‌دهم که وقت عزیز و فکر سامی‌ات را به این اشتغال 


اگر می نو بسید و ساده دم هی کنید» احازه دارید و اشکال ندارد که ال 
مُن ینفع الناس». 
موضوع عاملیت و تعو یذ دادن ۳ در رسللهً بنده به‌نام «التحقیق الوجیز ۳۹ 


۳۰ ریم لثانی- ۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۸۶ 
به طالبی درمورد غالب شدن بر نفس و شیطان و دست بافتن به اخلاق حسنه 


وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 
از مظمون نامفتان باخبر شدم. 

عزیزم! می‌توانید به‌بر کت کثرت ذکر و تلاوت قرآن و کثرت درود. بر شیطان 
غالب شوی. خداوند کریم به اخلاص و اخلاق حسنه و علم باعمل موفق فرماید. 
در این مورد کتاب‌های تصوّف و حالات اهل عرفان را مطالعه کنید. 


مکتوب ۸۸۷ 
به دانشجویی در ترغیب به حفظ و تحصیل علم دین و تشویق تحصیل علم طب 
(آخرین سالم در رشتة داروسازی است. علاقهُ وافری به تحصیل علوم دینی دارم و از طرفی 
دوست دارم به رشتة خودم ادامه دهم. به لطف الله تعالی در دوران دانشسگاه ۲۵ جء از 
قرآن را حفظ نموده‌ام و نیز حس می‌کنم برای دعوت آماده شوم و از این خوان عظیم تمتع 
کنم راهنماییم بفرمایید). 


عزیزم وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 


خداوند کریم شما را در فن داروسازی موفق فرماید. نیت خود را در این 


رشته. خدمت جامعه وخیرخواهی و نفع‌رسانی امت مسلمه کنید. «انما العمال 
بالثیات». 
خداوند کریم شما را به حفظ تمام قرآن کریم وبه فراگیری علوم دینی توفیق 
کامل عطا نماید و یکی از مخلصین و مبلَغین دین بفرماید و سعادت دو جهانی 
ارزانی بخشد. 
شما اولاً حفظ را تمام کنید بعد بهره‌ای از علوم دینی بگیرید و در وقت 
فراغت. از تشکیل درجماعت هم حصه بردارید و صحبت صالحین را جستجو 
کنید و به نزد یک مرشد کامل و متشرع بیعت نمایید ان‌شاء اللّه تعالی در دو جهان 
کامیاب خواهید شد؛ به قول عطار ل: 
مرد دین شو محرم اسرار گرد و ز خیال فلسفی بیزار گرد 
نیست از شرع نبی هاشمی . دور تر از فلسفی یک آدمی 
شرع فرمان پیمبر کردن است فلسفی را خاک برسر کردن است 
علم جز هر حیات خود مدان وز شفاخواندن نجات خود مدان 
۳ ریم لثانی- ۱۳۴۲۱ه.ق . 


مکتوب 8۸۸ 
جواب مولوی سهرابی طْ در توضیح احوال و تجلیات 
(۱. طبق فرمايش شماء عالم و عالمیان گاهی در ذهن می‌آیند و همگی را خیال تصور می‌کنم 


حالت تمرکزی دارد. ۲. دیروز در نماز عصر در سجدة دوم رکعت دوم دوتا درخت خرما 


دیدم که بر شاخ‌های هریکی ۵ عدد لول بود و هر درخت جدا بود ۳. درحال مراقبه در درس 
خود دیدم حضرت ابراهیم علیه‌الستلام از زیر عرش و تخت آن‌حضرت صلی‌الله‌علیه وسلم بیرون 
آمد و دو گالن پُر از آب زمزم به دست داشت البته از سینه به پایین نمایان بود). 


و علیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

۱ این حال شما خیلی زیبا است. اين یک نوع حصول فناست در تجلیات 
افعالیه. حال دوم هم حالی خوب است. 

۳-اين یک نوع مشاهدة وٌجدانی بود. امکان دارد این دوتا گالون پر از زمزم 
اشاره به فیوضات تجلیات صفات ثبوتیه بودند که خواستند آن‌ها را بر اهل آنها و 
بر لطایف مناسب آن‌ها به اذن اللّه بريزند. وله أعلم بحقيقة الحال. 


۰ ریم‌لثانی- ۱۴۲۱ .ق . 


8۸٩ مکتوب‎ 


به طالب علمی درجواب جند سوّال که پرسیده بود: 


(۱. تصمیم می‌گیرم تا خوب درس بخوانم و...» ولی تصمیم من جدی نمی‌شود. ۲. اکنر 
اوقات کسیل هستم و سرکلاس و تکرار به‌خواب می‌روم ۳. با سما بیعت کرده‌ام ولی آن 
شوق و لذت قبلی را احساس نمی‌کنم و از ۲۵۰۳۰ دقیقه بیشتر وقت نمی‌سود برای ذکر 
چون خادم اساتید هستم و بعد از ظهر تابستانی‌ها را درس می‌دهم ۴. در دوران طلبکی با 
طلبه چگونه رفتار نمایم؟ من دوست ندارم کسی از من قهر باشد. ولی یک دوست صمیمی 
من با من قهر است و من او را سلام می‌دهم ۵. وقتی درس بخوانم به خصوص در شب وقت 
تکرار سرم درد شدید می‌گیرد ۶ می‌خواهم نمازهايم را با توجه کامل بخوانم» ولی در نماز 
حواسم پرت می‌شود). 


السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 


نام شما رسید و از مافیهای آن معلوم شدم. خداوند کریم موفق فرماید. 
۱ جدی شدن تصمیم. ضروری نیست بلکه فقط نیت اگر خالص باشدء اجر 


مکمل می‌رسد. 

۲ کسل بودن وخواب رفتن» امری طبیعی است. اگر شوق کامل پیدا گردد؛ 
این‌ها برطرف خواهند شد. 

۳.از ادامةة ذکن لذت. ادامه پیدا می کند و هرمقدار که برای ذکر فرصت 
پیدا گردد. همان مقدار ذکر کنید. خدمت اساتیذ» از نوافل و اذ کار افضل است. 

۴با طلبه و هم کلاسان خود با کمال اخلاق و محبت رفتار کنید و بسازید و 
زجر آن‌ها را تحمّل نمایید. سلام وعلیک خود راعام و از دچار بد اخلاقی 
آن‌ها» تحمّل و حوصله کنید و سعی کنید کسی از دست شما ناراض نشود. 

۵ -به قدر توان خود تکرار و مطالعه کنید و دقت کنید که در صحت شما 
خلل پیدا نگردد. حفظ صحت از همه مهم‌تر است. 

۶ در نماز؛ ابتدا نیت خود را صحیح کنید پس از آن» اگر در عین نماز 
حواس شما پرت شود اشکالی ندارد. مزید التماس دعا دارم. 


۲ جمادیلول-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۹0 
در جواب ملا کریم‌بخش در ترغیب به دعوت و ... 


(اولا: برای هدایت و عاقبت ما دعا کنید. انیً: در مسجد ما قبلاً تعلیم حدیث وگشت و... بود 
ولی استاذ ما ترک کرده است من او را ملاقات کردم گفت مردم در این ۲۱ سال به راه خدا 
نمی‌آیند و روز به روز جمع ما کمتر می‌شود و می‌ترسم این ناقبولیتی مردم باعث ناراضی الّه 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: موفق باشید. 
نامةٌ شما رسید. خداوند کریم گناهان من و شما تمام مسلمانان را عضو و من 


شما همه را به راه مستقیم هدایت فرماید و از تمام آفات و بلیات حفظ فرماید. 
عزیزم! به استاد بز رگوارت ازطرف بنده سلام عرض کنید و التماس کنید که 


این دو عمل زیبا را ادامه دهد و از بی‌توجهی مردم خسته و دل‌سرد نشود؛ چرا که 
اگر مردم به قول داعی عمل کنند. به او یک درجه اجر می‌رسد و اگر توجه 
نکنند و او کارش را ادامه دهد به او ده درجة اجر می‌رسد؛ چون این وقت عمل 
او خالص للّه می‌باشد و غم دین و تحسْر از حال امت به او رخ می‌دهد. مگر 
داستان حضرت نوح ع به گوش او نخورده است که تا۹۵۰ سال دعوت می‌داد؛ 
فقط ۸۰ نفر ایمان آورد و هم‌چنین بسیاری از انبیاء لقٌ تمام عمر دعوت داده‌اند» 
اما هیچ فردی ایمان نیاورده است يا یکی دو نفر یا سه نفر ایمان آورده است و 
پبس. «بر رسولان بلاغ باشد و بس». ایشان را در نا کامی» اجر بلاغ به ده درجحه 
می‌رسد. هدایت کار آن‌ها و من تو نیست بلکه آن. کار هادی مطلق است. قبول 
کردن و نکردن مردم» دلیل قبولیت وعدم قبولیت و رضا وعدم رضای خداوند 
کریم هم نیست. 

نام شما خوب نیست. کریم‌بخش يا خدابخش يا قادربخش یا رحیم‌بخش 
۱ 

آری! زمین و آسمان طبق | علان قرآن مقدس» هفت طبقه‌اند. 

۲ جمادیول-۱۴۲۱ه.ق . 


۸٩۹۱ مکتوب‎ 


ِ- احتمالاً اسم نامپرده «رسول‌بخشا و... بوده انتا: 


د رجواب طالب العلمی در ترغیب به ذکر و تعبیر خواب () 
وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 
نامةٌ گرامی‌تان رسید و ملاحظه شد. زارت بنده لازمی نیست بلکه هدف 


اصلی ادامة وظیفهٌ حاصل شده می باشد. به وظایف و اذ کار خود ادامه دهید و 
از بدعات و رسوم خیلی بدور باشید و در پی‌آن باشید که هیچ سنتی از سنت‌ها 
(ی رسول اکرم 36) فوت نشود. 

خوابی که دیده‌ای» بسیار مبا رک است. وضو گرفتن درخواب. کسب طهارت 
باطنی است برای تحصیل عرفان و سنت. حضور شما در مجلس وحی و قریب 
آن بودن؛ خیلی مبا رک و اشاره است به حصول فیض قر آن و سنت. 

آری! این خواب و تماس گرفتن به گوشی وغیره اشاره به این است که از 
وسایل پیشرفتة امروزی استفادهٌ دینی درست و صحیح است؛ چنان که از اشارات 
قرآن و حدیث و تصریح فقها ثابت است. 

شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 


۳ جمادی/لأول-۱۴۲۱ه.ق . 


۱- خلاص خواب: دیدم در یک اتاق هستم که یک پنجره به اتاق دیگری داشت نگاه کردم دیدم 
رسول‌الّه یل آن‌جا قرار دارد. زنی گفت: ساکت باشید وحی نازل می‌شود. به‌ خود گفتم: ما هم که 
نزدیکیم بی‌بهره نمی‌شویم. رفتم وضو گرفتم و به همان اتاق برگشتم و رسول ال در آن اتاق که 
بود از بابت سنگینی وحی ناله و ذکر می کردند. بعد به آن اتاق رفتم دیدم ایشان دوتا گوشی در 
گوش دارد و از ضبط نوار قرآن استماع می کند و گویا مرکز رادیو هم آن‌جا بود و می‌خواست این 
ضبط را به مرکز رادیو وصل کند. این خواب را صبح سالروز تولد پیامبر دیدم و در آن شب 
سخنرانی داشتم. ضبط و نوار و مرکز رادیو درخواب اشاره به چیست؟ و آیا می‌توان دلیل گرفت که 
از وسایل این زمان باید استفاده دینی نمود؟ 


مکتوب 892 
به فردی در راهنمایی به راه‌های تحصیل محبّت خداوند ریم و رسول اللّه ِا 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

نام شما رسید و از مضمونش باخبر شدم. موفْق باشید. 

عزیزم! راه‌های تحصیل محبّت خداوند جل‌جلاله ومجّت رسول اوتلاً این 
پنج چیز می‌باشند: 

۱ تصحیح عقاید به طریق توحید وسنت. 

۲ادای فرایض و واجبات و سنن. 

۳ اختیار تقوا از محرّمات و عقاید فاسد و بدعات. 

۴ کثرت ذکراللّه و تلاوت قرآن و کثرت ورد درود شریف. 

۵ احترام و حسن ظن و محبّت نسبت به سَلّف یعنی صحابه و تابعین و ائمة 
دین رضوان‌اللّه علیهماجمعین و صحبت صالحین کاملین. 

تألیف کتاب در این مورد. ضروری نیست. قرآن و حدیث کافی هستند. 

برای تحصیل علوم دینی خیلی سعی کنید. سرمایةٌ دو جهان» علم دینی است؛ 
چون نجات انسان و نجات امّت وابسته به آن است. مزید التماس دعا دارم. 

۳ جمادی/لأول-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب 893 
درجواب حاجی خویردی در مورد تعبیرخواب و مسایلی دیکر 
(نوشته بود: از توجه زیاد شما دراین سفرم بسیار شاد شدم من تابه‌حال فکر نکرده‌ام شسما 
نسبت به من این قدر لطف دارید. ۱. خواب دیدم به من گفته شد: آقا بیایید وقتی جلو رفتم 
قبری دیدم... نوشته شده بود «شیخ ابوالحسن خرقانی ». ۲. در حالت خوابیدن مشغول 


ذکر بودم به خواب رفتم احساس کردم نور قوی و میز بزر کی است و دو طرف افرادی 
غیرمشسخص ننسته‌اند و صدای قرآن کاملا شنیده می‌نسد ۳. بفرمایید «خلسه» درعرفان 


چیست؟ ۴. خیلی سعی می‌کنم برای زیارت خانة کعبه و مدینه منوره و در تصور خود با 
معیّت ما ۵. آیا مرشد عالم که رهبریت جامعه به‌عهده دارد با مرشد غیرعالم که رهبریت 


به‌عهده ندارد وکارش فقط خودسازی خودش و روی مریدان است فرق می‌کند؟ ۶. شب‌ها 
پس از دراز کشیدن جذبه‌ای همراه با وحشت وجودم را می‌گیرد و غرق اسک می‌شوم و در 
همین حالت به خواب می روم ۷. وقتی به زبارت قبر بزرگان می‌روم» زیاد به بقیه قبور برایم 
فرق نمی‌کند). 

محترمی و مخلصی! السلام و علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

نام شما رسید و خوشحال شدم. موفق باشید. خداوند کریم شما را از بلیّات 
دو جهان حفظ فرماید و به‌عرفان حقیقی و به اتباع سّت مفتخره مشرّف گرداند. 

عزیزم! از روزی که به شما بیعت داده‌ام با شما فوق العاده علاقة روحی و 
معنوی پیدا کرده و شمارا دوست ومحبوب داشته‌ام و نسبت به شما در راه 
عرفان خیلی امیدوارم. |ن‌شاءالله این محبت وعلاقه روز به روز ترقی می کند و 
خداوند کریم تا روز محشر آن را ادامه دهد. 

1 ۰ ‌ ۰1 ۰ ‌ ۰ و ۰ ۳ 

عزیزم! از روح شما بوی عرفان و نسبت خواجکان محسوس و به مشام ما 
می‌رسد؛ شما بدانید یا ندانید. شیخ نیشابوری ۶ می‌فرماید: 


ما مه 5 ۰ ۹ 2 5 ۹ 
درعشق تو من توام تو من باش . . یک پیراهن است گُو دو تن باش 


چو سوس دو زبان در این سر می‌دار زبان و بی سخن باش 
جانا همه آن تو شدم من من آن توام تو آن من باش 


عزیزم! د رکارتان کوتاهی نکن که بوی نسبت بی‌رنگ مجددی از جانب 


۱ این خواب به آن‌چه بالا نوشتم. به شما اشاره شده است که نسبت 


خواجگان به شما صحیح رسیده است آن را حفظ فرمایید و اشاره شده است که 


گرچه قبر از شما دور است» ولی نسبت عرفان و روح شما به بر کت بیعت در 
سلسله» قریب شده و امید است در اطراف خواف نسبت این بزرگان به تدریج 
اثرانداز می گردد. 

۲_در این خواب این همه روحانیت اکابر سلسله بودند که به صورت اشخاص 
نامعلوم دیده شدند. 

۳ «خلسه» در عرفان» فرب شیطان ناگهانی دا کوش وازآن دور تاشعه: 
ایزت‌ها می آنند وهی گلاوند, 

۴ خداوند این تمنا را قبول فرماید. 

۵ آری! در میان این دو مرشد فرق مثل آفتاب و خورشید است در مقابل 
ستاره‌های کم‌نور و مثل مقام پیامبران و امّت است. اولی؛ مثل خورشید و پیغمبر 
است و دوّمی؛ مثل ستاره و امّت و اگر دوّمی؛ خود نمایی دارد پس به جَوی هم 
نمی‌ارزد و نزد خداوند کریم ارزش او از ارزش مگس کثیف هم کمتر است. 

۶اين حالت شما حالی خیلی زیبا است؛ زیرا با نسبت جذب قلبی تعلّق دارد. 

۷ در این مورد دلخور نشوید. خواجة بز رگ ۶ فرموده است: «یک گرب 
زنده پیش عارف. بهتر ز هزار شیر مرده». شعر: 

ای خوبردی کوش تاکامل شوی در ره عرفان حق واصل شوی 
نسبتی از خواجگان نقشبند . . نقش بند بردلت مثل سپند 
ما هرید خویش را مخفی ریم تاسراغ حضرتش جان‌ها پریم 
رو به‌سوی يار می‌باید تو را از همه بگسل و درکویش درآ 
از خیال کشف و حنف بی‌خرد رو به‌سوی یار آر ای پُرخرد 


و مه ۳ و 7 
نا ز ذوق وعشق حق آ که شوی دم به دم سوی حریم او دوی 


درپایان التماس دعا دارم. 


۳ جمادی/لول-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب 894 
در جواب ... شافعی درمورد عرفان و احوال‌اش وغیره 


(من در زندگی از همه چیز محروم بودم؛ از پدر دانا و فهمیده و معلم و مرتی شایسته تا 
این که لطف پروردگار مرا به اين‌جا کشاند ملتمسانه می‌خواهم دعا کنید الله تعالی محضر 
بزرگانی چون شما را به من ارزانی بخشد. در بار اول که به ملاقات شما برای بیعت آمدم. 
فرمودید استخاره‌کنم ولی دراین چند روز چند چیز مشاهده کردم یکی این بود که ناگفته 
تمام مجهولات من معلوم و ناپرسیده به تمام سوّالات من پاسخ داده شد و الثه تعالی حسّی 
در دل من به‌وجود آورد که هنوز هم هست وآن اين که هرگاه مشکلی پیش بیاید» فورا راه حل 
و جواب آن‌را خود به‌خود می‌فهمم. بنده جمعاً چهار سال در چند مدرسة دینی برای دستیابی 
به آرامش روحی بوده‌ام» ولی آن‌چه به‌دنبال آن بودم. ندیدم البته سه ماه که درجماعت آمدم 
استفادة بیشتری بُردم. در مناطق ما سلفی‌ها و... رسوخ پیدا کرده‌اند که از تمامی مسالک 
اسلامی انتقاد می‌کنند و باعث پریشانی و تشتت زیادی شده است و خدمت به اسلام تبدیل 
به لطمه می‌شود. و اما چند سوّال: ۱. رابطه گرفتن یعنی چه؟ ۲. می‌گویند پیر از تمام حالات 
و وضع مرید خبر دارد آیا درست است؟ ۲. گفتن «بارسول‌الله» درست است بانه؟ ۴. 
می‌گویند شیطان ۱۰۰ حیله دارد؛ ۹۵ حیلهٌ رحمانی و ۵ رحمانی ظلمانی آیا درست است؟ ۵. 
چرا الله تعالی انسان را کاملاً ازگناه پاک و تزکیه نمی کند؟ ۶. چه‌کنم که الله تعالی 
به‌طو رکامل مرا راهنمایی و بیدار کند؟ ۷. چه‌کنم که حالات خود را پنهان کنم؟ چون درجمع 
تکان می‌خورم و «هوهو» بر زبانم جاری می‌شود. ۰۸ فیض از خواجگان نقشبند است» یعنی 
چه؟ .٩‏ آیا این صحیح است که اولیای خاص الّه در بیداری با رسول‌اله صلی‌النّه علیه وسلم 
ملاقات می‌کنند؟ ۱۰. آیا پیر می‌تواند از راه دور توجه کند؟ ۱۱. شب برات چه شبی است و 
چه جایگاهی دارد؟ ۱۲. آیا طریقه بهتر است یا جماعت یا هرکدام ویژگیهای خاصی دارد؟ 
۳ با طریقه دادن به این صورت و تلقین ذکر از پیامبر يا از اصحاب وارد است؟ ۱۴. آبا 
اصحاب ذکر را به همراه ذف و سماع کرده‌اند؟ ۱۵. دوستانی از اهل طریقت (قادری. چشتی 
و غیره) دعوت می‌کنند که در مجالس ذکر و سماع آن‌ها شرکت کنم آیا اجازه هست؟). 


عزیزم... وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را موق و از تمام بات حفظ فرماید. 


نامه‌های جنابعالی را نگاه کردم. به خواسته‌های شما دعا می کنم که خداوند 
کریم آن همه را قبول و حل فرماید. خوابی که مادر شما دیده است. خیلی 
مبا رک است. ان‌شاء اللّه از دور به او توجه کرده می‌شود. 

درموضوع سلفی‌ها نوشته بودی» شما باآن‌ها در گیر نشوید و به‌مسیر خودتان 
بروید. البته از آن‌ها متأثر هم نشوید. 

حالاتی که از مبادی امور خود و اطوار مختلف تحری رکرده‌ای» همه خوب و 
خیراند. اصفیاء گفته‌اند: «تلک خیالات تربی بها آطفال الطریقة». ازاین واقعه‌های 
شما برداشت می‌شود که الحمدللّه درمزاج جنابعالی شأن مرادیت غالب است و 
اگر در سل وک عرفان کار کنید» شما را زود می‌برند و می کشند. 

گرخود روی بی‌حاصلی چون او کشیدت واصلی 

رفتن کجا بُردن کجا این سر ربّانی‌ست این 

وامّا جواب سوالات شما: 

۱ نزد بنده رابطه نگرفتن بهتر است. رابطه یعنی صورت پر را وقت ذکر در 
جلو خود تصور کردن. 

۲-اين درست نیست بلکه این در شرع مقدس ش رک و کفر است؛ زیرا غیر از 
له تعالی هیچ کس بر همه احوال کسی باخبر نیست؛ گرچه او پیامبر و فرشته و 
پیر هم باشد. 

۳- گفتن «بارسول‌الله» با این عقیده که ایشان حاضر و ناظر و از احوال من 
باخبر است» کفر و شرک است و اگر گوینده عقیده‌اش این است که او اف 


حاضر و ناظر و داننده غیب نیست لیکن این کلمه را به طور وظیفه می‌خواند که 


ثواب دارد. اين هم مکروه است و اگر اتفاقاً بر زبانش جاری شد یا به صورت 


شعر و بدون داشتن عقبده‌ای دیگر بلکه فقط جهت اظهار محبت خواند» این 


درست است ولی واب ندارد. 

۴اين دروغ محض است. همه حیله‌های شیطان, شیطانی‌اند. رحمانی ندارد. 

هاگر الّه تعالی چنین کند. انسان از انسانیت بیرون می‌رود و فرشته می‌شود 
و فضیلت انسانی از او فوت می گردد. 

۶اتباع سنت و قرآن و کثرت ذکر و تلاوت قرآن و صحبت کاملین را 
اختیار بکن. 

۷ به اختیار خود تکان نخور و حال خود را اظهار نکن. اگر بدون اختیار 
حالتی پیدا گردد» عیب ندارد و اجر دارد. 

۸ یعنی از روحانیت شان تا قيامت برای مخلصین» فیض می‌آید و می‌رسد. 

٩_در‏ این مسأله اولیاء دو گروه‌اند: نزد امام غزالی ٌْ و گروهی دیگر در 
بیداری ملاقات و مصافحه ممکن نمی‌باشد و نزد ابن‌عربی ‏ وگروهی ممکن و 
ثابت است. 

۰ آری! توجه. دور و نزدیکک ندارد؛ هردو یکسان است. 

می‌نداند عشق. سال و ماه را نزد و دور و دبر و زود راه را 

۱- شب برات. تاریخ ۱۵ شعبان است. فضیلت دارد» ولی از شب قدر و شب 
جمعه مقامش پایین تر است. 

۲ ه رکدام ویژگی‌های خاصی دارد. برای تحصیل عرفان و سلوک و 
تصفیه و تز که باطن» طریقت بهتر و برای اصلاح ظاهر و نفع عموم مردم» جماعت 
مفیدتر است. 


۳ آری وارد است. اما تاحدی فرق موجود است. در این مورد کتاب 


خلاصة التصوف بنده را بنید. 


۴ خیر! ایشان گاهی چنین نکرده‌اند و اين ثبوتی ندارد بلکه جایز هم نیست. 
۵ اگر در مجالس این‌ها سماع و سرود با آلات موسیقی هست. شرکت 
نکنید و اگر درآن‌جا ذکر محض هست و سرودی بدون الاآت می‌خوانند و 
خلاف شرع دیگری انجام نمی‌دهند» شرکت در مجلس آن‌ها جایز است؛ 

نقشبندی باشند یا قادری یا چشتی وغیره. 
۳ جمادی‌لاأول-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۹۵ 


در جواب یکی از طلبه در تعبیر خواب (۱) 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بررکاته؛ امابعد: موفق باشید. 

اسب سیاه» نفس امّاره بود. تبدیل شده آن, امید است که نفس امّاره» لوّامه و 
مطیع کرد و سیاه پوش شدن نامزدتان» امکان دارد عدم رضایت بسیاری از 
رشته‌داران او باشد. 

۲اگر زنده است. از عمل شما مت می‌شود و اگر مُرده است» به عمل نیکك 


شما و ترکک خود او تحسر می‌خورد. 


۱- خواب دیدم یک اسب سیاه است می‌خواستم سوار شوم لگد می‌زد بعد نوازش می کردم: سفید 
شد و تکان نخورد و سوار شدم و به گمان من گفت: «سبحانالّه» بعد دراتاقی نامزد خود را سیاه‌پوش 
ووگریان دیدم. ۲ مادربز رگ شیعه‌ای دارم گویا مرا روی... کرد و برد و کل قرمز رنگی بود وآنرا 
نگاه می کرد و گویا حلقه‌وار نماز خواندیم. ۳. شخصی را خواب دیدم گویا شما بودید بعد فهمیدم 
مولانا چابهاری است و عمامه‌ای سیاه برسر داشت. ۴. خواب دیدم... دو مار به دنبال من و برادرم 
بودند گشتیم ولی برادرم خوب نگشت. 


۳ جمادی/لول-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۸۹۶ 


در جواب به چند سوّال یکی از طلبه 


(۱. می‌خواهم بیعت کنم اما ترس این دارم که در انجام وظایف کوتاهی کنم. فواید بیهت 

چیست؟ ۲. هرچه با دوستان طبق کتاب‌اله و حدیث رفتار می‌کنم. اما آن‌ها مثل دشمن رفتار 

می‌کنند ۳. باوجود اين که همواره اوراد و اذکار صباح و مساء و... را می‌خوانم» اما تأثیر 

چندانی درحقیر نیاورده ۴. راه مقابله با معاصی و نفس و شیطان را بیان فرمایید ۵. چه‌کنم با 

مشکل معنوی و مادی مواجه نشوم؟ ۶. خبر ازآن دیارم رسید که قوم من متفرق شده‌اند چه 
گونه این‌ها را دعوت دهم و قلوب‌شان را به وسیلةٌ کتاب و سنت وصل کنم؟ 

عزیزم ملاعبدالسّلام! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

۱. معلوم می‌شود که همّت شما خیلی ضعیف و اراده‌تان سست است. لذا 
زمانی بیعت کنید که در همّت‌تان تصمیم و در اراده‌ات پختگی پیدا گردد؛ زیرا 
بیعت بدون اراده کامل مفید نیست. فواید بیعت را در کتب تصوف بینید. 

۲. برای آن‌ها دعای خیر کنید. 

۳ تأثیر آن‌ها؛ اجر اخروی است. پرواز کردن بر فراز آسمان و رفتن بر روی 
زمین» نست. 

۴ تقوا و کثرت تلاوت و اذ کار و اتباع سنت و دوری از بدعت و اهل بدعت 
و صحبت صالحین و کاملین است. 

۵ در تمامی امور توکل بر خداوند کریم کنید و توقع و طمع خود را از خلق 


0 


ببرید. 


گنه طریی کیت و مرقظه تضته. کار کسلهموفی و اهید. شید: 


۲ جمادیلول-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب 897 
به یکی از طلبه در پاسخ به جند سوّال که پرسیده بود: 


(در مدرسة زابل درس می‌خوانم و درتعطیلات آمدم بیعت کردم اما در وقت ذکرکردن» 
حواسم پرت و فکرم مشغول می‌شود وگاهی خواب می‌روم و در نماز هم حضور قلب کمی 
دارم و خوابم سنگین است. اما چند سوّال: ۱. بعد از فرایض, سنن را متصل باید خواند یاند؟ 
۲ هنگام فوت شخصیی, رفتن مردم اعم از مرد و زن به خانه میت و نشستن و قراءعت 
خواندن و دعا نمودن و میل کردن چای و وقت مرخص شندن دومرتبه دعاکردن چه طور 
است؟ ۴. روز چهارشنبه مخصوص به شروع کردن درس‌هابنابه قول امام ابوحنیفه #7 حکمش چیست؟). 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: موفق باشید. 

عزیزم! در عبادات و اذ کار جمع شدن حواس. هدف اصلی و شرط نیست 
بلکه هدف اصلی. ادای عبادت و اذ کار است؛ به هرنحوی که باشد. ثواب و 
نجات به همین وابسته است. اگر جمع حواس باشد» بهتر و اگر نباشد. هیچ ضرر 
و خللی در عبادات و اذ کار نمی آید و در فکر این امور افتادن» خود چنان ضرری 
است که لادواء و لاعلاج اشتتار 

۱ خواندن سنت‌ها بعد از دعای «أللَُم آنت السّلام...» متصلاً افضل است و بعد 
از آن تسبیحات و اذکار را تمام کند. همین است قول جمهور فقهای احناف و 
راجح. فقط امام حلوانی ِ قایل به افضلیت تقدیم اذ کار است ولی این قول؛ 
مرجوح است. 

۲- این اعمال با این وضع بعد از فوت شخص همه رسم و بدعت و نادرست 


تا گر اغان ننودن درس‌ها را در این روز لازم بدانند» بدعت است؛ به‌دلیل 


التزام ما لایلتزم و اگر لازمی ندانند البته بهتر و موجب برکت بدانند» اشکالی 


شرعی ندارد. 
۲ جمادیلاول-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب 898 
درجواب خواهری در مواردی جند و تشویق به عبادت 


(۱. وقتی دیدم از شما نامه‌ای نمی‌آید. خیلی ناراحت شدم شاید از دست من ناراحت نسده 


باشید. ۲. خواب دیدم در محلی بودم نمی‌دانم حرم بود يا نه! ولی به دلم خورد که رو به مکه 
می‌روم ۳. خواهش می‌کنم که باز یک استخاره کنید. ۴. به هدیه‌ای که فرستاده بودید. 


نهایت تشکر دارم من نمی‌دانستم این قدر اهمیّت دارم ۵. چگونه دعای انسان قبول می‌شود؟). 


ای نام تو بهترین سر آغاز بی نام تو نامه کی کُنم باز 

دختر عفیفه و محترمه‌ام ع. السلام علیکم و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 

نام شما رسید وخیلی خوشحال شدم. الحمدللّه حال بنده بد نیست خداوند 
کریم شما را حفظ و سالم فرماید. 

۱ دخترمحترمه! خیال تان صحیح نیست. پدر از فرزند خود ناراحت نمی‌شود؛ 
مگر وقتی که فرزند خیلی نافرمانی کند. بنده از شما کوچکترین ناراحتی احساس 
نکرده‌ام» اما برای فرد بادانش مثل شما زیبا نییست که از بندگی و نماز و ذ کر 
برای خالق بی‌چون کوتاهی وعقب نشینی کند. بر بنده لازم است که تا روح به 
تن دارد» به بندگی خالق خود سعی کند. تا موت او باارزش باشد. 

رومی ع فرموده است: 


اندرین ره می‌تراش و می‌خراش . تادم آخر دمی غافل مباش 


شیخ عطار نیشابوری طه می‌فرماید: 
به نام کردگار فرد بی چون که مارا از دم آورد بیرون 
خداوندی که جان بخشید و ادراک نهاد اسرار خود در کف خاک 


علیمی که این همه اسرار و نور زعشق خود آورد او به دبدار 

وجود تست این‌جا که ز جودش ‏ اگردیدارخواهیکن سجودش 

۲ خواب شما خیلی خوب و مبارک است. به سمت مکه رفتن» اشاره به راه 
صحیح و راه سنت و عرفان است. 

۲ شهار و موی شهار اس 

۴ هدیه بی‌ارزش بود. شما بدانید که پدر و فرزند چه قدر علاقةٌ صوری و 
محبّت دارد» پیر و مرید علاقهٌ معنوی شان ازآن‌ها به درجه‌ها بالاتر است و 


سرشته شان تا قيامت ادامه دارد. 


هاگر دعا با صدق دل و اخلاص و به تکرار باشد» برآورده می‌شو د. 
۲ جمادیلول-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب 899 
در جواب فردی که درمورد جواز تعویذ سوّال و انتقاد کرده بود 


نحمده ونصلّی علی رسوله الکریم؛ امایعد: 

من الحقیر محمّدغمر الحنفی المجدّدی الی حضرة من وصّل الینا کتابه! وعلیکم السلام 
ووخنة الله ویر کاتد: 

نشکرکم علی هدیتکم السلامٌ وتحیاتکم. نحن بخیر وسلامة ونرجوا من واهب 
الرجاءات آن یوفقنا علی |ٍتباع توحیده وأوامره ویصرفنا عن |تباع هواء النفس‌الامارة و 


عن سوء زلاته وسیِئاته و یقیمَنا علی اعتقاد السلف وحسن الظّن بهم فی جمیع حالاتهم 
و وفقناله وایاکم لنشر مبادی الاسلام وغایاته علی‌الطريقة الحنيفية السمحة و مناهجه 
علی آسوة صاحب الشريعة وتلامیذه وعلی نهج الائمة المبتوعین فی آوان خیرالقرون و 
لحظاتة وحفظناللّه ویّاکم عن سبیل‌الاعوجاج وتلبیس الأبالیس وخزعبلاته و نحمدکم 
بترافکم وطلبکم منا بیان الدلائل علی‌جواز الرقی والتعاویذ وتعالیقها فی رقاب 
ابنانکم. هب وها آنا قدفرغت منذ سنین عن مالها وماعلیها فی هذه‌المسئلة فی رسالة 
مرقومة مطبوعة اسمها «التحقیق الوجیز فی مسئلة التعویذ» حصها من مکان وطالعها و 
راجعها, فان ماقنعت بمافیها. فراجعنی بعدذلک, ان آملنی وأمهلک الموت اجک 
[ن‌شاءالله تمالی بعدذلک بماششت وششت. واخردعوانا آن الحمدلنه رب المالمین. 
وختاماً نلتمس ونسئل منکم الدعاء وجزاء‌کم خیرالجزاء. 


۳ جمادیلأول-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب 900 
به... براهوی درموضوع حکم نماز پس‌پشت مبتدع وغیره 
(از زابل هستم. در محلةٌ ما شسخصی هست که خود را پیرکامل جلوه می‌دهد. ولی خیلی 


افعال نامشروع انجام می‌دهد و در وقت نمازها خیلی دیر می‌آید؛ گرچه امام نیست ولی 
تا او نیاید نماز را شروع نمی کنند. بسیاری از جوانان ازآمدن به مسجد منحرف سده‌اند 


و بعضی درخانه‌ها نماز می‌خوانند و من هم بفرمایید چه‌کا رکنم؟). 
فرزند عزیزم... براهوی! وعلیکم السلام و رحمة الله و پر کاته؛ امابعد: 
نامةٌ شما رسید و موجب خوشی گردید خداوند کریم شما را موفق گرداند. 
شخصی که او را به پیر کامل از قول او معرفی کرده‌ای؛ یکی از شیّادان و 
مبتدعان است از او خیلی بدور شوید. شما مردم را مخفیانه و به تدریج تفهیم 


کنید تا مردم رفته رفته متوجه شوند. نماز خود را در خانه اگر ممکن باشد» باجماعت 


ادا کنید و اگر مقتدی مرد نباشد زنان محارم خود را به اقتدای بر خود دستور 
فد ور تفن آنام خره ی گر رش قباره سای دیگر کسام بوشدی 
دارد ممکن باشد آن‌جا بروید. 

۲ جمادی/لول-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب 901 
درجواب طلبه‌ای در مورد ترغیب به ذکر 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: موفق باشید. 
بلکه فقط ادامهٌ ذ کر مهم است. در وقت بحث و مناظره و صحبت. سعی کنید 
عصبانی نشوید. از عصبانی شدن کاری درست انجام نمی گیرد و لرزه براندام 
شدن در وقت ذکر» حالتی زیباست محل تردد نیست. رومی بط می گوید: 
اندرین ره می‌تراش و می‌خراش . . تادم آخر دمی غافل مباش 
۲ جمادیلاول-۱۴۳۲۱م.ق . 


مکتوب 902 
در جواب... در تعبیرخواب و راهنمایی 


(۱. خواب دیدم درصحرایی مغازه‌ای بود و مردم دسته دسته می‌رفتند و اکثراً با لبااس عربی 
و مُد روز به‌تن داشتند و دخترانی سربرهنه و بی‌حجاب بود. از دیدن آن دل‌تنگ شدم و 
طرفی دیگر باغی سرسبز بود که با سیم خاردار حصار بود از بالا به داخل رتم و از آن‌جا 
بالای کوه‌ها و به ماه رفتم. ۲. شخصی با سیمای سنْتی به من سه‌تا اسلحه؛ یک کلاشینکف 
و دوتا قدیمی و خیلی بلند بودند. ۳. دیدم مشغول سعی بین صفا و مروه بودم و بعد به 
مسجدالنبی رفتم منتظر نماز بودم... بعد. یکی آمد وگفت: اذان بگو نپذیرفتم و چون اصرار 


کرد به دروغع گفتم وضو ندارم... 5 دیدم در مسجد محل‌مان شیرینی و میوه پیش 
می‌کردم یکی گفت: نماز بده رفتم دیدم جوانانی خوش سیما و نورانی و دخترانی باحجاب 
هستند و می‌خواستم صف‌های‌شان را جدا کنم همان مرد گفت: بگذار این‌ها بشسر نیستند. ۵. 


بین خواب و بیداری دیدم صاعقه‌ای بطرف من آمد. شاخه‌ها و نور بسیار براقی داشت با 
زحمت توانستم به‌آن نگاه کنم ۶. خواب دیدم رهبر پیشین وکنونی ایران و صدام در خانه ما 
هستند ۷. دیدم در مسجدی نشسته بودم و تمام افراد که در سنندج بعنوان خلیفه یا شیوخ 
مسندی دارنده حضور دارند و با بخض و عناد به من نگاه می‌کنند و دراین حین ثسما داخل 
شدید و درگوشم فرمودید: «مراقبةٌ حقیقت محمدی را بنما» و نیت را تلقین نمودید و رفتید. 
من اين کار را کردم و چشمانم را برهم نهادم. صدای فریاد از حاضرین بلند شد و درحالت 
وجد وجذبه بودند. ۰۸ در سالنی زارعی و گنجی و.. را دیدم و دختری حسین بود زارعی مرا 
به ازدواج او دعوت داد سپس داخل سالن بزرگی شدم که افراد را جمع کرده و دسته دسته 
به بهشت می‌بردند وجوانانی بودند که دیوان حافظ بدست داشتند و ابیات می‌خواندند... 
دیگر چند سوّال: ۱. درمورد استمداد و استغاثه باصدای بلند از غیرالله نظر مبارک سما 
چیست؟ مثلاً بگوید: مدد یارسول‌الله» مدد یا غوث اعظم ۲. توجه به اشسخاص مرحلةً خاصی 
وجود دارد یانه؟ و چگونه به طالبان توجه می‌شود؟ ۳. در منطقهٌ ما اکثر طریقه قادری رواج 
دارد و در مجالس از ذف و سماع بیشتر استفاده می‌نسود حقیر که می‌نشیند. لطایف را ذاکر 
می‌یابد بطوری که مشاهده می‌شود آیا شرکت کنم؟ ۴. آیا درمیان اولیاءالله ممکن است 
کسی باشد که در مقامات قرب و عروج یا در معارف از حضرت گیلانی افضل و اقرب بوده 
باشد؟ اگر بوده» سبب لفظ «سلطان الأولیاء» به ایشان چیست؟ و اين که ایشان فرموده‌اند 
به چه معنا است که: «انت شموس الأولین وشمسنا- ابداً علی افق العلی لاتغرب» ۵. برای 
کسب توجهات خاصه در شباروزی چه وقت توصیه می‌شود؟ ۶. درناحيهُ لطیفهٌ نفس گاهی 
حرکاتی مشهود می‌شود که با التذاذ خاص همراه است خصوصاً وقت ضرب کلمهٌ جلاله در 
قلب. ۷. در حین توجه به قلب و ذکر قلبی. اکثراً به جای قلب. لطایف دیگر ذاکر می‌شسوند؛ 
گاهی تنها لطایف دیگر وگاهی با معیّت قلب). 


از احقر محمّدعمر مجلّدی خدمت محترمی و محّی و مخلصی! زاد شوقه 
السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شمارا حفظ فرماید و به عرفان حقیقی با 
اتباع سسّت مشرف گرداند. 

عزیزم! هدف اصلی دراین راه مبارکک. دوام ذکر و فکر با طلب رضای مولا 


و اتباع سنت است. دیگر همه هیچ. 
1 ۹ تس ۳ 
چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم 
آری! رویت منامات و مکاشفات و تلوّنات و کرامات همه مشوّقات‌اند تا سالک 


را بهتر به آن طرف بکشند و گرنه نزد عارفان این همه به جوز و مویز نیرزند. 
بدینو جه گفته‌اند: «تلک خیالات" ۳ بها أطفال الطریقة». 

۱ خواب اول شما که یکث طرف مغازه و درطرف دیگر باغ دیدید اشاره 
بود به دو طریق سل وک که اول مخلوط به انواع و اقسام رسوم می‌بود و دوم به 
طریقی که مستقیم و درآن اتباع سّت می‌بود. الحمدللّه از اول متنفر و با دوم تعلق 
اختیار کردید. 

۲ خیلی مبار ک است. این اسلحه‌ها؛ اسلحه‌های عرفانی بودند. 

۳اين خواب هم خوب است البته تقاضای اذان گفتن؛ اعلان عرفان بود. 
خوب شد که قبل از وقت اذان نگفتی. 

ان و آباشار کل و آشاره ات که زوزی در مات شا ار وو دسا 
فیض به بندگان خداوند کریم می‌رسد و روحانیت و فرشته‌ها در این مورد 
نصرت کننده شما خواهند شد ان‌شاءاللّه تعالی. 

۵.اين یک نوع تجلی روحی بود که صورت جلالی در آن آمیزش داشت و 
صاعقه از این وجه. محسوس شد. 

۶ دیدن این‌ها درخانة شما اشاره است که لطایف معنوی متبوع و اجساد 
صوری» تابع اند. 

۷-اين اشاره بود که گروهی که بر مسلک شما نیستند» مخالفت دارند» ولی 


بعدأً مغلوب می‌شوند و نسبت عرفانی جناب بر دیگران حاکم می گردد. 


۸-اين دعوتی بود به‌جانب نسبت خاص حضرت خواجگان (قدس‌اشٌاسرارهم) و 


این گروه ابیات خوان» روحانیت گروهی از عارفان بودند. 

و اما پاسخ سوالات شما: 

۱ استمداد و استغائه به این نحو نزد هر چهار امام مذهب حرام است. 

۲ آری! مرحلهٌ خاصی دارد که بعد از حصول ولایت کبری است. طریق 
توجه را در خلاصة التصوف نوشته‌ام و الاآن تازه چاپ شده است. به گنجی 
بنویسید اگر ندارید. 

۳- شرکت نکنید؛ زیرا در مجالس غیرمشروع گرچه تمام لطایف جاری 
شوند و کشف وکرامت ظاهر گردد بازهم نزد خواجگان (دس‌سرّم) این‌ها همه 
استدراج‌اند؛ چرا که این‌ها هدف اصلی نیستند بلکه هدف اصلی رضای مولا و 
اتباع سنت است. 

۴- آری! ممکن است؛ چراکه نبیاکرم 6 فرموده است: «مثال امت من, به 
مثل باران است؛ دانسته نمی‌شود که باریدن [در مرحلة] اوّلی آن بهتر می‌باشد با 
آخری؟!». 

عروج جَدّی حضرت گیلانی (ُدس‌سر» خیلی بلند می‌باشد اما نزد بعضی 
خواجه مجدد الف(ُذس‌سره) در عروج و نزول از اوگذشته است و بعضی دیگر 
هم. تزول خواجه نقشبند بخاری(قدس‌سره») نیز خیلی ترقی دارد. 
این شعر جَدٌ محترم دو معنی دارد: یکی این که بعد از مرگ اولیای دیگر تصرف 
اتشان او شا غر وت ره استای دردنا بعد از مرک تصرف ند ارده اما ضرف 
و خورشید تصرف من تا قیامت بعد از مرگ جاری است. 

مولانا عبدالرحمن جامی نوشته است: تصرف این چهار بزرگ بعد از مرگ 


ادامه دارد و تا قيامت جاری است. یکی حضرت گیلانی؛ دوم معروف کرخی؛ 


سوم حضرت رضا وچهارم بایزید بسطامی هُدس‌سرّمم) واللّه اعلم. 


معنی دوم: مراد از شمس» شمس نبوت است یعنی نبوت انبیای قبلی و اوّلی 
الان فرو رفته است» ولی شمس نبوت نبی ما ابداً غروب ندارد؛ چون خاتم 
النییین است. لواء الحمد بیده یوم القيمة. 

۵-بعد از نماز عصر و بعد از نماز عشاء و ثلث اخیر شب. 

این حال عالی است. 

۷ این محل تعجب نیست که اصل همه لطایف. فوق العرش متصل و چسپیده 
است و ارتباط شان مثل شیر و شکر و گلاب و کل است. از این وجه در سلسلهً 
مجلّدی بنوری و مجددی شکارپوری فقط بر قلب و اخفی و نفس ذ کر 
می‌کنند. دیگران خود به خود ذا کر می‌گردند. 

شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 


۷ جمادی/لول-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب 903 
در جواب خواهری محترمه در مورد تسلّی و راهنمایی دعا 


(من زنی۴۶ ساله هستم و شوهرم یکی از علمای این شهر بود و ۱۲ سال پیش فوت کرده 

است. دارای پنج فرزند؛ چهار دختر و یک پسر هستم. حالا با یک دختر و تنها پسرم زندگی 

می‌کنم. در شرایط سخت مالی زندگی بسر می‌برم و به خاطر بچه هایم ازدواج نکردم. 

لآ پسرم بزرگ شده است ولی به حرف گوش نمی‌کند؛کار نمی‌کند به خاطر خدا و پیامبر 

دعا بفرمایید تا پسرم گمراه نشود و به راه اسلام و قرآن و راه پدرزش برگردد وخودم نیز به 
تقوا و عمل صالح مشغول شوم). 


دخترعفیفه ومحترمه‌ام! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 


نامةٌ شما رسید و از درد و سوز شما متأثر شدم. خداوند کریم شوهر شما را 


بیامرزد و جنت‌الفردوس را نشیمن او گرداند و اولاد و اهل بیت او را همه اهل دین 
و صالح گرداند. خداوند کریم تمام مشکلات وتنگی‌ها را از شما برطرف گرداند 
و در این بدبختی‌ها که برای پرورش بچه‌ها دیده‌ایده به شما اجر و ثواب کامل 
عطا فرماید. خداوند کریم حالت مالی شما را به بهترین وضع مبدل فرماید. پسر 


شما را به اطاعت خود و والدین‌اش و به کارهای خیر دین و دنیا موفق گرداند. 
بعد از هر نماز این دعا را صد صد بار بخوانید» تمام مشکلات آسان می‌شوند: 
«لاحول ولا قوة لا بالّه ال لعظیم» و بعد از نماز عشا یکصد و پنج بار اين آیه 
را نیز بخوانید: «لل آطیف بعیّاده یرژق مَنبشاءٌ ومو القوی از و اول و آخرش 
پنج پنج بار درود هم بخوانید و برای بنده هم دعا کنید. 
۱ 


مکتوب 904 
در جواب حقدادی در راهنمایی دربارهُ بیماری تشنج 


عزیزم ملاحقدادی! وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 
بیماری تانآیا به علت صرع است يا اغماء است يا علتی دیگر و دارو به شما 
البته ننده راهنمایی تان می‌کنم که آیات شفا را که در شفاءالاسقام نوشته‌ام» 
یاد بگیرید و بعد از هرنماز یک بار خوانده بر هرد و کف دست خود دم کرده بر 
سینه و سر خود بمالید. شافی حقیقی جل‌جلاله شفاء حقیقی وعاجل و کامل 
نصیب فرماید. 


شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 


۶ جمادی‌/لأول-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب 905 
به ملاجمال کردی درمورد تعریف پیرمبتدع و متبع سنت 
(نوشته بود: چندی پیش افرادی از ما به حضور حضرتعالی شرفیاب شدند بعد از آمدن‌شان 
اقوالی به شما نسبت می‌دهند که ما می‌نويسیم تا صدق وکذب معلوم شود. می‌گویند شما 
فرموده‌اید: «شیخ سمنگانی پیر.... بدعت‌ها داخل طریقة نقشبندیه کرده» شیخ طالقانی و 
سمنگانی ناقص بوده‌اند و دست ناقص. دست شیطان است. ... مستدرج است» وغیره. حال 


مستدعی است بفرمایید اين اقوال صحت دارند یانه؟ آیا این حکم از طریق قرآن و سنت 
صدور يافته یا از کشف و یا به مجرد شنیدن یا ملاقات با ایشان؟ ضمناً این مرسوله با اطلاع 


و هماهنگی جناب آقایان ملا زارعی و گنجی تحریر یافت و غرض رفع شبهات وطلب حق و 
حقیقت است (جمعی از مریدان و منتسبین سیفیه)). 

مکرم و محترم جناب ملاجمال دامت بر کاته! السلام علیکم و رحمة له و 
ب رکاته.؛ امابعد: نام آن عزیز محترم رسید و ملاحظه شد. 

عزیزم! بنده قبل از دو سال تعارف جناب مولانا... را اولا از زبان عالمی 
پیشاوری به این طور شنیدم و او از من ابهاماً سوال کرد و گفت: شیخی که قایل به 
اثبات علم غیب برای انبیا و بعضی اولیا باشد. در وقت صلاة و سلام آن‌ها را 
حاضر و ناظر بداند نداء غیراللّه را مثل یارسول‌اللّه به فریادم برس و یاشیخ عبد 
القادر جیلانی شیثاً له و با غوث و يا فلان را ندای استقلالی کند عکسبرداری 
را در جلو خودش اجازه دهد. جماعت تبلیغی را گمراه و بد بداند» به زنان 
خلافت بدهد و به مجرد بیعت بدون طی مقامات هر کس را خلیفه کند. علمای 
دیوبند را بد بگوید و ومابی بداند حکم این شیخ چیست و این شخص پیری 
کامل و صحیح و موافق شریعت گفته می‌شود يا نه؟ بنده در جوابش گفتم: «ا گر 
واقعاً ین همه الزام‌های شما صحیح و درست باشند» این شخص مبتدع و لایق 


شیخی نیست و نسبت مجددیّت به او صحیح نیست». سپس اسم همین بز رگوار 
رابرد که دارای همین صفات است. بنده اعتماد کامل به او نکردم و گفتم شاید 
این شخص از راه مخالفت» بر او الزام می کند. بعد از آن یکی از مریدان خاص 


مولانا صاحب که در مکی زاهدان درس می‌خواند و در صحبت مولانا بوده و 


خلافت از او حاصل کرده است. نامه‌ای برای بنده به مثل همین سوالات در 
مورد شیخ خود نوشته بود. بنده همین جواب رابه وی دادم. سپس زندی و... 
آمدند. از ایشان پرسیدم. ایشان هم بعضی از این چیزها را بیان کردند نه همه را. 
اما آن‌چه شما نوشته‌اید که احقر نسبت به شیخ سمنگانی ناقص وغیره گفته‌ام 
[صحیح نیست ]. بنده بر هیچ فردی خاص حمله نمی کنم و این عادت بنده هم 
نیست. من که کسی را ندیده‌ام و از احوالش آگاه نیستم. چطور فتوا می‌دهم!! 

آری این سوالات که به این طریق کرده شده‌اند. بنده همین طور جواب 
داده‌ام و این جواب‌ها را نه تنها از طرف خود داده‌ام بلکه حضرت مجدّد الف 
ثانی و شیخ محمّد معصوم (فْدس‌سرهما) در مکتوبات خودشان» فرد دارای چنین 
صفات را مبتدع و مستدرج فرموده‌اند. نزد همد طرّق و بالااخص نزد نقشبندية 
مجددیه اتباع سنّت و دوری از بدعات خیلی مهم است. 

الآن بنده از خود جنابعالی و کسانی که بسیار در صحبت ایشان بوده‌اند» سوال 
می‌کنمآیا حضرت شیخ دارای این الزامات هستند يا نه؟ بلکه شما به خود او 
بنویسید. اگر جواب مثبت به این افعال داد» قول بنده همان اول است و اگر 
جواب به نفی این‌ها دادند» من از اشتباه خود رجوع و توبه می کنم و از آن 
بزرگوار و از شما همه معافی و معذرت می‌خواهم. 

در ضمن کتاب فرستاده شده را مطالعه کردم اما از آن چیزی از عقاید و 


نظریات ایشان دستیاب نشد. 


۳ جمادی/لاول-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب_ 906 
درجواب فردی درمورد راهنمایی به طریق ذکر 
(بنده به جای اين که در وقت ذکر کل حواسم به نقطةٌ مورد نظر و محل ضرب لفظ مبارک 
«لّه» باشد. به‌طرف خود الئه سبحانه نیز مشغول می‌شود). 
وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: نامةٍ شما رسید. 
عزیزم! هنگام ذ کر فقط ولا همّت و توجه را بر قلب خود که زیر پستان 
چپ است. متوجه کنید. وقتی که شروع به ذکر و ضربات شدید. توجه را از 
خود قلب بردارید و کلاً متوجه این معنا شوید که الّه همان ذاتی است که به او 
ایمان آورده‌ايم. موفق باشید. 
از ادامٌ ذکر کوتاهی نکنید؛ چرا که زندگی دل و روح به بر کت فیض 
ای دز ها اه ار کته هر نت و نمی گرد 
۶ جمادی/لول-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب 907 
درجواب و راهنمایی شخصی درمورد حل مشکلات 
(بنده اهل آذربایجان به جرم ناخواسته دستگیرشده و در زندان زاهدان هستم و هیچ امیدی 
به آزادی من وجود ندارد. پدر و مادری بیر وکودکی دارم که آن موقع ٩‏ ماه داشست. مدتی 
تا نجات یابم و به عزت و شرافت از دست رفته برگردم). 


عزیزم آقای میلانی! السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 
نام شما رسید. خداوند کریم زودتر مشکل شما را حل فرماید. آمین. 
عزیزم! در همین مشکلات دنیوی هم خداوند کریم حکمت‌ها دارد. ممکن 


با سختی‌ها» آسانی می‌آید. در همین مشکلات به خداوند کریم رجوع و از 
گناهان توبه کنید و نماز رابجا آورید و اين دو دعا را که می‌نویسم» همین‌طور 
بخوانید صد در صد امید حل مشکل شما وجود دارد. 

۱ لاله ال اْحَلیم الکریم لاله لاله زب العرش‌الکريم لاله لاله سَبحان 
رب السماوات ورب الارض ورب العرشالعظیم». اين دعا را روزانه ۵۰۰ بار بخوانید 
و در اول وآخرش پنج پنج بار درود شریف را هم بخوانید. 

۲ «لاله لا انت سبحانک انی‌کنت من الظالمین؛ را بعد از نماز عشا ۳۶۵ بار و 
در اول وآخر پنج پنج بار درود بخوانید. 
ها یرای واه و 


مکتوب 908 
در جواب خواهری که نوشته بود: 


(پدرجان! هفت و نیم سال است که ازدواج کرده‌ام و ثمرةٌ اين ازدواج دو فرزند است. ولی 
درطول این مدت خوبی و سعادت ندیده‌ام؛ زیرا شوهرم با وجود اين که باسواد و متدین 
است. اما درحق من بسیار کوتاهی کرده است. دراین چند سال اصلاً با من کوچکترین 
محبتی نداشته است من همیشه در گریه و ناراحتی بسر می‌برم. گفتم اگر نمی‌خواهی طلاقم 
بده, گوش نمی‌کرد حالا که دارای فرزندم» می‌گوید به تو اصلاً علاقه ندارم بگذار زن دیگری 
بگیرم. آیا این شرع وعرفی است که دو ماه و بیشتر من با این شوهر اصلاً رابطه‌ای نداشته 
باشم؟! بنابر این به‌خاطر خدا و رسول برایم کاری و دعایی بکنید؛ چون من هم جوان و زن 
هستم و نفس و غریزه‌ای دارم). 


دخترعفیفه ومحترمه! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 


نامه شما رسید و از درد دل‌تان باخبر شدم. این همه امور ازجانب خداوند 
متعال‌اند باید بنده به تقدیر خداوند کریم معتقد و صابر باشد. وظیفة بنده دعا 
کردن است. قبول کردن از جانب خداوند متعال است. بنده دعا می‌ کنم که 
خداوند کریم بین شما سازش و الفت و محیّت پیدا کند و شوهرتان رابا شما 

دوست و رحیم وشفیق گرداند. 
آری! می‌توانم به شما یک راهنمایی بکنمآن را انجام دهید امید است 
خداوند کریم مشکل شما را حل کند ان‌شاء اللّه تعالی. و آن این که این آیه و 
دعا را ده بار بخوان و بر قند يا بر نوشابه و يا بر شربت و... دم کرده و به او بده. 
گر وت هت رم بعد از اعوذ باه و بسم الّه بخوان: « یت 

تک ین در وی وَجعلکم شوب وقبابل لعارفواً بکرم 

عند سّ کم رن له علم خبیر ۳۹ آف ین َوجی فلان بن فلان نی کمّا لفت 
بین موسی وفارون. مش کلمَة يب جر طیََهة أَْلها ثابت وَفرَغهَا ق‌ آلسَماء ك‌ 
نوی أصلها کل جین بذْن 7 یرب له آلامعال لاس للم ید رو >4. 
میرف ی 


زر 


لثاس 


0 


۹ 


مکتوب 909 
در جواب خواهری از سنندج در مورد اخذ بیعت 


(نوشته بود: ۱. با شنیدن خصوصیات شما و مطالعه اندکی از کتاب های شما علاقه من به 
پی‌شرفت در زمینةٌ علم و عرفان هستم و حالم دگرگون شده است می خواهم قلبم صافی 
گردد و با راهنمایی و ارشاد شما به مراتب علية انسانیت برسم. امیدوارم این قلب راغب را 
بی جواب نگذارید و مرا به شاگردی خود قبول فرمایید. ۲. دو سال است هر هفته خود بخود 
یا تا کمی گرسنه می شوم حالم تهوع می گیرد و سرم درد می کند). 


دخترمحترمه‌ام! وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 


محترمه‌ام! بنده مثل دهل دور صدا هستم و در اندرونم چیزی یست» خالی 


افتاده‌ام. رومی بِ می‌فر ماید: 

هر کسی از ظن خود شد بار من از درونم کس نجست اسرار من 

من به هر جمعیتی نالان شدم جُفت خوشحالان و بدحالان شدم 
کنید. او خلیفهٌ بنده است و طریق ذکر را به شما راهنمایی می کند. 

خواب‌تان خوب است و روزی موتر خواهد شد. 

شما مرید بنده هستید و از برادرت بیعت کنید. دست او دست من است. برای 
مرض خود تا چهل روز سر صبح یکک قاشق غذاخوری از عسل در یک استکان 
آب زمزم یا آب آسمان حل کنید و میل نمایید. به دیگر امور شما نیز دعا خواهم 
کرد و التماس دعا هم دارم. 

۶ جمادی‌لأول-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب 910 


به ملاً شهنوازی در تجدید سبق و تشویق به ادامةٌ ذکر 


(۱. یک حافظ قرآن با طالبی بحث می‌کند که ریش امام اعظم * قرمز است و او می‌گوید 
سیاه است و این استخاره می‌کند می‌بیند در مسجد نشسته و من نزد او آمدم و ريش بنده 
قرمز است. ۲. خواب دیدم یک بچه خوکی دنبالم بوده گرفته و به‌زمین زدم که تکه تکه شد. 
۳ کتاب مثنوی توسط استاد دانشگاه تهران تفسیر شده و به‌نظر بنده بسیار جالب است. 
خواندنش چطور است؟ ۴. دو سال است سبق روح را گرفته‌ام در دلم می‌آید سبق سوم 
بگیرم ولی دوباره می‌گویم اصل. ذکر و کارکردن است ولی بازهم وسوسه می‌شود. ۵. آیا 
ذکر اسم ذات همان ثواب درود دارد و همان ثواب به پیامبر3 می‌رسد؟۶. درحین ذکره گوش 
ندادن به قرآن اشکالی دارد یانه؟). 


وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 
حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 


۱. عزیزم! خواب آن نفر خوب است. برای بنده ثابت نیست که ریش 
مبار ک حضرت امام ۶ قرمز باشند. 

۲ آن بچه خوک. نفس امّاره بود. امید است که مغلوب و اصلاح گردد. 

۳ خواندن شرح مثنوی خوب است. 

۴ به ذکر سبق سوم؛ لطيفة سر اجازه دارید. درخلاصةالتصوف راهنمایی و 
طریق آن را ملاحظه کنید و وقتی که می‌آیبد» این‌جا هم توجه کرده می‌شود. 

۵ آری می‌رسد و واب ذکر اسم ذات. از همه بالاتر است؛ درود باشد یاغیر. 


و آری! در اش وفت و ندادن اشکال ندارد. 


شهنوازی در دلم دارید جا در ره عرفان به زودی خود بیا 
ون ۰ خ 4 ۹ ۰ ۰ 
کوششی کن تا خبریابی ز دوست بگذر ازین ظاهر بی‌مغز وپوست 
جلوه ده در دل تو نام کبریا زود تر اندر ره عرفان بیا 
التماس دعا دارم. ۸ جمادی/لاول-۱۴۲۱ه. ق . 
مکتوب 911 


درجواب مولوی عبدالرشید صاحب در راهنمایی به کار دین 


(نامة گرانقدر حضرتعالی باعث تقویت اینجانب گشت. امید مان فقط در ادعيهةُ حضرت 
می‌باشد. مسئولیت نماز جمعة شهر بر شانه‌ام بود راهنمایی‌تان مشعل راهم بود. بعد از 
دستگیری حافظ صاحب. بار بنده سنگین شد وحضرت مولانا عبدالحمید مدظله دستور اکید 
فرمودند که کارهای ایشان را بکنم بنده شرمنده‌ام و مبادا «(ذا وُسّدالامرالی غیر آهله» وقت 


عینی آن فرانرسد. ضمن ار شاد حکیمانه. دعای خیر بفرمایید). 


محترم بنده زاد فضله! السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 


حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 

نام شما رسید و موجب خوشی گردید. خداوند کریم شما را حفظ فرماید و 
حضرت حافظ صاحب را فرج عاجل نصیب فرماید. 

نظر مولانا عبدالحمید و دستورش قابل اجر و ارزش توجه دارد؛ زیرا سیستان 
و زابل محلی خیلی حسّاس است وخدمت با اخلاص در چنین مکان نزد خدا 
خیلی ارزشمند است و شما هم با کمال [حکمت] و به تدریج و ملایمت کار کنید 
|ٍن‌شاءاللّه تعالی موفق و کامیاب می‌شوید. «ن اللّه فی‌عون العبد ما کان العبد فی‌عون 
آخیه». بز رگ ترین معاونت اخوان مسلمین» راهنمایی‌شان در امر دین است. 

همّت بلند دار که نزد خدا وخلق باشد به‌قدر همّت تو اعتبار تو 


۸ جمادی/لول-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب 912 
درجواب حافظ خارکوی در مورد تسخیر جن و دعوای فنافی‌اللّهی و... 


عزیزم! السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. حالت خلوت گزینی» 
حالی بد نیست. امّا خلوت گزینی از تعلیم و دیگر امور دینی روا نیست. کثرت 
ذکر اللّه الصمد برای شما مفید نیست تنها اسم ذات «اللْه» را بسیار ذک رکنید و 
نفی و اثبات را هرقدر که می‌توانید. 

[اين که نوشته‌ای مقام فنا فی‌الشیخ و فنا فی‌الرسول بودن را طی کرده‌ای و به 
فنا فی اه رسیده‌ای 4 عزیزم! دعوای فنا فی‌الشیخ و فنا فی‌الرسول بودن شما خیلی 


دور است. رسیدن شمابه این مقامات. خیلی وقت‌ها می‌خواهد. این‌ها 
تخّلات‌اند که به شما رخ داده‌اند. 

عمل تسخیر جن نزد عارفان و علماه شرک است بنده چگونه به شما اجازه 
بدهم؟!. دیگر خیر است و التماس دعا دارم. 


۷ جمادی/لول-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب 913 
درجواب شاگردی در مورد راهنمایی به رفع پریشانی‌ها و ادای دین 


(شاگرد شما بوده‌ام و درس را در ایرانشهر به پایان رسانده‌ام در این سال‌ها بی کار نبوده‌ام؛ 
کار دینی و دنیوی کرده‌ام ولی ثمره‌ای نداشته‌ام مبلغ دو ملیون تومان وامدارم که خانه 
بسته‌ام و نیمه کاراند. صبح‌ها درس می‌دهم و ظهرها خیاطی می‌کنم ولی اشتباه کردم سه 
چرخ به قرض گرفتم کار هم نیست. دعا و اوراد هم می‌خوانم. خواهش می‌کنم برایم دعا کنید و 
چاره‌ای بیندیشید). 

وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 
خداوند کریم راضی باشد و صبر و توکل را پیشه کند. دنیا محل مصایب و بلیّات 
است مسلمان نباید به رسیدن آفات دست‌پاچه شود. آیین جهان همین طور است؛ 
گاهی خوشی گاهی ناخوشی وگاهی فقر وگاهی غنا. دنیا زندان مومن است 
نباید پریشان و عصبانی بشوید. «ان مَم لشْنر یُسرا» هم هست. 

بعد از نماز مغرب و عشاء یک‌یکک بار سوره واقعه را بخوانید و روزانه هر 
وقت که فرصت بر سد ۰ با بار «یابدیع العجائب بالخیر یابدیع» و در اول وآخر 
آن ده ده مرتبه درود را هم بخوانید» ان‌شاءاللّه تعالی مشکل‌تان حل می‌گردد. 
شما را به خدا می‌سپارم. 


۷ جمادی/لأول-۱۴۳۲۱ه.ق . 


مکتوب ٩۱۳‏ 
جواب مولوی ... افغانی در مورد تعبیر خواب )٩(‏ 

محترمی! السلام علیکم و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 
خداوند کریم شما را به خدمات دین مبین موفق فرماید و علم و عمل و اخلاص 
نصیب تان فرماید. 
لازم می‌دانید؛ چرا که غرور علم و رعونت نفس امّاره را نور ذکر مغلوب و 
محکوم می گرداند نه چیزی دیگر خوب متوجه باشید. 

آن‌چه از تعبیرخواب‌های جنابعالی در فکر احقر میآید این است: 

۱ خوب اول شما دلالت بر انقلابی بزرگ در این کشور یا کشوری قریب 
آن» دارد که حکومت و ملت هردو خوف پاشیدن دارند و برای شما خیر است. 

۲ این هم مبارک است. تیه مرتفع» نسبت حضرت خواجگان قذس‌اله اسرارهم 
بود و مسجد برآن» مرکزیت همین نسبت بود. باغ سرسبز» فیض نسبت بود. 
جوی آب. فیض رحمت بود. 

۳ اين یک‌نوع محویت بود. صور تگلابی رنگ» نوری از انوار لطایف بود 


۱-۱. دیدم زمین ذوب می‌شود و سنگ‌های روی آن منفجر می‌شوند مانند صدای بمب به گوشم 
رسید و مردم فرا رکردند از غیب ندایی شنیدم که اين‌جا را ترکك کن خطر دارد درهمین حال مانند 
فرزند ده ساله شدم و منطقه را ترکك کردم و درخت‌هایی بود که شاخه‌های آنها خم می‌شد. ۲. دیدم 
بر تپه‌ای مسجدی هست و دراطراف باغ سرسبز وجود دارد دو ر کعت نماز ادا نمودم بعد متوجه شدم 
از پایین جوی آب به داخل باغ می آید تعجب کردم آب چطوری سربالایی می‌آید. ۳. بعد از نماز 
تهجد در مراقبه یک صورت گلابی رنگ ظاهر شد ازآسمان و بعد» ستونی نور از زمین تا آسمان 


تشکیل شد و خود را درآن دیدم. 


و خود را درآن دیدن منوّر شدنست به نور لطایف. الحمَدُ لله علی‌ذلک اللهُم زد 


فزد. التماس دعا دارم. 


۴ جمادیالثانی-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب 915 
به شاگردی در جواب شبهه بر فتوای منع مستورات از تشکیل شدن 
(نوشته بود: یک جماعت مستورات در محل ما آمد و الحاح زیاد کردند که با مادرم تشکیل 
شوم عذر پیش کردم. ویل‌کن نبودند گفتم معتقد به‌آن نیستم گفتند: استخاره کن استخاره 
کردم مولانا محمدشفیع له را درخواب دیدم فرمود: سخن شما (یعنی شما حضرت صاحب 
) مورد تأْیید است و بعد از مطالعهٌ احسن‌الفتاوی و دیگر رسایل کاملاً اطمینان حاصل 
کردم اما فقط یک مسأله در قلبم خلجان آورده وآن اين که آنها می‌گویند آیا زنی‌ که کاملا 
نافرمان و سرکش است و هیچ راهی برای اصلاح او نیست بازهم ناجایز است؟! دوم: ما 
برای اصلاح نفس که فرض عین است. می‌رویم سوم: می‌گویند در زمان گذشته که زنان را 
منع کرده‌اند» اصلاح زنان درخانه مشکل نبوده و اکثر مردم عالم و صالح بوده‌اند در این زمان 
چنین نیست و... لطفاً جواب کافی در نسخة شافی بدهید). 


عزیزم...! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 

متأسفانه بنده جنابعالی را شاگردی ذی‌استقامت و راسخ تصور کرده‌ام ولی 
حالا از نامةٌ شما تعجب کردم که این قدر ضعیف‌الاستقامت هستید که از دلایل 
عوام این قدر متأثر شدید که استخارة خود و تحقیق و فتوای ارشد ما [حضرت 
مفتی رشیداحمد ت] را و فتوای دارالعلوم دیوبند را کنار نهاده و باز درپی 
تحقیقی دیگر هستید!. متأسفانه خودتان می‌نویسید که بعد از استخاره و بعد از 
مطالعة احسن الفتاوی کاملاً اطمینان حاصل کردم. باز دوباره می‌نویسید: در قلبم 
خلجان آمده است!. ببین این دو عبارت شما چه‌قدر تضاد و تعارض دارند بعشی 
کمال شما این است که جمع بین ضلّین می‌کنید. نمی‌دانی که خلجان» کاملا 
ضد اطمینان ناقص است. چه برسد به اطمینان کامل!. معلوم می‌شود که شما بر 


استخارة خود و فتوای دیگر محققین اصلاً اطمینان ندارید. پس» از اين به بعد و 


دراین صورت. نوشتن جواب کافی و نسخة شافی چه می‌باشد؟! مگر این که 
زهرماری بیاورم. فماذا بعد الحق الا الضلال. شما که به قول عوام متأثر شده‌اید» اگر 
رسالهٌ این آقایان را که پر از دلایل با نام «تبلیغ مستورات سی ازالاٌ شبهات» نوشته‌اند 
را ببینی» قول بنده و مفتی رشید احمد را قبول می کنی؟!. 
هه 2 ۰ ۳ "۳ مس (ه ۰ ۰ ۰ ۳ 
نو ز یک زخمی گریزانی ز عشق تو به‌جز نامی نمی‌دانی ز عشق 
۵ جمادیالثانی-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب 916 
در جواب احمدعلی دبانت کیش در سوٌّال از رفع الیدین در دعای اذان و... 


۱. برای تحصیلات دینی‌ام چه مدرسه‌ای بهتر است؟ ۲. بلند کردن دست‌ها در وقت خواندن 
دعای اذان آیا از آداب دعا نیست؟ ۲. فرموده‌اید: اگر بخواهی سورهٌ توبه را سروع کنی 
درحالی که قبل ازآن سوره‌ای خوانده‌ای باید بسم‌الله بگویی, چه دلیلی دارد؟ ۴. مدتی است 
ترس و دلهره‌ای دارم اگر در نماز گیر کنم تا آخر می‌لرزم و در شب‌ها در تاریکی و تنهایی 
می‌ترسم ۵. همیشه حالت سرماخوردگی دارم و آب از بینی من خارج می‌شود). 


عزیزم احمدعلی! السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد و به خدمات دیین موفق 
باشید. 

۱-برای تحصیل علم. هر مدرسه‌ای که در مذهب شما جامع‌تر باشد» به همان 
مراجعه کنید. 

۲ چون که از هیچ یکی از صاحب شریعت و خلفای راشدین و صحابه و ائمة 
اربعةٌ مجتهدین بلند کردن دست در این مورد خاص ثابت نیست با وجودی که 


دعا هم خوانده‌اند و بدون رفع یدین خوانده‌اند لذا رفع بدین در این محل خاص 


بی هو ده و لغو است. کذافی فیض الباری شرح صحیح بخاری. 


۳ دلیل آن قاعده تجویدی و قراء‌تی این‌ست: هر سوره که تمام و سوره دوم 
شروع شود. آن وقت فصل کل و وصل کل و فصل اول و وصل انی همه جایز 
است البته وصل اول و فصل انی» مناسب نیست. 

۴برای ترس خود بعد از هر نماز سور فیل را یکبار بخوانید و بر سین خود 
دم بزنید. 

۵ برای آثار سرماخوردگی دایم وقت خواب نیم گرم سیاه دانه همراه آب 
بخورید امید است که مفید باشد. شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 


۵ جمادی/لثانی-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب 917 
درجواب فردی در مورد سلسلة سیفیه و مخالفت‌شان با جماعت تبلیغی و... 


(۱. گاهی که به‌اذ کار ادامه داده ام یک شب بعد از یک مدت ذکر احساس سنگینی روی 
قلبم کرد و ازآن موقع هم بعضی وقت‌ها روی روح هم احساس می‌شود. ۲. جماعت تبلیغ 
تازه دارد کار می‌کند برای ما دعا کنید. ۳. برای چه برادرانی هستند در سیفیه که با جماعت 
تبلیغ مخالفت می‌کنند؟ ۴. دعایی برای حافظه‌ام بفرمایید. ۰۵ کسی که توبه می‌کند باید 
فرایض نماز را جبران کند یاخیر؟ ۶. راه حلی برای مبارزه با نفس و شیطان راهنمایی 
فرمایید که موفقیت‌آمیز باشد. ۷. برای این که انسان بتواند کمتر بخوابد و مجاهده کند. 


دارویی بگویید). 


ای نام تو بهترین سر آغاز بی نام تو نامه کی کُنم باز 
فرزند عزیزم سنندجی! السلام علیکم و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 
حال بنده بد نیست. خداوند کریم شما را سالم دارد. نامهٌتان رسید و موجب 
خوشی گردید. خداوند کریم به خدمت دین و تبلیغ موفق گرداند. 
۱ احساس سنگینی روی قلب. حال خوبی است. این از فیوضات ذکر است. 


۲- خداوند کریم مرکز تبلیغی را در مناطق شما فقال گرداند و توسعهٌ کامل 
عطا فرماید و مدارس دینی را مستحکم و راسخ گرداند. 
۳-علت مخالفت‌شان با جماعت تبلیغی این است که ابشان اهل بدعت و 
متبدع‌اند و اهل تبلیغ» برعکس آن‌ها مود کامل اند. کار همین‌ها از نظر حدیث 
و علمای ریّانی درست نیست. متبع‌ترین به سنت و درست‌ترین و فقال‌ترین گروه 
در سراسر دنیاء جماعت تبلیغی می‌باشد. دشمن و مخالف ایشان» فحالف شنت 


است. 


۴بعد از هر نماز «یاحفیظ» ۳ ده بار خوانده بر سینه دم کنید 
۵ آری هرچه از فرایض و واجبات از او فوت شده است. جبران آن بر او 
فرض و واجب است. 
ذ کرالله سار کنبدو بعد از هر نماز ضد بار «لاحول...» زا بخوانند. 
سلام بنده را هم به پرادران آن‌جایی برسانید. شما را به خدا می‌سپارم و در 
پایان التماس دعا دارم. 
۷ جمادی/لول-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب 918 
جواب زنی محترمه در ترغیب به ذکر اللّه و نماز وغیره 
دخترمحترمه وعفیفه‌ام ف. وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 
حال بنده خوب است خداوند کریم شما را سالم و حفظ فرموده و از تمام آفات 
و بلیّات زمینی و زمانی محفوظ گرداند. 
دختر عزیزم از ذکراله غفلت نکنید که کامیابی دو جهانی وابسته به دوام آن است. 
ذکر کن ذکر تا تو را جان است پاکی ز ذکر رحمن است 


نماز را در اول وقت و با کمال خشوع و خضوع ادا کن؛ حتی به سنن و نوافل 


اشراق و شکرانةٌ وضوء و نماز اوّابین و تهجد سعی کرده باشید. خداوند به شما 


توفیق می‌دهد و به برکت دوام ذکر» شوق و محبت دین و خدا و پیغمبر و قرآن 


پیدا می‌شود و به بر کت ذ کر روح انسان با روح انبیاء و اولیاء وصل می‌شود و 
شراب محبت الهی از همین باده بدست میآید عطار نیشابوری طّ می‌فرماید: 
دل به امید وصل تو باده بدست می‌رود 
جان زشراب شوق تو باده‌پرست می‌رود 
از می‌عشق جان ما یافت ز دور شته‌ای 
زبر زمین به بوی آن بادل مست می‌رود 
از می‌عشق تو ربختنند بردل آدم اند کی 
از دل او به هر دلی دست بدست می‌رود 
رخ بنمای گهگهی کز پی آرزوی تو 
بردل وجان عاشقان سخت شکست می‌رود 
در ره تو رونده را در قدم نخستمین 
نیست به نیست می فتد هست به هست می رود 
بالغ راه گی شوی چون ندهی به دوست جان 
گرچه ز سال عمر تو پنجه وشصت می‌رود 
گم شده‌ای تو باوجودباز کش این زمان عنان 
کافر چرخ ازین سخن سرزده پست می‌رود 
بنده شما را مثل دختران خود دوست می‌دارم. به استاد خویردی و... سلام 
بنده عرض کنید. 


۷ جمادی/لول-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب 919 
در جواب شاگردی درمورد تحقیق حدینی و... 


(۱. در مورد این حدیث بفرمایید آیا صحیح است یا موضوع و...؟: «عن نافع عن ابن‌عمر قال 
قال رسول‌الّه من کان علی‌السنة والجماعة کتب الّه له بکل یوم ثواب الف نبیٌ من الانبیاء 
وینی ال له بکل یوم مدينة فی‌الجنة... ومن صلی فی‌الجماعة کتب ال له یکل رکعة اجر 
شهید قالوا یارسول الّه متی یعلم الرجل آنه علی‌السنة والجماعة قال اذا عرف له عشر 
خصال...» ۲. این حدیث صحیح است يا موضوع؟: «مر النبی علی آعرابی وهو یقول: اللهم 
ارزقنی فقال یا آعرابی: آتسأل من رزقه الذی قدر لک قال: نعم قال النبی من سأل ال 
رزقاً الذی قدر له فقداتهم ربّه ومن اتهم ریّه فقدکفر...» ۳. یکی را زدند و گفت زن من 
طلاق است اگر بگویم مرا زده‌اند بعداً گفت مرا زده‌اند» آیا زنش طلاق می‌شود؟ ۴. بلوچ 


می‌گویند طفل نوزاد را تا چند روز مردان دست نزنند؛ زیرا همزات يا زهک به او می‌گیرد. آبا 
صحیح است؟ ۵. نوزاد بعد از یک هفته يا یک ماه لب‌خند و لب‌ها را مانند گریه می‌کند می 


گویند عنکبوت به او می‌گوید پدرت مرده و مادرت مرده پس می‌گوید دروغ می‌گویی مادرم 
به من الآن شیر داد. ۶. دو آهو را در خواب دیدم گرفتیم و کشتیم). 

وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

۱ حدیثی که از مفتاح النجاة نقل کرده‌اید. به چشم بنده نخورده است» ولی 
از الفاظ آن معلوم می‌شود که موضوع است. 

۲-اين حدیث هم به نظرم صحیح نیست. 

۳زن او طلاق می‌شود؛ اگر یکی گفته است. رجعی و اگر دو گفته است؛ 
هم یک رجعی است و اگر سه گفته است. هر سه طلاق واقع می‌شوند. 


۴صحت ندارد. 


۵ این هم صحت ندارد. 


۶ آهو در خواب؛ رزق حلال است. 


[درمورد رفتن‌تان به پا کستان جهت ادامةٌ تحصیل ] مشوره ننده موافقت است. 
۴ جمادیالثانی-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب 920 
درجواب یکی از طلبه در مورد شر کت در مسابقه و علاج حسد و تکبر 


توکل بر الله تاحدی معالجه شد ولی چون نفس و شیطان درکمین‌انده به بیماری دیگری 
مبتلا شده‌ام که از تذکر دوستان متوجه شده‌ام و آن صفت تکبر است چون در رشتة مقالة 


عربی صاحب رتبه شدم پس باخود گفتم وقتی چنین است در مسابقات شرکت نمی کنم تقاضای 
راهنمایی دارم) 
عزیزم رخشانی! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: نامةٌ شما رسید. 
عزیزم همان طور که نفس و شیطان د رکمین‌اند. باید ما هم به فکر خود 
باشیم تا آنها غلبه حاصل نکنند. معالجةٌ تکبر این است که هميشه خود را از همه 
کس کوچکتر و کمینه‌تر بدانید و نفس خود را از کافر فرنگ بدتر دانید. اگر در 
مسابقات برنده شدید» چنان تصور کنید که این نعمتی است که خداوند به من 
عطا فرموده و موفق گردانیده است وگرنه من از خودم هیچ نیستم بلکه کالای 
زبونی در جامعه می‌باشم و اینها که در مسابقه از من عقب مانده‌اند» همه نزد 
خداوند کریم از من بهتراند. 
به بر کت ذ کر رفته رفته از صفات رذیله خلاصی حاصل می‌کنی. این 
وحشت و بزدلی هم تاحدودی خوب است در این مورد ضرورت تعویذ نیست. 
ت و کل علی‌اللّه از همه بالاتر است. 
۵ جمادی‌الثانی-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب 921 


درجواب طلبه‌ای در موضوع رابطه و... 


(۱. هرچه می‌کنم نمی‌توانم کامل رابطةً سما را بگیرم» ۲. در نزدیکی سنندج مشغول کار 
گری هستم. وقتی از کار برمی‌گردم چون تنها هستم به خادمی مسجد و شستن لباس و.. 
مشغول می‌شوم و فرصتی برای اذکار و خواندن و تلاوت نمی‌رسد لذا در قبضیت 
فرورفته‌ام. ۳ زنی در خواب دیده که حضرت رسول 9 و اصحاب آمده‌اند وگفته‌اند به من 
بگوید دختر سید این روستا را بگیرم من باور نکردم که چند شب متوالی حضرت نقی را به 
خواب دیده که باید اين کار را بکنم و الا دچار مشکلات می‌شوم» چطور است؟ ۴. قبلاً با 
یکی از خلفای قادری بیعت کرده‌ام و من نمی‌توانم ذکرجهر بکنم او ناراحت می‌شسود ۵. 
بیشتر اوقات که با مردم حرف می‌زنم, فورا قبض می‌شوم ۶. من خیلی طالب علم هستم ولی 
نمی‌توانم دنبال آن بروم). 

السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: نام شما رسید. 

۱بنده گی به شما تا کید و امر کرده‌ام که رابطه‌ام را بگیرید. رابطه نگیرید 
بلکه بدون رابطه ذکر کنید. 

۲ خدمت مسجد هم عبادتی بز رگ است البته ذکر و تلاوت قرآن کریم از 
آن افضل است. لذا وقت خود را بیشتر به ذ کر و تلاوت صرف کنید. 

۳به قول این زن اعتماد نکنید. او صحیح نمی گوید و اين یک نوع مکر است 

۰ 7 7 7 7 تس ح‌ 
بدون دستور خداوند کریم کسی دچار مشکلات نمی گردد. این دروغ عجیبی 
پس بعد از موت چه گونه امکان دارد که چنین بگویند. 

۴ذکر خفی از ذکر جهر به‌حکم حدیث افضل است این خلیفه چرا از 
افضل ناراحت می‌شود؟!. 


۵ خیلی کم حرف بزنید. 


دل ز پُرگفتن بمیرد در بدن گرچه گفتارش بود در عدن 
۶_به قدر استطاعت خود به دنبال آن بروید. 


۵ جمادی‌الثانی-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب922 
درجواب طلبه‌ای در مورد تعویذ نویسان مکار 
شهد زندگی بسیاری از خانواده‌ها و دختران و پسران را به زهرمار تبدیل کرده‌اند. خانواده‌ای 
هست که از نعمت پدر محروم بوده و دارای سه پسر و سه دختر است. مدت چند سال است 
که دو دختر خواستکار دارند ولی نکاح شان بهم می‌خورد. اینها به نزد زنی می‌روند می‌گوید 
دختری بخت اینها را بسته است ولی مادر به علما بیشتر عقیده دارد لذا جهت حل مشکل شان 


عزیزم! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بررکاته؛ امابعد: نام شما را نگاه کردم. 
عزیزم! به خرافات این شیّادهای تعویذنویس و تشنگان مادیات توجه نکنید و 
همه کار را از طرف خداوند و تقدیرش بدانید. ایشان بدون تقدیر خداوند 
نمی قو تلد کازی بکنتن: 
کسانی که به وسایل سحر و جادو متوسل می‌شوند و این کارها را انجام 
می‌دهند» اگر بدون توبه بمیرند روی‌شان درآن دنیا سیاه خواهد شد. چند عدد 
تعویذ ارسالست در گردن يا بازوها ببندند ولی مشکل کشا خداوند کریم است. 
۶ جمادی‌/لثانی-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب ٩۳۲۳‏ 
به طلبه‌ای در مورد انتقاد غیرمقلدین بر امام اعظم لا 


(۱. از کارهای غیرمقلدین و مودودی‌ها در زاهدان حتماً اطلاع دارید. یکی از انتقادات آنها بر 
امام اعظم #۶ این‌ست که می‌گویند ایشان در اين باره که تاچهل سال نماز صبح را با وضوی 
عشاء خوانده است. مخالفت پیامبر ی وصحابه 85 کرده است؛ اولاً این عمل از یک انسان 
ممکن نیست. انیا مخالف سنت وصحابه است؛ زیرا ثابت نیست. خواستار جواب مسکت 
می‌باشم. ۲. استعمال کلم «علیه‌السلام» برای صحابه و ایمه و استعمال«رضی‌الله عنه» بعد 
از ذکر یک تابعی و عالم چه حکم دارد؟) 
عزیزم عبیداللهی! وعلیکم و السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 


حال احقر بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 

عزیزم! جنگ حق و باطل از اول بوده و تا قيامت ادامه دارد. اولاً این خرافی‌ها 
معنای این نقل را نفهمیده‌اند که امامنا الاأعظم رحم‌لتعالی نماز صبح را به وضوی 
عشاء ادا فرموده‌اند» چه می‌باشد؟ معنای اين قول مثل قول ام‌سلمه رضی‌لعنها است 
که رسول اکرم صلیعیه وسلم تمام شعبان را روزه می‌گرفتند؛ با وجودی که 
حضرت صدیقه رضی‌الهعنها می‌فرماید که رسول الّه صلیالُعلیه وسلم در هیچ ماهی 
غیر از رمضان به‌طو رکامل روزه نمی گرفتند آپس منظور از قول حضرت ام‌سلمه 
رضی‌اللهعنها این‌ست:] بعنی اکثر شعبان را روزه م ی گرفتند. در این جا نیز معنی 
همین است که امام ابوحنیفه بط بعد از نماز عشاء ضروریات خانگی را انجام 
می‌دادند و مختصراً استراحت می کردند و بعداً که قیام می‌فرمودند و تا حال 
وقت عشاء بود» وضو می‌ کرد و به همین وضو نماز تهجد و نماز صبح را ادا 
می‌فرمودند. خود رسول اکرم صلی‌اوسلم نیز در ی وا 1 
آن‌جا که می‌فرماید:«یتأیا لمرَمل 5 قم الیل را قلی ۱( تصفه: 


د و 


مه قلیلا (5) ود علیه ور فان ترتیلا 422 [المزتل: ۱-۴]. 


ِ 
2: ۳ 


در حدیث صحیح بخاری و دیگر صحاح موجود است که حضرت ایشان 


علیه‌السلام در رمضان مبارک که سه شب متواتر تراویح خواند و در شب سوم 
به حدی از اول شب تا آخر قیام فرمود که راوی می‌گوید: «حتی خشینا آن یفوتنا 
الفلاح یعنی السحر» و هم‌چنین در صحاح موجود است که ایشان به‌حدی قیام 
فرمود که پای مبارک‌شان باد کردند. 

از خليفة سوّم و تمیم داری و امثال‌شان (رضی‌اعنهم) نیز ثابت است که در 
تمام شب‌های رمضان تا صبح؛ هر شب قرآن را ختم می کردند. حالا ببینید عمل 
امامنا الأعظم 4 با عمل ایشان موافقت دارد يا مخالفت؟ بلکه قول این خرافی‌ها 
خود خلاف قرآن و حدیث ونبی| کرم صلی‌اُوسلم و عمل صحابه رضی‌العنهم می‌باشد. 
این عمل برای امثال من و ایشان که صفات بهیمیةٌ ما غالب است. ممکن نیست. 
اما برای بند گانی که صفات ملکوتی آن‌ها غالب است. این امر بدیهی است و 
هیچ اشکالی ندارد. 

۲ اگرذکر صحابی یا تابعی در ردیف انبیاء و ملایکه آید. گفتن «علیه‌السلام» 
تبعاً در نسبت به آنها هم درست است. اما مستقلاً و عادتاً خلاف اولی است و 
استعمال «رضی الّه‌عنه» نیز برای تابعین در ضمن ذکر صحابه و در غیر ردیف 
ایشان هم نزد گروهی از علما جایز است وگروهی دیگر آن را مستقلاً و دائما 
خلاف اولی گفته‌اند. آن‌چه برای امام ما و دیگر اکابر استعمال شده است. از 
همین قبیل جایز است. آن خرافی‌ها از راه عناد داغ بر دل دارند. هدانا له وایاهم. 

۶ جمادی‌الثانی-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب 924 
در جواب طلبه‌ای که پرسیده بود: 


(۱. برای این که از اندیشه‌های شیطانی محفوظ بمانیم و به آرزوی بلند دینی برسیمم برای 
من و تمام برادران دعا بفرمایید. ۲. گاهی علاقةٌ خاصی به درس خواندن و مطالعه دارم اما 


بسا اوقات این علاقه از دست می‌رود و سست می‌شوم. .۰ ازآن‌جایی که مدارس از معنویت 

فاصله گرفته‌اند. برای رسیدن به نورعلم که هدف یک طالب است. چه راه‌هایی دربیش 

گرفت؟ وآیا با ترک یکی از سنت‌هاء حصول نور علم امک‌ان‌پذیر است؟ ۴. تعلیم زبان 

انگلیسی برای من که درکلاس اول سطح می‌باشم» آیا مانع از حصول علم قرآن و سنت 

است؟ ۵. از دو کتاب کافیه و شرح ابن عقیل برای حفظ ضوابط و یاد گیری نحو کدام یک 
مهم‌تر و مثمرتر است؟). 


عزیزم عبداللهی! السلام علیکم و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 

۱-بنده دعاگویم قبول کردن به دست خداوند تعالی است. 

۲-زمانی که شوق کتاب و مطالعه ضعیف می‌شود «لاأحول» را بسیار بخوانید. 

۳-برای حصول نور علم تقوا و عمل بر سنت و کثرت ذکرالّه و تلاوت و 
درود و صحبت کاملین را اختیار کنید و سعی کنید بر اکثر سنّت‌ها عامل باشید و 
اگر احیاناً سنتی فوت شود همان قدر از نور علم کم می‌گردد نه همه نو رآن. 

۴اگر می‌توانی هردو را حاصل کنیء تحصیل انگلیسی ضمن تعلیم دینی نیز 
بد نیست. 

۵-به نظر بنده کافیه کامل‌تر است. مزید التماس دعا دارم. 

۶ جمادی‌الثانی-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب 925 


در جواب فردی در مورد چند سوّال و... 


(۱. هر وقت به ذکر می‌نشستم وسوسه‌ها و خیالات باعث می‌شد تمرکز خویش را از دست 
بدهم و هميشه دعا می‌کردم تا این که روزی وسوسه‌ها غلبه کردند. بدون اختیار مثل این‌که 
کسی بگوید ایمان مفصل بر زبانم جاری شد و وسوسه‌ها ناپدید شدند و ازآن به بعد این 
کلمه را می‌خوانم ۲. خواب دیدم چند گاومیش از دریا به ساحل و به طرف ما می‌آمدند به 
همراه خود گفتم ببین من هم می‌توانم روی دریا راه بروم... سپس نکاه کردم گروهی از 
آدمیان؛ مرد و زن و دختر و پسر دارند روی دریا می‌روند» ۴. خواهش می‌کنم راهنمایی 


فرمایید که زودتر تزکیه بشوم من از دست این نفس و زبان بی‌زارم. می‌خواهم تحت 
فرمان بیایند). 


عزیزم! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و برکاته؛ اما بعد: 

نامه شما رسید و از مضمونش معلوم شدم. 

۱ عزیزم با این وساوس درگیر نشوید. آری خواندن کلمةٌ ایمان مفصل خیلی 
رات شتا 

ای اف وب ارس 

۳ کثرت ذکر و تلاوت را لازم گیرید و از خداوند کریم امیدوار باشید. 

در راه عرفان؛ عجله کردن موجب س رگردانی است. روح عرفان» تحمل وصبر 
و توکل و رضا به قضای الهی است. 

۷ جمادی‌النانی-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب 926 
در جواب فردی که نوشته بود: 
(۱. سنگینی فرق سر باقی‌ست. چند روزی به مراقبه مشغول بودم که آن افزایش یافت و با 
افزایش لرزش قلب. لکنتی بر زبان ایجاد می‌شود. ۲. آن بوی بد ادامه دارد حتی بسیاری از 
دوستان از ایستادن نزد من خودداری می‌کنند» بنابر این جماعت را ترک کردم ۲. خواب 
دیدم سگی سیاه دهن و چاق با سرعت به دنبال من می‌آمد آباتی خواندم و دعا کردم 
پوزه‌اش را به زمین مالید). 


وعلیکم السلام و رحمة له و بر کاته؛ امابعد: 
حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 


۱ سنگینی‌ای که از سر احساس کردید» مرضی نبود بلکه این هم یکی از 


۲-از بوی بد شکایت کرده‌ای اگر معالجه دارد» سعی کنید معالجه‌اش کنید 
و اگر به هیچ وجه دفع نمی‌شود پریشان نباشید حتماً درآن حکمتی از جانب 
قاضی الحاجات هست. رضا را به قضا بسپارید. 

۳ خواب‌های شما خوب‌اند. این سگ ممکن است یکی از شیاطین بود. 

مزید به ذکر و فکر خود سعی کرده باشید. کار همین است دیگر همه هیچ. 

موفق و مید باشید و التماس دعا دارم. 


۷ جمادی‌/لثانی-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب ٩۳۲۷‏ 
در جواب فردی در تعبیر خواب )٩(‏ 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: نامهٌ شما را ملاحظه کردم. 

خواب شما خیلی مبار ک است. این تخم مرغ‌ها را که دیدی» اگر تخم مرغ 
ما کیان عادی بودند پس» این مال حلال است که روزی به‌دست می‌آید و نهادن 
آن به دور و بر قبر نبی)کرم گ9ا اشاره به صرف کردن همان مال است در راه 
احیای سنت و اگر غیرمعلوم بودند که از چه مرغی بودند امید است که زنی 
نیکو خصال نصیب شما خواهد شد. مزید التماس دعا دارم. 


۸ جمادی‌الثانی-۱۴۲۱ه.ق . 


٩۳۸ مکتوب‎ 


۱- خلاصه خواب: خواب دیدم سر مقبرةٌ حضرت رسول می‌باشم و چند عدد تخم مرغ در جیبم 
بود روی چهارگوشة قبر گذاشتم و درود خواندم و به‌حالت گریه بودم و طوری معلوم می‌شد که 


جواب فردی در تشویق ذکر و تعبیر خواب 


(۱. خواب دیدم در دریاچه‌ای ماهی يا مرغ بود و با صدای بلند می‌گفت: «قیوم قیوم» در 
همین حال خواستم بر دیواری بالا بروم. ویل بود و می‌خواستم بیفتم مردی آمد و دست مرا 
گرفت. ۲. دختری بالغه دارم خواستگاری آمده ولی پدرش معتاد است. من گفتم آدم عالم و 
صالحی پیدا کنم؛ و لی مردم می‌گویند این شسخص نماز می‌خواند و درس دکتسری 
می‌خواند و درآینده نمی‌دانم» مشورة شما چیست؟) 
وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 
خواب شما دلالت خوبی دارد. آن ماهی و مرغ در دریاچه فرشته بودند. 
در موضوع دخترت و سالم بند ه موافقت دارم. پدرش اگر معتاد است» اشکال 
ندارد شاید پسر به راه پدر نرود. 
خداوند کارهای شما را درست و مشکل‌های شما را حل بفرماید. ببخشید آن 
روز شلوغ بود نتوانستم جواب نامه را همراه ملا حامد بفرستم. 
۷ جمادی‌لثانی-۱۴۲۱ه.ق . 


مکتوب ۹۳۹ 
به ملاً حسن رمشکی در تعبیر خواب () 


عزیزم ملاحسن صاحب! وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
حال بنده بد نیست خداوند کریم شما را سالم دارد. 


خواب‌های‌تان خوب و قابل تحسین‌اند. خواب اول شما خیلی مبارک است. 
معلوم می‌شود که شما کاملاً بر خط احقر می‌روید و در خدمت دین همکاری با 


۱- خواب دیدم که از شما مسأله‌ای بپرسم شما گفتید این عمامةٌ مرا بگیر و برو همراه جماعت تبلیغ 


احقر دارید. موفق باشید. 


به درس و تدریس و تبلیغ کوتاهی نکنید. ال تعالی پار شماست و اذ کار 
خود را هم انجام بدهید. 
شما را به خدا می‌سپارم و التماس دعا دارم. 
۷ جمادی‌/لثانی-۱۴۲۱ه. ق . 
مکتوب 930 
در جواب فردی درمورد اسباب تحصیل ت زکیه و اخلاص عمل 
(بنده متعلم حوزهٌ علميةٌ زاهدان. احساس کمبود معنویت می‌کنم لذا تقاضا داریم با نصایح 
خود دربارةٌ تزکیه و اصلاح و ایجاد معنویت ما را تزوید بخشید). 
عزیزم وعلیکم السلام و رحمة اللّه و ب رکاته؛ امابعد: 
عزیزم! هر انسان که خواهان تزکیه و اخلاص عمل باشد بر او لازم است که 
کق ند کن اه 
کثرت تلاوت قرآن کریم. 
_ کثرت خواندن درود شریف. 
- گزیدن عجز و نیاز. 
استفاده از جماعت تبلیغ و | تش 2 شدن. 
-اتباع سنّت و فرار و دوری از بدعات. 


مطالعهةٌ کتب اهل تصوف. 
حسن ظن و محیّت نسبت به سلف صالحین رضوانالّه علیهم. 
تلک عشرة کاملة و به همین‌ها هم حافظه و ذهن؛ قوی می گردد. 


۸ جمادی‌/لثانی-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب 931 
در جواب فردی در تشویق به جماعت 


عزیزم وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

بنده دعا می کنم که خداوند مشکلات شما را برطرف گرداند. 

تشکیل شدن به جماعت شما را مبارکک باد. برای ما هم دعا کنید که خداوند» 
نواقص ما را جبران گرداند. 

به اذ کار و وظایف خود کاملاً متوجه باشید کوتاهی نورزید. 


. جمادی‌للانی-۱۴۲۱ه. ق‎ ٩ 


مکتوب 932 
به فردی در پاسخ به جند سوّال که پرسیده بود: 


. در تفسیر تبیین الفرقان» ج ۰.۱ ص ۵۲ فرموده‌اید: اسم ذات به‌حساب ابجد ۱٩‏ عدد است. 
منظور شما را نفهمیدم آیا عده شمارش کلمات است یا حساب ابجد یعنی الفه ۱ لام ۲ 
۳. خواهشمند است توضیحات لازم را مبذول فرمایید ۲. بعضی درحین سخنرانی 
می‌گویند: «ما برای این کار مبعوث شده‌ایم» آیا این صحیح است؟ ۲. «هر قدمی برمی‌داریم 
جای پای ما سبز می‌شود» این چطور است؟ ۴. رفتن زن برای تبلیغ ضروری است يا نه؟ ۵. 
خواندن اه (جل‌جلاله) به کدام صورت؛ فتحه وکسره درست است؟ ۶. ما مردم فنوج 
درحدود ۲ مکتب زنانه. ۲ مدرسه مردانه و۱۰ نفر تبلیغی داریم بازهم تبلیغی‌ها دست از سر 
ما برنمی‌دارند آیا رفتن به مدرسه واجبتر است یا رفتن به تبلیخ؟ ۷. اگر پدر فرزند را عاق 
کند و بگوید پشت‌سر فرزندم نماز نخوانید آیا نماز خواندن پشت‌سر وی جایز است؟). 


عزیزم! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

۱-اين عدد ۱۹به حساب ابجد بسط نیست بلکه حساب کسر است که دو الف 
اند یکی شمار می‌شوند. این شد یک (۱) از دو لام نیز یکی کسر کرديم شد 
با یکی شد «۱۶» (با یک الف) و هم «۵» است و اقلش از نصف که دو 
هست کسر کردیم بقیه «۲) ماند و این «۳) را با ۱۶ جمع می کنیم ۰ می‌شود. 
توجه داشته باشید که در ابجد گاهی بسط به کار می‌رود و گاهی کسر. 


۲_اين گفته خوب نیست؛ زیرا کلم مبعوث در عرف» بر بعشت انبیاء 220 
استعمال می‌شود البته در لغت صحیح است؛ چنان که در حدیث آمده است: «ٍنما 
بعفتم میْسُرین ا. 

۳اين کلمه لغو است و رعونت نفس. 

۴ ضروری نیست البته بعضی علما تحت شرایطی بسیار فشرده و مقیّد قایل به 
جواز شده‌اند اما خودم آن‌را خلاف صواب می‌دانم و ضرر آن را از نفع آن بیشتر 
می‌بینم و فقها یک اصل کلی نوشته‌اند که: «درء المفاسد مقدّم من جلب المنافع». 

۵ معلوم نیست که سورال شما از لفظ «الّه» است یا از «جل جلاله». اگر از «لّه» 
است پس خواندن های اخیرش به ضم و سکون هردو جایز است نه کسر و اگر 
منظور «جل‌جلاله؛ است. لفظ جلاله به ضم لام دوم خوانده می‌شود که فاعل 
«جل» است و لازم است نه متعدی یعنی الّه بزرگ است عظمت و بزرگی او. 
اگر به فتح یا کسر خوانده شود معنایش غلط می‌شود. 

۶رفتن به مدرسه بهتر است. 

۷ جایز می‌باشد با کراهیت. 

تاریخ تعطیلی مدرسه الان معلوم نیست. 


۰ جمادی‌لثانی-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب ٩۳۳‏ 
در تعبیر خواب فردی )٩(‏ 

عزیزم! وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

ججو اب سوالات قما از ایس فراو انست؛ 

۱ خوابی که در مورد بندرآزاد دیده‌ای» خیلی خطرناک است. این آتش یک 
نوع عذاب آسمانی است که از کثرت فسادات در آن‌جا می‌بارد. تصوذبالله من 
عذابه وغضبه. 

۲ خواب رفتن به گشت هم خیلی مبارکک است. موفق باشید. 

۳ این مرد سفید پوش یکی از روحانیون بود و این برای تو و بالخصوص زاهد 
خیلی مبارکک است موفق باشید. 

۴-برای ترقی حافظه اگر فرصت باشد. بعد از نماز عشاء صد بار سورهٌ فاتحه 
را بخوانید و برای قوی شدن حافظة خود دعا کنید تا چهل شب. 

در نماز اراد خود را محکم کنید و سپس اگر فکر متردد گردد هیچ باکی 


ِ- ۱. خواب دیدم در قسمت‌های منطقة آزاد چابهار آتشی روشن شده و همه چیز را تباه می کند. 
این خواب را دو بار دیده‌ام ۲. چند نفر ا زآشنایان را در خواب دیدم گفتند: مابه طرف کشت 
می‌رویم تو هم با ما بیا. من با اصرارشان به راه افتادم به من گفتند تو متکلم باش گفتم از همه 
کوچکترم گفتند: تو همی‌شه درحال تلاوت قرآن پاک و ذکراله هستی ۳ دیدم در طبقهٌ بالای 
مدرسهٌ ما مردی سفید ریش درحالی که لگام اسبش را گرفته بود؛ از پلّه‌ها بالا می آمد. طناب الاخش 
افتاد صوفی زاهد آن‌را داد و زاهد از کنارش پرواز کرد ۴. به امراضی مبتلا هستم که رنج می‌برم و 
این‌اند: ضعف حافظه. مشوّش بودن ذهن و فکر عدم حفاظت چشم و ذهن از فکرهای باطل وعدم 
خشوع در نمازه سرعت عصبانیت و خشم. فوت ذ کر تهاجمات نفس و شیطان و...). 


نیست و پریشان نباشید. 


علاج همه امراض روحی, تلاوت قرآن کریم و کثرت ذکر اللّه است. به این 
ها مداومت نمایید مشکل‌ها حل می گردد؛ ان‌شاء اللّه تعالی. 
۰جمادیالثانی-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب 934 
در جواب فردی در موضوع داروی نفس تنگی 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بررکاته؛ امابعد: 

عزیزم! بیماری‌ها هم نعمت خداوند کریم هستند که در آنها انسان را بسیار 
توقع اجر و واب موجود است از آنها دلخور نباشید و رضا را حواله به قضا کنید. 

برای مرض تنگی نفس این دارو خیلی مفید است: 

شب وقت خواب به مقدار یک دانةٍ نار دشتی از نمک بخورید و به دنبال 
آن یک قاشق غذا خوری از روغن زیتون میل نمایید. خداوند کریم شفای 
عاجل عطا فرماید. 


۰جمادیالثانی-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب 935 
در جواب شخصی در تشویق به ذکر و... 
(۱. اذکاری که از کنزالدارین فرموده‌اید. به‌سبب مشغولیت به دروس نمی‌توانم انجام دهم 
۲. از میان کتاب‌های تفسیر و شروح احادیث کدام‌یک مفیدتر است؟ ۳. وقت نماز نمی توانم 


بیدار بشوم و نیز برای تهجد و شیطان در قلبم می‌آورد و خوف جن می‌آید و تا دیر خوابم 


وعلیکم السلام و رحمة اه و بر کاته؛ امابعد: 

نام شما را خواندم و به مضمون آن پی بردم خداوند کریم شما را به علم با 
عمل و اخلاص و استقامت و خدمت دین موفق فرمابد. 

۱ زمانی که فرصت نداشته باشید. اشتغال به دروس اولی و مقدام است. اذ کار 


رابه وقت فرصت هرچه باشد انجام دهید. 
۲ از تفاسیر: روح‌المعانی» تفسی رکبیر قرطبی» مظهری. ابن کثیر» بیان الق رآن» 
و معارف القرآن و از شروح احادیث: مرقات. عمدة القاری» فتح الباری» معارف 
السنن» کشف الباری انوار الباری و فتح المهلم و... 
۳ در وقت خواب مقداری ذکر کرده و بخوایبد و به مجرد بیدار شدن 
کلم توحید و کلمةٌ تمجید را سه سه یا پنج پنج بار بخوانید. 
۴ تا حد امکان در همین مدارس ایران (بلوچستان) برای شما درس 
خواندن مفیدتر است و اگر می‌روید هم اشکال ندارد. 
۰(جمادی‌الثانی-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب 936 
در راهنمایی فردی در موضوعی خاص 


(بنده یک حالت دارم وآن اين که اگر حدیثی درجلو مردم قراءعت کنم یا استاد مرا برای 
جواب دادن سوّالی بلند کند يا یکی مرا زیاد نگاه کند» لب‌هايم می‌لرزند و اگر سخنرانی کنم 
گیر می‌کنم؛ برایم دعا بفرمایید. ثانیاً: علمایی که نماز جمعهٌ زنان را برپا کرده‌اند. از قول دام 
امام عمل می‌کنند؟). 


وعلیکم السلام و رحمة اللّه و بر کاته؛ امابعد: 
نامه شما رسید و آن را مطالعه کردم. خداوند کریم شما را به علم دین و تبلیغ 


مردم و خدمت جامعه موفق فرماید. 

بنده برای دفع حالت شما دعا می‌کنم. عزیزم! این مشکل شما به علت آن 
است که شما تمرین و تجربه نکرده‌اید. تعویذ را بگذارید. قبل از قیام به این 
امور. سوره فیل را سه بار بخوانید و بر سینةٌ خود دم کنید. 

این عمل این علما که اين نماز را برپا کرده‌اند به قول هیچ امامی از ائمة 


اربعه درست نیست بلکه نزد ائمةّ اربعه در این زمان. حضور زنان در مسجد برای 


نمازهای جمعه و جماعات و تراویح و عیدین مکروه تحریمه است. 
مزید التماس دعا دارم. 


۰جمادی/لثانی-۱۴۲۱ه. ق . 


مکتوب_ ۶۲۲ ی ی ی ی ۵ 
در جواب حافظ خارکوی در توجیه چند احوال ی ی و مه 

توب ۶۲۴ مه ما ی یه 
در جواب ملا عبدالحمید ناروئی در مورد رجوع به شیخ و طربق اخذ بیعت ها 
مکتوب ۶۲۵ ی سوب ۲ 
در جواب ملا عبدالباسط... در راهنمایی به دارو و تعویذ همه مهو همه هه هی و ۱۷ 

توب ۶۲۶ ۱ 
دز حواب رفن فورن نهد منوا کف و متیه ۵و۵ ی ی ۱ 
مکتوب ۶۲۷ و و و ی و و ی وی و و و وی وی تور دور و وتو وتو[ 
در جواب خانمی محترمه از ایرانشهر که نوشته بود: وق دک وگ و سای ۱ 

توب ۶۲۸ ی ۱۱ 
در جواب خواهری محترمه که نوشته بود: و اش اه ۲ 
مکتوب ۶۲۹٩‏ ی ای ی ی ی از ارس سس ۲( 
در جواب خواهری از تربت جام در طلب دعا جهت آزاد شدن زندانی ۲( 

توب ۶۳۰ ار او و او او او ۱۱ 
در جواب حاجی ضیاءالحق مشهدی در مورد تشویق جبهت خدمت دین ۱ 
مکتوب ۶۲۱ رز 

توب ۶۳۲ ۱ 
در جواب خانمی مخلصه در تعبیر یک خواب ٩‏ ۱ 
مکتوب ۶۲۲ رس سس ۱۳ 
در جواب طالب علمی در موضوع اصلاح چند امراض معنوی گس یاو او گس وی ۱۳ 

توب ۶۳۴ ۸ 
در راهنمایی ملا ... کیانی درمورد حالت قبض ی وه و ی مت ۱۷ 


در جواب امیر ارسلان امیری درمورد چند مسایل که نوشته بود: وف 


مکتوب ۶۴۶ یه تا موب و وا هه ۲ ۱۳ 


در جواب ملا عبد الکریم در طلب تعویذ و دعا ی 
مکتوب ۶۷ ی ی ۱۶ ۱۱۰ 
در جواب مولوی راجحی در موضوع تعبیر خواب و ماو موه اوه ماو موه موف اوه عادو موه و اوه موه و دم هو افو و و هو ۳۳ 

وب ۶۴۸ و کی کوک یگ ما هیر ۱ 


در جواب مولوی دین محمد صاحب که درمورد اظهار درد و شوق و یاد دیار مقداسه و 
حرمین شریفین نوشته بود ی وه کی شوت ی مش هه مه شیک دک منیه دک که مهب وم کش کدی مود یمن2 ۲[ لا 


مکتوب ۸۰۸ هم هه موه نع هه موم نون هدعم اهوم هو هه نع اه مه له مه 6س انعم یی مه هتم 3 ۵ ۳ ۳۳ 


درجواب احمد سعید کُردی متعلم مکی زاهدان هسوسو سیسوس سم 1۲۲ 
مکتوب ۸۰۹ هی ای یت ۳ ۲۳۶ 
درجواب صوفی نوروز سالاری خراسانی ۳ ۳ ۲ 
مکتوب ۸۱۰ یز 
درجواب طالب علمی درمورد یک سوّال تجویدی ۱۳۱ 


به جناب مفتی محمّد قاسم صاحب مفتی حوزة علمیه زاهدان در مسورد تسلیت و 


فکر آخرت و اهمّیت فنوا اه و هس ره زو اه و انز | ۱۳ 
مکتوب_ ۸۱۷۶ رز 
به ملا محمد امین در تعبیرخواب وکسالت در ذکر سس ۱۲ ۲ 
مکتوب ۸۱۷۷ و ی 
به ملاً بامری درجواب چند سوّالات که پرسیده بود: ی 
مکتوب ۸۷۸ 0 ی هش و تس 8 تفش ۱۳۱۱۲ 
درجواب مولوی ... که نوشته بود ی( 
مکتوب_ ۸۱۷/۹ ی یز ی ی و او و و وی ۲ ۱۳۲ 
به یک دانشجو درپاسخ به چند مسائل که پرسیده بود: و ی ۲ ۱ 


مکتوب ۸۸۰ و دمم اوقم هام وم تما مکش همقل خمه من ماو همه ماو وم خمه ی موش همه وش 1 اوه وه شوه تم هو 2 ۳۳۵ ۱۳ 


فهرست: 
الگو. 


۱8 ۱۷/۷ 01120 ۱اه ععصتاه و مه فاصمصتهم تلا 
0 ۵ همعمتاه و مه فاصمصتهم نالا 


حصامل. مرآ ععاه 6۵ ]۱۱۵)۵۱۵۷۲1۵۲0۹01۵۲ 


عنوان: 
ی 
نگارنده: 

واژه های کلیدی: 


تغییر شماره: 


آخرین ذخیره در تاریخ: 


آخرین ذخیره توسط: 
زمان ویرایش کل: 


آخرین بار چاپ شده در : 


از آخرین تکمیل چاپ 
تعداد صفحات.- 
تعداد واژگان: 
تعداد نویسه ها 


۱/۹ 


۹ ۰ ب.ظ 
۴,۱۷ 

۷۱ ۰ ق.ظ 
۱/۱۹۸ 

۲ دقیقه 

۱ ۰ ق.ظ 


۴۰۹ 


۰۲ (تقریبی) 
۸ (تقریبی) 


۰ ۱۲۱ ۸ ۸ ۱۵۰/۷۷۷۷۷۸۷ 21 واموا2۵۷ ۱۷۷۱۱2۵۳۱۲۱۲ ۷/۱۲۲ 6۵۳۵2160 ۷۷۵8 0006۷۲۴۱۵۳۲۲ ۲8 
۰ ۱۹6 [۵۱-۵۵۳۱۲۴۱6۵۲۵۱۵ ۵۲ 2100نا۵1 ۵۷ ۵۲ و ۱۷۸۷۱۵2۳۲ ۵۴ ۷۵۲6۵۱ ۱۷۱۲۵1۱6۱6۲60 ۲۳6 


